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  الله المستعان هو 
  

 
قه و اخبارات غير صادقه   ،مكتوبت كه مُشْعِر بر بعض روايات غير مَُُقَّ

به اين عبد فانی واصل. از جهتی ابواب سرور گشود و از جهتی ابواب  ،بود
و امّا حزن نظر به  ،حزن مفتوح نمود. امّا سرور چه كه مشعر بر سلامتی بود

س مشركه تو را از شطر احديهّ ممنوع نموده انف ةكه مشاهده شد كه بالاخر   آن
هُم و  اند و از نفحات حبّ الهيه مُروم داشته اند. نَسْئَلُ الله بأنْ  يَ نْصَرفَِكَ  عَن ْ

نْير. و چون اين عبد ملاحظه نمود كه آنچه مرقوم داشته 
ُ

يُ قَلِّبَكَ إلی وَجْهِهِ الم
كه نزد تو   ،بوده بلكه از كلمات كاذبه انفس مشركه ،از فطرت ظاهر نشده

لذا خالِصاً لِوجهِ الله و حبّاً لَكَ لازم شد كه جواب  [2]،مذكور داشته اند
كه شايد به قوّه ربّ الارباب حجاب اعظم و سُبُحات جلال را   ،مذكور دارم

به انامل قدرت و انقطاع شقّ نمائی و به مقرّی كه مقدّس از ذكر و اشاره و  
 اءو سبّاحان قلزم كبريائی و طايران هو  ،یكلمات و عبارات است صعود نمائ

 عزّ ربّانی را از طيور ظلمانی تميز دهی. 
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اگرچه مشاهده می شود كه حجاب اكبر بصرت را از منظر اكبر به كلّی 
 ،ولكن چون بر حسب ظاهر كلمات نصحيّه ذكر نموده بودی ،مُروم نموده

لهی و ظهورات ات لذا بر اين عبد لازم شد كه به آنچه از طمطام يّم عناي
كه شايد از   ،تجلّی عزّ صمدانی فائز شده ام به همآن مقدار تو را اخبار نمايم

حرم عزّ تقديس مُروم نگردی و از كعبه قدس تجريد بی نصيب نمانی. اگرچه  
كلماتی از لسان مبارك استماع شد و از مضمون آن اين عبد از اكثری از 

كه لعلّ به نسيمی   ، اظهار می شودولكن خالصاً لوجه الله ،ناس مأيوس شده
غربيّه  شرقيّه و لا از رضوان عزّ تقديس فائز شوی و به ثمره از اثمار سدره لا

مرزوق گردی. و آن كلمات اين است كه فرمودند: إنَّ النَّاسَ أَكْثَ رَهُم 
مُ  [3]يَسْتََضِعُونَ اليومَ مِن ثَدْیِ الغَفْلَةِ والجهَْل هُم أياَّ  ،فِطاَمِهِمو ما جَائَ ت ْ

و  .يَ فْقَهُونَ و لايَشْعَرُونَ  لِان َّهُم لا ،لِذا لا تُ ؤَثرُِّ فِيهِم الكَلِمَةُ  .فَكَيفَ بُ لُوغِهِم
بْيان كيف يشاء.   إنّك فاَشْهَدْ هؤلاءِ العوّام كَأغْنَامٍ يذُْهِبُ هُم صَبِیٌّ مِن الصِّ

 .ولكنَّ النّاسَ هُمْ لا يَ عْرفُِونَ  ،كذلك نُ زّلَِ مِن قبْلُ 
لذا بر اين عبد لازم شد  ،مطالب عديده ذكر شده بود و چون در مكتوبت

كه لعلّ   ،كه هر يك از مطالب تو را مرقوم نمايد و بعد جواب مذكور دارد
بعضی از قاصدين و  ،كه ظلمت جميع ارض را احاطه نموده  ،در اين ايّام
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يب طالبين به انوار شمس هدايت مهتدی شوند و از كوثر حيوان بی نص
 يهْدی مَن يشاء و إنهّ علی كلّ شیءٍ قديرٌ. نمانند. و إنهّ لَ 

اميد از خداوند متعال چنان است اين است اوّل مطلب تو كه مرقوم داشته: 
كه شايد رفع تعيّنات ظلمانيّه و حجبات وهميّه    ،كه ملاقات نصيب گرداند

ت از و معلوم شود سابحين در بحر احديهّ و طايرين در فضای رفع ،گردد
 .ساكنين در بئر ظلمت و واقفين در بيدای حيرت

اين که خواسته بودی كه ملاقات حاصل شود و از آن ملاقات رفع  
هر ملاقاتی علّت كشف حجاب نبوده و نخواهد بود. در  ،حجبات گردد

و معدن [4]كه منبع غلّ ی،  چنانچه نفس ،اكثری ملاقات بر حجاب بيفزايد
كه سهل است بر   ،او را خرق ننموده آمده و تو حجبات ،فساد بوده

حجبات تو افزوده. اگر تو قادر بر خرق حجاب بودی البتّه حجبات مانعه 
لهی اميدواريم  انمودی. ولكن انشاء الله از فضل  از نفس مُجوبه را كشف مي

كه ملاقاتی به رَوح و ريحان دست دهد و جميع در انجمن قدس مجتمع شويم 
عوالم نامتناهی معانی پی بريم. چه كه اين ه شده ب و از اشارات لفظيّه مقدس

م حققيق ظنون و موهوم. از خدا وصل نه اياّ  ،م ايّام كشف و شهود استاياّ 
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ولی و نعِْمَ المجيب. .و لقا را طالبيم
َ

معلوم است كه اين كلمات از  وإنهّ لنِعْمَ الم
 خودت نبوده از وسوسه انفس بعيده مرقوم داشته.

 iی تواندكه شود هستی بخشكِ   هستی بخش ذات نايافته از
چگونه خود را  ،امثال آن نفوس پژمرده مُرومه يمين را ازشمال تميز نداده اند

نفحات انفس الهيّه از فوحات انفس مشركه  ؟هادی و منجی فرض گرفته اند
و  ،صورت انسان از انسان مُسوبه بسی واضح و معلوم است. نه هر كه ب

ناطق از اهل بيان مذكور. انفس مُدوده از عالم احديهّ  دو كلمهه نه هر كه ب
ر مرموده از مشاهده انوار آفتاب معانی بی و ابصُ  ،مُروم بوده و خواهند بود

 نصيب. 
وهم را نفس يقين دانسته و نفس موهوم را [5]عجب است از تو كه جوهر

رَجَعُوا إليه. و اليوم معلوم ذكر نموده. إنّ هُم خُلِقُوا مِن الوَهْمِ و بدُِئوُا مِنه و 
لهی و سبّاحان قلزم رحمت رحمانی چون شمس مشرق و اطايران هوای قرب 

مضيئند. و والله اگر نفوس مُتجبه ابصر خود را از رمد نفس و هوی مطهّر 
سازند فی الحين به اشراق نيّر آفاق فائز شوند. ولكن چه ذكر نمايم كه امر 

يَكُنْ مِن عندك بلْ مِن الّذی لْم يَكُنْ له بسيار بر تو مشتبه شده. و هذا لْم 
 ذِكْرٌ عند الله و كان مُروماً عنْ نفحاتِ أيّام الله المهيمنِ القيّوم. 



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

اگرچه حالتم بر حسب ظاهر خوب و در كمال صحّت در   ،بلی قولُكَ:
و  ،ولی از بس فسرده ام. يكی از مُرومی فيض خدمت احباب ،گذر است

نمائيم و از شهر به شهر و  كَنيم و كوشش مي  مي كه هر قدر جان  ديگر آن
  نمی شود و نمي ،بلكه نوعی شود خيال آسوده شود ،وادی به وادی مي دويم

 .گذارند
و اين عبد خادم بسيار متحيّر شده از اين عبارات كه  ،عجب است از تو

. چه  شهر به شهر مي دويم كه خيال آسوده شود و نمی شودمرقوم داشته كه 
ملتفت نشده كه شهر به  ،نَ عُوذُ بالله ،ين كلمه همچه مفهوم شد كهكه از ا

شهر گشتن سبب آسودگی خيال نبوده و نخواهد شد. كاش تو در همان مُلّ 
ويك نَ فَس خالصی لله برمی آوردی. و البتّه آن نفس  [6]نمودی ف ميتوقّ 

چه كه اگر مقصود از حركت تو عرفان حقّ  ،به مكمن رحمن حاضر می شد
راً عنْ كُلِّ الإشارات و الدّلالات. و بعد  ،ئیاده بايد به اين مدينه بيبو  مُطَهَّ

نه به  ،ملاقات نموده خود به بصر خود تميز دهی و حقّ را از دونش بشناسی
به شأنی مُتجب شوی كه خود را از  ،كه عند الله مردود بوده  ،قول نفسی

لُغَ إلی وطن الأمْنِ و الآمان جمال مقصود بالمرةّ مُروم داری. و السّالك لنْ ي َ  ب ْ
فْرِ عمّا فی الإمكان.  إلاّ بِكفّ الصَّ
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 ،رفته بود كه قدری آسايش حاصل نمائيم و از شرّ فتنه ايمن باشيم قوله:
لل خَ  ،شرّی برانگيخته وساوس شياطين به هوای نفسْ  ،فراغتی حاصل شود

نَةُ  ،در اعتقادات انداخته لَعَنَ الله مَن  ،ةٌ مَ نائ فتنه نوئی بر پا نموده. الفِت ْ
 .أيَْ قَظَها

بالُ و تكادُ أنْ تنْفطر السّماءُ مِن هذا القول و تَ نْشَقُّ الأرضُ و تندَكُّ الجِ 
أركانُ  تنقطعَ البِحارُ عنِ الأمواجِ و الأشجارُ مِن الأثمارِ. فوالله تكاد أنْ تنعدمَ 

فرّتْ وجوهُ المقرَّبين. و صإالوجودِ مِن الغيبِ و الشّهود. و بِا خرجَ مِن فمِكَ 
صفرّ مِن لَطَماتِ هذه إبأنّ وجهَ نقطةِ الأولی حينئذٍ  لو يكون ذو درايةٍ ليَُوقِنُ 

  [7]الكلمات. و إذاً ينوح فی رفيق الأعلی و ينوح معه مَلائكة المقربّين.
مقصود از اين بيان چه و مقصود كه؟  ؟هيچ ملاحظه نموده كه چه نوشته

ل الله نبوده كه فوق شأن خود تكلّم نمايند. مَنْ لمَْ يعرِفْ ولكن از سجيّه اه
هُ و شأنهَُ لَم يعرفْ ربَّهُ. باری اين عباد كه به ايادی تربيت الهيّه تربيت   ،حدَّ

دوست نداشته وندارند كه اين   ،سدره ادب ساكنند شده اند و در ظلّ 
ی الله و إنهّ لنَِعْمَ كلمات را به مثل تو جواب ذكر نمايند. فَ وَّضْنا الأمورَ إل

 الوكيل. 
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بشنو ندای عبد ناصح را! فضل اعظم را غضب مدان و صلح اكبر را فتنه 
 بصرِ  جاجْ لح اُ رات را از مِ مشمر و رحمت كليّه الهيّه را قهر مَبين. ماء عِذْب فُ 

بلكه مُتاج به ذائقه بوده و خواهد بود. و ذائقه هم اگر به  ،ظاهره تميز ندهد
طلبيم  آنهم از ادراك عاجز خواهد بود. از خدا مي ،ده تغيير نمايدوار  امراضِ 

لهی را از ملح اجاج نفسانی اذائقه قدسيّه لطيفه عنايت فرمايد كه كوثر بيان 
 إنهّ علی كلّ شیءٍ حكيمٌ و علی كلّ شیءٍ قديرٌ. ،تميز دهيم. و الأمرُ بيَِدِهِ 

از آلايش نفس  موده: اگر آسايش می خواهی اين  بيان حقّ را بشنو كه فر 
اين آسايش در ظلّ حقّ  !و هوی پاك شو تا به آسايش لايَ فْنی فائز شوی

نشاء إچه كه جز ظلّش اليوم بَ رَهُوت عند الله مُسوب.  ،نه در دونش ،بوده
د نموده تا مُلّ از كلمات و اشارات مشركين ممرَّ  [8]الله اميدواريم كه صدر را

 سايد. ااز قيل و قال و جنگ و جدال  بي ةلمرّ و با ،تجلّی سلطان احديهّ شود
همچه مفهوم می شود كه تو  ،از شرّ فتنه ايمن باشيممذكور نموده بودی كه 

و  ،جميع را فتنه دانسته ،از آدم تا خاتم ،ظهورات حقيّه كه در عالم شده
اعتقاد نموده كه تكلّم نمودن به كلمه حقّ فتنه است. ولكن زين فتنه تا آن 

يعقلها إلّا أولوا الأبصار. فتنه حقّ فتنه ای است  و لا ،قی است بسيارفتنه فر 
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مان از او جاری است. فوالله اگر ذی شّمی يافت اكه صد هزار شريعه امن و 
 از اين فتنه نفحات احديهّ استشمام نمايد.  ،شود

ركَُوا الم. أَحَسِبَ النَّ )و ديگر می فرمايد قوله جلّ كبريائه:  نْ يَ قُولُوا أَ اسُ أنْ يُ ت ْ
اگر آنچه از حقّ ظاهر می شود آن را فتنه انگاشته  ii(.آمنّا و هُم لايُ فْتَ نُونَ 

كه انفس مشركه فرعونيّه را از مظاهر احديهّ   ،صد هزار جان فدای چنين فتنه
تميز داده و تفصيل فرموده. اين عبد از  خدا می طلبم كه بصر حديد به 

و اذُُن واعيه مبذول  ،يّه مرحمت نمايدو نفس زك ،جميع ناس عنايت فرمايد
 تا كلمات مشركه را از كلمات الهيّه فرق گذارند.  ،دارد

شوم كه تو چنين كلمات مرقوم نمائی. ذكر شده بود كه  هرگز راضی نمي
لل در اعتقادات خَ [9]شرّی برانگيخته وساوس شياطين به هوای نفسْ 

لمين را وساوس شياطين ذكر نفحات قدسيّه ربّ العا ،. ای برادر منانداخته
و الّذی أمرك بِا ظهر مِن قلمِكَ يَ لْعَنُهُ كلُّ  ،فوالله يَ بْكِی كلُّ شیءٍ  !منما

يستشعر فی نفسِهِ لأنّ الله ضَرَبَ علی قلبِهِ غَشَاوَةَ  ولكنْ هو لا ،الذّراّت
و إذاً هو  ،النّفی كلُّها تكلّم به مظاهرُ  النّارِ. يقول ما لا يَ فْقَهُ و تكلّم بِا لا

لقيك فی ولكن مُ  ،فی خُسرانٍ عظيمٍ. تكاد الوجود أنْ يذوبَ مِن هذه الكلمة
 حجابٍ غليظٍ. 



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

كه در اعتقادات احدی از   بدان ،و امّا خلل در اعتقادات كه مذكور داشته
تر شده. مگر آن  بلكه مُكم و ثابت و راسخ ،ظهورالله و امره خلل نرسيده

ناتشان از سجّين بوده و بر حسب ظاهر به نفوسی كه در ظهور قبل كينو 
تصديق آن ظهور از علّييّن مُسوب شده اند. و چون امتحان كبری ظاهر آن 

  ،وطن اصليّه خوده و نفوس قدسيّه منيره ب ،نفوس راجع به اصل خود شده
 واصل شده اند. طوبی للِواصِليَن! ،كه اقرار و اعتَاف به نفس ظهور است

از آن  هُ ل شده اصفياء الله و احبّائُ جْ به عبادت عِ  آن اعتقاداتی كه منوط
در اين ظهور نيّر معانی  ،العياذ بالله ،مقدّس و منزهّ و مبراّ. و هر نفسی كه

تا خلل به هم رسد. آيا [10]عقيده نداشته و نخواهد داشت ،مُتجب ماند
 اگر نفسی به دوام ملك و ملكوت :لهی را كه می فرمايدانشنيده نغمه ورقای 

و در حين ظهور  ،به قيام و قعود و سجود حقّ را ذاكر شود و عبادت نمايد
ن توقّف در نار بوده و او به قدر هم ،الهُُ مَ عْ ليََحْبِطُ أَ  ،اقلّ مِن آن توقّف نمايد

تا چه رسد به اعراض و استكبار. نسئل الله بأنْ يَ عْصِمَنا مِن  ،خواهد بود
  جهرةً و يَحْسِبُون أنّهم مِن العارفين. وساوسِ الشّياطين الّذين كفروا بالله

امر جديدی بر پا نشده و ظاهر  ،فتنه نو ذكر نموده بودی ،لا فوربّ العالمين
نظر به اين  ،كه به عرفان الله فائز شده ايم  ،نگشته. اين عباد از اوّل يومی
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و مادون اين ظهور كليّه الهيّه را در ساحتش  ،ظهور قدس صمدانی داشته ايم
جل مصلحت شمرديم. چنانچه بعضی مذكور می داشتند كه لِأ  قود ميمف

و بعد كه معلوم شد آنچه ذكر شد حقّ بود  ،ايشان اشاره به غير می فرمايند
و ما بعده إلّا الضّلال. عجب است از تو كه چنين ذكر نموده. اگر مقصود 

كه اين    ،سیكه همان نف  ،والله الّذی لا إله إلّا هو ،از فتنه فساد جديد بوده
چنانچه مشهود است چهل سنه  ،او بر پا كرده ،كلمات را به تو القا نموده

و در اين  .و خود تو موقنی به آنچه ذكر شده ،با هم جمع بوده اند
كه آن مشرك در حزب الله وارد شد عامل شد آنچه را كه نمرود و   [11]سفر

ه اغوای او از شدّاد عامل نشده. مع ذلك ندانستيم كه سبب چه شده كه ب
بصر و سمع و فؤاد خود گذشته و آنچه او گفته مسلّم داشته. نسئل الله بأنْ 

رَكَ عنِ إشاراتِ قَ زِّ رَ يوفّقك علی أمره و ي َ  ك عرفانَ مظهرِ نفسِهِ و يطَُهِّ
عْرِضين. 

ُ
 الم

آنچه از حقّ ظاهر رحمت است از برای موحّدين و نقمت است از برای 
بِ رْزقَُكَ كأساً مِن ماءِ الحيوانِ الّذی جری فی قُطْ مشركين. نسئلُهُ بأن ي َ 

لعلّ بها تنقطع عمّا سواه و تستقرب إلی مقرّ الّذی لا يرُی فيه إلاّ  ،الإمكان
أنوارُ وجهِ ربِّكَ العلیّ العظيم. و از خدا می طلبيم كه از عبادی مُسوب 
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چه به حسين نشوی كه لازال بر حقّ امثال اين اعتَاضات را نموده اند. چنان
مشركين اعتَاضاً عليه نوشتند كه تو سبب  -روح ما سواه فداه  -بن علیّ 

ها   تفريق اجتماع امّت شده و در دين جدّت فتنه نموده و بعضی بدعت
ديگر  ،گذاشته. و همين كلمات مفصّل در كتب ثبت است ملاحظه نمائيد

 احتياج به ذكر اين بنده نيست.
ولكنْ صَبَ رَنا و نَصبرُ بحول  ،تنعدمَ أركانُ كلِّ شیء از ذكر فقره آخر تكادُ أنْ 

الله المقتدر المهيمن القيّوم. فتنه كه تصوّر [12]الله و قوّته و رجّعنا الحكمَ إلی
 مخصوص ائتلاف و احّقاد و اتفّاقِ  و اين ظهورْ  ،نموده لم يزل شأن حقّ نبوده

ه واحده جمع شوند كه شايد جميع امم مختلفه بر شريع  ،اهل ارض ظاهر شده
فسد صلح و مُ و كلّ به تسبيح و تهليل پروردگار ناطق گردند. معلوم شد كه مُ 

لهی كه اگر به مظاهر علّييّن اانشاء الله اميدواريم از فضل  ،را فرق نگذاشته
 مطالع سجّين و مفسدين را بشناسی.  اقلاًّ مظاهر شياطين و ،عارف نشده

تا  ،له ملاحظه نمااتفّاق خوانده. در كلمات منزَ لم يزل حقّ ناس را به احّقاد و 
لأنّا ظننّا بأنّك ما إرتكبتَ  ،مِن عندك هذه الكلمةُ ما كان !بر تو معلوم شود

نبَ مِن عند نفسِكَ  فلمّا إرتكب  ،بلْ بِا ألهمك الّذی كان كأحدٍ منّا ،هذا الذَّ
إتّّذ لنفسه  لذا قام علی الإعراض. قد ،ما إرتكب أطرده الله عن ساحةِ عزهّ
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 و يَدْعُوا النّاسَ إليه إعتَاضاً علی مظهرِ نفسِ الله و iii)عِجْلًا جَسَدَاً لَهُ خُوار(
 لنِفسِهِ و لَهُ. كذلك كان الأمُر إنْ أنتَ مِن العارفين.  ياسةِ الرّ  إثبات

از معانی و روح عاری و  ،كه كبد اصفياء از آن مُتَق شده  ،و اين كلمات
اسياف  بود. ولكن در غمد آن كلمات عوض معانیْ خالی بوده و خواهد 

مستور و سراًّ در كلّ حين به جسد امر وارد. ای كاش صاحب [13]شاحذه
و  ،بصر و درايتی يافت می شد تا ادراك نمايد چه ظلمی اليوم ظاهر شده

ينزل  لهی ايستاده اند. ولكن نسئل الله بأنْ اظالمين تا به چه شأن بر ضرّ امر 
 أمره ما يُ لْحِقُهُم بِقرّهم فی أسفل السّافلين. مِن غُمامِ 

كه جوابی نويسم   از اين جهت خيال آن و ديگر نوشته بودی قولك:
حالت قيل و  ،نداشتم. می خواستم دم فروبسته از اين مقوله سخن نگويم

آن نيست كه همه به قيل و قال و  و قابل عمر لايق هقال نمانده. اين دو روز 
 هت خواهش نفس گذرد. ج ت زوركی بهجنگ و شرّ وتأويلا

نه   ،و اگر هم می نوشتی از خود مرقوم می داشتی ،كاش جواب نمی نوشتی
كلمات مجعوله انفس مشركه را. البتّه از چنين اذكار كه نموده دم فروبستن 

نه  ،صدهزار هزار مرتبه ارجح بوده. كلام خوب است در ذكر و اثبات امرالله
لسان از برای او. چنانچه در وصايای إلهی مذكور:  در مجادله و مُاربه با
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لائيد. لسان ازينهار او را به كلمات مظاهر شيطان مي ،ذكر رحمن خلق شده
لسان مخزن بيان  !او را مطلع كلمات كذب منمائيد ،مشرق انوار صدق است

چه كه او را در  ،او را به ذكر اين و آن مشغول مسازيد ،و ثنای من است
فَد قرار فرموده ام. چنانچه آنچه نطق نمايد قادر  خود[14]مقام آيه لا يَ ن ْ

مگر مرضی حائل شود  ،است مادام كه وجود باقی نطق از او مقطوع نشود
لهی اربّ او. و از او عارف بصير ادراك می نمايد كه علم  اءمابين او و ثن

ر جثهّ ولكن ب ،انتها نداشته و نخواهد داشت. لئالی بيان عالمين در او مستور
باری در اين  .و انهار معانی از او جاری و از او ذرهّ كم نگشته .فزودهااو ني

كه شايد لسان   ،مقام اذكار بسيار است و اين عبد به اين مختصر اكتفا نموده
ظاهر و باطن را از مرض نفس و هوی مطهّر داری و به ثناء الله ناطق نمائی. 

و إلّا ناعق بوده و  ،قّ قيام نمايدچه كه اليوم ناطق آن است كه به ثناء ح
 خواهد بود.

كسی به جنگ و جدال   .حالت قيل و قال نماندهنوشته بودی 
برنخواسته. عجب است كه خود عامليد آنچه را از او شكايت می نمائيد. 

مستور و مكنون. گويا در  ،كه ارسال داشته  ،قيل و قال عالم در اين كلمات
از اقوال منكرين و مشركين. كتاب هر نفسی اين مكتوب تو ترك نشده ذرهّ 
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ولكن نظر به عدم التفات مشعر نشده و ديار به ديار  ،در دستش داده شده
می فرستند. بسيار اين عبد حقيّر دارد كه چگونه تو اين كلمات ثقليّه را حمل 

می نمودند. خوب يا بد لايق ملقی بوده و [15]نموده. كاش به مبدئش راجع
لهی می طلبيم كه تو را از آن دلالات وهميّه افضل اعظم  از خواهد بود.

 مقدّس فرمايد. 
عمر لايق و قابل آن نيست كه همه به قيل و قال  هاين دو روز  :نوشته بودی

. عجب و جنگ و شرّ و تأويلات زوركی به جهت خواهش نفس گذرد
است كه اثبات انقطاع به لسان و ادّعا شده. چنانچه نفسی كه به جميع 

چنانچه حال در هر ارضی يك علامتی از  ،واهی كه تصوّر شود عامل بودهن
مع ذلك او را منقطع دانسته. و از آن گذشته  ،آن شجره اعراض باقی است

كه به كلّ فواحش ظاهر و نار حرصش به شدّتی مشتعل كه از اينجا   ،نفسی
ولكن  ،اين به فعل از او ظاهر شده ،به اسلامبول به جهت لقمه نان دويده

طولانی و يك حقريك رأس و  "آه"بعضی از متوهّمين را كه ملاقات نمايد يك 
 رأس المنقطعين مُسوب.  ،دو كلمه اظهار تبریّ از دنيا

هم  آلت حرب و حفظ مشركين ذكر موت و انقطاع از دنيا است. و به تو
به شأنی كه در صدرت نقش بسته. ولكن منقطعين  ،خوب تلقين نموده اند
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ت ديگر و عرف ديگر است. حَنْظَل اگر دعوی شِكَری نمايد اهل را نفحا
ذائقه نپذيرند. هر قولی را فعل لازم. لازال نفوسی كه بر حقّ اعتَاض نموده 

به امثال اين كلمات ناطق بوده اند. چنانچه نفس مقدّسی كه در [16]اند
ان می نمودند  كه اگر اين عباد گم  ،كه والله الّذی لا إله إلّا هو  ،بلايائی بوده

كه مادام عمر به    ،شما نسبت به دنيا داده ايد. و نفسی ،كه مُفوظ ماند
او را منقطع ناميده ايد. فويلٌ للّذين  ،كمال عيش و راحت مشغول بوده

 يتكلّمون بأهواء أنفسهم و لا يعرفون. 
لات چه چيز است كه ذكر نموده. مُئوِّل يو ديگر ندانستم مقصود از تأو 

نديده می گويند و نرسيده حكم می نمايند. بفضل الله آنچه ذكر آنانند كه 
نموده ايم از مُكمات الهيّه بوده است و از مسلّمات مطالب شما و ملاء 

كه جميع را امر فرموده منصوصاً   مگر آن ،بيانيّه. به شأنی كه نازل نشده بيان
او  كه اگر نفسی به آيات إلهی ظاهر شود احدی معتَض  ،ليمِن غير تأو 

نشود. و به شأنی مبالغه فرموده اند در اين فقره كه ايمان و ايقان كلّ را منوط 
ل يبه اقرار نفس ظهور نموده اند. و تو اين كلمه مُكمه الهيّه را متشابه و تأو 

ديگر به چه برهان  ،زوركی ناميده. اگر اين مطلب از بيان برداشته شود
 ظنَُّوا فی أنفسِهِم.  فبَِئسَ ما ؟اثبات ايمان مدّعيان می شود
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لهی را. بعضی از هياكل جَعْليّه جُعَليّه اباری چه زود حقريف نمودند كلمات 
سبب شده اند كه روايح رحمن را از اهل امكان منقطع نموده اند. فرق اين 

كه [17]است كه اين عباد ديده می گويند و شما به وهم. إنشاء الله اميدواريم
اگر منصف باشی خود شهادت می دهی كه  هوی را از خدا تميز دهی.

هميشه آنچه واقع شده بر خلاف مشتهيات نفسانيّه بوده. چه كه نفس امّاره 
از راحت و آسايش خود نگذشته و نخواهد گذشت. نفسی به جميع آيات 
الهيّه ظاهر و لازال در دست اعدا مبتلا. و ناطق است به آنچه در كلّ الواح 

مِن عنده را به نفس و هوی تعبير نموده. صد هزار مع ذلك ما ظهَر  ،مذكور
جان مقربّين فدای اين هوی كه به هبوبش نفحات مسكيّه از رضوان احديهّ 

و از  ،و از حركت آن انفس ساكنه شوقاً للقاء الله مهتزّ و متحرّك ،ساطع
لهی در سدره او از حرارتش نار  ،سكونش افئده مضطربه ساكن و مطمئن

 ی مشتعل و بنداء إنهّ لا إله إلاّ هو ناطق.های وجود انسان
اميدواريم كه شئونات الهيّه و ظهورات ربوبيّه را هوای نفسيّه ندانی و به شطر 

 انصاف ناظر گردی. 
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دلم از اين می سوزد كه ساليان  ،بر شما مشتبه شده و ديگر نوشته بودی كه:
ه باز امر ،م به سر بردقو  ندهبه قول عوامّ با ارا ،سال در ميان كهنه عرفا بوده

 مشتبه شود.
آنقدر بدانيد كه در مقام يقين شبهه راه ندارد. و اگر بگوئيد عرفان ظهور 

فاحْضُرْ لتَِشْهَدَ. و اگر بگوئيد كه در آيات  ،بديع بر اين عبد مشتبه شده
منزله اين اشتباه واقع فاحْضُرْ لتَِسْمَعَ و تری. و اگر بگوئيد در عمل 

ذی عملٍ عملُهُ منوطٌ بِأمرهِِ و معلَّقٌ بإذنهِِ. مقام حقّ اليقين كلُّ [18]واقع
مقدّس از ظنون و اوهام عالمين و مغلّين. معلوم است كه اين كلمات از تو 

 رود كه متابعت ظنون و اوهام نمائی.  چه كه به اين مقدار گمان نمي ،نبوده
ور. و از آن گذشته و جميع اين امور كه واقع شده از قبل در الواح منزله مذك

جمال ابهی در قرب مراديهّ در بيتی ساكن و اين  ،در سنه اول ورود اين ارض
عباد هم در بيتی ديگر. روزی طرف عصر از حرم بيرون تشريف آوردند و 

از جمله اين عبد و حاجی ميرزا احمد  ،جميع عباد مهاجرين در خدمتشان قائم
اين عباد  "امر غريبی مشاهده شده. اليوم" :فرمودند .و سيّد مُمد و سائرين

و بعد  ،زيد سكوت فرمودندأو أمقدار عشرة دقايق  ،منتظر كه چه واقع شده
اليوم حين فجر طيری بر غصنی از " :به اين عباد توجّه نموده فرمودند كه
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اغصان شجره بيت جالس و به اين كلمه ناطق: مُمّد آمد و بلا آمد. و  
  "لمةَ ثلثةَ مراّتٍ.كَرَّرَتْ الطَّيُر هذه الك

نمود. خود سيّد مُمّد همچنين  هيچ يك از اين عباد گمان مُمّد موجود را نمي
لات مشغول شديم. و يامری درباره خود مُال می دانست و اين عباد به تأو 

بالاخره موقن  ،از جمله چند نفوس در اطراف بودند كه به اين اسم موسوم
يد و فسادی از او ظاهر اارض بيشديم كه يكی از آنها بايد در اين 

و بعد از انقضاء دو سنه كامله ظاهر شد آنچه ظاهر شد. در [19]شود.
افعال و  ،والله ،آن حين معلوم شد كه مقصود از مُمّد مذكور كه بوده. والله

كه اگر كلمه به غير آنچه واقع   ،حقّ خودشانه و ب ،اعمالش قابل ذكر نه
 شده بعينه همين است كه ذكر شد. آنچه واقع  ،شده ذكر نموده ام

لا فو ربَّ  ،و همچه ندانند كه ذكر اين فقره به جهت اظهار معجزات بوده
چه كه موقنيم به اين که كسانی كه در صدرشان غلّ حقّ بوده به  !العالمين

هيچ حجّت و برهانی موقن نشده و نخواهند شد. چنانچه اخبار داده شده 
كه احوال او معلوم   ولكن مقصود آن ivنْ يؤُمِنُوا بِها.(و إنْ يَ رَوا كلَّ آيةٍ لَ )

 بوده فی لوحٍ ما غادَرَ فيه ذرةٌّ مِن أعمالِ الخلائق جميعاً. 
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كه مردود اين طايفه بوده و   ،چه كه نفسی ،اين عبارت تو بسيار حقيّر افزود
بر تو چنان امر را مشتبه نموده كه حال در  ،قابل سخن گفتن نبوده و نيست

شبهات سالكی و در باديه های ظنونات ساير. چه كه نيكو است كه تيه 
فكنی و به پرهای معنوی در هواهای عزّ قدس ااين پر های عاريتی را بي

ها  كه سال  ،صمدانی پرواز كنی و به فضاهای خوش روحانی درآئی. و تو
آخر يك هبوب قواصف ظنونيّه و وهميّه چنان  ،شمردی خود را از رنود مي

و حركت داده كه وصف آن ممكن نه. ديگر حقّ عالم است كه به كجا ربوده 
 و ما أنا إلاّ عبدٌ منيبٌ. [20]مقرّ دهد. عِلمُهُ عندَ ربّی

اميدواريم كه از حبال وهميّه ظنونيّه به حبل مُكمه شديده متمسّك شوی و از 
به بيت ظنّ و گمان به مدينه طيّبه تمكين و يقين و اطمينان وارد گردی. قسم 

 های لا كه بعد از زحمت  ،سوزد حقّ كه بسيار دلم بر شما سوخت و مي
يُحْصی به گير قول بيابان وهم و هوی افتاده ايد. نسئلُ اَلله بأن يُُلَِّصَكَ و 

رُكَ به عمّا سمعتَ  و يجعلَك مقدّساً عن دونه و يستقرَّك فی  يُشْربَِكَ ما يطَُهِّ
 حمين. و أنهّ هو أرحم الراّ ،ظلِّ عنايتِهِ 

دلم می سوزد كه به جهت بعُد زمان از بعثت و ديگر نوشته بودی كه: 
 ،لی متمسّك بوده چندی را خيال خوش كردهيپيغمبر امثال ماها به اديان تأو 



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

حال  .كه از دين تأويلی زوركی فارغ شده  خون جگر می خورديم به خيال آن
لی يباز داخل به دين تأو بايد  "،رداوّل پياله و دُ "به فرمايش شما به قول مردم 

م متشابهات بايد به دُ  ،شد. هنوز مُكمات بيان رواج نگرفته و ظاهر نشده
 چسبيد. 

آنقدر معلوم بوده كه مُئوِّلين به هوای نفس و اهل ظنون و اوهام لازال بر 
هزار تصريح نازل شود ابداً به رشحی  مقرّ خود ساكن و مستَيح. اگر صد

چه مشاهده می شود بحر تصريح موّاج و كلّ در چنان ،از آن فائز نگردند
ل مراتب ما لانهاية بوده. يك يل مجتمع. ولكن از برای تأو يه وهم و تأو کِ ر بِ 

و يك تأويل اعتَاضاً علی الحقّ. از برای   ،حقّ بوده[21]تأويل به رضای
ولكن احدی به آن مطلّع نه إلّا الله. و اليوم  ،نهاية كلمات الهيّه تأويلات لا

حرام است بر مستظلّين شجره  -روح ما سواه فداه  -نصّ نقطه بيان  به
چه كه احدی  .بيان كه حرفی از كلمات الله را تأويل نمايند و يا تفسير كنند

 مطلّع نه مگر نفس ظهور. اين تأويل كه شأن خلق نبوده. 
 و امّا آن تأويلی كه تو ذكر نموده تأويلات انفس مشركه بوده كه لازال مردود

بوده و خواهد بود. چنانچه اليوم تصريح را گذاشته اند و از نفس ظهور 
مُتجب و به ظنون و اوهام در تفسير و تأويل كلمات قبلش مشغولند. فويلٌ 
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لات و تفاسير و معانی كلمات و يلهمُ و بِا هُم يعملون. مقصود از جميع تأو 
ز نفس حقّ كه ا  و بعد از آن .آيات آن بوده كه معرفت حقّ حاصل شود

و آن نفوس به اسفل السّافلين  ،مُتجب شده اند كلّ به مقام خود راجع
 مستقرّ. 

خون جگر می خوريم و به خيال اين که آسوده و اين که نوشته بودی كه 
چه كه  ،نه والله! خون جگر نخورده ،لی زوركی فارغ شدهيشده از دين تأو 

ارد می شدی و منظر اكبر اگر خون جگر خورده بودی البتّه به مقرّ اطهر و 
را از مطلع بقر تميز می دادی. اگر چه چنان معلوم و مستفاد می شود كه 

ترين بريهّ  بعضی از شياطين انسيّه اراده نموده اند كه ما بين تو و اين پست
نمايند. ولكن حقّ شاهد و گواه است كه اين عبد از كلمات تو [22]فساد

چه بود نمی رنجيدم. ولكن إحتَقتْ أكبادُ اگر مخصوص به اين عبد بود ولو هر 
لأنّ كلَّها تَ رْجِعُ بِظنونِكُم  Uالعالمين مِن إشاراتِ كلماتِكَ و تصريحاتِ ألفاظِكَ 

لو يطيرنَُّ هؤلاء الّذين إتّّذتَ هُم  ،فوالله الذی لا إله إلّا هو ،ذیإلی مقرّ الّ 
لُغَ  ،لنفسِكَ مُبوبًا مِن دون الله بِدوام الله ء الّذی فيه تَ هُبُّ انَّ إلی هو لنْ يَ ب ْ

فكيف نفسِهِ المقتدر العلیِّ الحكيم.  ،نسائمُ إسمٍ مِن أسمائه التّی خُلِقَتْ بِقَولهِِ 
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باعِهِم و عن مَسِّ  ُِ باحِ هؤلاء و قِ ِِ ساً عن نُ ولكنَّ اَلله قد جعل ذَيلَهُ مقدَّ
 أيدی هؤلاء المشركين. 

رُ هواءُ كلِّ  ،فو الله !وسبشنو ذكر اين عبد را و احتَاز كن از آن نف بِهِم يَ تَ غَي َّ
عُونَ الإيمانَ بِعلیّ مِن قبلُ بِا نُ زلَِّتْ عليه آياتُ اِلله العزيزِ  مدينةٍ و إنّهم يَدَّ

ألا لَعْنَةُ اِلله علی الكاذبين و الظاّلمين. . الكريم. فلمّا نُ زلَِّتْ مرةًّ أُخرَی كَفَرُوا بِها
و اعتَاض چيزی استشمام نشده و نمی شود.  از روايح كلمات تو جز اعراض

و إلّا فی الحقيقة اگر ، لذا بسيار بر اين عبد صعب است حقرير در اين مقام
نمايد البتّه مُبوب است  نفسی يافت شود و از اشارات مشركين شبهه

شبهات خود را مذكور دارد. و اين عباد در اين ارض شغلی نداريم و 
وارد شود جواب آن را علی قدر شأننِا و  منتظريم اگر بر نفسی شبهه

لهی قلبش از اكه شايد به عنايت   ،مذكور داريم[23]استطاعتِنا و شأنهِِ 
شبهات افكيّه و ظنونات وهميّه مقدّس شود. و از تو همين قدر متوقّعيم كه به 

 بصر مقدّس در آنچه ذكر می شود ملاحظه نمائی. 
مَن لم : كه می فرمايند  -فداه روح ما سواه  -از كلمات حضرت ابهی است 

رْ قلبَه و فؤادَهُ و بصرَهُ و أذُُنهَُ عمّا عنده لم يَ قْدِرْ أنْ يَ عْرِفَ ما نُ زّلَِ بالحقِّ  يطَُهِّ
ن بر ام خوش رضو ئنسا . لذا از خدا آمليم كه نسيمی ازفی ألواح عزٍّ مبينٍ 



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

شطر ه ه بغبار عصيان پاك و مقدّس نمود اهل امكان بفرستد تا جميع را از
  .مجيبٌ  عاه قريبٌ ن دَ مَ نهّ لِ إو  ،سازد قدس رحمن متوجّه

های قدس توحيد  هوای حبّ مظهر تفريد از خرمن اين طيور ،ای برادر من
دام اهل ه ب مشكل ،برداشته و از نغمات قدس معنوی استماع نموده اند دانه

ين ممنوع و مشركين از ربّ العالم يند و يا از وساوس كلمات معرضينآدنيا در 
يد و جز زحمت ايفز نمطلب را جز حسرت  اين قاصدين .شوند ومُروم گردند

رياض  فضل الله دره چه كه ب .نصيب نداشته و نخواهند داشت و كسالت
و تقليد گذشته ايم و  از وهم .مكاشفه سايريم و در انجمن مشاهده حاضر

ی نداشته ن كار آدنيا و اهل ه ب. ميده ايمار آدر مقرّ شهود و مشاهده 
از برای شهريهّ و لقمه  .ستا ما بر دين ما گواه چنانچه فعل ،ونداريم

 افتَا حقّ ه و ب ،سرايه نفرستاده ايمه و زن ب ،درها ندويده ايمه ب[24]نان
ن ارض آدر  كهی،  ن كذبهائاهمه الّذی لا إله إلّا هو كه اگر ب فواللهِ  .نبسته ايم

ه شوی البتّه سر ب مطلّع ،بت دادهحقّ نسه كه بی  شما گفته و مفتَياته ب
 .ن المنصفينلو تكون مِ  ،شوی رض منقطعن علی الأصحرا گذاری و از كلّ مَ 

ولكن ندانسته در  ،اين كلمه را ذكر نموده .دُرد اوّل پياله و :و ديگر نوشته
در جميع بيان  -روح ما سواه فداه  -نقطه بيان . چه مُلّ بايد ذكر نمود
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كتب   چه از ،نچه خلق شده ما بين سموات و ارضه آب :فرمايندی م تصريحاً 
مظاهر تكوينيّه و چه  يات بديعه و چهآمنزله و چه از صحف قيّمه و چه از 

كه اخذ عهد ولايت   نآو مع  .نمانيد از نفس ظهور مُتجب ،مظاهر تشريعيّه
سبحانك  :- عزّ ذكره -بقوله  ،از كلّ فرموده اين ظهور امنع اقدس را

ظهرن ه ت  ن م   ولاية   عهد   خذت  أبذلك الكتاب قد  ن یبأعلی  شهد اف !لهم  ل  ا
 ياتك علی  من بآآن و كفی بك و ب    ،ولايتی عهد   قبل   یء  ش كل     عن
 یء  ش علی كل    ن ك كنت  إو  .عليك توك لت   ،نت حسبیأن ك إو  اء.ده  ش  

 .قاتلش متمسّكه كلّ از جمالش معرض و ب  ،vحسيبا  
ی چه وارد م إله إلّا هو كه مشهود بود كه بر اين جمال مبارك الّذی لا فواللهِ 

چه  -روح ما سواه فداه  - ملاحظه كن كه در همين فقره نقطه بيان .ورندآ
حقّ و جميع عباد را در  .مستور است[ 25]مقدار از نوحه و ندبه و حنين

 كه شايد اهل بيان در ظهور  ،مبارك شاهد و گواه گرفته اخذ عهد اين ظهور
مع ذلك وارد شده . فی البيان حيا كنند لَ زِّ نفس رحمن طغيان ننمايند و عمّا ن ُ 

نزل نگذشته و در آذان كلّ كلمات مُ  و هنوز ايّامی .شودی آنچه مشاهده م
نفس ه كه ب  ،اثر دم مطهّر آن شهيد مظلوم بر ارض باقی بيان بوده و هنوز
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 .وردهاوارد ني كه هيچ ملّتیكينونت او و روح او وارد آورده اند آنچه را    او و
 . اوّل پياله و دردكه بگوئی   اينجا است مقام آن

مخالف و غير موقع ذكر  حال ملاحظه نمائيد كه چه مقدار كلمات را مغاير و
ولايت او را قبل از اخذ عهد ولايت  فرمايد اخذی نفسی را كه م .نمائيد مي

 اين نفس رحمانيّه راه ب ذلك معرضين بيانيّه نفوس مقبله مع ،خود نموده ام
 هِ ن عبادِ ورد عليه مِ  فيما ا إلی اللهِ نَ زن َ نا و حُ و بثَّ شكُ نَ  .ل شمرده اندياهل تأو 

  .يكونُ فَ  "نْ كُ " هِ قولِ وا بِ قُ لِ الّذين خُ 
و ظاهر  هنوز مُكمات بيان رواج نگرفته :مذكور نموده بودی كه و ديگر

و درايتی چنين كلمه از  هيچ ذی عقل .دُم متشابهات بايد چسبيده ب ،نشده
ه راضی شده كلمات مشركين را ب متحيّرم چگونه .شودی لسانش جاری نم

لذا  .اهل حقّ نبوده كه از مقام ادب تجاوز نمايند شأن .اسم خود ذكر نمود
 .گذاريمی  خدا وامه عباد جواب بعضی از فقرات مذكوره ات را ب[ 26]اين

  .مُبوب حقّ بوده چه كه مظلوميّتْ 
  شودی از اين بيان همچه مستفاد م ،مُكم و متشابه كه ذكر نموده ا درو امّ 

شدی ی موقن م و إلاّ  .كه فرق ميانه مُكم و متشابه درست در نظرت نبوده
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لذا مجملی  .كملها ظاهر شدهأ تمهّا ول فی البيان بأزّ كه مُكمات ما ن ُ   نه آب
  .شودی مقام ذكر م در اين

، بين هر حزبی ذكری مذكور و تفصيلی موجودمُكم و متشابه ما  كه از  بدان
ولكن  .خواهد شد چنانچه در كتب ثبت است و تفصيل آن موجب تطويل

لهی از نفس آيه مستفاد شود امقصود  عند الحقّ آيات مُكمات آن است كه
 در ،حال انصاف دهيد .برهان و ذكر ديگر نباشده مُتاج ب و در اثبات آن

و واضح است   نزد هر ذی بصری مبرهن ؟ستحقيقت اوّليّه آن آيه كدام ا
در  ،دونش نبوده و نخواهد بوده ب كه در اثبات خود مُتاج  ،اعظم هكه آن آي

 چه كه مادونش هر چه باشد و هر كه باشد .ظهور بوده حقيقت اوّليّه نفس
  .مردودٍ  ذلك إلاّ كلّ جاهلٍ  رُ نكِ يُ  و لا ،امرشه مُتاج ب

فی  شكَّ  لا ،نازل ر الهيّه است كه در الواحبگوئيد آيات مُكمات اوام و اگر
و اين مُكمات  .ن فضله آملونو مِ  بها موقنون و مؤمنون نّا كلٌّ إ ،ذلك

چنانچه مشهود است كه اگر  .مُكم بوده[ 27]بنسبتها إلی حكم الحاكمين
عارف شود و در تصديق آن آيه اعظم اقلّ  جميع آيات مُكماته نفسی ب

خواهد  بوده و اءاعمال او او را ثمری نبخشد و هب كلّ   ،نمايد ن آن توقّفمِ 
جميع  :فرمايدی بود م كه آيات او مُكمات بوده و خواهدی  ن نفسآو  .بود
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ی و در مقام ديگر م .ساذج وجود ست از اوراق جن ت نزد آنی ارقو بيان 
و در مقام  .ذنه و مشي تهق بإمره و معل  بأ منوط   ل فی البيانز  ما ن    :فرمايد

 ل فيه از ظهورنزّ  بيان و ماه البيان كه مباد ب ءِ ملاباً لِ مخاطِ  می فرمايد ديگر
و  ،احصا نازل و امثال اين بيانات مُكمات زياده از حدّ  .موعود مُروم شويد

و جميع انهار معارف  اراده اش ظاهره مع ذلك نفسی را كه جميع مُكمات ب
گمان خود ه  ض و باز او معر ، و بيان از اصبعی از اصابع مشيّتش جاری

 . مُكمات فهميده و ادراك نموده اند
يعنی ! حال چشم انصاف بگشا و اهل التباس و مظاهر خنّاس را بشناس

زال نفوسی خود  لا، بلی .ن كلمات را بر تو القا نموده اندآنفوسی كه امثال 
تيه ظنون و اوهام مبتلا نموده و  ناميده و ضعفای بيچاره را در اسم حقّ ه را ب

 وّلَ أورد علينا و لا  سهمٍ  وّلَ أليس هذا  .شده اند رياست مشغوله ود بخ
  .العالمين علی مُبوبِ  ورد  رمحٍ 

در بيان است كه مخصوص [ 28] و اگر بگوئی مُكمات اوصاف منزله
ی تو عارف نبوده كه مقصود ك آن اوصاف را اوّلاً  ،بعضی نفوس نازل شده

منتهی وصف وصف فرموده ه را ب اءاشي كه كلّ   ،الحقّ  هِ نفسِ وَ و ثانی ف َ  .ستا
 و اين .راجع نموده اند یءكلّ شه  و صفات را باء كه جميع اسمی  نأشه ب ،اند
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ما سوايش خلق او و   .بوده vi(ت  او  ف  ت    ن  م   ن  ح   الر   ق  ل  خ   یی ف  ر  ما ت   )مقام 
و  چه كه در منظر اكبر كلّ در صقع واحد بوده ،اوصاف شريك كلّ در

  .خواهند بود
مقصود تشويق آن  ،نازل كه درباره بعضی آيات الهيّه بر حسب ظاهر  و اين

كه آن آيه ی  مادام .تجلّی حقّ راجع يهه آو از آن گذشته جميع ب .نفوس بوده
و بعد  ،مذكور و صفات موصوف و ءاسما كلّ ه  ب ،موجود یءتجلّی در هر ش

  .العارفين نَ مِ  ونَ كُ تَ فی ذلك لِ  رْ كَّ فَ ت َ . از اخذ آن معدوم بوده
آيا نشنيده   ،مخصوص نفسی كه ذكر نموده نازل منا كه بعضی اوصافو سلّ 

بيان از نفس ظهور در حين ظهور مُتجب  حروفاته فرمايد بی كه م
كلّ اوصاف موصوف  ه  اوّل نفوسی هستند كه ب و حروفات بيان ؟مشويد

اضح سلطان قدم دليلی است و  و همين قول .موسومء كلّ اسماه  گشته اند و ب
شود كه نفسی خود را ی چنانچه مشاهده م .از حروفات بر احتجاب بعضی

حبل نفس ه از ذيل تقديس منقطع و ب ،داردی مُسوب م از حروف و مرايا
 . و هوی متمسّك

طوريوّن [ 29]فرمايد كه در ظهور نيّر اعظم در كرهّ اخریی و همچنين م
علوّ امر اطّلاع ه يد بكه شا  قدری تأمّل نمائيد .شوندی م یءش معدوم و لا
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فرمايند طوريوّن ميّت ی نی است كه مأشه ب بعد از اين که عظمت امر !يابيد
 حروفات و مرايا در آن مقرّ ذكر نداشته و ندارند vii،شوندی میء ش و لا

 :- جلّ و عزّ  - فرمايند قولهی و همچنين در مقام ديگر م. نَّ هِ بِّ بعد حُ  إلاّ 
فی  ذ ذلك خلق  إنه علی م  أ رض  الأ فوق   ن  ك  ي   ن ل  م   د  ر  ي    ن  أ ر  ظه  ي   ن  م  ل   ل  ح  

 .ه  قبضت  
 تاللهِ  .ن كلمات انفس مُتجبه مغلّهآو  ،اسماء و صفات اين بيانات موجد 
متقنات و   واضحات و دلالاتٌ  مُكمات و آياتٌ  سٌ شمو  شرقتْ أقد  ذاً إ

مع  .شود شود مردودی ميرزا يحيی نم نويسيدی و مع ذلك م .تامّات كلماتٌ 
شد و  ی جمال ابهی حاضر م اين بوده كه بين يدیّ  كه منتهی شأن او  آن

او  فوالله مع افعال او احدی متعرّض .گشتی  لهی بر او القا ما كلمات
كذلك   .هِ قولِ بِ  قَ لِ خُ  اعراض از حقّ الّذیه خود خود را مردود نمود ب .نشده

 . ن العالمينمِ  تكونَ لِ  مرُ الأ لكَ  لَ صِّ فُ 
و  ،كدام  لهی كدام بوده و متشابهاتامات آيات كّر نمائيد كه مُكَ حال تف

ن المحكمات عن ورائهم و كانوا مِ  واكُ رَ وا المتشابهات و ت َ ذُ خَ أَ تعرف الّذين 
مشيّت  اءست كه از آيات مُكمات كه از سما مُبوب مقام در اين .المشركين

 قَ ئی الخلايكفِ فوالله  .نازل شده ذكر نمايم - هُ عظمتُ  جلّتْ  -[ 30]ابهی
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 نه آلهی در قلب او باشد باتا هر صاحب ايمانی كه ذرهّ از حبّ . جمعينأ
شيطان  تفكات مظاهرؤ خود را از ظنونات اهل ارض و م ،تمسّك جسته

و اين  .مشاهده نكند و ديگر در ايمان خود ثابت ماند و تزلزل ،نجات دهد
نازل  ءشقيان الأمِ  حدٍ احبّا لِأ  بعض آيات منزله است كه در لوح يكی از

ن لعل  يكون م   ك  رب    ايات  ره بآذك    ءالها سم  إ رأيت   ن  إو  :شده قوله عزّ بهائه
  .عرض فقد هلكأن ليه فقد نجی و م  إقبل أن ال ذی م   المقبلين إلی شطر  

 ع  س  إ ،عبد   يا ن  أ :قل .رضيننطق الر وح حينئذ  بين الس موات و الأ كذلك
علی  توق ف   لا. من ی ح  ص  ن  أ  حا  نفسك ناص  ل   ن تجد  ل ،الحق   تالل   !قولی

 .حينئذ   ك  ر  م  ن قبل و نأم   مرناكأكذلك   !حابالس    ر   م  ر  عنه ك  ثم  م   ،الص راط
 ر  ت   ن أبعد إلی  ن بعد  ن بعد و م  م   مرك بذلكمن ی فسوف نأ ل  ن لن تقب  إو 

  .الحكيم المقتدر   عنه بسلطانی الغالب  
ثم   !ما يمنعك عن ورائك كل    ع  و د   سیإثم   ،وهام بذكریالأ شق  حجبات  

ك إ !ن الص ابرينم   ن  تك   رب ك و لا بغتة  بظهور   ر  ظه  أ  الر ياسة عن ك  تنع   ن  أيا 
و ل  رضلس موات و الأان فی م   لو يسجدك كل   ،الحق   تالل   .رب ك ذكر  
 .ن الس امعينتكون م   ك لوو بذلك يشهد روح   ،ينفعك فی ظل ی لا ن  تك  
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م ال تی شق ت  أفی  الر ياسة   [31]همن ال ذين منعت  م   تكون   ن  بأ ب  ت   أ   فيها  يا 
و  ،رب ك العلی  العظيم جمال   القدس شمس   لل  تی علی ظ  أمر و الأ اء  س
فتوا علی قتله أن أم إلی ه  ع  بد  و كفروا بالله خالقهم و م   برياساتهم شتغلواإ

 م؟عظي ن لدی الله و برهان  م   ال ذی جائهم بحج ة   بعد
 .لك ينبغی ك عن كل  ما لاماكان مقصودی إلا  تطهي   ،العبد يا اي ها ،تالل

و يأمرنی بالت بليغ  علی لسانیق  الله ينط   لسان   ،كی ذكر  ف ت  م  أ صو كل ما 
هل  !ن  آن قل  م  أفی نفسك  ذك ر .و ما علی  إلا  البلاغ المبين ،عليك
ق نط  أف ذا  إ ؟بالحق   ا نز لت  كبر عم  أ ن آيات  و م  أ ن هذاظم م  عأظهورا   سعت  

كبر فی يوم الأ ن ال ذينهم توج هوا إلی منظر  م   ن  ك    و علی الص دق الخالص
  !جمعينأق ئالخلا فيه وجوه   نقلبت  إ ال ذی

ذا إو  ،توك لك فی جيب   ه  ظ  حف  إثم   ،هذا الل وح   ذ  خ   يمانكإن ن تخاف م  إ و
 وجه   اءالممكنات تلق كل    ث  بع  الحشر فی يوم ال ذی فيه ي   موقف   دخلت  
بهذا  حج ة  آمنت   ی  بأ :المنيع و يسئلك الله البديع   ه  ن نفحات  رب ك م  
ثم   .الكتاب المنزل المبارك القديم بهذا :ل  و ق   ج الل وح  خر  أف ذا  إ ؟،الظ هور

الن بيين و  ه كل  ال ذی تشهد في مقر    ،رب ك وجه   اءتلق قرأ ما نزل فيهإ
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علی  هو يضعن   ليك و يأخذن  الل وح  إيادی الكل  أذا  تد  إ ،تالل. المرسلين
قدسی العزيز  ح  ئروا [32]منه لحب ی و يجدن   عيونهم شوقا  للقائی و شغفا  

ن م   فی نفسك و تكون   تطمئن  ل   ياتكذلك فص لنا لك الآ  .المنيع
  .المطمئن ين

 يعذ ب ی  حج ة  أفب ،ياته فی هذا الظ هوربآ آمنت  با  الله   و لو يعذ بك
ن قبله و م   ،الله بحم د رسول ه  ن قبل  و م   ،ن قبل  منوا بعلی  م  آال ذينهم ما 

ن ينتهی أإلی  ،بالخليل و من قبله ،و من قبله بالكليم ،بعيسی بن مريم
ن يا أ ؟رب ك القادر المريد خلق بارادة   الظ هورات إلی البديع الاو ل ال ذی

  و يستضیء ،ن يسترأبين من أن يخفی و أن ظهر م  أ مرن  الأإ ،سیإ
 تصل  الحجبات ل   ك عنص نفس  ن ك لو تخل  إو  .كالش مس فی قطب الز وال

  .ن  هذا لحق  يقينإك إلی نفسك و بصر   يرتد   أن  قرب من أليه إ
 و لو يأمرك ،نزالهاإيات الله بعد ل بآاد  تج   بالحق  و لا ق  ن ينط  م   سع قول  إ

يمنعك عن ذلك كل   و لو ،ك عن فضلهتنع نفس   و لا !بذلك كل  العباد
 ن  عرفان  لأ ،كعرفه بنفسك و روح  إثم   ،ببصرك رب ك مر  أر نظ  اف !الث قلين

ن أك يا  إ .عليك حج ة   ماسواك ل يكن عراض  إو  ،دليلا  لك غيك ل يكن  
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قنی و يصد   !كعمال  ألتحبط  ن  آن م   قل  أ عن ال ذی لو تتجب عنه تتجب  
  .القدير [33]لز  ن  ف الله الملك الم  ئن صحان قبل م  ل م  كل ما نز    فی ذلك

انصاف دهيد و كلمات مُكمات  حال .اين كلمات منزله است كه ذكر شد
 لهی در قلبش باشداو اگر نفسی جذوه از نار مُبّت ! را از دونش بشناسيد

ن و منقطعاً عن كلّ مَ  نمايدی ل شده عمل منچه از سماء مشيّت ربّانی ناز ه آب
مرالله و علی بساط السّكون و موقناً بأ رض و مستقراًّ فی السّموات و الأ

و نعمت   و الله حجّت تمام .نمايدی عمّا سواه خود را مشاهده م مستغنياً 
و مع ذلك خود را در تيه  .اظهر كامل و شمس مشرق و آيات نازل و ظهور

ك و ياّ إا و نَ قَ فِّ وَ ي ُ  نْ بأ اللهَ  نسئلُ  .مبتلی نموده ايد اراتحققيق و ظنون و اش
  .الكريم نهّ لهو العزيزُ إن عنده و قدّر مِ  ما ناقَ يرزُ 

ه ب .دارند هنوز مردم در اصل حرف !عجب كاری شد ،آفرين:و ديگر قولك
حال اوضاع  .و احكام چه داشته اين معنی هنوز ندانسته اند سخن چه بوده

  .شده برپا ،كه موجب هزار گونه فتنه شود  ،لیيتأو  تازه و دين
عاقلی چنين  بالله كه تا حال هيچ شهدُ أولكن  ،نمايمی شما بی ادبی نمه ب

و ما عندهم باشد هرگز بايد  چه كه اگر منوط حرف مردم .نمايدی تكلّم نم
[ 3۴]چه كه لازال در هر عهد و عصر كه شمس حقيقت. حقّ ظاهر نشود
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اشدّ اعراض ه ب كلّ حرف داشته و  ،مشيّت طالع و مشرقربّانی از افق 
  مع آن .شمردندی و فساد م احديهّ را از اهل فتنه ن هيكلِ آ معرض و جميعْ 

كه مقصود جز احّقاد نبوده و نخواهد   كه نزد هر ذی بصری مشهود است
  .بود

 در ظهور .اين ظهور نداشتهه حرف اين مردم تّصيص ب و از اين گذشته
بالله بايد  نعوذُ  اگر حرف مردم منوط باشد .هنوز حرف دارند رسول الله

از اين ظهور احكام بيان ثابت و  و از آن گذشته .انكار كلّ ظهورات نمود
حرفی از ه و الله ب .انفس متوهّمه كه شما خيال نموده ايد نه از آن ،ظاهر شده

الشّيطان  رُّ فِ يَ  بالله اگر از اعمالشان ذكر شود و نعوذُ  ،عامل نشده اند آن
 حَ تَ فْ ي َ  نْ بأ اللهَ  لُ سئَ نَ  .و مستور گشته بسيار امور برتو مشتبه شده .عمالهمأن مِ 

 قربّك إلی سدرةِ يُ  عن ظلّمات النّفس و الهوی و كَ ذَ نقِ و يُ  بالفضل بصرَيك
  .رقيباً  یءٍ ش نهّ بكلّ إو  اءعلی ما يش نهّ لهو القادرُ إو  ،المنتهی

يفعل ما  .نبوده و نخواهد بود و اعتَاض ناسقول و اعراض ه حقّ ناظر ب
 ةاگر فی الجمل .ن المعرضينكفروا بالله و كانوا مِ   الّذينهم فِ نْ رغماً لِأَ  اءيش

 –فداه  روح ما سواه -اين اعتَاضات شما جميعاً بر نقطه اولی  تعقّل نمائيد
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ا عمّ  رْ ستغفِ اثّم [، 35]ع قولیسمَ إ .كلّ رسله  ن قبل بو همچنين مِ  ،وارد
  .رحيم نهّ لغفورٌ إك و سيّئاتِ  كفّر عنكرك و يُ غفِ لعلّ الله يَ  رتكبتَ إ

 پس بنابراين : ن مبغض ملقیآ قول ديگر
 viiiآن نامشتبه لِ يكه كنی تأو   هْ بِ  لْ يخود را گر كنی تأو  فكرِ 

 . عجب است از شما كه امر بر شما مشتبه شده
 ix.در صريح امر كم جو التباس

صحرای با ه ل بيده اند و بفضل الله از آجام تأو نمو  اين عباد فكر خود را
ظاهر منيع را  وّل كسانی هستند كه حقّ ئم .خوش تصريح رسيده اند فضای

مصنوع خود ه و بعد ب ،تراشندی م اوهام اصنامِ  گذارند و از تيشه ظنونْ ی  م
ی و مع ذلك خود را از عابدين حقّ م .شوندی خاضع م عاكف و ساجد و

 .دانندی لی الله مو منقطعين إ شمرند
! نام ناظر شوو قلب را از اوهام فارغ كن و بربّ الأ بشنو ذكر اين عبد را

 ،در غرقاب فنا افتاده اگر ملاحظه نمايد دوستی ،چه كه دوست آن است كه
. كه شايد سبب نجاح و فلاح گردد  ،اعانت نمايد قدر قوّه و استعداد خوده ب

و از غرقاب كدورت و  متمسّك شويد لهیاحبل عنايت ه لذا اميدواريم كه ب
  .اشراق فجر الهيّه وارد شويد ظلمت برهيد و در ظلّ 
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از او گذشته و  ،حقّ ناطقه الان موجود است و ب اين صريحی كهه شما امر ب
بر وجه ، كه لازال سقيم و عليل بوده  ،ليپوشيده ايد و باب تأو [ 36]چشم

ی و مع ذلك م ،القا نموده كذبخود شما  ه نی كه بأشه ب .خود باز نموده ايد
معلوم نبود كه  ،از جمله كاغذی از آنجا رسيد. شمريدی نويسيد و صادقش م

  ولكن بعضی كلمات .چه كه بی مهر و اسم بوده ،و كه نوشته ستی ااز ك
كه شيطان القا   و اين واضح است ،كاذبه مجعوله در آن كاغذ ثبت بود

خود  .القای او نوشتهه ب، ستا یكه معلوم نيست ك  ،عّالو آن جَ  .نموده
و مع ذلك او را حقّ  ،و شما هم مطلّع نويسنده بر اين كذب مطلّع است

دونش ه الحقّ را ب ن لهُ خواهيد حقّ مَ ی و اوهام م ظنونه و ب ،دانسته ايد
 نسئلُ  .جسته حال ملاحظه كنيد كه در صريح امر كه التباس .نمائيد راجع

  .ن الفائزينمِ  كَ نفسه و يجعلَ  مظهرِ  عرفانِ  ك علیدَ ك و يؤيِّ بصرَ  يفتحَ  نْ بأ اللهَ 
كه بهتَ   دانمی امّا چنان م ،بنده در ميان نبوده ،بلی :آن معتَض قول ديگر

علاوه از آن که قواعد  . ها بوده اند اطّلاع دارم كه سالی  از آن اشخاص
  .هست كلّيه كه ميزان هست در دست

نه شما و نه  ،ابداً كسی مطلّع نيست! اللهاين که ادّعای اطّلاع نموده ايد نه و
كلّ خلاف   ،الّذی لا إله إلّا هو واللهِ  ،القا كرده اند شماه و آنچه ب .غير شما
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اخذ   كه الان من دون الله حقّ   ،كاش آن نفسی را  .و خواهد بود[ 37]بوده
شما اراده نموده  عجب است كه .های سوق بود مثل يكی از آدم ،كرده اند

لات و يتأو  كلمات شما و ظنونات و  جميع .اين عبد مشتبه نمائيد هايد كه ب
 و مُكمات و متشابهات و ادّعای علميّت كه در اين امر اشارات و دلالات

فضيلت او . شودی سيّد مُمّد اصفهانی راجع و منتهی مه كلّ ب  ،نموده ايد
عجب است از  .واضح بوده نزد اين عباد خوب واضح است و از قبل هم

 . شناسيدی خوب آدم م ،ت شمابصير 
فسادی نموده كه از اوّل . باری اميدوارم كه حقّ آن مفسد را از ميان بردارد

آنقدر  .و البتّه او هم ادّعای اطّلاع نموده .نشده ابداع تا حال شبه آن ديده
گفته كذب   آنچه .ابداً اطّلاع نداشته ،الّذی لا إله إلّا هو واللهِ ، كه  بدانيد

فساد و ه عمر قابل نيست كه انسان ب اين چهار روزه .ای بحتصرف و افتَ 
 ن تو آن بود كه بعد ازأش .امور شنيعه مشغول شود عناد و ارتكاب اينگونه

ميّه كَ حِ  موعظه حسنه و كلماته ن ارض او را به آورود آن مفسد ب
شوی و حاكی از او   نه آن که تقويت او نمائی و مرآت او ،نصيحت نمائی

  .كه از گندم ری نخورد  الله اميدواريماء ش نإ .گردی
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 .از شرّ و خدعه او حفظ فرمود[ 38]كنيم خدا را كه اين عباد رای  حمد م
وضه عُ اين ايّامی است كه نزد متوهّمين قول ب َ  ؟كند  ديگر اين عبد چه ذكر

داشته باشند  اگر انصاف .جرزه مسموع است و كلمة الله غير مسموع ارض
كلمات نقطه ه  چه كه ب ،ناله نمايند ها ه كنند و در صحراجميع بايد خون گري

و بر  ،نمايندی استدلال حقيّت از برای دونش م - روح ماسواه فداه -اولی 
  .زنندی سيف م نفسش

چه حجّت و برهان ه اولی ب نقطهه ب ببينيمخواهيم ی و از اينها گذشته م
نقطه اولی ه كه بی  ن حجّتاهمه ب !ن الصّادقينمِ أنتم توا به و بها لو آف .مؤمنند

فرقی كه  .نفس ظهور مؤمن و موقنيمه اعظم از آن به ما ب، مؤمن و موقنند
ميان ه ربّانی ب لهی و ميزان عدلا ست كه چون مُكّ ا ميان است اين در

انصاف دهيد اين ظهور و شئونات . موحّد و مشرك از هم معلوم شد ،آمد
  ؟چه امر دعوی ايمان نمائيمه و ب چه روه ديگر ب ،كنيم  و آياتش را انكار

در دست  علاوه از آن که قواعد كلّيه كه ميزان است :نوشته بوديد كه  و اين
نّ لأ ،العالمين فوقَ  قد جعله اللهُ  مقامٌ  نّ هذالأ نكَ مِ   هذا القولُ قد كبُر  ،هست

مع  الظلُّ  معه الحقّ كما يتقلّبُ  يتقلّبُ  ،هُ الله و قسطاسُ  هو ميزانُ  هورالظّ  نفسَ 
بعينه مثل شما  .ن العارفينمِ [ 39]نتَ أ نْ إل فی البيان و كذلك نزّ  x.الشّمسِ 
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كه نزد او    ،حجر بردارد و پيش نفسی برد قطعه مثل كسی است كه يك
خواهم جواهر تو را ی اين حجر مه و دعوی نمايد كه ب، كنائز جواهر موجود

  .و تميز دهم بشناسم
 ،ن ميزان بشناسده آشايد ب ال خود راكه در دست خلق است امثی  آن ميزان

لهی اميزان  .او شناخته نشده و نخواهد شده و ابداً ب نفس الله مقدّس از آن
حتجب إن و مَ  فقد عرف الميزانَ  هُ ن عرفَ مَ  .نفس او بوده و خواهد بود لم يزل

ن ميزانی اكه ذكر نموده ايد از هم  يقين ميزانی .ن الخاسرينو كان مِ  هُ سعيُ  لَّ ضَ 
در دست علمای  -روح ما سواه فداه  -نقطه اولی  ست كه در حين ظهورا

ظهور عيسی  و از قبل او ،ن قبلو همچنين در ظهور رسول الله مِ ، عصر بود
خود بر آن شموس حقيقت  ميزان انفسه كه جميع علما و رؤسا ب  ،بن مريم

 لا لعنةُ أَ  .فتوی بر قتل آن هياكل قدسيّه دادند اعتَاض نموده تا آن که بالاخره
  .علی الظاّلمين اللهِ 

ن عنده بوده مِ  رُ نفس او و ما يظهَ  لهی لم يزلاكه ميزان   بدان ،ای راقد غافل
 ةو اگر فی الحقيق .تعلمون أنتم نْ إن لدنه فضلًا مِ  كلّ ذلك  .و خواهد بود

اسياف ه ب اگر كلّ عالمين ،نقطه بيان و وصايای او ناظر باشده ب نفسی
توقّف  ،قطعه قطعه سازند[ ۴0]و نمايند و جميع اعضايش رااو ر ه شاحذه ب
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مشيّت  اءچه كه آنچه مرقوم فرموده اند و از سم. در اين ظهور نخواهد نمود
ه و اگر ناظر ب. اين ظهور اعظم بوده و خواهد بوده كلّ صريح ب  ،شده نازل

ی كار من اتيان نموده انه آو رسل ب لهی را كه كلّ انبياابيان نيستيد و حجّت 
ی ميزان نم ،يزال حجّت مُكمه بوده كه لم يزل و لا،  و آيات الله را ،نمائيد
كه آن   البتّه بر شما لازم است. ن الصّادقينمِ  أنتمبِا عندكم لو  تواآف ،دانيد

لا . وريدآنمائيد بيی م ن حقيّت خود را ثابته آميزان و آن حجّتی كه اليوم ب
فی كفّ  یءٍ مور فی قبضته و كلّ شالأ كلُّ   .و لن تقدرنّ  لن تستطيعنّ  ،والله

  .عليم ذی بصرٍ  عنده و بذلك يشهد كلُّ  مخلوقٌ  دونه قتداره و ماإ
كه در ای،   منزله اليوم اين شئونات الهيّه و ظهورات ربوبيّه و آيات اگر نفسی

انكار نمايد  ،هاطل جاری مثل غيثِ ه ب اين ظهور امنع اقدس ظاهر شده و
ن مِ  لواحالأ مّ أن المشركين قد كان فی نهّ مِ إو  .رسل را نموده و كلّ  انكار حقّ 

  .مر مرقوماً قلم الأ
در ذكر ميزان مخصوص قاصدان حرم رحمن  بياناء يك نغمه از نغمات ورق

منقطع  كلّيهه  معرفت آن فائز شده از مظاهر شيطانيّه به لعلّ ب، شودی ذكر م
 ءملا هلُ أيسمعنّ [ ۴1]علی شأنٍ  ،شوند و حجبات اوهام را شقّ نمايند

ن الّذينهم  مِ  ،البيان كلّها ءملا فوقَ  مهُ نفسَ أها و يشهدنّ خرقِ  الأعلی صوتَ 
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فی  و الريّبَ  لنّ الشّكَّ دخِ ليُ  إلی غصنٍ  ن غصنٍ مِ  شركوا و يفرّنّ أكفروا و 
 -قوله . اليقين الظّنّ إلی يمينِ  الرّحمن عن شمالِ  هم نسماتُ الّذين قلّبتْ  قلوبِ 

 او است ميزان و امر   :- هُ حسانُ إ مَ عظِ أُ و  هُ و عزّ كلمتُ  هُ و عزّ ثنائُ  هُ عزّ ذكرُ 
ما . و احوال او است ميزان و دلالات او است ميزان ست ميزانا او
 xi.ب إلی الميزان ميزاننس  ي  

و آنچه از بحر جود وكرم ظاهر  ،بوده و خواهد بود باری ميزان نفس ظهور
ميزان كلّ ، نچه آمرنده آنچه ناطقند و به آب نچه اليوم عاملند وه آو ب فرمايد

هر نفسی را از اين ميزان قدس  و اليوم .از قبل و بعد بوده و خواهد بود
اصل ه بالله ب و نعوذُ  ،نمائی باطل دان و مردود شمر رحمانی خارج مشاهده

  .هينمُ  ماءٍ  ن قطرةِ مِ  عن الله الّذی خلقكَ  فخَ  !جسارت منماَ  ميزان
همان  ،مدّعی و مطلب عرض نمايم اوّلًا آن که در اصل :مبغضن آ قول ديگر

در حقيّت خود آيات خود را  ،ربّ اعلی می گوئيد كه شما  ،حضرت باب
هيچ كسی را از  و ،يات اثبات حقيّت خود فرمودهه آفرموده اند و ب مقرّر

توانيد ی كه شما هم نم[۴2] و يقين است .معتقدين انكار بر اين نيست
  .يات بودهه آحضرت باب را ب بلكه تصديق شما و ديگران ،يدانكار نمائ
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 كه هيچ ذی شّمی از اين كلمات كه مرقوم داشته رايحه  فو الّذی نفسی بيده
ه ربيع روحانی ب زهی حسرت و ندامت كه در اين .حقّ استشمام ننمايد

 .خوش رضوان معانی استشمام ننمودی طراز بديع مزيّن نشدی و از نفحات
 خجلاً  تكونُ لو تتفكّر فيها لَ  ،فوالله .بل احقر ،كلمات مُتجبين  مثلكلماتت 

  ةظاهر و فی الحقيق ن انسان از كلماتشأقدر و ش .هافی نفسك و تمحو كلَّ 
 . ن العارفيننت مِ أمرآت نفس است لو  كلمهْ 

از شطر احديهّ منع  اين كلمات غير متقنه هياكل ظنونيّه ناس راه لم يزل ب
ی و چه مقام مشاهده م ،تقديس امر شودی مقام مشاهده مچه  .نموده اند

لعلّ  ل إلی الله بكلّكفاقبِ  ،ا عن ورائكهَ عْ ثمّ دَ  ،قولی عْ سمَْ . إشود انفس مُتجبه
  !ربّك المقتدر العزيز المنّان المعانی و البيان فی ذكر ن قلبك بحورُ يجری مِ 

ه نظر بولكن  ،در ذكر جواب چنين كلمات كشدی  خجلت م اگر چه قلم
شما ردّ بر  دارم كه همين كلماتی واجب دانسته اند مذكور م جواب را آن که

ن القلم كذلك يجری الله مِ   .نشده و اثبات امرالله نوشته و ملتفت ،شما است
ُِ [۴3]ما يكون غافلًا عنه   .عظيم يومٍ  ن عذابِ للمحتجبين مِ  فويلٌ  .هُ كاتبِ

گشته از نسل   چه كه مُروم ،ودهدر كلّ ملل بی قدر ب مرئه عقيمه ،ای برادر
 ،معارف الهيّه نفوسی كه قلوبشان عقيم گشته از ظهور ابكار ،فوالله. ظاهره
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شود اكثری از ی و حال مشاهده م. نظر آينده اين نفوس اشدّ مُروماً ب
ی كه آنچه خود می  نأشه ب ،و بصرشان عقيم گشته مُتجبين قلب و فؤاد

الهيّه و  اشارات كلماته تا چه رسد ب ،ادراك آن قادر نيستنده ب نويسند
ن الصّدق و الله و مِ  ن رحمةِ مِ  عقيمٌ  لائکو ا ،تالله .م بالغه ربّانيّهكَ جواهر حِ 

 ،عليهم هُ طُ خْ الله و سُ  به غضبُ  ما يشتدُّ  إلاّ  منهم و لم يظهرْ  ،نصافالإ
  .يفقهون ولكنّهم لا

كلمه   از اين ،دانيدی ربّ اعلی م ن حضرت باب كه شمااهماين که نوشته 
 مرشدين مثل ،و يا تقيّه نموده ايد .دانيدی ربّ اعلی نم شود كه شمای معلوم م

اطراف ه و ب جويندی نمايند و تبریّ می شما كه در بعضی مواضع انكار م
ن فی شما و كلّ مَ  .فرستندی خود م پشته پشته كتب مجعوله در اثبات حقيّت

قائلًا  نّا موقناً معتَفاً مذعناً ناطقاً ذاكراً كُ   ناّ بدانيد بأ رض جميعاً السّموات و الأ
 ه هو ربُّ نّ بأ علی الصّوتِ بأ اً متكلّماً مبلّغاً معجّاً مناديًا مضجّاً مصرخاً مصحّ 

 لی و جبروتُ العُ  ملكوتُ  صوی والقُ  و شجرةُ [ ۴۴]المنتهی الأعلی و سدرةُ 
و مظهر  تمّ عظم و كلمة الأو سرّ الأ ءو روح البها ءو لاهوت البقاء العما

  رمزُ  كرم والأ م و هيكلُ دَ القِ 
ُ

  و البحرُ  ممالأُ  م و ربُّ نَ مْ نَ الم
ُ

العليا  م و كلمةُ طَ تَ لْ الم
حديهّ و مظهر جمال الأو ولی و صحيفة المكنون و كتاب المخزون و درةّ الأ
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 زَ رِ و ما بُ  المقصودُ  فَ رِ و ما عُ  ما ظهر الوجودُ  لولاهُ  .مديةّالصّ  يةّ و مطلعالهوّ 
 .ن عليهاو مَ  رضُ و ما فيها و الأاءُ ت السّمقَ لِ سمه قد خُ باِ  ،تالله .المعبود الُ جم

ديان الأ قّقتْ و به حُ  .شجارالأ ثمرتْ أنهار و الأ و جرتْ  حارُ البِ  و به موّجتْ 
 لن يسكنَ  لهُ  رَ الّذی لا آخِ  رِ إلی آخِ  هُ فُ صِ لو نَ  ،فوالله .الرّحمن جمالُ  و ظهر

 العزيزِ  سِ المقدَّ  هِ فكيف نفسِ ، سمائه و صفاتهأ ذكرِ  حبِّ  ن عطشِ فؤادی مِ 
 .الجميل

  هر نفسی از نفوس معرضهه همين لوح را ب ،و گواه باشيد و شما شاهد
غصن  خطّ ه الهيه ب چنانچه مرشدت الواح .مرخّصيد ،كه بخواهيد بنمائيد

 فی لَ عَ هذا ما ف َ  .داده و خود تبریّ جسته بعضی نشانه نيّه اخذ نموده و برباّ 
الّذين  البيانِ  ءِ بين ملا هُ ل نَ فَسَ طوِّ و يُ  هُ رأسَ  عُ فی الجهر يُضَ  ولكن ،السّرّ 

 هِ برياستِ  حُ المجعولة المكذوبة و يفرَ  هِ نفسِ  ثباتَ إلهم  نفسهم و يستدلُّ لأ تّّذوه رباًّ إ
 غنيكما يُ  ،ن الخائب الخاسرئيهّا الخائف الخاأيا  ،لك فويلٌ [: ۴5]قل .عليهم

  .رضينالأ بين السّموات و قَ لِ بكلّ ما خُ  و تتمسّكُ و ل یءٌ ش اليومَ 
اسم ه ن نوشته و بآشبه  بلكه كلماتی ،نمودندی همين كفايت مه كاش بی  و ا

 مامٍ إفی  یءٍ ش حصی كلَّ أما فی سرهّ و  نّ الله يعلمإ .بعضی نمودهه حقّ ب
 دكه اراده كنيی  هر نفسه اگر اراده نمائيد اين لوح را ب حال شما هم .مبين
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ن مِ  الصّليبَ  و ينتظرُ  بداً أظ و ما يحفَ  هَ ظ نفسَ ربّی ما حفِ  نَّ إ ،فو الله .بنمائيد
كه حقّ منتظر است   بدان .ن العارفيننت مِ أ لو انِ نَّ من السَّ  نانَ و السَّ  اليهودِ 

از  رسول اللهه و همچنين آنچه را كه ب ،ظهور قبلش وارد شدهه ب آنچه را كه
ن ما خاف مِ  .بالخليل هِ ن قبلِ ثمّ مِ  ،روحه ز قبل او بو همچنين ا ،قبل وارد شده

 العزيزِ  رِ المطهَّ  هِ دمِ  سفكِ فاجتمعوا لِ  ذاً . إالله و عنايته بفضلِ  حدٍ و لن يُافَ أ
  .المنيع

ه را مقرّر فرموده اند و بخود در حقيّت خود آيات  :نوشته بودی و اين که
از  در اثبات اين امر فُ همين كلمه لو تعر  ،اثبات حقيّت خود فرموده ياتآ

كه ذكر نموده شما   چه كه اين آياتی .قلم جاری شده و شما ادراك ننموده ايد
كلمات كه ذكر نموده ايد لغو بوده   اگر نيستيد جميع اين ؟يا نه ،ن موقنيده آب

 مثابه غيثِ ه كه ب  ،اين آيات منزلهه چرا ب[ ۴6]و اگر موقنيد .و خواهد بود
و  يقين بدان كه اهل بصر ؟منكر و معرضيد ،ل استناز  هاطله در كلّ حين

در همين يك كلمه تو . دهند كه از كلمه اوّل تجاوز نمائیی فؤاد فرصتت نم
 . نمايندی و مسجّل م لهی و حجّت او را بر تو ثابتابرهان 

 ،خود فرموده و ما عارف شده ايم ن نحو كه آن شجره احديهّ اثبات امراهمه ب
امر الله ظاهر و آيات الله نازل و اين عباد موقن شده  ن قسماهمه حال هم ب
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وا نُ آمَ )هستند كه  منكر نفوسی .اهل انكار اين عباد نبوده و نخواهند بود. اند
چه كه  .الكتب وا بكلِّ رُ فَ بل كَ ، لا والله xii(.بعضٍ وا بِ رُ فَ و كَ  الكتابِ  بعضِ بِ 

بر كلّ ثابت و  آيات اعراض نمايد اعراضش اليوم اگر نفسی از حرفی از اين
 نْ إ یءش كلُّ   بذلك و حينئذٍ و يشهدُ  ن قبلُ ل مِ نّا آمنّا بِا نزّ . إمُقّق است

اعتَاض ه مُبوب نقطه اولی به و ب نمائی يم خوب استدلال.ن الموقنيننت مِ أ
گمان ه  ب .او ثابت شده حقّ  ياتْ ه آكه ب  نويسیی و م .و جدال مشغولی

  .ل بسی بعيدزِ نْ ولكن از مُ ، تنزيل ناظریه خود ب
 يشهدُ  ،توانيد انكار نمائيدی يقين است شما هم نم: و اين که نوشته بودی كه

قسم  .ن العارفينمِ  نتأ نْ إنا حُ نا و جوارِ نا و قلبُ نا و لسانُ نا و كينونتُ سرُّ ته يابآ
و صفات نزد  ءز كلمات آن مظهر اسما[ ا۴7]فتاب عزّ توحيد كه حرفیه آب

، ها است ها و زمين ت از كلّ آنچه در آسمانو اعزّ اس جمال ابهی احبّ 
و خاضعيم نزد  اين عباد كه معدوميم نزد حرفی از اوه ديگر تا چه رسد ب

فرق  .و شمس عنايت و قمر عطوفت آنچه ظاهر شده از آن شجره حقيقت
 هزار ستَ و حجاب اءست كه شما لفظاً از ور ا و شما اين ما بين اين عباد

اعراض هم  ه و كاش ب. نت و روح و ذات او معرضموقنيد و از نفس و كينو 
بلكه در ليالی و ايّام در تدبير  ،الرّحيمِ  الرّحمنِ  هِ لا فو نفسِ . رفتی كفايت م
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 چنانچه از مكری كه در آن ارض نموده ،طاهر مشغوليد سفك دم طيّب
او و نفس او و  يات او و كلمات او و ظهوره آو اين عباد ب. واضح شد

 المعرضين و شأنَ  شأنَ  فْ عرَ فا ذاً . إموقن و مذعن و معتَفيم جميعه روح او ب
  .و المساكين اءالفقر  ؤلاءه و شأنَ  العظيم العلیِّ  اللهِ 

 و خودش هم آيات را از غير آيات از ديگران بهتَ تميز: و ديگر نوشته
البتّه چنين شخصی دروغ   و .بلكه امتياز واقعی را او بايد بدهد ،خواهد داد
 .هوای نفس حركت نخواهد نموده ب اهد بود وگو هم نخو 

و ارض [ ۴8]اين عباد موقناً بين سموات ،و گمان نوشته ايد ظنّ ه اگر شما ب
ن ل مِ و كلّما نزّ  ،هُ و ظهورُ  هُ لميزانُ  البيان نقطةَ  نَّ أو  ،نهّ لا إله إلّا هوناطقند بأ

 .عن اليقين و الشّكِّ  الباطل عنِ  الحقِّ  زُ ميِّ مُ لَ  نهُّ أو ، فيه ريبَ  لا عنده لحقٌّ 
ه ب نچهه آيا ب ،كلّ آيات او موقن و مذعنیه  مميّزی كه ذكر نموده ب حال اين

ن عنده ل مِ ما نزّ  جميعه اگر ب ؟نفس و هوای خود تفسير نموده و مطابق ديده
ی آنچه در بيان است حقفه ا كلّ   :- عزّ ذكره -فرمايند قوله ی موقنی كه م

سبحانك  :فرمايندی و بعد م .عزّ صمدانی رظهو  ست از خدا از برای آنا
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 ،ليكإ ه  نسب  أن أريد أ ذا  إ .لی  إنسب صغر ذكری و ماي  أما إلهی، يا  ،لهم  ل  أ
  xiii.الفاضلين خي   نتأن ك إو  ،بفضلك نسب إلی  نی و ما ي  فلتقبلن  

 ةً ر مرَّ خَ نقطه اولی عند ظهوره الآ مع اين خضوع ،بيان ءای غافلين از ملا
 ةفو الله اگر فی الجمل .اين اذكار مشغول گشته ايده ب، نشده خری متنبّهأ

آن وجود  چه كه در اين مقام ،نمائيد از برای انفس خود نوحه كنيد تفكّر
ديگر كجا  ،فرموده اند كمال خشوع و فنای مُض ذكره  مبارك خود را ب

آيا سطری از بيان مشاهده  ؟شودی مذكور م ليهنّ إ نسبُ مقام مرايا و ما يُ 
 لا أنتمولكن ، لا فونفسه الحقّ  ؟اين ذكر ابدع بديع نشدهه كه منتهی ب  دهش

هزار سلاسل حركت ه ب[ ۴9]والله در مقامی افتاده ايد كه گويا. تعرفون
در فضای خوش  اشارات بيرون خرام و آخر يك نَ فَس از مفازه .ننمائيد

منقطع  شنفس مقدّسش بشناسی و از دونه تا حقّ منيع را ب ،شو تجريد وارد
  .شوی

يات ه آاگر ب ؟چه دليله نموده ب ذكر "زمميِّ "و اين که آن طلعت احديهّ را 
ياتی ظاهر شده كه كلّ ذی آيه ه آكه ب  پس چرا از اين مميّز معرضی ،بوده

 مرةًّ ؟ رياح الرّياسة كيف تشاءأم هُ كُ رِّ إلّا الّذينهم حقَُ  ،حضرته خاضع است لدی
 راتِ مَ م إلی غَ هُ حُ رَ طْ و مرةّ يَ ، و مرةّ علی تيه الضّلال لل الجبالم علی قُ هُ ب ُ رِ ضْ يَ 
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تالله قد  .وتوا بغيظكمقل: مُ  .النّفس و الهوی بِ ئَ هم حقت ذِ عُ دَ و مرةّ يَ  ءالفنا
لا  ر الّذیثبت إلی آخِ تو به  ،رينخِ وّلين و الآالأ قوله حجّةُ بِ  ن ثبتظهر مَ 

  .ثيمأ ارٍ كفَّ   نكر ذلك إلاّ كلُّ يُ  له و لا رَ آخِ 
 ظاهر تصديق صدقه اگر چه ب ،دروغ گو هم نخواهد بود: اين که نوشته و

چه كه اگر موقن . ولكن اين تصديق شبحی بوده و اخذ شد ،حضرت نموده
اراده از او حقيقت صدق ه ب كه  ،صدق نقطه اولی بودی منبع صدق راه ب

مقام  و تصديق صدق حضرت در اين .نمودیی نم تكذيب ،مخلوق و ممدوح
تكذيب  اين تصديق ظاهره كينونت و حقيقتش راه ن بوده كه به آب نظر

 - هُ عظمتُ  جلّتْ  -[ 50]چنانچه علمای قبل حين ظهور نقطه بيان .نمائی
احاديث متواتره از ايشان ، يقين ائمّه هدی صادقند" :همين قسم متكلّم كه

 شود كه بايد قائم متولّد شود كاذب و منافق و موجود كه هر نفسی قائل
 خاتمَُ ) "نمودند كهی و همچنين استدلال م ."و قتلش واجب مفتَی است

يقين است كه  و ،نصّ صريح نازله قول خدا است و در قرآن ب xiv(ينَ يِّ بِ النَّ 
اعتَاضاً علی الله و مظهر نفسه  و بعد." خدا صادق است و نبیّ او صادق

جه اعتبار قولش باطل و از در  مدّعیْ  شخصِ  اين" :اين كلمات ناطق كهه ب
چنانچه . چه كه مخالف كتاب الله و سننه و نبیّ صادق تكلّم نموده، ساقط
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و إلی آخر لا آخر خواهد  در كتاب او است كه نبیّ از اوّل لا اوّل آمده
  ."آمد

شدّ أ أنتمبل  ،عتَضواإئك ولاا ،نموده ايد كه شما اعتَاض  ،بعينه همين قسم
  كن كه چه قدر متوهّمند آن معرضين  حال ملاحظه .تعرفونأنتم عتَاضاً لو إ

معانی كلمات الهيّه  حرفی ازه گويا ب  !شما القا نموده انده كه اين كلمات را ب
لهم و  يلٌ وَ ف َ  .صمدانيه مرزوق نگشته اند غرفه از قلزم عزّ ه ز نشده اند و بئفا

 كه  و تسليم هم نمائيم ،آنچه از بيان ذكر نمائيد .مهُ اهو  م وهُ م نفسُ هُ رَ مَ أَ بِا 
معانی ه ب چه كه احدی ،و حال آن که اين مُال بوده - جميع را فهميده ايد

در حين  ،عامل[ 51]جميع اعمال آنه و همچنين ب - آن مطلّع نه إلّا الله
ی صريح م نصّ ه چه كه ب .ظهور تصديقه ظهور نفع نمی بخشد تو را إلّا ب

ه تا چه رسد ب ،يدطلعت رحمن مُتجب نشو  ل فی البيان از آنبِا نزّ  :فرمايد
  .كه شما ذكر نموده ايد  اين چهار كلمه

و يا بعد از  ،كلّ آنچه ذكر نموده ايد  بعد از ثبوت اين كلمه طيّبه مباركه و
انفس مُدوده ذاكر و مستدلّ بوده و ه جميع راجع ب، ن مستدلّ شويده آآن ب

ی مصادق  و اين بسی واضح است كه اگر نقطه اولی را .مقدّس از كلّ  حقّ 
لسان صادقش ه حال ب .نمودیی نم دانستی ابداً تكذيب اين ظهور ابدع امنع
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و   و قلتَ  ا ظننتَ عمّ  رْ فِ غْ فاست َ  .بالله كاذب نعوذُ  فعله دانی و امّا بی م
 و سلكتُ  فی جنبك نا الّذی فرّطتُّ أ إلهی!لهمّ يا لّ أسبحانك " :لو قُ  كتَ بْتَ 

نفسك و  مظهرِ  عن عرفانِ  مُتجباً  وهام بِا كنتُ الظنّون و الأ مسالكَ 
 كلَّ   قتلتُ  نّیأك  ،الله رسولِ  مُمّدٍ  ثّم قلبُ  ،علیٍّ  دُ بِ حتَق كَ إبِا  ستدللتُ إ

 و لا رأفتك بلحظاتِ  إلهی،يا  ،رنیفانظُ  ذاً إ .و الشّهود ن الغيبِ مِ  الوجود
مُروماً عن  تُ رْ بها صِ  شارات التّیإ رنی عنهِّ ثّم طَ  !نی بنفسی و هوائیعْ دَ تَ 

نت أنّك إ و اءعلی ما تش نت المقتدرُ أ نّكإو  .صلك و لقائكرياض وَ 
 ."القيّوم المهيمنُ 

و شهرت و واقع تواند [ 52]احدی از خارج و داخل :و ديگر نوشته بوديد
ه اين معنی كه به ب ؟ميرزا يحيی ننموده نمود كه حضرت باب تصديقشکّی 

ه بعد از من او عبارات مختلفه ننوشته كه حقيّت او ب اطراف و اصحاب در
بعد ، هر چه هست ،وصیّ و خليفه ،و اطاعت او بر همه لازم است است

بيان  تقليد و عوامّ  جهت اهله عبارات صريحه به صريحاً و ب .از من او است
عبارات ديگر بيان  ةفئدبصار و الأالأ ولیأجهت ه و امّا ب .فرموده اين را

 و لا بنفسه حجّةٌ  هُ نّ ظهورَ يد لأالوح سمِ إينتهی إلی  مرَ الأ نَّ "إفرموده كه 
 ."إلی نصیّ  يحتاجُ 
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چه كه بعينه مثل طلبه  ،كلمات سوخت بر شما  بسيار دلم بعد از ملاحظه اين
ن اهمه ب، نمايندی كه حال در مدارس اثبات مطلب خود م  ،مدرسه های

قول خود شما كه اهل ه ب. ل وهميّه و كلمات متشابه مستدلّ  شده ايدئدلا
شما صد هزار درجه بيشتَ از آن طايفه  موهْ  ،دانيدی موهوم مفرقان را 

 ،النّوم عنِ  كفارفع رأسَ  ؟راقداً علی البساط إلی متی تكونُ  .شودی م مشاهده
بگذاريد اين كلمات  !الزّوال فی قطبِ  شرقةً مُ  الشّمسَ  تشهدَ ك لِ فتح بصرَ إثّم 

ن يقين تشبّث سلطاه ندازيد و باوهم را بي! نزل آن ناظر شويدمُ ه را و ب
مشغول [ 53]مشاهده و استماع اين كلماته حيف سمع و بصر كه ب. نمائيد

  .شود
 :فرمايدی گذشته م  اوّلا آن که آنچه نوشته ايد بر عكس بوده و از آن

كه   ،چگونه اين كلماتی xv(؟ضٍ عْ بَ بِ  ونَ رُ فُ كْ و تَ  الكتابِ  ضِ عْ بَ بِ  ونَ نُ ؤمِ تُ )أ
  ،مسلّم دانسته ايد و جميع بيان ،ستكجا راجع اه  ب اصلش معلوم نيست كه

 اين بيان ،غير او متمسّك نشويد یءهيچ شه در حين ظهور ب فرمايدی كه م
 ؟ و حال كلمات مجعوله بايد استماع نمود ،رحمن غير مسموع

قول شما اين كلمات ه ب. در بيان ذكر وصايت و خلافت نبوده و نيست ابداً 
و در  .ذكر حروفات و مرايا بوده ذكر شده آنچه در بيان .اهل فرقان است
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ه ب هر نفسی .فرمايند مرايا منحصر نبوده و نخواهد بودی م جميع مواضع
 ، ن باقیأو اين ش او از مرايا مُسوب بوده ،اشراق شمس الهيّه مقابل شود

و  هِ النّور إلی مقرِّ  عُ جِ رْ و بعد از انحراف ي َ . مادامی كه از تقابل انحراف نجويد
  .هِ لِ ثْ و مِ  هِ لِ كْ شَ إلی  ينتهی المخلوقُ 

غير او  ه ب در يوم ظهور ابداً  :فرمايدی م و در كلّ بيان مخصوصاً منصوصاً 
 ،شودی بصر غير خود شناخته نمه آن جمال قدم ب چه كه ،ناظر نباشيد

نويسيد ی م فرمايد كه آنچه شمای و الان خود نقطه اولی م .نشده چنانچه
بسلطانه  ظهر الحقُّ  قدْ  .متوهّمين انفسه خطا است و استدلالات شما راجع ب

  .المتوهّمين ءَ يا ملا ،كموا بغيظِ وتُ ذاً مُ إ .هُ نفسُ [ 5۴]هُ و ظهورُ  هُ آياتُ  هُ و دليلُ 
و ظنّ  وهم صِرفه جميع اين كلمات را ب ،و داخل و شهرت نموده ذكر خارج

رفيق ه داخل كه بعضی ب و امّا ،اطّلاع نداشته امّا خارج كه ابداً  .بحت نوشته
موجودند شما آن نفوس را تكذيب  اعلی ارتقا جسته اند و بعضی هم كه

 خود جعليّاتی ترتيب داده كه شايد ضعفای بيچاره را هواهایه و ب ،نموده ايد
شد كه ی ادراك م و كاش .چنانچه از قبل نموده اند ،از حقّ منيع مُروم نمائيد

  .لبابولی الأأا إلاّ هيعرفُ  لا. شهرت را كه داده و حكمت آن چه بوده
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چه كه هيچ  ،لاع نمودهعای اطّ چه دليل ادّ ه ب و اين عبد متحيّر است كه تو
عنقريب است كه روايات غير صحيحه  ،بلی .اين امر نبوده وقت داخل

خواهد  ن همعَ ن ْ عَ و البتّه مُ  ،از ناحيه كذب انفس مشركه ظاهر شود سقيمه
حسين ه و يا ب ،اصفهانی مُمّدسيّد ه شود بی و منتهی م ،شد آن روايات

ه و يا ب ،شده و در ظلّ شيطان واقع م واردكه اين اياّ   "،سوختهه "مشهور ب
 عرجو الأأ ،فظ نفسه الخبيثةالمحبوب لحِ  علی وجهِ  لَ فَ ت َ  ی الّذیميرزا حسين قمّ 

دانيد كه ی شما هم م و خود .الّذی كان علی المنبر الله حينَ  الّذی تبرءّ عنِ 
ولكن هوی شما را بر آن داشته كه ، اين نفوس خبر نداشته انديك از  هيچ

و  مُ لَ عْ ما لا ت َ  لْ قُ ت َ  الله و لا عنِ   فْ خَ  .نموده[ 55]له را دقَ ن لا صِ تصديق مَ 
 ! ن المفتَينمِ  نْ كُ تَ  لا

دهند بر امری   رض اليوم مرايای لطيفه شوند و شهادتاگر كلّ ما علی الأ
 .نفس ظهوره منوط است ب ت كلّ چه كه شهاد ،كفايت نخواهد نمود

 -فرمايد قوله ي در ظهور آخر م -سواه فداه  روح ما -چنانچه نقطه بيان 
و او  ،رض شهادت دهند بر امریعلی الأ اگر كل  ما :- عزّ ذكره

شهادت او مثل شمس  ،كه آنها شهادت داده  دون آنه ب شهادت دهد
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و  ،نشده ل واقعكه در تقاب  ،ح شمس استب  و شهادت آنها مثل ش   است
لهی كه يك ااقدس  ذاته قسم ب .گرديدی  إلا  مطابق با شهادت او م

ی  بلكه استغفار م ،رضما علی الأ سطر از كلام او بهتر است از كلام كل  
تواند آثار شموس در مرايا مثل ی كجا م.  كنم از اين ذكر افعل الت فضيل

ء ی   ش  م   ی حد  و هذا ف یءشذلك فی حد  اللا ؟گرددء  آثار شمس در سا
  xvi.بالل عز  و جل  یء الش  

الله معتبر  عندَ  ابداً  كَ مشهور علی زعمِ  حال آنچه در نزد عباد مذكور و
 تصديق اين ظهور ابدع امنعه و كلّ معلّق و منوط ب ،بود نبوده و نخواهد

در حين ، آنچه ذكر نموده ايد تصديقِ  و بر فرضِ  .لو أنتم تعلمون ،اقدس
 ،شوندی م یءش و لا كه طوريون ميّت  -عزّ ذكره  -مايند فر ی ظهور آخر م

وشجره اثبات از نفی مُسوب [ 56]مانند نور مُتجب مي ءحروفات و ادلا
بسا نفسی در ظهوری از اعلی علو  اهل  :فرمايند و همچنين مي .شود مي

  xvii.گردد  ظهور بعد از ادنی دنو  اهل نار مي و حين ،جن ت است
كه خود را از كوثر معانی و   ،ای بی بصران :كه  ينمعرضين و مغلّ ه بگو ب

تفكّر " اعلی علوّ "در  ،و سلسبيل بيان مُروم و ممنوع نموده ايد تسنيم معارف



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

و همچنين در مقام . از بحر اعظم مشروب گرديد ای قطرهه شايد ب ،نمائيد
جن ت قبل در ادنی دنو   اناعلی سك   :كه  -عزّ ذكره  - فرمايد ديگر مي
طاهر لازم تا در اين بيانات مظهر امر  حال بصر xviii.گردند  ن مينار ساك

بر  كلمات قبلش تمسّك جستهه  مشركين در احيان ظهور ب لم يزل .تفكّر نمايد
كلمات قبلش ه  ب نمودند چنانچه شما هم اليوم مظهر نفس إلهی اعتَاض مي

ن مَ لهم و لكم و لِ  ويلٌ  .نمائيد و مي تمسّك جسته بر نفسش اعتَاض نموده
  .عظيم يومٍ  ن عذابِ كم مِ عُ بِ تَّ ي َ 

ن ه آمشركين است كه ب كه لايق ابَصُر  ،نی غفلت نموده ايد كه كلماتیأو بش
روح ما  -قبل  ظهورِ  مقامْ  در اين. فرستيد مقرّ اطهر امنع ميه ب ،نظر نمايند

 شود كه شايد خالصاً لوجه الله ذكر مي، بيانی فرموده اند -سواه فداه 
 : -عزّ ذكره -قوله  .شوند و از شمس هدايت مُجوب نمانند همعرضين متنبّ 

م مثل شمس است بث  م   ل اهل آن ث  م  [ 57]و همچنين .ستارگانه ل آن ايا 
جهت است كه در آن  از اين .ظاهر مثل همين استه ظهور بالن سبة ب
و حيا كنند از تصانيف و تأليف  ن قلم را جريان ندهنده آظهور عارفين ب

كاش اين يك   اي xix.و ظهورات و بروزات خود خود ئاتو انشا
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آنچه را   نمودند نمودند و ارتكاب نمي سلطان احديهّ را استماع مي نصيحت
 .ونكُ لُ سْ يَ  جٍ ناهِ یّ مَ أو فی  ونشُ يمَْ  یّ صراطٍ بأ درِ أ لمْ  !شده اند كه از آن نهی

  .رونيكفُ  هِ لِ نزِ بُِ  ثمّ  ،الله ياتِ يستدلّون بآ
تو از آن  لاً اوّ  ،ميرزا يحيی نموده حضرت باب تصديقو اين که نوشته كه 

چه كه حوريات معانی  .كه مقصود چه بوده و مراد كه  تصديق مطلّع نيستی
مستور بوده و  ر بريةّنظُ در غرفات كلمات عصمت ربانيّه لم يزل از اَ  الهيّه

عليه فی  ءَ دلّا أو الّذينهم كانوا  هورالظّ  إلّا نفسُ  حدٌ أ نَّ هُ ث ْ مِ طْ لم يَ  .خواهد بود
و  ظفار المشركينأالّذی وقع بين  ق إلّا هذا الجمالَ صدّ  فو الله ما .هِ ظهورِ  يومِ 

اين  تصديقِ  و بر فرضِ . الغافلين و المغلّين لسنِ أثّم  ،حقت مخاليب المنكرين
 اين تصديق را درباره كلّ مشاهده مي بصر دقيق ملاحظه نمائیه قول اگر ب

شكّی نبوده كه جميع نفوسی كه  :كه  –عزّ ذكره  - فرمايد چه كه مي ،نمائی
[ 58]و بعد .بوده و هستند او اصفي او اولي اشده اند از انبي منؤ بيان مه ب

كه در   كل  از برای اين است :- عزّ ذكره -در مقام ديگر می فرمايند قوله 
ن كل  م   ء  ساالأ ا يقوم بهبلكه نظر كنی ب   ،محتجب نمانی ءاساه يوم ظهور ب

 .به با ينزل الله ق  ل  سم يخ   ن  ذلك الإإف ،الن بی   حت ی ذكر   شیء
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لهی اخوب وصيّت  ،آفرين .عقبه اسماء واقفيد بسيار حيرت است كه هنوز در
، عابد و عاكفيد ءاسماه نی غافل شده ايد كه بأشه ب .نموده ايد را عمل

حين سيف كين   در كلّ  ءسمابه الأ ومُ قُ نمائيد و بِا ي َ  چنانچه متّصل ذكر مي
  .لونمتع رون ماشعُ تَ  لا .كشيد  كشيده و مي

  ایّ نفسٍ ه نمائيد نسبت ب كه ذكر نموده و يا  ،جميع استدلال و اوصاف شما
و در كلّ بيان منصوص است كه بيان و ما ، شود بيان ميه راجع ب ،كان

و آن جمال . مشيّت آن سلطان احديهّ بوده و خواهد بوده ق بمعلَّ  فی البيان
ه نفی فرمايد و ب "لا" كلمهه  دم قادر است بر اين که جميع خلق او را بق

ه در ظلّ اثبات كشاند و ب "بلی"قول ه ب و يا جميع را ،اسفل النّار راجع نمايد
یءٍ ش عن كلِّ  سئل عمّا يفعل و كلٌّ يُ  لا .عرفان مقرّ دهد اعلی ذروه جنّت

 .سئلونيُ 
الّذی لا إله  فواللهِ  !فرموده يقنمودی كه درباره كه تصد و كاش ادراك مي

مسی إلّا بثنائه و ما حقرّك إلّا بحبّه و ما أو ما  صبح إلّا بذكرهأنهّ ما إ !إلّا هو
عتَضتم عليه و تمسّكتم إعرضتم عنه و أ أنتمو  .مرهأفی  [ إلاّ 59]تنفّس

كه درباره   مُبوب امكان را .تعلمون أنتممنكم لو  حقرَ أ كان عند الله  بالّذی
ل ذلك ما نز   ه  كتاب    لو لا كان :- هُ ذكرُ  عزَّ  -  هُ فرمايد قولُ  نقطه بيان مياش 
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 از او اعراض نموده و مي xx،الله   ظهرنیأما  ه  الكتاب و لو لا كان نفس  
مع آن که نه وصف را دانسته ايد  ،وصف فرموده نويسيد كه در بيان فلان را

ی علی تبكِ لَ  ف ما فعلتَ فوالله لو تعر  .و موصوف را شناخته ايد و نه واصف
ن رض مِ السّموات و الأ ءُ ملا و كان عندك هورَ هذا الظُّ  و لو عرفتَ  ،كَ نفسِ 

ا ولكن لمّ  .ن نغماتهمِ  نغمةً  فی ظلّه و تسمعَ  لَ دخُ تَ لِ  ضّة لَأنَْ فَقْتَهاالذّهب و الفِ 
 . الله المهيمن القيّوم مُروماً عن نفحاتِ  رتَ عن ذلك صِ  حتجبتَ إ
بعد  و خسرانٌ  غبٍ  بعدَ  بٌْ قد كان لهم غَ  الّذينهم كفروا اليومَ  تاللهِ  ،خیأن يا أ

 يفقهون إلّا حينَ  ولكن هم لا ،بعد نقصانٍ  نقصانٌ  و بعد ذلةٍّ  لةٌّ و ذِ  خسرانٍ 
ون عُ زَ يجَ  ذاً إ .الموت سطواتِ  م عنهُ العذاب و يتحرّك عيون ُ  ئكةُ الّذی يأتيهم ملا

رجعهم يادی القهر و تُ م بأهِ علی فمِ  ضربُ تُ  ذاً إ ؟"سبيلٍ  نل لنا مِ هَ " :و يقولون
و  .المقتدر القهّار ن لدی اللهمر مِ كذلك قضی الأ  .النّار هم فی قعرِ يإلی مثو 

داً رَّ ممَُ  هُ تجدَ ك لِ صدرِ  الله علی لوحِ  عند[ 60]ما تْ بِ ثأثّم  ،ما عندك نّك فامحُ إ
ن مِ  لعلّ تكون ،عبدُ هذا ال كَ ظُ عِ كذلك يَ   .الحكمة و المعانی شموسِ  نوارِ منيراً بأ

  .السّامعين
خليفه هر چه هست بعد از من او  فرموده اند وصیّ و :و اين که نوشته كه

  ،بكلمة العليا بلا مثالٍ  اءَ و خلق الاشي ءبالعزّ و الكبريا فو الّذی تفرّد ،است
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چنين كلمات ه ب اگر نفسی نفحه از رضوان بيان استشمام نموده باشد كه
شما هنوز حشر  .بتلك الكلمات ن الّذين يتكلّمونمِ  رُّ بل يفِ  .نمايد تكلّم نمي

از آن  امر بيان مقدّس .و كلمات بديع ادراك ننموده ايد بديع و روح بديع
 ساطٌ سط بِ و بُ  ن قبلَ عندكم مِ  وی ماقد طُ  .اموری است كه از پيش گذشت

حمد . هرَ آخِ  و لا هُ وّلَ ألا  ،دركتمأما  أنتمولكن ، ظهرالأ ذن الله العلیّ آخر بإ
بين يدی  كه مغلّين را چنان مُروم كرده كه الان احقر از ملل قبل  مُبوب را

قطعه حديد پوشيده اند   از يك مثل آن است كه جامه .مذكور و مشهودند
 قدم برداشته اند .و همچنين قلب و فؤادشان ،نيستند قادر بر حركت كه ابداً 

 .اثر قدم اهل فرقان گذارده انده تازه ب
وسيع مالك يوم  فضای بديعه بشكنيد اين سدّه های مانعه را و ب نويد وبش

آنقدر بر خود  !خود مشاهده كنيد[ 61]الّدين درآئيد تا عوالمی غير عوالم
 بقيّه وهمه تازه ب !نمائيد بر خود و بر مستضعفين عباد ترحّم .سخت مگيريد

مجعول و  خلافت گاهی ذكر  .هل الفرقان تمسّك جسته ايدأن ما ترك مِ 
روح  -نقطه اولی ه جعل نموده ب نمائيد و گاهی كلمات وصايت مكذوب مي

بشنو ندای ربّ علیّ اعلی را كه مخاطباً  .دهيد مي نسبت -ما سواه فداه 
  :فرمايند مي للمرايا
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 !العرش حضروا بين يدی  فا أنتم ءفق البقاأعن  ءالبها شمس   شرقت  أذا إ
كم إ يا اي ها  ،ت قوا اللهإ .ذن لكمأتسئلوا ما لا  وأ تقعدوا بين يديه ن  أيا 

و  اءيظهر لكم ما شن بدايع فضله ل  سئلوا م  إن . أجمعونأ كمكل    ،المرايا
ن عنده و يظهر م   ن  كل  الفضل فی ذلك اليوم يطوف حول عرشهلأ. رادأ
 ي  ن  الص مت فی ذلك اليوم لخ  العرش لأاء صمتوا تلقأن أ .ن أنتم تعلمونإ

ن م   وتوا العلمأو لاتكونوا من ال ذين  .رضالس موات و الأ بينعم ا خلق 
ذلك اليوم قد كان  ن ه فیلأ .ستكبروا به علی الله المهيمن القي ومإقبل و 

ما  عالما  عليم فوق كل  ذی علم   و فوق كل  ذی قدرة كان قد ارا  مقتدرا  ، علا 
و فوق كل  ، و فوق كل  ذی عظمة قد كان عظ اما  متعظ ما  عظيم، قدير

و فوق كل  ذی عز  قد كان [، ۶۲]ذی رفعة قد كان رف اعا  مرتفعا  رفيع
و  ،كل  ذی حكم قد كان حك اما  حاكما  حكيم  وفوق ،عز ازا متعز زا  عزيز

و فوق كل  ذی امر قد   ،قد كان جو ادا  جاودا  جويد فوق كل  ذی جود
  .فضيل فاضلا   فض الا  و فوق ك ل ذی فضل قد كان  ،ميأ آمرا  ا  م ار أ كان
ه قد ن  إ و .عظم العظيموقف الأالم   الحضور فی ذلك لقتم للقائه وكم خ  كل  

غنيكم عن ي  ن ه ل  إن عنده و ما نزل م   ،لكم ما هو خي   ينزل من ساء  جوده



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

ولا   ه  ذی فضل فضل   لا كل   و ه  علم   ذی علم   كل    اليوم   لن ينفع  . العالمين
لا كل  ذی ذكر ذكره  لا كل  ذی قدرة قدرته وكل  ذی عظمة  عظمته و 

 ركوع ركوعه ولا كل  ذی سجود ولا كل  ذی عمل عمله ولا كل  ذی
لا كل  ذی شرف شرفه و لا كل  ذی  توج هه و سجوده ولا كل  ذی توج ه

بيان  متعالی حسبه و لا كل  ذی نسبه و لا كل  ذی حسب نسب عالی
ن  كل  ذلك و كل  ما لأ. سهإسم إذی  بيانه ولا كل  ذی نور نوره و لا كل  

يبعث ن ه لو يشاء ل  إفيكون و  "ن  ك  "بقوله  لقدركتم كل ها قد خ  أعرفتم و 
مقتدرا   ه قد كان فوق ذلك لقد ارا  ن  إيقدر و ن عنده ل  م   الممكنات بكلمة  

  .قدير
كمإ و  أنتمفاعلموا  .فی ذلك اليوم تغر نكم الأساء ن  أ ،ي ها المراياأيا  ،يا 

ت قوا الله و لاترتكبوا إ .لذلك اليوم[ ۶۳]مادونكم قد خلقتم مافوقكم و
ا يظهر بالحق  و  .و تكونن  من الغافلين مايحزن به فؤاده علی  راقدون أنتمرب 

تستكبرون و تكمون أنتم لواح  عز  مبين و مقاعدكم و يأتيكم رسله بأ
ن الله المهيمن هذا م  ليس " :و تقولون، نفسكمأتكمون به علی  عليه ما لا

  ."القي وم
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فيما  كلمتك و ما قصرت    ن ی بلغت  نت تعلم بأأ !يا إلهی لهمسبحانك ال  
ن لايعترضوا بأ تعتصمن  فی ذلك اليوم خلق البيان ن  سئلك بأأ .به نیمرت  أ

ستطلتها إبقدرتك ال تی  إلهی،يا ، ياتك ولتحفظهميجادلوا بآ عليك و لا
  xxi.علی العالمين

ظهور  كه در اين  ،لهیااكثر بيانات  .اين كلمات قناعت شده ب مقام در اين
بعضی آن را از مواضع خود . ننموده احدی ملاحظه ،امنع اقدس نازل شده

كلمه   حسب ظاهرِ ه ستَ نموده و بعضی را ب حقريف نموده اند و بعضی را
  تاگر چه فی الحقيقة آنچه از بيان نزد هر نفسی موجود اس. تغيير داده اند

كان الله علی ذلك   و .اين كلمه اتّم اعظمه كند او را در تذكّر ب  كفايت مي
  .شهيد و عليم

 سم الوحيد لانّ ظهوره بنفسهإانّ الامر ينتهی إلی  "فرموده و اين که نوشته كه
  هذه الكلمة قد بكتْ  فو الله حين الّذی كتبتَ  ،حجّة و لايحتاج إلی نصّی

ركان الوجود من الغيب أ الأعلی و تزلزلتْ [ 6۴ء]هل ملاأو ناح  اءشيكلّ الأ
و   شأن الله و عظمته حتقرتَ إالله  اءعدأن مِ  ثبات عدوّاً لإ نّكلأ ،و الشّهود

و الّذی   یء،نهّ يحتاج بكلّ شإ ن دون اللهربّاً مِ  هُ تّّذتَ إنّ الّذی إفوالله  .كبريائه
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 ،ستوی بالحقّ إ ظهر بالحقّ فی سنة السّتّين و حينئذٍ  نهّ قدإليه إكلّ يحتاج 
  xxii.(ينقِ الِ الخَ  نُ سَ حْ أ اللهُ  كَ ارَ بَ تَ ف َ )

ر بالّذی تكفُ  و لا ،نفسك و هويك باعتّ إقلمك فی  تجرِ  فْ  عن الله و لاخَ 
 نْ أكان   فاقلحبّه علی النِّ  متَ نّ الّذی قُ إ .العالمين ديانُ أثبت  ن قلمهشارة مِ بإ

تبّعته من إنّك إذ إ .مفتخراً بذلك و كان ياتُ عليه الآ لقیَ و يُ  الوجهِ  اءَ تلق يقومَ 
لا ، من عنده مرٍ بأ یءعلی الله الّذی خلق كلّ ش عتَضتَ إ عند نفسك و به

 . إله إلاّ هو الغالب القاهر المقتدر المتعالی العزيز المحبوب
بصری معلوم   و بر هر ذی ،كنيد كه مرآت است  كه خود شما ذكر مي  نفسي

داشت وجودش از برای آن بوده  واهدكه مرآت از خود حققّقی نداشته و نخ
 روح -درباره او قائل شده كه نقطه اولی  ،تجلّيات شمس كه حاكی باشد از

 .نصّ من ندارده ب فرموده كه او بنفسه حجّت است و احتياج -ماسواه فداه 
قدّر من لدی الله  ما لا اء،ما يش ظهر منهم هويكم و يُ كُ لسنَ أفوالله يؤيدّ 

ظهور كه آيات و ظهوراتش كلّ عالم را احاطه نموده [ 65]ينا .العزيز القدير
در اين ظهور  مع آن که كلّ بيان صريحاً منصوصاً  ،نموده و نصّ خواسته انكار

و لايزال مقدّس از دليل و  و مع آن که اين امر لم يزل ،ابدع امنع نازل شده
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ياتش ظهورش بنفسه حجّت و آ .و خواهد بود اشاره و عباره و دلاله بوده
  .علی العالمين برهان الله

 نقطه بيان است ملاحظه مي كه از كلمات اوليّه  ةدلائل السبّعكاش   و اي
مقصودی جز اعراض از حقّ و اعتَاض  شود كه معلوم مي  از قراري .نمودی

چنانچه  .به يات لن تؤمنوالو يأتيكم الله بكلّ الآ .نداشته و نداريد بر او
وا فی  رُ فانظُ  .خبر داده اند از اين ايّام -داه روح ماسواه ف -نقطه بيان 

  .المتنبّهين كلمات الله لعلّ تكوننّ من
فوالله الّذی  ،سم الوحيدإلی إ لامر ينتهیأنّ إفرموده اند  :و اين که نوشته كه

و سلّمنا   .نشناخته و ندانسته كه مقصود كه بوده لا إله إلّا هو كه وحيد را
چرا عبارت بعد را ، عرض بالله باشدل مُ مقصود از وحيد مقصود اوّ  كه

مك مثلك هذا ما أيظهر الله فی  ن  إف :فرمايد ملاحظه ننموده كه مي يا 
جميع ه مع ذلك اين ظهوری كه ب .الواحد الوحيد ن اللهمر م  لأا يورثن  

اظفار ه ب[ 66]قدر يك مرآت هم نبوده كه جميعه الهيّه ظاهر شده ب شئونات
مكر جديد در تضييع ه ب شده ايد و در هر حينغلّ و بغضا حولش جمع 

تّّذوا إيات و عرضوا عن كلّ الآأعلی الّذينهم  فّ أف .ايد امرش مشغول گشته
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ن مِ  مرٍ بأ ستدلّوا بها علی ما عندهم و كفروا بالله الّذیإحرفاً و  من الكتاب
 . لواح قدس منيعأعزّ كريم و  فُ ئصحا لتْ عنده نزّ 

كه آن ظهور   فرمايد مي -وح ما سواه فداه ر  -ست كه نقطه بيان ا اين
چه كه اگر مؤمن هم  ،شمرد اعظم را اهل بيان يكی از مؤمنين هم نخواهند

 ،او آنچه را كه از برای خود نمی پسندند شوند از برای بدانند راضی نمي
 . العظيم ق الله العلیّ صدّ 

أنتم  نْ إن عنده مِ  ما نزلّتْ  و هی واحدةٌ  الحقّ كلمةٌ  از جميع اينها گذشته قولُ 
ك إ: قال و قوله الحقّ  .ن العارفينمِ  ك إيا  م  أيا  بالواحد  تتجب   ن  أ ه  ظهور   يا 

ك إو  .ه  عند   ذلك الواحد خلق   ن  إف ة.البياني   ك إيا  ما  بكلمات   تتجب   ن  أيا 
ا كلمات  إفی البيان ف لت  نز     xxiii.ن قبل  م   ه  ظهور   فی هيكل   ه  نفس   نه 

و تسليم رشحی از طمطام يّم بيان  اند در صورت تصديق و كلّ آنچه نوشته
و مع  ،شوند قولی خلق شده و ميه امثال اين نفوس ب صد هزار ،لهی بودها

علی بهائه و  علی الله و كذبًا عليه و بغياً علی حضرته و طغياناً  اءً افتَ  ذلك
نصّ ه كه احتياج ب[  67]نويسی كه حضرت اعلی فرموده عدائه ميثباتًا لأإ
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ن القلم فی ممالك الله ما ظهر مِ  الكلمة تبرءّ منك كلّ  هِ و بهذِ  .من ندارد
  .المقتدر العلیّ العليم

 موقنٍ  كلُّ   إلاّ  يفقه ذلك و لا ،ملكوت خود راجعه حسنی ب اءجميع اسم اليوم
له از احكام و چه از اوصاف منزَ  چه ،و آنچه در بيان نازل شده .بصير عالمٍ 

تصديق اين ه بخشد مگر ب نمی احدی را نفع ،مرايا ن حروفات وأدر ش
و اليوم  .العارفين نس البيان لو أنتم مِ الرّحمن فی نفْ سُ بذلك تنفّس نف. ظهور

نبوده و  ،بوده هُ كه حجّة الله و برهانُ   ،اعلی لثَ چون معرضين قابل عرفان مَ 
 لذا در اين، ف كلمات الهيّه عاجز مشاهده می شوندئاز ادراك لطا نيستند و

حديقه معانی باطنيّه ه مقبله ب شود كه شايد نفوس ل ادنی ذكر ميثَ مقام مَ 
  .وارد شوند

 مي چنانچه ديده ،نمايد در كلّ امور مختار مي نفسی را حاكم و سلطانی
مختارند در  ،حاكمند كه از جانب سلطان در ديار  ،شود كه بعضی از ولات

اگر تكذيب  ؟نها يا نهقادر است بر عزل آ مع ذلك آيا سلطان .كلّ امور
از  و همچنين بعد .چه كه مشهود است كه قادر است ،بوده نمائی كاذب

مختار بوده اند از قِبَل  آيا آن فرمان و حكمی كه حكّام ،جلوس سلطان ثانی
شكّی  ؟و حكم سلطان ثانی بوده و يا نه[ 68ه ]اجاز ه سلطان قبل منوط ب
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اين در  .زه سلطان بعد استامر و اجاه و معلّق ب نيست كه جميع منوط
كه   ،سلطان مقتدری نه آولات و سلاطين ظاهريهّ ذكر شد كه شايد ب نأش

و يحكم  اءيزل يفعل ما يش و خواهد بود لمْ  ن بديع بودهأدر كلّ حين در ش
 قلاً ا .الله را مغلول نشمريد او را از او نفی ننمائيد و يدُ  قدرت ،ما يريد

  .يهّ بدانيدقدر سلاطين ظاهر ه قدرتش را ب
بر موجد  امثال اين كلماته نفسی آن سلطان قدم را قادر بداند ب والله اگر

 ،از كوثر معارف رحمن نصيبان ای بی .نمايد و صفات اعتَاض نمي ءاسما
از اسماء بين ارض و سماء مزيّن  قميص اسمیه قول شما نفسی به سلّمنا ب

الوجود  بكم كلُّ كذِّ تالله يُ  !كمل فويلٌ  ؟بر انتزاع آن آيا حقّ قادر نيست ،شده
نفسی ه ب اءدر حين اعط - جلّ ذكره -هرگز حقّ  .و الشّهود ن الغيبمِ 

ذكر  نمايد از قلم حيا مي ؟نمود كه در حين اخذ مصلحت نمايد مصلحت
 ،خافوا عن الله .شده ايد ن مشغوله آوجه مليك علّام ب اءآنچه اين ايّام تلق

لكم عمّا خلق بين السّموات  هذا خيرٌ  .ما عند الله واذُ كوا ما عندكم و خُ ترُ أثّم 
  .رضينالأ و

جهت ه ب -روح ماسواه فداه  - و اين که تقسيم نموده بوديد كه نقطه بيان
بصار و ولی الأاجهت ه فرموده اين را و ب[ 69]بيان اهل تقليد و عوامّ 
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 اين قول .وممنك علی الله المهيمن القيّ  هذا بغیٌ  ،ديگر فرموده بيان ةفئدالأ
 جّةٌ نّها لحَ إبيّنات و  ياتٍ قد ظهر بنفسه الحقّ بآ .بسيار لغو و بی معنی است

واحد  حجّت إلهی لم يزلْ  .العارفين ننت مِ أن إمن عند الله علی كلّ نفس 
 و اگر در .همان آيات منزلات را حجّت قرار فرموده اند بوده و از برای كلّ 

فی  .شدند نمي يات ظاهره آبود البتّه ب آيه عرفان و ادراك آيات نمي خلقْ 
  .بصارالأولو أ يعرفها إلاّ  لباب و لاولی الألِأ  ةٌ كمَ ذلك لحَِ 

 ةفئدولوالأأدانسته ايد و كه را  و عوامّ  و ديگر معلوم نيست كه را اهل تقليد
  بدان .تعرفون مراً و به ضللتم و ظلمتم و لاأنفسكم تّّذتم لأ. إبصارولوالأأو 

  شوند و ممتاز مي مي تصديق و تكذيب معلومه بصار و غيره بولو الأأكه 
 ،در ظهور امنع اقدس اعلی «بلی» قوله كه موفّق شد ب  هر نفسي .گردند

و  .ن دون آن از اشرار و فجّارو مِ  ،بصار بودهالأ ولوأاو عندالله از اخيار و 
 .ه اندعلم وحكمت نمود بصار نزد شما جهلائی هستند كه ادّعایولوالأأ البتّه

كن ارض   گندم پاك  :كليّه را كه فرموده اند  بشنو بيان نقطه اوليّه و مظهر
شيخ  [،و70]نقابت را پوشيد با اين که حرفی از علم نخوانده بود صاد لباس

حرفی ثمر نبخشيد  ، كه پانصد هزار بيت در عمل بالله نوشت  ،مُمّد حسن
 . كه در يوم قيامت او را از نار نجات دهد
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فرمايند قوله جلّ  يم در مقام ديگر منصوصاً در معنی اولوالابصار و همچنين
نزد هر ظهوری حق  صرف از دون  گردد در  ست كه مشتبه ميا اين :ثنائه

 را كما هی مشاهده مي اءاشي ئقاقكه ايشان ح،  بصارالأ ولیأاو إلا  نزد 
 و ظهور او و حدودات ،شمس حقيقت هستنده ناظر ب و هميشه ،نمايند
 ا  هم المت قون حق   ولئكأ .نمايد  ايشان را محتجب از ظاهر در آنها نميمرايا
  xxiv.هم المهتدون ولئكأ ،كتاب الله من قبل و من بعدفی  

حال ملاحظه نما تا اولوالابصار را  -سواه فداه  روح ما -اين بيان نقطه بيان 
نفوس  حدودات مرايا آن نمائی كه ابداً  چنانچه مشاهده مي. بشناسی

هزار امثال آن مرايا را نزد  و صد ،سه را از شاطی بحر احديهّ منع ننمودهمقدّ 
 آن نفوسند كه .نمايند معدوم صرف مشاهده مي اشراق تجلّی شمس حقيقت

علی زعم خود  كه  نه نفوسي ،اولوالابصار معروفنده عندالله و مظاهر امر او ب
للّذين  فويلٌ  .مانده اند ن از حقّ منيع مُتجبه آمرآتی درست نموده و ب

نفسهم أمنه و فسّروها بِا تهوی به  خذوا كلمةً أل فی الكتاب و غفلوا عمّا نزّ 
كاش كه اين   و اي .عتَضوا بها علی الله المهيمن القيّوم[ إ71]هوائهم وأو 

نفسی  فو الّذی لا .داشتند ن موجودند علم ظاهره هم ميبيان كه الآ رؤسای
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اين نفوس نبوده و  ز حقّ و جعل نزدجز كذب و افتَا و اعراض ا ،بيده
  .فی كتاب مبين امرٍ  كذلك بيّن الله كلَّ   .نخواهد بود

كه مبالغه در اين امر فرموده از برای   مراد آن است :و ديگر نوشته بوديد
،  و امّا از برای اشخاصي .دهند و تصريح فرموده نمي كه تميز آيات  اشخاصي

و در تمام  خود صاحب آيات استفرموده كه او  ،دهند تميز آيات مي كه
  .يات ظاهر فرمودهه آوصیّ مرا ب نوشتجات شكر و حمد پروردگار نموده كه

 نبوده -روح ماسواه فداه  -اين كلمات از حضرت اعلی  اكثری از اوّلاً 
تفصيل مطلّع ه ب شما .نمايند ومي بسيار از اين اقوال جعل نموده ،ونيست

مثل شبح شمس در  ،مرايا مذكور رايا در رتبهكه آيات م  آن و ثانياً  .نيستيد
ولكن  ،مرآت در رتبه مرآت مشهود و مذكور حال آن تجلّی در .مرآت

 مشاهده مي چنانچه. شمس سماء ذكری نداشته و نخواهد داشته ب نسبت
در كلّ شبح شمس  ،شمسه ب مقابل شوند ةشود كه اگر مرايای مالانهاي

در مقرّ خود مشرق و  ءتمام ضياه شمس ب و و بعد از انحراف كلّ فانی ،ظاهر
بيانات  مقام در اين -روح ما سواه فداه  -اولی [ 72]و نقطه یء.مض
 هر ذی بصر و ذي .ثّم للعارفين ،فطوبی للنّاظرين، صی فرموده اندلايحُ 

 . نمايد ملاحظه نمايد از آياتش رتبه و مقامش را ادراك مي شعوری
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فی  أنتملو  ،بود آيات الله بوده و خواهد ءاكه در مقامی كلّ اشي  و ديگر آن
 ضِ رْ و الأَ  اتِ وَ مَ ی السَّ فِ  ن آيةٍ مِ ) و كَمْ  .نفس الخلق تنظرونأآيات الله فی 

مشهود و  یءلهی در كلّ شاو آيات . xxv(ونَ ضُ رِ عْ ا مُ هَ ن ْ م عَ هُ  ا وَ يهَ لَ عَ  ونَ رُّ يمَُ 
لّيين شوند از آيات ع در ظلّ حقّ مشاهده مي ولكن مادامی كه ،موجود
 . و من دون آن از سجّين مُسوب، مذكور
كلماتی تكلّم نموده كه ه  تو خجلت بردم چه كه ب حقّ كه از كلماته قسم ب

و  بحر اعظم مشهود .ن تكلّم ننموده انده آمُتجبين قبل ب يك از هيچ
كه از رايحه و ،  غدير اءاثبات مه مع ذلك ب .نمائی ملاحظه نموده و مي

اشراقها و انوارها ظاهر ه شمس ب. مشغول شده ،ستطعمش انسان متأذّی ا
، از انوار و ضيائش مُروم نموده و ادلهّ برای معدومی و مشهود و تو خود را

بيان ادراك  والله كه حرفی از .نمائی ذكر مي ،كه نديده و ادراك ننموده
نفحات الهيّه و فوحات قدس  كه مقام ظهور  ،عوالم تبيانه ننموده و ب

ه ممنوع شده و ب ةالكلم كلمه از ذوه  ب .نگذارده قدم ،تصمدانيّه اس
  .از نفحات ربّ الارباب مُروم گشته[ 73]حجاب اشارات

 مقتدری كه مع كمال ظهور و بروز مشركين را از مشاهده سبحان الله سلطان
انوار وجهش بی  و مع كمال سموّ و علوّ مغلّين را از ادراك ،جمالش منع نموده
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  .و از سلطان آيات معرض نمايند يات اثبات بيّنه ميآ هب .نصيب گذاشته
بشنو ندای اين  .يبصرون ولكنّ النّاس لا یء،ش كذلك كان مقتدراً علی كلّ 

و  نقطه اولی بنفسه ظاهر و انوار !عرصه روحانی وارد شوه و ب عبد فانی را
ه  نيستی و ب ن ناظره آب .تجلّياتش عالم غيب و شهاده را منوّر فرموده

حقيّت از برای  اثبات ،حرفی از آن نبودهه كه ابداً عارف ب  ،تشكلما
اغيار دانسته و فجّار را اخيار  آفرين بر بصر شما كه يار را .نمائی اعدايش مي

  .شمرده
  نويسيد متّصل مي .بلكه عالمی متحيّر و مبهوت ،متحيّر است فوالله اين عبد

اسياف ه حين ب در كلّ  كه نقطه اولی چنين و چنان فرموده و نفس نقطه را
ل شما ثَ مَ  .تشعرون تضربون و لا. نمائی بغضا و رماح غلّ و فحشا مجروح مي

ه  در ليالی و ايّام منتظر حقّ بوده اند و بعد از ظهور ب مثل نفوسی است كه
تمام ه ب كه بالاخره  تا آن ،قبلش استدلال بر كفر و فسادش نموده كلمات

علی الّذين ظلموا و يظلمون  الله لا لعنةُ أ .ظلم سفك دم مطهّرش نموده اند
ن كه تو أاين شه شنيده بوديم ولكن والله ب[ 7۴]متوهّم .حينئذ و لايشعرون

علی  يّاك و يجمعناإطهّرنا و ن يُ نسئل الله بأ .نشنيده و نديده بوديم ظاهر شده
  .وجهه المشرق المنير نوارأ نا مُروماً عنيجعلَ  شريعة حبّه و رضائه و لا
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آيات او از من است و من او  :فرموده كه صريح :يگر نوشته بوديد كهود
كه   حال انصاف بدهيد .و او را ثمره خود خوانده ،باشد مي هستم و او من

و اين تقليد  .و شما داد يا بنده خود حضرت باب آيات را بهتَ تميز مي
لی خود انصاف بدهيد كه از اوّل امر إ و اگر بفرمائيد تقليد است ،نيست

 .رسد ظهور رسيده و ميه قدرها آيات ب يحيی چه ن از ميرزاالآ
كلّ اسماء ه  و ب خود نسبت داده انده را ب اءبر فرض تصديق اين فقره كلّ اشي

مع  ،خود را مشاهده فرموده اند تجلّیِ  آيه چه كه در كلّْ  ،خود را ناميده اند
 چنانچه در مقامی .سمٍ إ عن كلِّ  هِ كينونتِ   و تنزيهِ  صفةٍ  كلّ   عنْ  هِ تقديس ذاتِ 

 "،ذر   و دون   نا ذر  أ ن نی"إ حت ی قلت   قل: تنز لت   :فرمايند قوله عزّ ذكره مي
 .إلی الاخر xxvi"ذی رب    كل     ب  ب   ر  و م   نا رب  "أ نا قلت  أن نی أما  مثل  

 اگر بصير باشی موقن .واضح نبرده اين مطلبه عجب است از شما كه پی ب
غير خود را مشاهده نفرموده  اء،ر تا حين ارتقظهو  شوی كه از اوّل مي
اين يك  و ،فتادهاكه چشم مبارك جز بر طلعت مبارك ني  نيأشه ب[، 75]اند

إلّا نفسه العليم  حدٌ أطلّع به إما  و .ن طلعت قدم بودهآمقام از مقامات 
  .الحكيم
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 ءنااِ  لم يزل .هالاينبغی اظهارُ  ،عندالله بوده ةنهاي مقامات لا و فوق اين مقام
از آنچه منسوب  اءاشي كلّ   .خاتم حفظ مختوم بوده و خواهد بوده لهی باعلم 

و اين بسی واضح است   .ناطق «ناأنا الله لا إله إلاّ أننّی إ» اینده حقّند به ب
ن است كه ه آبلكه نظر ب ،نبوده یءاز نفس آن ش كه اين كلمه و اين رتبه

نسبت  و بعد از قطع آن .ساكن گشته و از حقّ مُسوب شده حقّ  در ظلّ 
روح ما سواه  - چنانچه نقطه بيان. از اهل سجّين عندالله مذكور یءهمان ش

كه بلا ابواب است و بلا حدود   ،اين حجره :عزّ ذكره فرموده قوله – فداه
مستقر   امروز اعلی غرف رضوان است كه شجره حقيقت در او، معروفه

  نا رب  أالله لا إله إلا   ناأن نی إ»ذكر  اینده است كه گويا ذر ات آن همه ب
ه تي ه مطرزه بآاگرچه مقاعد مر . خوانند بر كل  حجرات مي «یء  ش كل   

 اگر شجره حقيقت در مثل آن حجرات ساكن گردد آن ولی ،ذهب باشد
اعلی مقاعد  چنانچه ذر ات مرايای ،خوانند وقت آن ذر ات مرايا مي

م ارض صاد  ،عمارت صدری  مي، ر آنجا ساكن بودهد[ ۷۶]كه در ايا 
كه راجع   نيست إلا  آن یءهيچ ش و حكم از برای .خوانند خوند و مي

  xxvii.گردد  ن نفس ميه آب
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 ،قدری تفكّر كن. اين شهادت كه خود آن جمال مبارك در ذراّت تراب داده
از نفس حقّ  ،حقت وصف تراب افتاده كه صدهزار رتبه در  ،كلماتیه  شايد ب

 فتاب عزّ تقديس كه مُتجبين اين طايفهه آم باگرچه قس. مُتجب نمانی
ه ن رسيده كه به آب كه نزديك  نيأشه ب ،شوند احجب از كلّ مشاهده مي

لهی و آيات منزله صمدانی امشهوده  روايت خبيثی از صدهزار قدرت
  ست از وعده هائيا واين .اعراض و اعتَاض برخيزنده ب بلكه ،مُجوب مانند

همچنين اين ظهور  و .فرموده –سواه فداه روح ما -خود صاحب بيان  كه
  .يظهر من بعد را خبر داده اند ما امنع اقدس در اكثر الواح قبل

حكم : فرمايند نهّ لا إله إلّا هو فرموده اند ميإتصديق  كه درباره تراب  مع آن
يعنی ، گردد  مي ن نفسه آكه راجع ب  نيست إلا  آن یءاز برای هيچ ش

و  ،جبروت صفات راجعه بيان ب جميع اوصافچنانچه اليوم  .نفس حقّ 
 و مقصود از كلّ  ء.ملكوت اسماه حسنی كه در او نازل باء همچنين جميع اسم

جان و [ 77]چه كه او مُبوب ،اين اذكار ظهور آخر در كرهّ اخری بوده
ن غير تصريحاً مِ  ناظر شود بيان چنانچه هر نفسی در .مقصود روانش بوده

اين که مقصود از كلّ بيان آن جوهر ه شود ب موقنتلويح مشاهده نمايد و 
  .و خواهد بود تبيان بوده
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من عندالله  هذا كتاب   :آن نازل بعضی الواح فرستاده اند در صدره مثلًا ب
و حال  .نا العزيز المحبوبأن ه لا إله إلا  إ .ظهره اللهي   المهيمن القي وم إلی م ن

در   و همچنين .يگر بودهجهت نفس ده حسب ظاهر به آن لوح ب كه  آن
الله المهيمن إلی  ن الله المهيمن القي ومم   هذا كتاب   :كتاب بعضی نازل

بيان نازل شده در حقيقت اوّليه  فرمايد آنچه در ست كه ميا اين .القي وم
ه ن نسبتی است كه به آدون آن نظر ب و در ما ،آخر است مقصود ظهور

ارسال و در  بعضی الواحو همچنين مخصوص  .حقيقت داشته اند شجره
 .جمله جناب ملّا مُمّد علی زنجانی از ،نازل نت هوأنت و أهو  :صدر آن

لا إله  :فرمايند مي یءمراتب توحيد در اعداد كلّ ش و ديگر در ذكر تكميل
 لا إله إلا  ال ذی و نتألا إله إلا   ولا إله إلا  الله و  ناألا إله إلا  و  إلا  هو

ك رب  العالمين جميعا  إلا إله إلا   و العالمين جميعا   ی رب  يا  إ لا إله إلا   و   .يا 
حدودات [ 78]سماء و صفات قدری ازااز اين بيانات مالك  اميدواريم كه

اگر در يوم  كه اقلّاً   ،طاهر شويد نفسيّه و حجبات و اشارات انفس مردوده
 نمائيد بر نفسش سيف نكشيد و فتوی بر قتلش نمي ظهور اعانت حقّ 

چه از اعلی ، از اشياء كه منسوب إلی الله است یءباری در هر ش .ندهيد



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

بر  - شود خلق ذكر ميه ب و اين علوّ و دنوّ نظر - علوّ و چه از ادنی دنوّ 
كه در ظلّ   مادامي ،شود شده و مي كلّ اسماء و كلّ اوصاف اطلاق  جميعْ 

. مراتب عاليه هب شود تا چه رسد حكم وجود بر آنها نمي و إلاّ  ،حقّ مستقرّ 
عن  الفضل و ينزعَ  صبعإن ن كوثر الّذی جری مِ ك مِ لَ سِّ غَ ي ُ  نْ نسئل الله بأ

  .العظيم سمه العلیّ إك بطراز عَ لَ يَُْ  شارات والإ ك ثوبَ هيكلِ 
ای غافلان  :ن معرضين كهه آبگو ب ،ثمره خود خوانده او راو اين که نوشته 

مذهب  اوّلْ  ،ربّانی ره شجرهو ای بی بهره گان از ثم ،لهیامعانی كلمات  از
از   - هُ عظمتُ  جلّتْ  - ست و مقصود نقطه بيانا چي بيان را ادراك نمائيد كه

كه    از نفوسي و مباشيد !حققيق مشغول شويده بعد ب ،و آياتش چه كلمات
نموده اند و معانی آن را حقريف كرده ويل ه تأهوای نفسانيّ ه كلمات الهيّه را ب

  !اند
شجره [ 79]اصل ظهور را :شود اين است كه ذكر مي نقطه بيان مذهب

و افنان و اوراق و اثمار  و بعد مظاهر آن ظهور كلّ را از اغصان ،فرمايند مي
روح ماسواه  -شود مثلًا خود نقطه اولی  مي چنانچه مشاهده .شجره ظهور

و اغصان  دين او جميع از اوراقه و متدينّين ب ،ظهور الهيّه بوده شجره - فداه
در جميع ظهورات ملاحظه  و همچنين .شوند افنان و اثمار او مُسوب مي و
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مثلًا نقطه را بحر و سايرين را  !ذكر نما هر اسم و رسم كه بخواهیه كن و ب
 مقام اگر هر يك از مظاهر در اين .شمس و سايرين را مرايا و همچنين ،امواج

 .فيه ريبَ  لا و حقّ بوده "او من است و من او"آن ظهور را بفرمايد كه 
نفوس موجودند و همچنين در  چنانچه در حروفات حیّ كه بعضی از آن

در كلّ ديده  :فرمايد كه مي ،شود واحد بيان ميه ب كه منتهی  ة،نهاي اعداد لا
 .جمال آن ظهور شود مگر نمي

حقّ قائمند و از ه از حقّند و ب حقّند وه در مقامی منسوب ب اءجميع اشي
و الله الّذی  .حقّ متحرّكه حقّ ناظرند و به و ب قّ راجعندحه حقّ ظاهرند و ب

معانی  نمائی در سرادق يك مقامی ورای آنچه مشاهده مي، لا إله إلّا هو
حجاب سرادق روحانی  لهی مستور است كه اگر انامل قدرت ربّ صمدانیا

معانی مستوره اشراقی ظاهر شود ننصعق و  را حركت دهد و از آن وجه
 ولكن كور از ظهور انوار شمس .رضن فی السّموات و الأمَ  لُّ ك[  80]ينصعق

  .يزالی ممنوع معانی مهجور و كر از صرير قلم سلطان لا
 شجرهه شما القا نموده اند كه به يشعر ب ن حيث لاكه مِ   ،لیئاين فضا باری

بوده و  در مقامی راجع اءكلّ اشيه  بر فرض تسليم ب ،اعراض راجع نموده
نمايم  كن تا آنچه ذكر مي  عزّ تجريد پرواز اءسمه ارض حقديد باز  .خواهد بود
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كه اين خادم فانی عمر تلف   و همچه ندانيد .چشم خود ملاحظه نمائیه ب
باری  .وهم و تقليد اكتفا نمودهه شما ب نموده و آب و علف خورده و مثل

مقام فوق  چه كه ذكر اين ،مطالب را بگذاريم اين تر آن است كه خوش
مطالب  و از عالم ادراك شما راجع شويمه ب .بوده وخواهد بود عاعهمج رُ ادراك 

  .آن نفوس ذكر نمائيم
اصل شجره امر و بحر اعظم و شمس  -فداه  روح ماسواه -آن که نقطه اولی 

خلق  دونش را دم را نفس ظهور دانسته در هر ظهور و ماقِ اء حقيقت و سم
 :فرمايد مي چنانچه .ه اندكلمه از حركت قلمش خلق شده  آن ظهور كه ب

نفس ظهور بفرمايد كه  سه در اين ارض ظاهرهرَ غْ شجره از اشجار مُ ه اگر ب
مثل آنچه خلق  ،حجّت است هرآينه"، اين حجّت است بر كلّ شیء"

و اين  .بين اين دو مشهود نه و فرقی ما فرموده است حجج را از قبل
 ،قول او خلق شدهه كه ب  ،شمس كلمه است در او تجلّیه حجيّت نظر ب

كن    حال ملاحظه .مُلّ طواف شده و معبد عباد گشته[ 81]چنانچه حجر
 همين شرافته او هم ب ،فرمود اگر آن حجر نبود و حجر ديگر را مي كه

 ء. شد و اين شرافت اسماء است در ملكوت اسما مشرّف مي
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طمطام اسماء در اين  شدند تا رشحی از كاش نفوس بالغ مشاهده مي  اي
كه جميع اشياء در آن ساحت مقدّس   شد گشت و معلوم مي  مي م ذكرمقا

،  حكمت بالغه الهيّه بودهه ب و امتيازات اسمائيّه نظر ،مشهود در صقع واحد
اين مقام هم از  كه  بهتَ آن .ربهّ اءن شكه از انظر بريهّ مستور گشته إلّا مَ 

ان كه اين اين قدر بد .و هست چنانچه مستور بوده ،مُتجبين مستور ماند
ن اسم ه آمادام كه در ظلّ حقّ بوده و ب ،شرافت باقی اسامی صادق و اين

و  شود اسمی اخذ مي تِ لعَ خِ  و بعد از تجاوز و خروج از حدّْ . متمسّك
مشاهده و  از رضوانِ  نیأشه و ب .مذكور و مشهود مطروح و مردود عندالله
قت اراده نموده كه هر و  ،مطالب وهميّه خود را كه  ،مكاشفه دور مانده اند

 مي شوند و ذكر روايتی از روايات ملل قبل متمسّك ميه ب، ذكر نمايند
  .نمايند

چه   ،بشناسيد و عارف شويد قبل و بعد را از اين امر ،بگو: ای بی بصران
آنچه در دست ناس  .شناخته نشده و نخواهد شد دونشه كه اين امر ب

نزد  و آنچه ذكر نمائيد .واهد بودغنيه بوده و خيُ  جميع توهّمات لا[82]بوده
اذكار تمسّك  چنينه از عدم بلوغ ب البصر معلوم و واضح است كه ولوأ

 ميزان كنيد و از ميزان الله تجاوز او را ،حقّ ظاهر و مشهود است .جسته اند
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 هر كدام را مطابقْ  !لهی بسنجيدااين ميزان ه ب منمائيد و جميع امور را
 و هر كدام مخالف ،چه از قبل و چه از بعد ،يدقبول نمائ ملاحظه نموديد

 ! بديع ستقامةٍ إن فی ورائك و كُ  عنْ  هُ عْ مشاهده شد دَ 
و اين  .ملاحظه كن ظهور را ثمره شجره ظهور مظاهر ،ای دوست زبانی من

 ،و بعد از قطع از شجره، شجره متمسّك از او مُسوبه كه ب  اثمار مادامي
ش نمايد كه از طعم و لطافت و متغيرّ  نفس و هوی چنان هبوب ارياحِ 

عرفان ناس ذكر ه و اين اذكار نظر ب .شود و مُروم گردد طراوت جميع ممنوع
 كه نفس ظهور را  -روح ماسواه فداه  -جمال علیّ ابهی ه و إلّا قسم ب، شده

وجه نبوده و نخواهد  هيچه با دونش نسبت و ربط و مشابهت و مشاكلت ب
و إلّا ساحت ظهور مقدّس است  ،ذكورء ماسما ها در عوالم بود و اين نسبت

 و قلتَ  و علمتَ  و عرفتَ  نتَ ا ظنّ فتعالی عمّ  .شود شده و مي از آنچه ذكر
  .و تقول

ای   .لع نبوده و نخواهد بودمطّ  معانی كلمات بيان را احدی جز نفس رحمن
ه كه ب  ،شدی و از اثمارش مستظلّ مي[83]كاش در ظلّ شجره فردانيّه

شد كه  مي گشتی و معلوم  مرزوق مي ،شده اند ظاهر "ه إلّا هولا إل"هيئت 
 . يداك كتسبتْ إولكن قضی منك بِا  .بيان از بيان چه بوده نزلمقصود مُ 
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باب آيات را بهتَ تميز  انصاف بدهيد خود حضرت حال و اين که نوشته كه
ك و لقاأن مَ  قولُ  قد كبُر  .إلی آخر نيست و اين تقليد ؟داد يا بنده و شما مي
، نقطه وجوده قسم ب .گويند و شاعر نيستند  مي .هُ كينونتُ   مَ دِ و عُ  هُ فرُ م كُ عظُ 

بر عقل و درايتشان اء كلمات از قلم معرضين جاری كلّ اشي  كه اين  در حيني
ه لهی بااولی بكينونته ظاهر و آيات  چه كه نقطه ،هم متحيّر و هم مضحك

ذكر اثبات ه ه اند و بمع ذلك از آن اعراض نمود. هاطل نازل مثل غيثِ 
نمودند   مي داشتند ملاحظه اگر چشم بصيرت مي .مشغول گشته اند دونش

صيحه و ندبه ه ب حسبان فوالله كه نقطه بيان از ظلم مظاهر شيطان و مطالع
فرموده آنچه وصف در بيان نازل شده  چه كه .و نوحه مشغول است

 اولی در كرهّشود كه طلعت  و حال مشاهده مي ،آخر است مقصود ظهور
چنانچه  .كشيده اند  كلمات ظهور قبلش بر نفسش سيفه  اخری ظاهر و ب

قبلش مستدلّ شده دم مطهّرش  كلمات ظهوره  از قبل هم امثال اين نفوس ب
فعل النّمرود و لا الشّمر  و تفعلون حينئذٍ ما لا[ 8۴]قد فعلتم :لْ قُ  .را ريُتند

  .لا الثاّنی وّل وبن ملجم و لا الأإو لا  و لا السّنان
 والله از آن هم .داشتند شامّه مي قلّاً اكه مُروم شده اند   كاش از بصر و فؤاد

ه تميز نداده اند و ب را از عرف طيب بقا اءچه كه نكهت دفر  ،مُروم شده اند
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و  .رضوان عزّ صمدانی مُروم نموده اند خود را از عطر رياحين رايحه جُعَلْ 
  كه والله هر نفسي  ،سيّد مُمّد اصفهانیه چه بچنان ،مدان موهوم اين كلمه را

های بعيده  فرسنگ ن ذرّ صاحب شامّه باشد رايحه منتنه اش را ازاقلّ مِ  كه
شده از عرف گلزار قدس ربّانی  با او مأنوس ،جويد شنود و احتَاز مي مي

متحيّرم كه با چنين انفس چه ذكر نمايم و چه . بعيد و بی نصيب مانده اند
لا ؟ گلزار مُبوب است  توان ثابت نمود كه رايحه بر جُعَل مي ادلهّه ب .القا كنم

مُقّق نمود كه  توان كر ميه  آيا ب .ن العارفينفو نفس المحبوب لو انت مِ 
ن و الصّفات لو انت مِ  لا فو ربّ الاسماء ؟نيكو است لهیانغمات 

  .المستشعرين
 و شما ،مُتجب نمانيد حقيقت زّل فيه از آن ساذجو ما ن ُ  بيانه فرمايند ب مي

مقرّ اطهر ه و ب القای آن نفس مشرك اوصاف كلمات معرضين نوشتهه ب
نقطه اولی هم مستدلّ شده  كلماته  علی الله ب و اعتَاضاً  .داشته ايد ارسال

نمايند و شاعر  از كلمات قبلش استدلال مي[85]از برای نفس نقطه .ايد
 نه آال احديهّ اليوم ظاهر بشاعر بودند بايد آنچه از جم و اگر .نيستند

مقابل وجهت  شمس قدم !چشم بگشا ،ای بی بصر :بگو .متمسّك شوند
او ناظر شو و رحم كن و از ه ب. نشسته و قلب مباركش از ظلمت مجروح



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

ه ب !از حقريف كلمات بگذر ،معنی رسيدی بحره ب !دونش از او سؤال مكن
  !از سراج منقطع شو ،شدی شمس واصل

 .تصديق مظهر ظهور استه بيان اليوم منوط ب جميع :فرمايد نقطه بيان مي
  هوای نفس خود مشغوله از كلمات مُكمه الهيّه غافل شده و ب مع ذلك

ح لْ مِ ) اءقطره م شوند كه از برای فوالله مثل آن مشاهده مي .گشته اند
عجب است كه شما . ذكر نمايند xxix(راتذب فُ عَ )اوصاف بحر  xxviii(جاجأُ 

سلاسل تقليد ه كه ب  مع آن ،تقليد نيست و نصاف دهيدحال انوشته ايد 
گشودنش   از ،شده ايد كه اگر جنود سموات و ارض جمع شوند چنان بسته

  .عاجز گردند
انصاف ده آنچه نوشته  ،ای با انصاف حال ،و ديگر ذكر انصاف هم نموده

 قول كدام شرعْ ه  ب ؟نسبت داده جز از سيّد مُمّد شنيده جمال قدمه و ب
لا قبل  كه از قبل  ،لهیااگر در يكی از شرايع  ؟ی مقبول و مسموعمدّع

بر اين که كلمات مدّعی [86]حكمی آوردی كه مدلّ باشد ،مابين ناس بوده
كه   قول نفسيه قول شما را ب نمايند اين عباد اذعان مي! مسموع است

  .النّور عن الظلّمة لايعرف اليمين عن اليسار و لا
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بر حقّ  .دهند عنادش داده و مي ر فسق و فجور وو جميع ذراّت شهادت ب
اين سفر  قريب هفتاد نفس در .ورداظالمی وارد ني وارد آورده آنچه را كه هيچ

 .شده اند مقرّ ظهور وارده و قريب همين عدد هم نفوس از بعد ب بوده اند
معارضه نموده و يا نزاع و  اين دو مشرك باللهه ب اگر يك نفس بگويد احدی

 .داريم مي قلم كذب نوشته اند مسلّمه آنچه ب، و مكالمه مابين شده مجادله
 حقّ نسبته قول سيّد مُمّد ظلم به مع ذلك ب !يا عبد ،نفسك فانصف فی

عمل حقّ  فرمايند مختارند و آنچه عامل شوند كه آنچه حكم  مع آن ،داده
از  .دو قلب نه تا ادراك كن لكن سمع نه تا اصغا نمايدو  .بوده و خواهد بود

بوده چه فايده  "و يحكم مايريد اءيفعل مايش" برای كر هر چه گفته شود حقّ 
  ؟شود حاصل

فرو ريُته و اغصان سدره منتهی  فوالله اوراق شجره طوبی از ظلم آن ظالمان
 منير علیّ اعلی از لطمات اشارات هياكل بغضا تغيير و وجه ،درهم شكسته

غبار مفتَيات ه ب و ذيل تقديسش ،و صدر ممرّد منيرش مجروح گشته ،نموده
تا ارض طيّبه  ،آيه تطهيری[87]می طلبم از حقّ  .مشركه آلوده شده انفس

  .مشركه مطهّر نمايد نجسه كثيفه مباركه عرفانش را از انفس خبيثه
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 كلّ آيات قدرتيّه و ظهورات عزّ صمدانيّهه  ظاهر و ب نفسی ،ای با انصاف
منكری از ملل  اگر شما .نمايند و ميچنانچه كلّ مشاهده نموده  ،مشهود

روح ماسواه فداه  - كه نقطه اولی  همان آياته و مع ذلك ب .مختلفه جويا شو
 نّیإ ،يا قوم :فرمايد بل اعظم ظاهر شده و مي ،فرموده اثبات حقيّت خود -

و  بين السّموات الرّوحِ  فيكم و كينونةُ  مُمّدٍ  جمالُ  بينكم و علیٍّ  لنفسُ 
راقداً  و آياته و كنتُ  بالله آمنتُ  نّی عبدٌ إ !خافوا عن الله ،وميا ق .رضينالأ

ماكان  لمَ نی عِ مَ لَّ نی بالحقّ و عَ ظَ يقَ أَ و  الرّحمن علیّ نسائمُ  مرّتْ  ،علی بساطی
  .تعلمون أنتم نْ إنی بثنائه قَ نطَ أَ و  هِ نفسِ  طرازِ بِ  نیرَ ظهَ أَ و مايكون و 

 .لواحالأ نعتم عنه فی كلّ تفعلوا ما مُ  لاتتعرّضوا بی و  ؤمنوا لاتُ لا  نْ إ ،يا قوم
 قُ دِّ صَ أُ و  هِ بِ تُ الله و كُ  فِ حُ ن صُ مِ  بِا عندكم نّی آمنتُ إ !شركونتُ  تقّواالله و لاإ

 شمٍّ  ن كان ذیو مَ  .الله المقتدر المهيمن العزيز القيّوم ن لدی به مِ تمُ رْ مِ أُ ما 
هذه  ثمارِ أن مِ  يذوقُ لَ  ن كان ذی ذائقةٍ و مَ  ،دسالقُ  حةَ ئی رانِّ مِ  يستنشقُ 

 نْ إالبيان  ن سدرةِ مِ  ذاق علیٌّ  و ما المنتهیَ  ن سدرةِ مِ  ذاق مُمّدٌ  جرة ماالشّ 
 [. 88]تعلمون أنتم

 اءتلق صمتَ أ نْ أ ردتُ أ منكم و حدٍ أك  نّی كنتُ إ .خافوا عن الله ،يا قوم
و  .يّناتهثّم بب ،يات اللهبآ نطقنیأهتزنّی و حركّنی بالحقّ و إ الرّوحَ  ولكنَّ  ،نفسی
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لو كان فی  ،فوالله .المقتدر العزيز المحبوب ن لدی اللهبل مِ  ،هذا ليس منّی
  نهّ لو لم يكنْ لأ .هذا المظلوم صی لم تسفكوا دمَّ عمّا يحُ  قلَّ أ الله قلوبكم حبُّ 

 سمَ الإ إلی مُبوبكم و بحبّكم هذا هُ ولكن ينسب نفسَ  ،تظنّون أنتم كما
 ،عظمالأ التَّاب روحُ  فعلوا ما يكبّ بوجهه علیتتعرّضوا عليه و ت نْ ألاينبغی 

  .النّون بين الكاف و قَ لِ ق ما خُ ئثمّ حقا
 به فی رتمُ مِ أُ مرناكم بِا أ لواح وم عنه فی كلّ الأيتُ  نهيناكم عمّا نهُِ ناّ إ ،و يا قوم

ما سمعتم قولی و تجاوزتم عن حدودكم  أنتم و .لواح الله المهيمن العزيز القيّومأ
الصّيحة بين السّموات و  رتكبتم ما ظهرتْ إالله و  صرّفتم فی حرمت نْ أإلی 

اء مإو كذلك نهيناكم عن التّصرّف فی  .تسمعون لا أنتم ولكن ،رضالأ
م علیّ متُ بذلك قُ أنتم و  اء.و كذلك عن سفك الدّم ،ثّم نسائهم ،النّاس

سياف الأ قتل فی كلّ حين بكلّ أُ و لو . فعله المشركون عراض و فعلتم ما لابالإ
عندی بل  نمِ  و هذا لم يكنْ  .ن لدی اللهمِ  رتُ مِ أُ كم و بذلك فعالَ أ صدّقَ أٌ  لنْ 

  .نهّ لهو الحقّ علّام الغيوبإن لدنه و مِ 
نفوس [ 89.]كه كی بی انصاف است  [ای با انصاف [ملاحظه كن حال

و ديگر چه ارتكابات ، كه در اصل حرم عزّ صمدانيّه خيانت نموده اند  ،زانيه
الّذی لا إله إلاّ هو كه قلم از ذكرش حيا  ن عامل گشته كه واللهه آه كه بشنيع
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حقّ نسبت ظلم راجع  ه اين نفوس داده و به نسبت حقّ ب مع ذلك ،نمايد مي
كه در   را بخوان مستيقظ كتاب  !حال ما بی انصافيم و شما با انصاف. كرده

چنانچه ، داده مقدّسه جميع نفوس آن كتاب مرشدت ميرزا يحيی فتوی بر دمّ 
حرف ثالث من " -روح ماسواه فداه  - ولیأنفسی را كه منصوصاً نقطه 

و كتاب ديگرش كه در آن  ،فتوای آن ظالم شهيد شدهه ب ناميده "ظهره اللهيُ 
ه جميع را ب مع ذلك .در اماكن متعدّده فتوی بر قتل كلّ نفوس داده مخصوص

  .حق راجع نموده
ه ابهی عريضه معروض داشته و حال ب حضرته و خود آن خبيث مشرك ب

 اسم شما تمام ميه آنچه ما بكنيم ب :و نوشته موجود است خطّ خود او
يكی از ه ب ةً و در مدينه كبير مشافه .رئيس هستيد چه كه شما ،شود

ن بعد مِ  ،تا حال آنچه از جعليات گفته ام نقلی نبوده" :كه  اصحاب گفته
مخصوص  . چنانچه نموده "،پا نمود ها خواهم بر خواهم كرد و فساد جعلها

و خود شما  ،فرستاده اند جهت فساده اطراف به گفته كه جمال ابهی آدم ب
مع  ،و مع ذلك صادقش شمرده ،صرف بوده دانيد كه آنچه گفته كذب مي

نمود كه همچه بگو و همچه  و ايّام كذب تعليم شما مي[ 90]آن که در ليالی
  .عامل بوده و هستيد بنويس و شما
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 ،تفكّر نمائی كه ادرنه خلف كوه قاف نيست و آنقدر ملتفت نيستيد كه آنی
. موجود حقّ و دونش در آن ارض ،چشم خود ببينمه بروم و ب لّله چند روزی

ه ب ،ممكن بودء كه لقا  ،اليوم .مفتَيات مشغول گشتهه اين موفّق نشده و به ب
يد و اين ربيع انيدست ه ب باری اين نعمت بی زوال هميشه .ز نشدیئن فاآ
 دا ميخ اين عبد از .كه كلّ مُروم شوند  عنقريب است .لهی هميشه ظاهر نها

و  بابش مُروم نفرمايد اءنو آخرت اين عباد را از ظلّ فِ  طلبد كه در دنيا
و از فواكه عرفانش  انوارش مشرقه ف باشيم و بئلازال در حول بيت طا

دنيا و  طالبانش واگذاشته ايم از هدنيا را ب. مرزوق و از كوثر رضايش مشروب
  .يبمجُ  حسنُ أو  معطیٍ  يرُ انهّ لخَ  .نخواسته و نخواهيم قبی جز دوستعُ 

مرور ننموده و  انصاف نيستيد كه سهل است در كوی منصفين هم از اهل
 و .نوشتی كه تقليد نيست نمي چه كه اگر قدمی رفته بودی .قدم نگذاشته

و آنچه ذكر نموده مُض  .نداشته و نداری لاعاز بيان اطّ  حال آن که ابداً 
از روايح  تا حين كه .كه از سيّد مُمّد خبيث كاذب مفسد شنيده  تقليد بوده

از شمال ظلم و [ 91]ولكن از خدا می طلبم كه ،انصاف مُروم بوده
 ،اگرچه بسيار مشكل است، يمين عدل و انصاف راجع شویه ب اعتساف

لهی او لكن نزد قدرت  .ور جنس ديگرو زنب چه كه نحل انگبين جنس ديگر
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 .ونيست و آن مُاليّت در خود اشياء موجود و مشهود هيچ چيز مُال نبوده
 . تعرفلِ  فكّر

مميّز بوديد چرا آن قول ه ب اگر شما ناظر .نقطه اولی نموده بودی ذكر مميّزیِ 
بيان فرموده كه كلّ در حين ظهور بايد  كه در جميع  ،مميّز را اطاعت ننمودی

؟ نفس ظهور ناظر گردنده كلّ ما عندهم منقطع شوند و ب  و عن از كلّ شیء
نمايد إلاّ  نمي ن متمسّك بوده اند در آن يوم كفايته آچه كه آنچه از قبل ب

آيات آن شمس ظهور  سطری از :فرمايند مي كه  نيأشه ب .اوه تصديق به ب
كلمات   ذكر اثباته و مع ذلك ب، اعظم است از آنچه از قبل نازل شده

 . خلق او مشغول گشته
و آنچه نزدش  لاع از كلمات آن نفس نداشته و نداریو حال آن که اطّ 

اعراضش ه شده و بعد ب او عنايته كه ب  ،بوده رشحی از اين بحر اعظم بوده
جميع اين  .ن موجودامور مطلّعند الا كه بر جميع  نفوسي .از حقّ اخذ شده

و   هجرت نموده ايمفوالله كه للهّ  !رمدان و بی مذهب مشم عباد را بی دين
شما چه ه خبيث ب اگر چه معلوم است كه آن مفسد .إلی الله ساير گشته ايم

خود شما فكر نمائيد   ،نسبت داده[92]دنياه القا نموده و جميع اين عباد را ب
  .رسيده كه دنياه  كجا دنيا بوده و ب
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شنيدند باز ممكن  مي و اگر اين عباد يك كلمه صدق ظاهره از آن نفوس
مكر و كذب و افتَا ه متّصلا ب .كنيم  ليبود كه بعضی از اعمالشان را تأو 

فضل الله بر حقّ ثابت و ه نمودند كه اين عباد ب چون ملاحظه .مشغول
كذبه اين عباد   دنيا و اموراته نسبت به تدبير نموده اند كه شايد ب مستقيمند

 -حقّ نقطه وجود ه ب .ثابت كنند درا تضييع نمايند و مظلوميّتی از برای خو 
كه ظلمی نموده اند كه از اوّل   -هود فداه و الشّ  روح من فی ملكوت الغيب

و  الله علی الكاذبين لعنةُ  لاَ أَ  .حال احدی ارتكاب ننمودهه تا ب آفرينش ابداع
  .المفتَين و الظاّلمين

 –سواه فداه روح ما -بودی نقطه اولی  و اين که ذكر آيات ميرزا يحيی نموده
 حين غروب شمس حقيقت ديگر احدی آيات الله نخواهد فرمايد كه از مي

همين را بنفسه  جمال مبارك چنانچه حال هم خود آن ،شنيد إلاّ در ظهور بعد
ه ب ،لهی استادلّ بر آيات مُ  كه  مادامي ،دونش چه كه آياتِ  .فرمايد مي

كه از خود حققّقی   مثل وجود مرايا است شود و وجودش حقّ نسبت داده مي
اشراق در  ،شمس عزّ صمدانی مقابله ولكن مادامی كه ب، نداشته و ندارند

 مي[ 93]هم از آن بيان است كه و اين .ظاهر و بعد از انحراف مُو او
لذا در جميع . شود مگر نفس ظهور فرمايند در مظاهر ظهور ديده نمي
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چه در كور زبور و  انجيل و چه در كور فرقان و چه در كور، مظاهر ظهور 
و همچنين در سكّان  .مگر نفس ظهور ديده نمی شود ات،چه در كور تور 

و اين مادام كه در ظلّ بيانند و  .مگر ظهور نقطه بيان شود بيان ديده نمي
و افعال و  شيطان شود در او مگر بالله اگر نفسی خارج شد ديده نمي العياذ

  .اعمال او
توقّف نمايد از بيان خارج و از  در اين ظهورو اين مسلّم است كه هر نفسی 

اين ه ب –روح ماسواه فداه  -خود نقطه بيان  چنانچه ،معانی مُروم حصن
 لذا آيات هر يك از مظاهر ظهور ذكر آيتيّت بر ايشان. تصريح فرموده اند

بعد از تجاوز از اهل  و ،مستقرّ و ساكنند ةيكه در ظلّ ذوالآ  صادق مادامي
  .ن النّاظرينمِ  أنتمنار او است لو  همان تجاوز نفسو  .نار مُسوب

حقريف معانی كلمات الهيّه ه شمس فرض مگيريد و ب باری اظلال و اشباح را
ن بيان كه الا از جمال نقطه !مشغول شده ايد نشويد چنانچه از قبل مشغول

كلماتش !  از او اعراض منمائيد خلق اوه ب ،مشرق و مشهود است حيا كنيد
او را سيف خود قرار مدهيد و بر نفس  ،عباد او وده از نزد او بررحمتی ب
[ 9۴]كلمات رسول اللهه  چنانچه اهل فرقان ب .ضربت مزنيد مباركش

 . استدلال نموده بر كينونتش وارد آوردند آنچه وارد آوردند
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خود  ؟نداريد مگر سمع و بصر ،ای غافلان :از جميع اين امور گذشته بگو
 لوحی از آيات بديع مقابله نميه ب، فوالله الّذی لا إله إلاّ هو .آيات را بخوانيد

آيا مشاهده نشد كه بالغ كامل طفل را چه قدر . نمايد آنچه استماع نموده ايد
و  اين تعريف ؟كند  كه افعال او را تعريف مي  نيأشه نمايد ب مي مرحمت

شود از عاقلی ظاهر  و اگر همان فعل ،ملاطفت كبری استه توصيف نظر ب
حقّ صبیّ افعال او در رتبه او ممدوح و از  در .البتّه قبيح بوده و خواهد بود

 مي درست ملتفت شويد كه چه ذكر .نمود قبيح و غير مقبول رتبه كه تجاوز
ولكن  ،مشاهده نگشته اگر چه در ناس شعور ملاحظه نشده و ادراك .شود

كه كوثر معانی را عبادی خلق خواهد شد   اگر شما و امثال شما عارف نشويد
  .لع گردندمقصود مطّ ه لهی بياشامند و با كلمات  سأاز ك

و هنوز  شامندآ مي رضيع عندالله مُسوبند چه كه از ثدی غفلت اكثری اليوم
و اگر بالغ يافت شود از آيات . بلوغه چه رسد ب ،ايّام فطام ايشان نرسيده

 فت ربّانی وظهور ظاهر شده حلاوت تسنيم معر  عزّ صمدانی كه در اين
و دونش را مثل [95]نمايد چشد و ادراك مي سلسبيل قدس صمدانی را مي

 ولا هُ ه عندَ وا دونَ رُ ذكُ تَ  عن الله و لا خافوا :قل .كند  سراب بقيعه مشاهده مي
 تقّواإ !ينبغی لكم ليق و لايُ  وا فی حقّه ما لانُّ ظُ تَ  ولا بنفسه وا ما سواهقاسُ تُ 
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ببرهانه و غصبوا  يّامه و جادلواأوا الّذين كفروا بالله فی بُ قِّ عَ و لات ُ  ،يا قوم ،اللهَ 
 نْ إالذّراّت  م كلُّ هُ ن ُ لعَ ولئك يَ أ .ستظلمواإ ه وتجاوزوا عن عدله و ظلموا وحقَّ 

 .تفقهون أنتم
منبسط است و مدّعی  آيات ميرزا يحيی در اطراف :و ديگر نوشته بوديد

طع نظر از نصّ ربّ اعلی  ق ،به بيّنه آيات خود باشد مقام حقيّت خود مي
 .كه اعظم دليل است

 ،ادّعای آيات نمايند چه كه اگر خلق مستقلّا  ،اين دعوی از اصل باطل بوده
بعينه مثل آن  .ادّعا دليل بر بطلان است باطل بوده و خواهند بود و همان

خود تو نوشته   ".من شمس سماء هستم"در مرآت بگويد كه  است كه عكس
نطباع تجلّی لِإ  شكّی نيست كه وجود مرايا كَ قُ دِّ صَ و نُ ل .او مرآت است كه

ادّعای رتبه فوق باطل بوده و خواهد  مع اين رتبه .شمس بوده و خواهد بود
 چه كه با ،مقام كه ذكر نموده نه در آن ،در اين مقام است تناقض .بود

تجلّی كه در مرآت ديده  آيا .وصف مرآتيّت خواسته رتبه شمس ثابت نمائی
لا  ؟صادق است "خود قائمم[96]نفسه من ب"ود اگر دعوی نمايد كه ش مي

 . فو نفس الله المهيمن القيّوم
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حجّت اخذ  و ديگر عجب است كه انتشار آيات موهومی را كه نشناخته
آيات در رتبه خود او  مع آن که آن ،نموده و دليل بر حقيّت او ذكر نموده

كه مهيمن است بر  ،  و از آياتي ،مهو مقا ن الخلق فی حدّهكلّما ظهر مِ   ،بوده
 ،رض و مشرق است مثل شمس از افق ابهیو الأ ن فی السّمواتكلّ مَ 

 نی شده كه فوقأشه اگر انتشار است كه انتشار اين آيات ب. مُتجب مانده
 ذكرِ  اءتلق حدٍ أ تذكر آياتِ  ف عن الله الّذی خلقك و لاخَ  .آن متصوّر نه

عن  التّی كانت مشرقةً  شمسَ  ر المراياوَ فی صُ  كانتْ   التّی شمسُ  لُ قابِ لو تُ  !آياته
و اين در وقتی  .يات الله المهيمن العزيز القيّومبآ تقابل آياتهلَ  ،القدس فقِ أ

نزد حقّ  و اگر مرآت امثال شما بوده كه ذكری ،مرآت حقيقی باشد است كه
  .نداشته و نخواهد داشت

 يا كلَّ  نْ أ ،ناأنهّ لا إله إلاّ "إربّك  تِ ن آيامِ  ن كلّ حرفٍ مِ  تسمعَ ك لِ نَ ذُ أُ فافتح 
 كطهّر بصرَ و لو تُ  !"نكرونِ تُ  نْ أيّاكم إ ،لقتم بنفسی لنفسیقد خُ یء، ش

نا المقتدر ألا إله إلّا  نهّبأ قنّ نطِ الرّوح ويَ  ك علی هيكلِ ربِّ  كلماتِ   كلَّ   تشهدُ لَ 
ما  نّ لأ ،افليهّا الغأيا  ،رتكبتَ إعمّا  فاستغفر :قل .المهيمن العزيز المحبوب

ولكن  ،مركذلك كان الأ  .ليكإ عُ رجِ يَ  هُ الله و ما عرفتَ  عند ذكرَ يُ  عندك لنْ 
  .ن الشّاعرينلا تكون مِ [ 97]نتأ
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نفحات ه مناسبت و نفحات علّيين را ب نسائم ربيع چهه نسائم خريف را ب
كه   ،اگر بصير بودی همان لوحی ،فو الّذی نفسی بيده؟ سجّين چه مشابهت

حرفی از ، لهی اتماماً لحجّته نازل و مخصوص تو ارسال شدامشيّت سماء  از
 ،آنچه از قبل نازل شده و همان لوح را ميزان كن با .آن تو را كافی بود

اگر در دون كلمات الله تعريف  !قديم نزلٍ مُ  ن لدنل مِ زِّ نّ هذا قد ن ُ تشهد بألِ 
و علی  تاظهار عنايت و تشويق نفوس اسه اين نظر ب ،شود و يا توصيف

لو يقتَن المخلوق إلی الخالق و يقابل السّراج  .شود هم و شأنهم ذكر ميحدّ 
  .ياته و تقابلهابآ دونه تقتَن آياتُ بالشّمس لَ 

ن الّذينهم بذكر تكن مِ  صلاحها و لاإ رض بعدفسد فی الأتُ  تّق الله و لاإ
 و يكون ورقةً ل !ثمارهأوراقه و أغصانه و أفنانه و أالشّجر و  حتجبوا عنإالورقة 

سايغه سايله جاريه مُروم  چون از عين كدره نوشيده از عين عذبه ،حقيقيّةً 
 !شربهاإثم  ،ذ منه غرفةً رفع يدك و خُ إثّم "، بالله"و  "بسم الله" :لو قُ . مانده

  .الموقنين بها نفسك و يبرد فؤادك و تكون من قلبك و تطمئنّ  تالله يستنير بها
هذا  ،بيّنه آيات خوده ب مقام حقيّت خود است مدّعیبدان اين که نوشته 

چه كه اين رتبه مخصوص [98. ]منك و منه علی الله المهيمن القيّوم بغیٌ 
يات الله و ه آكه ب  ،بوده و خواهد بود مظاهر احديهّ و اين ظهور بدع رحمانيّه
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 امری متمسّكه و جز آيات منزله و ظهورات قدرتيّه ب بيّناته ظاهر شده
و  !تعرفَ ك لِ بصرَ  فتح. فانچه در جميع اوراق بيان مسطور استچنا ،نشده

 وَ  هُ آياتُ  هُ يلُ لِ دَ )و همچنين مقام  xxx(هِ اتِ ذَ بِ  هِ اتِ ذَ  لیَ عَ  لَّ دَ  نْ يا مَ )ست مقام ا اين
چه كه بر او جايز  xxxii(.للهِ باِ  وا اللهَ فُ رَ عْ )إِ  و همچنين xxxi(هُ اتُ بَ ث ْ إِ  هُ ودُ جُ وُ 

نفس خود ه او ب .حقيّت خود نمايداستدلال بر  غير خوده نيست كه ب
او  .ليه مفتخرإ او معروف و بنسبتهمه بوده و خواهد بود و ماسواه ب معروف

قدميّه و بحر اعظم و كلمه اتّم و رمز  شمس است ميزان الهيّه و صراط احديهّ و
شوند  اين ميزان سنجيده ميه جميع ب .كتاب مسطور  و مستور و بيت معمور

 د. نفس خو ه نفحه از او مبعوث واو به لّ بك  .ذات خوده ب و او
شعور  ةفی الجمل اگر .تعرف تشعر وتذكر و لا تقول و لا ،يهّا البعيدأيا : قل

كه در سرادق عرفان معنوی اين ،  شد ذكری از معانی مستوره ملاحظه مي
مطلّع  ةلها فی الجمل ظلَّ  مد تا بر جنّت لاآ مذكور مي، ظهور مستور است

سارقين  دسته حيف است كه لئالی قلزم عزّ ربّانی را بولكن . شدی مي
ه چه كه ب ،مكشوف آورد[99]داد و حور معانی مقصوره را در مُضر ظالمين

مثل آن که عبارات  .و هستند چشم و بصر و فؤاد و قلب خائن بوده
كلمات مجعوله خود ه  را سرقت نموده ب -فداه  روح ماسواه -حضرت ابهی 
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 اسم خود انتشار داده اند و غافل از اين که صراّفانه بو  ب نموده اندمركّ 
معدنش ه و از او ب دانه لؤلؤ را بشناسند احديهّ در صد هزار هزار حجر يك

لهی جاری نشود و از منبع قطران اقدس  چه كه ازمعدن آهك تسنيم .پی برند
ه ب رايحه رضوانه و عبادی هستند كه ب .ربّانی ساری نگردد سلسبيل حكمت

صاحبان شامّه  چه كه رايحه طيّبه هدايت نماينده است .ن رحمن پی برندمكم
در ملك ابصر حديده ظاهر شوند  البتّه .رضوان جمال علیّ ابهیه اصفی را ب

 جان خريدار شوند وه وجود آيند و جواهر كلماتش را به ب و صراّفان احديهّ
اسمش ه ب .ندايثار نماي از كون و امكان در سبيلش بگذرند و جان در رهش

يادش از ه از ذكر عالمين بی نياز و ب ذكرشه از رسم دنيا منقطع گردند و ب
 .ياد دونش فارغ

سير  منظر اكبر ناظر شوی و در رضوان بيانه اگر ب ،ای بی بصر: بگو
ه بر خود بوده و ب نفس خود دليله لم يزل ب" :كلمه نخواهی ديد  نمائی جز اين

و اگر از فضل و مرحمتش ." تمام و كامل ظهورش حجّت بر جميع اهل عالم
 مي. از فضل او است مخصوص عباد او[ 100]اين ،يات فرمودهه آاتيان ب

چه كه دليل از او  ،ن عنده بر او استدلال مكنيدمِ  غير ما يظهره فرمايد ب
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 او ثابت و برهان از او مشهود و غيرش در ساحته و حجّت ب ظاهر
  .مقدّسش معدوم و مفقود

ل فی البيان از نزّ  بيان و ماه كه فرموده ب  آخر نشنيده ،ی كر حقيقیا :بگو
 ،مكنيد حروفات بيان در امرش توقّفه رحمن مُتجب نمانيد و ب آن طلعت

و جميع بيان از سماء  قول او خلق شده انده چه كه جميع حروفات و مرايا ب
از جنگل جابلقای موهوم اهل فرقانيد و تازه  گويا شما از اهل  ؟امرش نازل

حرفی از بيان . بيرون آمده ايد و به بيشه ظنّ يّه اخری وارد شده ايد وهميّه
ه بی خبريد و از مذهب عاشقين ب عارفين از سنن ،مطلّع نبوده ونيستيد

  .غايت دور
كشيده و   "لولاك" با اين ادراك سيف جفا بر تارك ،مغرور دارالغرور ای :بگو

روی  كاش اين راهی كه مي.  يدهحقّ رسه گمان خود عارف شده و به  ب
ه روی ب اين ره كه تو مي" :چنانچه گفته اند، تركستان باشده انتهايش ب

 خواهد اسفل نيران بوده وه ولكن اين سبيل منتهی ب xxxiii."تركستان است
چه كه  ،آمده ها است در جوار حقّ  و اين عجب است كه مدّت .بود

قدر بعيد نبوده كه قاصدين را  ينا[ 101]مدينه كبيره با اين ارض طيّبه مباركه
ه ب مقدّسی هم نفس مديد كه سهل است يكاذلك خود ني مع .زحمت دهد
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و  .نشد مقرّ الطف اطهر وارده ساحت اقدس از تو نيامد و ذكر لطيفی ب
 مِ  و كنتَ  لهُ  قتَ لِ مُروماً عمّا خُ  كَ نفسَ  بذلك جعلتَ 

ُ
  .يندِ عَ ب ْ ن الم

اين آيات همان آياتی است كه  كه  بدان :شود مطلب ذكر مي در آخر اين
ن ه آن ظاهر و روح به آرسول الله ب شده و مُمّداً  ن مبعوثه آنقطه بيان ب

اين ظهور ه ب حال قدری تفكّر نمائيد كه معرضين .ن ثابته آو كليم ب ناطق
و ساكنين فلك حكمت  عند متغمّسين بحر معانی !چه ارتكاب نموده اند

لهيّه از كلّ انبيا و رسل معرض بوده ا هبديع ياتربّانی نفوس معرضه از اين آ
ن ولئك مِ . أالظّهور نفسَ  الجنّة التّی كانتْ  حةَ ئرا يجدنّ  و لنْ  .بود و خواهند

اليقين فی  عطيك جناحَ ن يُ بأ نسئل الله .ولكن هم لايعلمون ،خسر النّاسأ
 لحمد لّله ربّ ا: "بها إلی سماء العزّ و التّقديس و تقولَ  تطيرَ مر المبين لِ هذا الأ

  ."العالمين
بشنو ندای اين عبد را و  ،اعلی قطع نظر از نصّ ربّ  :و اين که نوشته بودی

و ، چه كه !سخن ذكر منما - روح ماسواه فداه - از نصّ نقطه اولی ابداً 
وجه مطلّع نيستی كه مقصود از  هيچه كه ب  ،و جماله الرّحمن نفسه المنّان

چه   .شما نه شما مطلّع و نه دون .ستا چي نقطه بيان كه بوده و[102]نصّ 
 :آن مطلّع نه إلّا نفسان تفصيله كه اين امر از ابصر كلّ مستور و احدی ب
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و نفس ديگر موجود و مشركين او را   ،الله ستشهد فی سبيلأنهما مِ  واحدٌ 
  .كه هذيانات خود را بين ناس انتشار دهند  كاذب دانسته اند

ذكر  شماه نمايد و ب ه معرض بالله ادّعای آن ميك  ،گذشته اين نصّی  و از اين
بيانات نقطه  .اعظم از آن نازل درباره اسم الله الديّان ميرزا اسدالله ،نموده اند

او راجع فرموده اند و تفصيل ه لهی را باكه جميع اسماء   بيان را ملاحظه كن
ين و همچن. موجود ،فرموده كه از مشرق اصبع رحمن اشراق،  در كلماتي اين

 ،امور مبسوط نوشته اند عبد حاضر لدی العرش بعضی الواح در اين
ربّك  حجاب التّقليد بقدرةِ أنفسك و تّرق  ملاحظه كن لعلّ تتذكّر فی

  .العزيز الحميد المقتدر
لهی افرموده كه اعظم اسماء  "ديّان" بيان كه نقطه  ،و همين اسم مذكور را

 و مرشد شما ميرزا .ناميد مي "شّرورابوال"خوانيد و  مي شما اليوم دنیّ  ،است
معروف  مستيقظه كه ب  ،ن غير تلويح در كتاب سجّين خوديحيی تصريحاً مِ 

برويد و  .نفوس ديگر را فتوای قتل آن مظلوم را داده و همچنين ،است
و همچنين  .حقّ چه وارد شده[ 103]بخوانيد تا مطلّع شويد كه بر مظاهر

ن الث الث المؤمن ب    يا حرف   ن  أ نت  أن ك إ :او مرقوم فرمودهه نقطه اولی ب
  .سبقت داشته بر كلّ مقامات اين مقامی است كه و xxxiv.ظهره اللهي  
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لهی چنان مستفاد ا بعد بيانی در اين مقام فرموده اند كه از تلويح كلمات و
ه گردد و آن هيكل قدم او را ب  ز ميئفا الله در ظهور بعداءلقه شود كه ب مي

 .او متكلّمه بين يدی حاضر شد و لسان الله ب چنانچه ،دشناسان او مي
نوشت  هنگامی كه ميرزا يحيی فتوای قتل او را :تفصيل او اين که مجملی از

بودند و قريب دو سنه بود كه  حضرت ابهی از عراق هجرت اختيار فرموده
 و چون رقم قتل از نزد مرشدت ظاهر .اطّلاع نداشت احدی از ايشان ابداً 

 .مظلوم را شهيد نمايد ذربايجان كه آنه آنامی مخصوص رفته ب زا مُمّدشد مير 
و اسم مذكور از آذربايجان  .كر فی اللّوحذُ  فيما القولُ  يتمَّ راد لِ أبی الله عمّا أ

 و اين در وقتی .اصحاب بر قتلش ايستادند از عرب و عجم آمده و جميع
ه ب .شريف داشتندت بود كه حضرت ابهی مراجعت فرموده بودند و در عراق

ايّام جمال ابهی از اوّل طلوع فجر تا قريب  قسمی امر شديد شد كه يومی از
 ،كه در صدد اذيّت بيچاره بودند  ،از اصحاب را عصر يك يكه ب

  .و نهی بليغ فرمودند[10۴]طلبيده
حاضر و آنچه از مفتَيات كه نسبت  و بعد از دو يوم اسم مذكور بين يدی

اين ه آنچه نسبت ب"خود سلب نموده و قسم ياد نمود كه  زاو داده بودند اه ب
او ه ب و جمال ابهی كمال ملاطفت ."اند كذب صرف است داده عبد
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 .خود راجع گشت منزله ز شد و بئنچه در لوح ثبت بود فاه آفرمودند و ب
فريب داده و از كاظمين آورده قرب خانه  بعد از چند يوم نفس مذكور او را

عراق  فوالله در شهادت او غباری در .ه را شهيد نمودبيچار  مرشدت آن
و در  .تبديل شد شبه قسمی ظلمت فرو گرفت كه روز به مرتفع گشت و ب

عراق خائفاً مضطربًا متزلزلًا صيحه  اسواق سراج برافروختند و جميع اهل
 كه از سفك  ،چه از اناث و چه از ذكور ،نمودند و ندا مي برآوردند !"ياالله"

مستشعر نشد  و مرشد .مظلوم است كه اين بليّه بر عراق نازل شده دم اين
 ظلمی او را شهيد نمودند كه آسمانه ب و الله .و از نوم غفلت بيدار نگشت

  .مع ذلك متنبّه نشده ،درآمدند فزع و نوحه و ندبهه ها ب
ناميده و  "حدفرد الأ"او را  - روح ماسواه فداه - نفسی را كه حضرت اعلی

الواح ناريهّ  در ،خطاب فرموده "سم الله الديّان"إو  ة"حديّ مظهر الأ" همچنين
احدی از مشركين او را [105]نامند و تا حال حقارت او را ميه خود ب

سفكوا تُ  تقّوا الله و لاإ ،يا قومَ  :لقُ . ل بودئنشناختند چه كه ستَ رحمن حا
كم و يغفر م جريراتِ كفّر عنكلعلّ يُ  ،الغافلين يا معشر ،ليهإوبوا تُ  اء!الدّم

 . العالّين ءهل ملاأثمّ  ،بها سكّان الملك و الملكوت ناحتْ  كم التّیسيّئاتِ 
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نمود كه نقطه  مي و مرشد شما در مقام استحقار آن شهيد بی معين ذكر
نموده كه كاغذ و قلم خوب از برای  او مرقوم فرموده اند و سفارشه اولی ب

از  ،سلّمنا كه اين قول مقبول :بگو .بر او بنويسم من حقصيل نمايد كه من
ظاهر  ءگونه تلطّف از آبا  كه تو در ظلّ او بوده چه كه اين  همين معلوم است

 لنْ  ،والله لا. شد و كاش همين قدر مستشعر مي .اطفاله نسبت ب شود مي
و أهل السّموات أن مِ  و بقبيلأ يةٍ آبكلّ  فی نفسه و لو يأتی اللهُ  يستشعرَ 

فوالله از ظلم آن انفس مشركه  .خرينالآ وّلين وو بصحف الأأالرّوح  بجنودِ 
 ليتَ  فيا .حنين و ناله مشغوله در نوحه و ندبه و نقطه اولی ب هياكل احديهّ

 تْ غشّ  .هَ و يفقَ  و يسمعَ  يشهدَ يكون من ذی سمعٍ و ذی بصر و ذی قلب لِ 
عن التّوجّه إلی  همن النّيران و منعتْ ن النّار و مارج مِ مِ  واظٌ فئدتهم شُ أقلوبهم و 

  .فواههمأ نفسهم و مايُرج منأظهر من  عمالهم و ماأفعالهم و أ
نصّ نقطه  ،شد[106]سلّمنا كه مجعولات تو قبول ،ای غافل جاهل :بگو

لق فيه از نفس بيان و ماخُ ه ب بيان است در كلّ بيان كه در حين ظهور
تصريح  خدا را كه آن مشرك و امثال او از  حمد .ظهور مُتجب نشويد

 تلويح اشارات مالكه الهيّه مُروم مانده تا چه رسد ب كلمات مُكمه متقنه
طين ه ب لهی راااز خدا شرم كنيد و ذيل دين قويم  :بگو .اسماء و صفات
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حجبات نفسيّه ه احديهّ را باء ظنون و اوهام ميالائيد و شمس مشرقه سم
يُسف  لا قمرٌ خذها الكسوف و أما  لشمسٌ  نّ هذهإتالله  :قل !مپوشانيد

 هنوز آن قدر .شرارالأ ءيا ملا ،ثّم بنار حسدكم ،بغيظكم وتوامُ  اً ذإ .بداً أ
غنی يُ  سمن و لايُ  لا مدلول دليل ادراك ننموده ايد كه در حين اشراق شمسِ 

تَاها فافتح بصراك لِ  ذاً إ .نفس مدلول بوده بوده چه كه مقصود از دليل عرفان
 .الجلالفق العزّ و المجد و أ عن مشرقةً 

شود  اگر ديگری برآيد مدّعی مقامی بعد از نقطه بيان پس :قوله كبر غفلته
ظلّ نقطه بيان است و  يا مدّعی آن بايد باشد كه در :خالی از اين نيست

 بايد در اين .نگشته و تكميل اين دوره نشده دوره نقطه بيان هنوز منقضی
فرمايش ه ب اطاعت ربّ اعلی نمايد و غايته كمال عبوديّت نسبت ب  صورت

 ،بايد تّلّف ننمايد[107]قدر جوی از فرمايش ربّ اعلیه ب اً او نمايد و ابد
  .در ظلّ افتاده ست و خود مدّعیا چونكه دوره دوره او

بگشا كه در چه مقام واقعی و در چه رتبه  حال قدری انصاف ده و چشم
كه   ،ن قومچه كه آ ؟كنی  مشاهده مي خود و ملل قبل بين چه فرق ما !قائم

سلطان لايزالی مُروم  سلسال معارف عزّ صمدانی و كوثر افضال از زلال
مثبته نزد خود مستدلّ و معتكف و  لئدلاه سبب اين شده كه ب ،مانده اند
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  ل اعتَاض نموده و از شريعه قدس احديهّ مُرومئقبا ل بر سلطانئن دلاه آب
  .گشته اند

از موسی نفسی صاحب  ه بعدن استدلال نموده كه آب اتمثلًا اهل تور 
و  .بيايد بايد شريعت او را ترويج نمايد شريعت نخواهد آمد و هر نفسی هم

 ن علامات ظاهره آمعيّن نموده اند كه نفس ظهور بايد ب همچنين علاماتی
  رُ ظهَ نفس ظهور يَ  چه كه .شود و لذا ممنوع شدند از عرفان مظاهر ظهور

و همچنين اهل انجيل برآنند كه . عند النّاس لا بِا ،رادأالله و  هُ رُ ظهِ كيف يُ 
شود بعد از ظلمت شمس و تاريكی قمر و  نازل مي خود عيسی از آسمان

صاحب  قائل بر اين که و همچنين ملّت فرقان كه ابداً  .كواكب  سقوط
نفسی هزار سنه قبل از  گويند  شريعتی ظاهر شود نبوده و نيستند و مي

ن موجود است در جابلقا و جابلسا الآو [ 108]نرجس خاتون متولّد شده
 يد و شريعت رسول الله راآ و او مي ،لهی است كه ظاهر شودا و منتظر اذن

علاماتی هم در  و .دهد يعنی همين شريعت كه در دست هست ترويج مي
  .ليف نمودشود كتابی بايد تأ اين مقام ذكر نموده اند كه اگر تفصيل ذكر

و نصوص مُكمه و دلائل مُقّقه نزد خود  متقنه براهينه مطالب را ب جميع اين
 و مي آن را كافر و باطل و مشرك دانسته نموده اند كه منكرينِ  چنان ثابت
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اين نفوس  اءبر خلاف آر  و در حين اشراق شموس عزّ تقديس چون .دانند
نمائيد   مع ذلك تازه استدلال مي .مانده اند لذا كلّ مُجوب و مُروم ،بوده

اگر در  ،ظاهر است يا بايد فوق آن باشد يا در ظلّ او هك  كه اين نفسي
ادّعا نمايد  اعمال او عامل شود و اگر فوق او رتبه راه او است بايد ب ظلّ 

حال انصاف  .و تكميل نشده او است چه كه هنوز دوره دوره ،مُال بوده
چه كه در كتب  ،صیيحُ  فرق لا ،بلی ؟چه چيز است فرق شما با اين فئه ،ده

ذكر  ن غير تصريحلويحاً مِ ت معضله و آيات مقنّعه مستوره اشاراته وم بق آن
ننموده اند معانی   چه كه ادراك ،و لذا مُتجب مانده اند ،ظهور بعد شده

روح ماسواه  -شما مع آن که نقطه بيان  ولكن شما و امثال .كلمات الهيّه را
بين سموات و نچه ماه آفرمايند ب تلويح مي ن غيرمِ [109]تصريحاً  –فداه 

وجود و  از آن سلطان ،چه از كلمات و چه از اشارات ،خلق شده ارض
كنيد كه حقّ جايز نيست   مي دلائل ذكر ،مليك شهود خود را منع ننمائيد

  .ظاهر شود
 از اين كلمات كبريهّ .بر فهم و كمال شما و مرشدين شما هزار آفرين صد

نه حقّ  ،دانند مختار مي ه خود راشما القا نموده اند معلوم شد كه غروريه كه ب
خيال ناس ظاهر نشده و ه هيچ ظهوری ب هرگز حقّ در ،بگو: ای متوهّم .را
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 چه كه مقدّس بوده ،در دست جميع ناس بوده ظاهر شده بر خلاف آنچه
و دلالات و احدی بر  ذات امنع اقدسش از جميع ظنون و اوهام و اشارات

آنقدر كرده اند كه  .نفسه العليم الخبير إلاّ  نفس ظهور و كيفيّت او مطلّع نه
مغلول  يهود يدالله را .و جميع مُتجبين ارض را سفيد كرده اند روی يهود

كه اگر همچه ادّعا نمايد   ديگر دستور العمل از برای حقّ ذكر نكرده ،دانسته
 .شئون مُدوده معيّنه ظاهر شوده بايد ب اگر فلان ادّعا نمايد جايز نيست و

  !يا غافل، كقولُ  قد كبُر 
ظهور بعد شده و خواهد ه ب تكميل هر ظهور قبلی آنقدر ادراك ننموده كه

سرّ سرّ  بدع قدس رحمانی در سنه تسع در چنانچه در اين ظهور ،شد
 لا نتَ أولكن  ،مقدّسه مطهّره زكيّه در همان حين تكميل شدند[ 110]نفوس

قسمت طوطی  لهیا ر مصر عرفانكَ چه كه شِ . تعرف تفقه و لا تشعر و لا
بالله چون توقّف نمود و از  و معرض .نه قسمت زاغ ظلمانی ،معانی بوده

جلود بهائم ه هيكلش از قميص انسانی خارج و ب صراط لغزيد در همان حين
مور  قدّر الأيُ  واء بدّل الوجود كيف يشن يُ فسبحان مَ  .مشهود گشت ظاهر و

 لسلطنته و مشفق شیءمنقادٌ  كلُّ .  همشيّتمردّ لِ  مره و لارادّ لِأ  لا .كيف يريد
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 ءاهل ملا ليق تهليلُ و لذلك الرّبّ يُ  .ن سطوتهمِ  ن خشيته و مرتعشمِ 
  ء.هل مداين البقاأثمّ تسبيح ، الأعلی

ئی كه اراده ادراك امری و يا تفقّه در آ مي نظره ولكن تو از آن نفوسی ب
خود  ی مرشداست كه از برا مقصود اثبات رياستی .و نداری نداشته يئیش

نّ ظلّه إ ،تالله .باشند مُقّق نمايند و خود هم در ظلّش معروف وموسوم
  .تفقهون أنتملو  جاجأُ  لحٌ نّ مائه مِ إوت و هُ رَ ب َ 

 هُ لمُ عِ  .احاطه ننموده و نخواهد نمود احدی بر علم حقّ  ،صمّ باطنیأبگو: ای 
ين خلق اوّلين اگر اراده فرمايد در يك ح .طّلاعكمإن مِ  مصونٌ  مخزونٌ  مكنونٌ 

كاش   .نفهميده ولكن تو هنوز تكميل را ،فرمايد و آخرين را تكميل مي
كه يكی از   ،و اين عبد[ 111]شد استعداد ادراك هم در تو مشاهده مي

نمود كه از  و بر تو كلماتی القا مي يافت تو را مستعدّ مي ،خدّام درگاه است
شد كه اگر بر تكميل  قدر مي آن اقلّاً  .مستوره را آن ادراك نمائی بعضی امور

فاستحی عن الله و  .شدی لع ميبغض خود مطّ ه يافتی ب نمي ظهور اطّلاع
  اء.نت تشألا بِا اء، نهّ يظهر كيف يشإ .نفسك و هويك قنّن له قوانينَ تُ  لا

 قواعد ذكر مي -جلّ ذكره  -حقّ  چه مقدار جسور شده اند كه از برای
ه كه ب  آن حقّي :حال شما انصاف ده .دارند نمايند و شرايط مذكور مي
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كلّما   .ظاهر شود مثل خود آن انفس مشركه خواهد بود دستورالعمل مشركين
ترين  پست و الله xxxv(.ليكمإ مثلكم و مردودٌ  مخلوقٌ )ستدركتم هو إو  عرفتم

شما ه آن نفوس مشركه ب كه،  دابيه آدارند كه ب خلق او و عباد او ننگ مي
يشعرون و يتّبعون  و لا ون العجلَ يعبدُ  نّهملِأ  .ايندحركت نم ،القا نموده اند

ما شربه  يفقهون و يشربون فضلة و لا يعرفون و يعقّبون الجبتَ  لا الشّيطان و
 . يعلمون الطاغوت و لا

داب ه آب–جلّ كبريائه  -كه در هر ظهور اگر حقّ   و آنقدر ادراك ننموده اند
 شد ظاهر مي ،اهر بودهبين ناس بر حسب ظ كه ما،  اعمالي و شرايط و

 حضرت لا كوثر معانیه  نمود و جميع ب نمي هرگز احدی اعراض و اعتَاض
 اءكه در هو   آنان .گشتند  مي[112]الله مرزوقاءلقه شدند و ب ز ميئيزالی فا

هزار امثال آن نفوس را  صد در اشياء ناظرْ  لهیابصر حديد ه روح طايرند و ب
، حشيش منبته متشبّثه هر يك ب كه  ،نمايند فنا مشاهده مي در غرقاب

بود و بالاخره  ولكن از برای آن حشيش قرار و استقراری نبوده و نخواهد
مُض و  یءش فلك ابهی لا اگر چه حال هم نزد جالسين ،غرق خواهد شد

  .شوند مي غريق و فانی و معدوم مشاهده
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و  ترين خلق او از پست بشنو كلمه حقّ را !سمع را از قطن تقليد پاك كن
هيچ حدودی ه مُجوب نه و ب هيچ حجابیه ب  – جلّ شأنه -كه حقّ   بدان

چه كه لم يزل  ،هر قسم كه اراده فرمايده شود ب مي ظاهر .مُدود نخواهد بود
 .و نخواهد شد بوده و خواهد بود و هرگز قدرت كلّيّه اش سلب نشده مقتدر

قدرتش را چه  معرضين ظاهر شود دستور العمله وهم شما اگر حقّ به حال ب
ه بدّ بايد ب شود كه لا از بيان شما چنان مستفاد مي چه كه ؟نمائی ل مييتأو 

از  غير آنچه شما نوشته ايد مظهریه و قادر نيست ب ،ظاهر شود اين قسم
 و قد حبطتْ  ،و تظنّون نتمفبئس ما ظنّ  .بفرستد مظاهر امر خود را در ارض

نفسكم و أ تستشعرون فی لا مأنتولكن ، فواهكمأن مِ  عمالكم بِا خرجتْ أ
 . من الغافلين تكوننّ 

مشركه بر عالم و [113]فوالله روايح منتنه كثيفه از اشارات كلمات آن انفس
صرصر عنايتی بفرستد و اين ارياح  طلبيم كه از خدا مي .اهل آن مرور نموده

كه   خود آن مشركين خمسين الف سنه يوم قيامت را مستدلنّد. را معدوم نمايد
در اينجا  همان معنی ،بگو: ای بی بصران .يك ساعت منقضی شد هب

ولكن اگر دو  ،حرفی نداريد پنجاه هزار سنه در ساعتی منقضی شود ،جاری
 .نمائيد معدوده منقضی شود اعتَاض مي وهم شما در سنينه هزار سال ب
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 قَ لِ خُ  ما كم كلُّ عقولكم و عرفانِ  قلّةِ لِ  كُ حَ ضْ و يَ  ،شياءالأ كذّبكم كلُّ يُ  فوالله
  .رضينبين السّموات و الأ

 !حقّ بنفسه ناظر باشه و سبحات اوهام را خرق كن و ب بشنو از اين عبد
بدون خود  و ابداً  .من عند او ظاهرةٍ كلمه  كه دون او مخلوق اويند و ب  چه

ه چشم ب .بوده و خواهد بود او معروفه بلكه ماسوايش ب ،معروف نگشته
داشته باش و شكر كن پروردگار را كه ظاهر  ندهنفس ظهور و بِا يظهر من ع

لقد قرب  و :فرمايد چنانچه نقطه بيان مي !نفس خود را بغتةً  فرمود مظهر
و اين  یءمشرق و مض شمس در قطب زوال xxxvi.راقدون أنتمالز وال و 

نقمت مدان و نعمت را غضب  را رحمت .مقام شكر است نه شكايت
يهّ نعمت ابرار و نقمت فجّار بوده و مظاهر احد اگرچه لم يزل ظهور !مشمر

 نقمت انگاشته اند و عنايت فجّار و اشرار لازال نعمت را[11۴]خواهد بود
  .صرفه را غضب دانسته اند
 قئروح من فی حقا -نزل بيان بشنو بيان مٌ  ،بودی در تكميل دوره ذكر نموده

ن م  : - ئهجلّ كبريا -فرمايند قوله  نصّ صريح ميه را كه ب -كوان فداه الأ
ن   إو  .ل تظهر   كينونات الخلق  تسعة   ن يكمل  أمر إلی قبل و ل ذلك الأأ
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 حت ی تشهد خلق   إصبرثم  ، ن النطفة إلی ما كسوناه لحما  م   كل ما قد رأيت  
القائم و  ن  فرق  أشهد أ و !"الخالقين حسنأفتبارك الله "قل:  ذا  إ .خرالآ

 ذلك فرق. ونيات فی مقاعدهن  الكين ذلك ما تكملن  . القي وم عدد تسعة
القائم و  اقن  فرقتر  و ل   :و در مقام ديگر xxxvii.عظم و عظيمأبين كل  

 :و در اين مقام نازل xxxviii.دركونخي ت   ثم  فی سنة الت سع كل   ،القي وم
 ،حت ی يقضی عن البيان تسعة إصبر :جبناأ هذا ما وعدناك قبل حين ال ذی

 xxxix."ينحسن المبدعأالله  فتبارك"قل:  ذا  إ
ظهور "علی زعم خود چشم بگشا و از ، ای صاحب بصر و انصاف دار

 و "تبارك الله احسن الخالقينه "ب مشاهده كن و "آخر خلق"تا حين  "تسع
كه در تكميل خلق و   ملاحظه كن !ناطق شو "تبارك الله احسن المبدعين"

اً من و قيّوم و همچنين اعظم و عظيم تصريح اعظميّت ظهور بعد در فرق قائم
ه ب منقضی شد و ميقات الله و چون مدّت .فرمايند مي[115]غير تلويح

ن فی السّموات و مَ  كل ُّ   فزع ذاً إ .مبين التّسع بسلطانٍ  جمالُ  رَ هَ خر رسيد ظَ آ
 تتّخذوا القيّومَ  و لا ،يا قوم ،تقّوا الله. إسليم بقلبٍ  تی اللهَ أن رض إلّا مَ الأ

 الله رّفوا كلماتِ حقُ  نْ أيّاكم إ !ونوا من المتّقينعن الله و ك خافوا !مهجوراً بينكم
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ولكن نطفه مقام . لواح عزّ حفيظأنّ ذلك خطأ عظيم فی لأ ،عن مواضعها
لهی را احدی ننموده إلاّ اادراك بيانات  چنانچه اليوم ،ننمايد بلوغ را ادراك

 ل نمودهيظنونات باطله خود تأو ه اگرچه اين كلمات را ب. كربُّ  اءن شمَ 
  .خبر داده - جلّت عظمته -چنانچه نقطه اولی  ،يف خواهند نمودحقر 

ه مستشعر شويد و ب نه آلعلّ ب ،نمايم حال از اينها گذشته يك ذكر مي
دوهزار سنه  اءكه شجره از حين إلی انقض  اگر نفسی مذكور دارد .شعور آئيد

و  نضارت با كمال طراوت و، حمريهّ معطّره ظاهر خواهد شد اوراد لطيفهه ب
آن شجره و ظهور  خوده و حصر نمايد كه شما ناظر ب ،عطر و روايح مُبوبه

خواب برخيزيد و بغتةً ملاحظه نمائيد   و بعد صبح از ،آن باشيد نه دون او
حال چه ، اوراد حمريهّ لطيفه منيعه ظاهر شدهه طيّبه مباركه ب كه آن شجره

ه و ب[116]كنی  بصر مشاهده ميه انكار خواهی نمود آنچه ب ؟كنی  مي
و امثال شما  والله شما لا ؟نچه ديده موقن خواهی شده آيا ب ،يابی شامّه مي

احجار ه مشهوده ظاهره را ب شويد كه آن اوراد از آن نفوسی مشاهده مي
ثمر آمده بايد دوهزار سنه بعد از ه زود ب كه اين،ظنون و هوی در هم ريزند

 ! يا ملاء المتوهّمين ،فّ لكمأ .شود و از اين شجره مشهود آيد اين اوراد ظاهر
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 ،وقتی نشدهه ب ظهور بعد مُدود نصّ صريح منزل بيان ابداً ه مع آن که ب
 ،ظاهر شود مختار است فرمايد اگر اين حين بخواهد چنانچه منصوصاً مي

و در جميع بيان  .إلّا الله نبوده و نيست حين ظهور احدیه چه كه عارف ب
 ظهريُ  .مشيّت خود آن سلطان احديهّ استاراده و ه ب فرمايند منوط مي

ا الد ليل آياته و الوجود علیإ .ريدو يُ  اءه كيف يشنفسَ  ذ إ ه  نفسه نفس   نم 
و همچنين  xl.سبحان الله عم ا تصفون. عرف بدونهي   عرف به و هو لاالغي ي  

ظهور نيست غي الله هر وقت شود بايد كل  ه عال ب چه كسی :می فرمايند
 xli.جا آورنده ه حقيقت نمايند و شكر إلهی بنقطه ب تصديق

ظاهر شود  فرمايند كه هر وقت چه صراحت ميه ملاحظه نمائيد كه ب حال 
 ،جا آورنده لهی بافرموده شكر  جای آن کهه مع ذلك ب .بايد تصديق نمايند

جای تصديق سهام كين و سيف ه و ب ،نموده شكايت آغاز عوض شكرْ 
 بگو: ای .نبيّين و مرسلين هجوم نموده اندطاف ارواح مُ [117]بغضا بر آن

هيچ شرطی ه مكنون را ب ظهور مُتوم آن ملاحظه نما كه سلطان معلومْ  ،مُروم
 بداً أ .فو الّذی خلق الممكنات بكلمة من عنده لا !بها تِ آف ؟مشروط فرموده

در  چه كه شرط .امری و شرطی نفرموده انده معلّق و مشروط ب اين ظهور را
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احدی مُيط و مطلع  قود صرف است و جز نفس او بر اوآن ساحت مف
  .نه

 مع .ت نفسشثبِ و ظهور و وجودش مُ  ستا آياتش دليل بر او :فرمايد مي
فويل . موهومه و اشارات نالايقه حقّ منيع را مُدود نموده اند كلماته  ذلك ب

خود حقريف منمائيد و  هواهایه لهی را با كلمات  .يديهمأ كتسبتْ إلهم و بِا 
چنانچه در احكام  .ز نشودئآن فا مقصوده چه كه احدی ب ،تفسير مكنيد

عليه  -امر فرموده اند كه از جناب آسيّد حسين  ظاهريهّ رؤسای بيان را
ه عارف ب چه كه شما ،فرمايند مي. عرش بود سؤال نمايند اءتلق كه  -اللهاءبه

  .ه ايدنفس الله دانست مع ذلك شما معرض بالله را .مراد الله نيستيد
اگر  .مُكمات آيات كتاب ربّ العالمين است از (خاتم النّبيّين)از اين گذشته 

 معنی آن مطلّع شد حال هم معانیه و هفتاد سنه احدی ب هزار و دويست
بسيار  .نمايد[118]تواند ادراك كلمات منزله بيان را نفسی دون الله مي

كه   ،گردد  الله جاری مي اذنه شود و از قلم ب تفكّر نمائيد در آنچه ذكر مي
 اءن يشيهدی مَ نهّ لَ إ .شوی زئجمال قدم فاه ب شايد از صرير قلم اين ضعيف

 . مستقيم إلی صراطٍ 
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مقصود تكميل  اگر .و ديگر معلوم نشد مقصود شما از تكميل چه بوده
در آن ساحت نقص راه  و ابداً ، كامل  آيات الهيّه است كه آن در حين نزول

 كاملاً   ن قبل و يكونن عنده كان كاملًا مِ ل مِ ما نزّ . اشتنداشته و نخواهد د
مشاهده  واگر مقصود تكميل نفوس است كه نفوسی .بعد و فی الحين من

چنانچه در منتهی  .ظاهر شده اند تر شده هرچه مدّت طول كشيد ناقص
 شما منتهی كمال رؤسای آن عصر آن بود كه جميع الواح عقيدهه دوره فرقان ب

و يا از تكميل  .شنيده ايد لهی وارد آوردند آنچهارسل ه د نموده و بالله را طر 
 ؟تكميل اعمال ظاهريه مقصود است

 .احتجاب گشته ست كه مشاهده شده اكثری را همان اعمال سببا اگر اين
 چنانچه ملاحظه شد كه عاملين فرقان

فتوی بر قتلش  ،نمودند چون ظهور نيّر اعظم را مخالف اعمال خود مشاهده
و همچنين اهل انجيل و همچنين اهل . دادند و سفك دم مطهّرش نمودند

  .بديع اوّله شود ظهورات ب تا منتهی اتتور 
 .قول و تصديق نقطه حقيقت بودهه ب[119]منوط كه تكميل كلّ شیء  بدان

فرمايد كه شايد از كوثر  چه مي -روح ماسواه فداه  - بشنو كه نقطه بيان
اگرچه يقين . ه اشارات مظاهر شيطان مطهّر شویرحمن از غبار تير  بيانات
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ولكن لحاظ الله در  ،نخواهد نمود تو اثر ننموده و است كه كلمات الله در
چه كه آن نفوس  .افئده مخلصين از عباد خود بوده اكثر بيانات متوجّه

استشمام نمايند  های بعيده منقطعه روايح مسك معانی را از فرسنگ مقدّسه
:  -تبارك ذكره  -قوله  .شوند ی از كلمات عالمين منقطعلهاكلمات ه  و ب

از اين بيان  xlii.عند الله بنياء  أليكونن   رض نبي ا  ن ه لو يجعل ما علی الأإف
ه ب تكميل را ادراك كن كه شايد متنبّه شوی و خزف اشارات رحمن حقيقت

قّ كلّ امور از ح  اين کهه و موقن شوی ب ،لهی هديه نفرستیابحر لؤلؤ معانی 
  .و مُقّق تصديق او ثابته حقّ راجع و به ظاهر و ب

رتبه نبوّت ه بشريهّ ب هياكلِ  مع آن که منتهی رتبه تكميلِ  :قدری تفكّر نما
مقام  نه آاعلی را مُال دانسته اند كه نفسی ب و اكثری اين رتبه بلند ،است

ا علی جميع م فرمايند اگر آن ظهور اعظم اراده فرمايد مع ذلك مي، ز شودئفا
فو  .فرمايد ز ميئفا ،نزد كلّ  كه اكمل مراتب بوده  ،اين رتبهه الارض را ب

نا و ثّم ذواتِ  ،رواحناأنفسنا و أنفدی  نْ [أ120]مثل هذا الرّبّ ينبغیلِ  ،عمره
  .الثقّلين حاطتْ أمواهبه التّی  عند ظهور عطاياه و بروزِ  و هذا قليلٌ ، ناقَ ئحقا

كلّ اعمال عامل شود و ه  ب مر نمايد ودوام ملك و ملكوت عه اگر نفسی ب
يحصی عامل  كه در زمن لا  ،جميع اعمال او ن آن توقّف نمايددر ظهور اقلّ مِ 
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ه تا چه رسد ب ،شود مي یءبلكه وجود و كينونتش لاش، شود مي اءهب ،بوده
و در  مدّت نعوذ بالله تارك كلّ اعمال بوده و همچنين اگر در اين. تكميل او

ثبت و عند الله   شود جميع اعمال در حقّ او "بلی"قول ه بز ئحين ظهور فا
  .كامل بوده و خواهد بود

 تكميل ن آنبسا كه در اقرب مِ  .احدی إلّا الله مطلّع نه بر تكميل دوره
اين بسی واضح  و .شود ظاهر و بسا كه در الف سنه و فوق آن تكميل نمي

ل مدّت و ظهور طو ه نه ب، تصديق الله بودهه ب شیء است كه تكميل هر
بنفسه دليل بر تكميل ما ظهر فی ظهور القبل  بعد نفس ظهورِ  .اوهام ناس

 چه كه حقّ قادر است ،طول مدّت و زمانه ناظر باشيد نه ب حقّ ه ب .بوده
صدهزار سنه  در آنی كلّ اوان را منقضی فرمايد و يا آن که يك آن را در

  .لونيعم مرهبأ كلُّ   ،مرله الخلق و الأ .امتداد دهد
لاجل تنبّه ذكر  ،عراق نازل در اين مقام چند فردی از لسان ابدع امنع در

 .شود مي
 

 گفت[۱۲۱]سائلی مر عارفی را
 ؟لهی برده پیاكی تو بر اسرار 
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 گشته مست  وی تو از خمر عنايت
 ؟هيچ يادت آيد از روز الست

 ياد آيد مرا آن صوت و گفت گفت
 شگفت كو بدی بود و نباشد اين

 گوشم همی آوای اوهست در  
 روح و جان افزای او ن صدایآ و

 عارفی ديگر كه برتر رفته بود
 لهی سفته بودادر  اسرار 

 گفت آن روز خدا آخر نشد
 xliiiما در آن روزيم آن قاصر نشد

 
ه آن ذكر شد كه معلوم شود ادراك اين امور منوط ب اين كلمات مخصوص

 .لاع نيابداطّ  ننمايد و مراتب را ادراك هر نفسی اين .عارفين است عرفان
از كلمات عرفا هم اطّلاع  دانی و عجب است كه تو خود را عارف مي

چه كه عرفا برآنند كه اسماء  .نمودی نمي و إلّا در اين مقام اعتَاض ،نداری
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 "يتممُِ "و لذا گفته اند اسم  .چه كه تعطيل جايز نه، لهی در كلّ حين مؤثرّا
 ،نمايد مي عدم اضافی راجعه وجود اضافی بكلّ موجودات را از   در كلّ حين

ه اكوان را از عدم اضافی ب كلّ   نْ آدر كلّ  "ثبعِ مُ "و  "یيِ مُُْ "و همچنين اسم 
 ن خلقِ مِ  سٍ بْ م فی لِ هُ  لْ بَ )چنانچه آيه مباركه . دهد وجود اضافی جلوه مي

  .مقام تفسير نموده اند را در اين xliv(جديد
 قبلْ  و همچنين در حينِ  ،قبل موجود نه در حينِ  بعد صورت آن خلقِ  در اين

 تكميل شیء پس چگونه تصوّر .معلوم نه بعدْ  حينِ  موجودِ [ 122]آن خلقِ 
در حين  چه كه آن شیءكه در اين حين موجود است ؟اشياء نموده اند از

چگونه تكميل . اين شیء چه كه تجدّد و حدوث است از برای ،بعد نيست
اين  ،شود مُدثه در حين مي حيناگر بگوئی در همان  ؟دهد دست مي

و اگر ناس قابل ادراك معانی كلمات الهيّه . طول مدّت لازم نداشت و ندارد
شد تا آن که از جميع عرفان  در اين مقام تفصيلی ذكر مي بودند هرآينه مي

عرش رحمن  كه اليوم از يمين  ،شريعه عرفان بديعه بعد منقطع شده و ب قبل و
  .دتوجّه نماين ،جاری است

احدی  لهی رااكلمات   !و امر را بر خود مشتبه منما بشنو ذكر اين فانی را
 ،قدير بوده يد مقتدره چه كه مفتاح ابواب او ب .ننموده و نخواهد نمود ادراك
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لع نشده و احدی بر آن مطّ  معارف الهيّه را يد قدرت نگشايد ءو تا ختم انا
چنانچه تا يد  ،ند يافتنيافته و نخواه بلكه عرف آن را هم ،نخواهد شد

  .ختم كنائز علوم فرقان را نگشود احدی ادراك ننمود قدرت ظهور قبل
ه هر دوره ب تكميل .تكميل در دست قدرت حقّ بوده و خواهد بود باری

 ولكن استطاعت ،واقع ظهور بعد بوده و در حين ظهور تكميل حقيقی
انچه ادراك آن چن ،ضعيفه نداشته وندارند ادراك آن را امثال آن نفوس

 و اگر نفسی هم .خمسين الف سنه در ساعت واحده نشده[123]انقضای
بسا از  .علمه ن جواهرن علّمه الله مِ ادّعا نموده بر حسب تقليد بوده إلّا مَ 

ديگر تا چه وقت و  .مانده لهی وديعهاعلوم ربّانی كه در سماء علم لدنّی 
ادراك   يعه ظاهر شوند و مستعدّ و مطالع من مظاهر قدسيّه زمان از افق امكانْ 

 اءمايش مر بيده يفعلالأ ،سماء مشيّت علی قدر مقدور نازل شود گردند و از
 اء.سئل عمّا شيُ  و لا

معلوم  ،قدر جوی تّلّف ننمايده ربّ اعلی ب بايد از فرمايشو اين که نوشته 
 نقطه .حكم حكم شما است بايد عمل شود يا حكم نقطه بيان نشد كه اين

وجود مبارك عامل  هر چه آنه فرمايند عمل او ميزان كلّ بوده و ب مي بيان
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ه ب .بيان را نديده و اطّلاع هم نداری اصلاً  گويا  .شود بايد كلّ عامل شوند
  .حقريك او متحرّكه ناطقی و ب تعليم شيطان

از خود هم  ،و خود را عارف دانسته عرفان موسومیه كه ب،  آخر ای نفسي
هر جهت ه نما و خود را مثل اغنام مكن كه هر راعی بب يك اظهار وجودی

ذئب پيدا نموده  راعی ،شد و ای كاش راعی انسان مي !نمايد شما را ببرد اراده
توحيدت را در ساعت اوّل ملاقات بلع  ايد و جميع عرفان و ايقان و ثمرات

قسمی هم ه و ب .مشهودی یءجسدی ميّت و لاش نموده و حال
ر هم مهتزّ صدهزار صوْ ه شوی كه ب ملاحظه مي یءو لاش[ 12۴]ميّت

 مي حقّ معبود يكتا كه دلم بر تو و امثال توه ب .ئیاحركت نيه و ب نشوی
و آنچه ذكر شده . چه كه كينه و بغضا در اين قلوب نبوده و نيست ،سوزد

 .بود شود خالصاً لوجه الله بوده و خواهد و مي
عاملند لو  جميع اعماله ب – ءروح ماسواه له الفدا -و ديگر طلعت ابهی 

 .ليلًا و نهاراً معاشر بوده اين عبد چند سنه می شود كه .ن المتبصّريننت مِ أ
 مكروه باشد از اين جمال ةامری كه فی الجمل كه  ،فوالله الّذی لا إله إلّا هو

و  جميع اشياء بر تقديس ذات مقدّسشان شهادت داده. مبارك ديده نشده
از آن بيت مطهّر  ايّام جز ذكر الله و ارتفاع كلمتهدر ليالی و  .دهند مي
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 ئيد شهادت مياانصاف بيه قدری ب خود شما اگر .مقدّس استماع نشده
فوق  كدام عمل  .از اوهام ماسواه و منزّهند از ادراك مادونه مقدّسند دهيد كه

كه بيست سنه در سبيل   آيا نشنيده ايد ؟انفاق جان است در سبيل رحمن
آن مفتَی خبيث اعمال خود و  اگر چه ؟ان چه وارد شدهلهی بر ايشا

اقدس نسبت داده و تو هم من غير دليل و برهان  جمال اطهره ب مرشدش را
 .نيالايد مطهّر قول او و امثال او ذيله ب ،ولكن نه والله ،پذيرفته از او

اقدس اطهر [ 125]اگر چه از جمال ،مدّعی در ظلّ افتادهو اين که نوشته 
اين كلمه ملقی بسيار لغو  ولكن ،ديّت صرفه چيزی استماع نشدهجز عبو 

در ظلّ   - روح ماسواه فداه -اعلی  قرار حضرت از اين .بوده و خواهد بود
در آن عصر ظاهر و اگر از علما سلب نمايند در  چه كه ،عصر بودهی علما

 كبر  م وهُ م و صغر درايت ُ هُ عقلُ  م و قلّ هُ ما صغر شأن ُ  .بوده ظلّ رسول الله
بوده و حين  دهم كه قبل از ظهور در ظلّ نبیّ  ولكن شهادت مي .مقولهُُ 

 .فوق كلّ ذی رسالةٍ  ظهور
پس چنين شخصی اگر خود و اصحابش در تقرير و  :- عظم غلّه - قوله

و  .تناقض آن شوند كه برتری از ربّ اعلی جسته و هست زهی مدّعی حقريرْ 
دو امر متناقض از شخصی  خلاف صريح با مدّعای اوّل است ادّعای
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هيچ عاقلی ادّعای دو امر  .قبيح است بلكه از هر ذی شعوری، بزرگ
خصوص اگر ادّعای آن نمايد كه ربّ اعلی از يك  ، نمايد متناقض صريح نمي

ه ب تجلّی اشخاص بزرگ ةپناه بر خدا كه يك فی الجمل .ايجاد شده كلمه من
هم باور  از عوامّ  يد و جمعینما جهت امتحان چه ادّعاها بروز ميه بعضی ب

 .كنند  تصوّر تصديق مي نمايند و بلا مي
قلّة ثّم نوحوا لِ  ،نفسكمأ نّی فابكوا علیذا لو تسمعون مِ إ :قل للمشركين

قوله  .آن معرضين در كتاب قبل و بعد نازل ذكر امثال .عقولكم و درايتكم
تناقض وجود خود شما  بگو: .xlv(اراً فَ سْ أ لُ مِ يحَْ  مارِ الحِ  لِ ثَ مَ كَ [)126:]تعالی
مشاهده  او را از ميان بردار تا جز توحيد صرف و تفريد بحت. است

كه   ،فرموده ادراك نمائی اگر تو بخواهی اين ادّعا را بفهمی و آنچه .ننمائی
 :-جلالهإعزّ  -ست قوله ا اين ،وارد شوی يزال منبع معين قدس لاه شايد ب
بين  الرّوحِ  فيكم و كينونةُ  مُمّدٍ  بينكم و نفسُ  علیٍّ  لجمالُ  نّیإ ،يا قوم

قطه و اين همان مطلبی است كه بعينه ن .تعرفون أنتم نْ إ رضالسّموات و الأ
 و آن مشيّت بعينه، آن اراده نفس اين اراده بوده و خواهد بود .بيان فرموده

مشيّت و اراده بعينه همان مشيّت و  و اين ،همين مشيّت بوده و خواهد بود
 چه كه فی الحقيقة .ن غير شعور نمودهذكر تناقض مِ  .بود خواهد اراده بوده و
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نبیّ بعدی در ظلّ  زيرا كه هر ،در حقّ جميع انبيا اين تناقض را ثابت نموده
قول ه ب ،نعوذ بالله ؟ادّعای برتری كه نموده نبیّ قبل بوده و با ثبوت ظلّيّت

  .و از درجه اعتبار ساقط ستا مشركين تناقض
 النّائم علی فراش الشّهوات و المستَضع عن ثدی يهّاأقل: يا  !شاثمّ حا ،حاشا

مظاهر مقدّسه الهيّه راه  تناقض را در ساحت اقدسِ ، الغفلة و الجهل و الهوی
بپذير  .نه در امر حقّ  ،در نفس خلق است اين تناقض .نبوده و نخواهد بود

لمات و نفس خود را از ثقل حمل اين اشارات و ك[127]قول اين عبد را
مقدّس  مقرّ ه هوای قدس روحانی پرواز نمائی و به تا خفيف شده ب نجات ده

مقدّس از ذكر تناقض و  تا آن ساحت را ،از حقديدات بشريهّ وارد شوی
و مُاربه و مكالمه و مجادله و اشاره و دلاله  اضداد و انقلاب و اختلاف

عناصر  و از اطهر از اسطقسّات اضداديهّ خلق نشده آن مقرّ  چه كه .يابی
ش عين نار و يهوا ،شده از عنصر روح ظاهر .وجود نيامدهه اربعه مختلفه ب

 .كلّ متّحدند من غير تغيير و اختلاف  .صرف تراب و مائش انارش نفس هو 
و  .حقيقت حرارت عين يبوست و يبوستش عين برودت و برودتش و رطبش

و  .الحركة تكن لمْ  رّ لو لا الحَ  شده. خلق از اين حرارت حركت ما فی الوجود
  .الحركة هی الفعل نّماإالحرارة هی الفاعل و 
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 اءنفس و م اءو نار كبر و هو  كه از طين حرص  ،ولكن امثال آن نفوس
كه مقدّس از عرفان كلّ   ،ن مقرّ اقدس اطهره آب البتّه ،غفلت خلق شده اند

ب التقرّ  لو يُطر .نتوانند تقرّب جست ،بوده و خواهد بود ن فی الملكمَ 
ذكر شده در اين ظهور ابدع  آنچه در مظاهر قبل .يحتَقون فی الحينببالهم لَ 

 عُ رجِ يَ  .شود حرف ذكر ميه و حرف ب كلمهه  هو و كلمه به امنع هو ب
تلاف ئحّقاد و الإمثالهم و يبقی الإأشكالهم و [ إلی أ128]ضدادالتّناقض و الأ

مگير و  خود ظلّيّت فرض قوله ب ،ای منصف .بآو الم اءالله فی المبد حبّاءلأ
  !بهی را تناقض مبينن جمال الأيظهر مِ  ما

 از يك خصوص اگر ادّعای آن نمايد كه ربّ اعلی :نوشته بودند و ديگر
كه آن نفس مشرك ،  كلمات جعليّه شركيّه  از اين قسم .حرف من ايجاد شده

لهيّه در جميع اعصار ظهور مظاهر ا از انفس خبيثه مشركه ،شما القا نمودهه ب
چنانچه در ظهور  .اين ظهور بديع نداشته و ندارده ب تّصيص ،ظاهر شده

 ه آنو كفر ب نسبت كذب و افتَا و شرك- روح ما سواه فداه -بيان  نقطه
لذا اگر از امثال  .دانند و مي شجره طيّبه الهيّه داده اند و كلّ استماع نموده

ن آن أزال شچه كه لا ،شود عجب نيست آن معرضين اين كلمات ظاهر
اين   فوالله هر ذی بصری از امثال .او اين بوده و خواهد بود مردود و امثال
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چه كه اين امور  .شد حقّ زياد شده و خواهده كلمات ايقان و تصديقش ب
در كلّ كتب از قبل و بعد مسطور  چنانچه ،از سنن امر بوده و خواهد بود

 هِ بِ  واضُ حِ دْ يُ لِ  لِ اطِ لبَ باِ  هِ وا بِ لُ ادَ جَ  وَ  وهُ ذُ خُ أْ يَ لِ م ولهِِ سُ رَ بِ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ   تْ هَمَّ  وَ ) :است
ن م مِ يهِ تِ ا يأَ مَ  وَ : )و در مقام ديگر xlvi.(ابِ قَ م فكيف كان عِ هُ ت ُ ذْ خَ أَ فَ  ،الحقَّ 

از اين اعتَاضات ذكر [ 129]لذا هر چه xlvii(.ونَ ئُ زِ هْ ت َ سْ يَ  هِ كانوا بِ   إلاّ  رسولٍ 
نزد موقنين و متبصّرين  ،هاو ثبت شد كه دركتب  ،لهیاشود صدق كلمات 

 . شود ظاهر شده و مي
 .نازل فرموده آنچه از بيانات بديعه منيعه نازل شده حقّ  ،ای بی بصر :بگو

يا  :-عزازهإكبريائه و عزّ   جلّ  –قوله  ،آيا نشنيده كه از سماء احديهّ نازل
علی   هب ت   ،و صامتا  عن الذ كر فی البيت   راقدا   ن ی قد كنت  إ ،قوم

 و ذكری   جعلنی هدی   نفسه و اءنطقنی بثنأو  نی بالحق  حيت  أ الله و ت  نسما
 نطقنی بالحق  و روح  س ي  د  الق   روح   ،صمت  أ ن  أريد أو كل ما . للعالمين

  .العارفين من أنتمن إ اءالبه ك قلم  ر  يح   ءعظم يهتز نی و روح البقاالأ
ل موا با يلعنكم به  تتك ستحيوا عن جماله و لاأثم   ،خافوا عن الله ،يا قوم

و ليس هذا من  .مينالله الملك الص ادق الأ كل  الذ ر ات و عن ورائها لسان
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 مر بيدیفوالله لو كان الأ .من الش اعرين أنتممن عنده لو  بل ،عندی
رض ب الأئامخاليب ذ كبدی تت  لقيت  أبصاركم و ما أنفسی عن  لسترت  

 . قول شهيدأو كان الله علی ما 
كمإ  .قصیالأ ن تنعكم النفس و الهوی عن الص عود إلی مقر  أ ،قوم يا ،يا 

 ن  هذا لغلام  إتالل  .المرسلين نصاف إلی حجج الن بي ين وفانظروا بطرف الإ
ظهره أن بين بري ته و صطفاه م  إكوان و الأ ءملا ظهره الله بينأالر حن قد 

ء إلی ملا و يقول فی كل  حين مخاطبا   ،نفسه بين العالمين [۱۳۰]بطراز
  :اليهود

ريدوا ت   ن  إهذا لهو الر وح  ن  إو  .تالله قد جائكم الموعود ،العنود ءن يا ملاأ
 ءثم  يخاطب ملا .ن الص ابرينتكونن  م   و لا بوه فافعلوا ما شئتمصل  ت   ن  أ

ن  هذا لمحم د إن تجادلوا محم دا  رسول الله أن تريدوا : إنجيل و يقولالإ
العزيز  نفق روحه فی سبيل الله المهيمنأن ه دتم لأر أفعلوا ما ، فابينكم
ن أتشائوا  ن  إ ،الط غيانء يا ملا :و يقول الفرقان   هل  أثم  يخاطب  .القدير

قد حضر  ن  هذا لعلی  إتالل  اء،فی الهو  بعلی    عل قوا مظهر نفسی ال ذی س یت  
رذ م ة الخنازير ،بئاالذ   ءيا ملا، وجوهكم اءتلق  علوا به ما شئتمفاف ،ثم  يا ش 
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ذ لنفسه معينا  إن ه ما ن حين لأقل  م  أو لا تصبروا  و عل مه الله  .ناصرا   و لا تخ 
  !الش ياطين بالحق  ماورد عليه و يرد يا جنود

قد جائكم  ،و الكفران الط غيان ءيا ملا :البيان و يقول ءثم  يخاطب ملا
ن ه قد ظهر بالحق  و ما إله فو جما. لواحالأ  به فی كل   تم  د  ع  الموعود ال ذی و  

المتعالی العزيز الحميد و كان بين يدی  حفظ نفسه فی سبيل الله الملك
م و نصر و الأ فی كل  الل يالی اءعدالأ رب ه بنفسه المتعالی العزيز  مر  أيا 

 إلا  الله ال ذی حد  أط لع به إيذكر بالبيان و ما  عليه ما لا و ورد .الجميل
تقتلوه كما [۱۳۱]نأتريدوا  ن  إ أنتم .علی العالمين رسلهأبعثه بالحق  و 

من  أنتمن إلواح كل  الأ  به فی د  ع  ن ه ينتظر ما و  فافعلوا ما شئتم لأ ،قتلتموه
  .العارفين

بش رناكم  ماأ ،يا عباد   :البيان و يقول ء  العرش ملا عن يمين ذا  يخاطب علی  إ
 ؟البيان هد نفسه فی ذر  عنكم ع خذت  أما أ ؟لواحالظ هور فی كل  الأ بهذا

 ءهل ملاأ به ضجيج   تفعلوا ما يرتفع فاستحيوا عن جمال الر حن و لا ذا  إ
 نفسی ن ی قد فديت  إتالل . تكونن  من الظ المين خافوا عن الله و لا .الأعلی
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بكی علی أحيان و كون معه فی كل  الأأو  شوقا  للقائه و طلبا  لوصاله
  !لظ المينيا معشر ا، ماورد عليه منكم

ذا  بكی و يبكی إ .حد  بأ حد  أفعل  ه اه بعد وصايای قد فعلتم ما لاآف
مور فی قبضته الأ كل    ن ی جعلت  إ ،فوالله يا قوم. الن بي ين و المرسلين مظاهر  

می إلا  بذكره و ثنائه و ما تفو هت  أفی  كت  و ما تر    مرت  أ سه و ماإلا  بإ يا 
 تفعلتم كما فعل أنتم فياليت .ه العزيز المنيعالعباد إلا  بالد خول فی ظل  

رتكبتم إ نجيل بحم د رسول الله والإء اليهود بالر وح و عملتم با عمل ملا
  .مبين الفرقان حين ظهوری بالحق  بسلطان  ء رتكبت به ملاإما 

كل    قئتفعلون ما يستعيذ منه حقا و ءلاؤ ما قنعتم با فعلوا ه، لا فو نفسی
تالل بعد  ؟ی فی سبيلهدم   تقتلون ال ذی سفكأ .من الش اعرين أنتمالملل لو 

 ،يا قوم .العزيز البديع[ ۱۳۲]سه المتعالیرض نقش بإسفكه علی الأ
عندكم و لاترتكبوا ما يجعلكم  دحضوا الحق  بات   فاستحيوا عن الله و لا

 توبوا ثم   ،ليهإرجعوا إثم   ،سعوا قولیإ .الحكيم محروما  عن نفحات الله العزيز
و عن  لعل  يغفركم ببدايع رحته و يطه ركم عن دنس العصيان ستغفرواإو 

  !يا ملاء الغافلين ،نفسكمأرجس 
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فسوف يظهر ما رقم من  ،لواحما يرد عليه فی الأ لت  نز   ن یإ ،فوالله يا قوم
 أنتمالأعلی و  نئل مدائذا  ينوحن  قباإ .لواح عز  حفيظأالأعلی علی  قلم

ال ذی بها بش رناكم فی  يات الله بعدنفسكم و تلعبون بآأتفرحون فی 
نا روحه و ل يزل كان مشي تی أو  ن ه روحیإ ،يا قوم .ف عز  منيعئصحا
قلبی و  و كل ما يظهر من عنده لكان محبوب   .و بينه قوا بينیتفر   لا ه  مشي  ت  

  .من الموح دين أنتملو  فؤادی
اين  ،رحمت رحمانی نازل شده فيض كه از سحاب  ،لهیا اين بدايع كلمات
، نفس ننماينده شعور آيند و قياس به شايد عباد غافلين ب عبد ذكر نموده كه

ربّانی معارض و مُارب  و آنقدر مشعر شوند كه معرضين از اين آيات بدع
حال اگر با  .چه كه منزل آيات حقّ است، با حقّ بوده و خواهند بود

اليوم نه و  مفرّی از برای نفسی ،دانند عالميان مُاربند خود مي پروردگار
 ،نچه ظاهر شدهه آب[133]مگر آن که يا بايد اقرار نمايند ،مقرّی مشهود نه

ست قول حقّ ا اين .شوند جميع صحف و كتب و زبر كافره يا آن که بايد ب
  .آشكار و هويدا و نيست بعد از حقّ مگر گمراهی
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 ر نقطه اولی بعضی اعراضاً در حين ظهو  ل معرضين مثل نفوسی است كهثَ مَ 
و  اين سيّد ادّعای ولايت نموده :نمودند عليه مذكور مي عن الله و اعتَاضاً 

كلمه ه  از مغلّين ب و هر كدام ،بعضی ادّعای نبوّت و بعضی ادّعای ربوبيّت
و منزل  ،ستا  نمود كه منزل كيمعيّن  و آنقدر ادراك ننمودند كه بايد .ناطق

 شركوا باللهأو قد خسر الّذينهم كفروا و  .از نفس آيه إلاّ  شود هم معلوم نمي
  .و بغوا علی الله المهيمن القيّوم

و الله آن نفس ملقی و مرشدش نه تجلّی را  .بودی و ديگر ذكر تجلّی نموده
 نمي حقّ اعتَاضه چه كه اگر ادراك نموده بودند ب ،نموده و نه مجلّی را ادراك

چه كه  ،بالله راجع كنی نفس معرضه ات را بسزاوار بود كه اين كلم .نمودند
نفسی كه ه استكبار نموده و كافر شده ب از قميص يك اسمی از اسماء بر حقّ 

 خواند و بر كينونتش سيف مي آيات او را مي .نمايد مي او ادّعای ايمانه ب
 اء،الله فی حدّ سو  مثاله عندأهو و  .يعرف يقول و لا ،يشعر يفعل و لا. زند

نهّ لهو الحافظ إن شرهّ و شرّهم و مِ  حبّائهأعاذنا الله و أ .ظلمأشرّ و أه نّ أ إلاّ 
 [13۴.]الحاكم العليم الخبير

 .كنند  مي نموده بودی و اين که بلا تصوّر تصديق و ديگر ذكر عوامّ 
در  و نهاراً  شود كه ليلاً  مي حال تو انصاف ده اين عبد حال شش سنه
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چشم خود ديده ه و هستم و آنچه بمعاشر بوده  خدمت حاضر و با هر يك
سايه  كه آسمان  ،و شما مُض قول يك مفسد خبيث ملحدی، گويم  ام مي

بلا تصوّر تصديق حقّ نموده  حال اين عباد .نداخته بر مفسدی مثل اواني
كه اين كلمات را   ،درايت آن نفس مشرك فو الله حمير بر عقل و ؟يا تو ،اند

 مع ذلك اين عباد را عوامّ  .ی انسانخندد چه جا مي، تو القا نمودهه ب
يقين تو خود را عالم . دانسته و ذكر نموده كه بلا تصوّر تصديق حقّ نموده ايم

  .دانی مي
چه كه خدمت جمال ابهی  ،كجا بر شما معلوم شد  اين که اين مطلب از اولّاً 

مجرّد ه ب هيچ منصفی چنين ارتكابی ننموده كه نديده و نرسيده؟ نرسيده ايد
 آنچه از قلم جاری مي ف اخبث ناس و افسدهم بردارد من غير شعورحر 

 قول طلبه های مدرسه هم عمل ميه ب كاش  .شهرها بفرستده شود نوشته و ب
و  اوّل موضوع :سه تصوّر بودهه آن طايفه تصديق منوط ب چه كه نزد ،نموديد

شود و جاری  ثابت مي تصديق و بعد ،ثانی مُمول و ثالث نسبت حكميّه
چه بوده و آن مُمول كدام [ 135]آن موضوعی كه تو فهميده .گردد  يم

  .ن الجاهلينمِ  حدٌ أ رتكبهإ ما لا رتكبتَ إو فوالله  ؟است
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از قبل نموده و از بعد هم بفضل الله و منّه  اين عباد تصديق مظاهر الهيّه ،بلی
 هيچ حجابی مُتجبه الله از عنايت و مكرمت او باءنشإو ، خواهند نمود

  ،شنيده فوالله آنچه از آن ملحد خبيث .هيچ منعی ممنوع نگرديمه ويم و بنش
تالله  .بنفس كه مؤانس شده و نمي دانی كه ،بحت بوده اءكذب صرف و افتَ 

ه ب .يستعيذ الحسبان بالله من وجهه و لقائه يفرّ الجحيم من نفسه و ،الحقّ 
 !نموده ستماعكه اگر يك كلمه صدق اين عباد از اين دو نفس ا  حقّ ايشان

القای شبهه ه بعد نظر ب كلّ ظلم قيام نمودند وه  ب .و نمي دانی چه كرده اند
حقّ نسبت ه مفتَياتی ب ،مردوده شنيعه خود در قلوب ناس و ستَ اعمال

خير نبينند و  اميدوارم كه در دنيا و آخرت .كه احصای آن ممكن نه  داده اند
  .شوند عذاب دنيا قبل عذاب آخرت معذّبه ب

تصديق و بديهيات و  شود كه شايد از تصوّر و ذكر مي هباری لّله كلم
كه عين و حقيقت   ،شريعه تصديقه شوی و ب نظريات خود طاهر و مقدّس

 نأقبل  :فرمايند مي - عظمته جلّتْ  -نقطه اولی  .وارد شوی، تصوّر است
قبل از [136]فرمايند مي xlviii.فی نار الحب  تدخلون أنتمه فكم نفس  يعر  
در نار حبّ او داخل  شما ،که آن جمال قدم بشناساند نفس خود را  آن

كه ذكر و ثنای ايشان را از كلّ   های سال است و اين عباد سال .شويد
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قرب وارد شديم و در كلّ حين ديده  شريعهه تا اين که ب ،عباد شنيده ايم
 لهیاو از كلّ اين امور گذشته آيات  .و نشنيده ايم آنچه از احدی نديده

با آن که  ،جايز مع ذلك چگونه توقّف .نيسانی در كلّ حين نازل باران بِثل
منتهی جدّ و جهد خود را نموده   فرمايند در كلّ بيان مي نقطه بيان تصريحاً 

ننمائی كه همان قدر در نار خواهی بود و جميع  توقّف "بلی"قدر قول ه كه ب
  .گردد  مي اءهب اعمالت

 خود تو هم تصديق اين عبد مي. اين كلمه تو بسيار اين عبد شرم نمود از
 شمسَ  تشهدَ ن يرفعه بقدرته لِ نسئل الله بأ .شد ليولكن حجاب حا ،نمودی

فوق حيرت است كه  و الله حيرت .ربّك مشرقاً مضيئاً طالعاً بين العالمين وجه
ه منتهی سعی به حقّ كمر بسته و ب هتك حرمته چه باز داشته تو را كه ب

نّ لأ ،الحديد ن سيفِ مِ  حدُّ أ كَ عراضِ إ فوالله سيفُ . ربه بر خواستهمجادله و مُا
 .الغيب و الشّهود الوجود من كبادُ أطع ن سيفك قُ الظاّهر و مِ  جسدُ  حُ رَ يجُ  منه

ليك ما إرجع ن يُ نسئل الله بأ .لك نّك لا ذنبَ أنت تفرح فی نفسك كأولكن 
و يهديك إلی ك و يكفّر عنك خطيئاتِ أرتكبت إو [137]عملتَ و فعلتَ 

  .لقائه العزيز المنيع نفسه و يرزقك
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همين قول شما  ،مربّی امكانه ب قسم ،ذكر نموده و اين که اين عباد را عوامّ 
علی  چه كه در اوّل ظهور ستّين اعتَاضاً . دليل بر حجيّت اين امر است

 و از قبل هم در احيان مظاهر ظهورْ  ،نمودند قول را ذكر مي الحقّ بعينه همين
قوله  ،نازل چنانچه در كتاب مبين .اين كلمات ناطقه سان مشركين بل

 ا و ما نراكَ نَ ثلَ راً مِ شَ إلّا بَ  اكَ رَ ن َ  ن قومه ماالّذين كفروا مِ  ءُ فقال الملا) :تعالی
م  كُ نُّ ظُ ل نَ بَ  ن فضلٍ و ما نری لكم علينا مِ  یِ أْ ی الرّ دِ باَ  انَ لُ راذِ أإلّا الّذينهم  كَ عَ بَ ت َّ إ

  .شمردند مي حقّ را اراذل و عوامّ ه ه جميع مؤمنين بك،  xlix(ينبِ كاذِ 
ه و ب بگو: خود را بشناس .انعام از قول آن ملقی ملحد ننگ دارند و الله

 نّا لاإ .معلوم شد قدرت از آنچه القا نموده مشهود و !حدّ خود تكلّم كن
مقام بحول الله و قوّته در اين  .دونه حدٍ أو لا نتوجّه إلی  حداً أشرك بربنّا نُ 

 كه معرضين از كأس غرور شاربند و از كوب كبر مشروب،  چون مشاهده شد
كه اين عبد بعضی از   لذا لازم شد ،ذكر نموده اند چه كه عارفين بالله را عوامّ 

عالم از جاهل تميز  ذكر نمايم تا اقلّاً  را –روح ماسواه فداه  -آيات نقطه اولی 
  ،ن العلم عندهم   عز  أشيئا   الله   ق  ل  ما خ   :قل :- عزّ ذكره -قوله  .داده شود
ذلك  .كل  به يحيون  ،يتونكل  به يم    ،رزقونكل  به ي  [،  ۱۳۸]لقونكل  به يخ  
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ن عند مظهر ثم  ما يظهر م   ،ظهور ثم  بظهر نفسه فی كل   ، علمكم بالل
 و عند ظهور .تعلمون أنتمن إ عند الله بعلم   يكن   دون ذلك ل  . نفسه

 .ن قبلم   لا با قد ظهر ،ن عندهم   م به و ما يظهر  ك  لعلم علم  ا خری كل  الأ  
بل عنه  ،وجرونت   حينئذ  به لا أنتمكم ن  إف ،ن قبلو علمكم با قد ر م  

ل فی ذلك ن يحيطون با نز  أ ذلك ءدلا  أينبغی فی كل  ظهور  .تسئلون
 بل :- عزّ ذكره - ن قالأإلی  .تفصلونأنتم ال تی  صللا علی ف ،الظ هور

ن أنتم بالل و آياته إنفسكم و علمكم أو تعد من  ذلك كل    ن تتركن  أمر الأ
  .مؤمنون

كه لم يزل ،  قدری ملاحظه در اين كلمات الهيّه لازم كه شايد علمی را حال
فو  .معرضين بالله را عالم ندانيد ادراك نمايند و ،عند الله مُبوب و مُمود بوده

تمام علوم ه رض بن فی السّموات و الأم اگر كلّ مَ اليو ، يدّ الرّوح بالرّوحأالّذی 
د مؤيِّ  .مذكور د از جهلا عند اللهنظاهر شوند و در امر بديع توقّف نماي ارض

 -جلّ و عزّ  - قوله، –سواه فداه  روح ما -اين بيان نصّ بيان نقطه بيان 
فلا  ،و لا علمت  أ من شیء علمت   اءسو  به آمنت   ن  إ :مخاطباً لحرف الحیّ 

 علم   كل    ن علمت  إعنه  حتجبت  إن إولكن ، من شیء   ن فضلكينقص م  
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بر  "عالمِ "نصّ آن جوهر وجود اليوم اطلاق اسم ه ب l.ينفعك لا
قميص ايمان امر بديع مزيّن ه كه ب  مگر آن نفوسي ،نخواهد شد[139]احدی

 . شده اند
ده نامي عوامّ  مع ذلك مؤمنين بالله را ،عجب است مع اين آيات واضحات

َِ چه زود نَ  .ايد و از نفس سبحان  س رحمن از آن قلوب منقطع شدهفَ
علم و حكمتش بر نفوس  ن ذر رايحهچه كه اگر اقلّ مِ  .مُتجب گشته اند

 ترين ملّت فرقان سال كه پست  ،كلماتی  اينه هرگز ب ،فرمود معرضه مرور مي
رتكبوا إفواحسرتا عليهم بِا  .شدند مشغول نمي، مستدلّ بوده اند نه آها ب

  !ن الخاسرينو كانوا مِ  ب اللهنْ فی جَ 
 -فرمايند قوله  مخاطباً لحرف الحیّ مي. نغمه ديگر آن سلطان احديهّ را بشنو

 ؟بغيه ه  يعرف   ن  أن يقدر فم   ،ه  ه بنفس  نفس   شیء كل    فعر  ي  ه ن  إف :- عزّ بيانه
و ما عرقت ه .  البيان اءعلم علمه بأعرفت   ن  إظهوره  يوم   دركت  ألو  ن كإلا أ
 حروف   نفيت  أ نساني ة ماالإ سم  إعليه  ثم  ذكرت   ،مرهأواقفا  فی  ه  ن رأيت  إ

 li.حدي ةثبات مظهر الأالن فی لإ



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

يا أنتم، ولكن  ،جلّ بيانهأظهر برهانه و أشاراته و إحكم أكلماته و   عزّ أفما 
ع قد شرّ  ،هفی بيان نهّ ما قصّرإو  .ظلمتم علی نفس الله و كينونته ،البيان ءملا

 عنكم و فصّل لكم من كلّ   لكم كلّ ما كان مستوراً لكم كلّ مناهج و بيّن 
 أنتمو  .و ذكری للعالمين و هدیً  ن عنده عليكممِ  رحمةً  ،تفصيلاً  شیءٍ 

نفسهم و بذلك أشتبهوا ملل القبل علی إنفسكم كما أ مر الله علیأشتبهتم إ
  .خسرينأ سوءٍ  قومَ خرة و كانوا م فی الدّنيا و الآهُ سعيُ [1۴0]ضلّ 

يوم  بيان را در یفرمايد كه اگر اعلم علما آن که آن جمال رحمن مي مع
ذكر انسانيّت بر او  ظهور و طلوع و اشراق نيّر اعظم متوقّف ديدی و

حروف نفی را در آن يوم نفی  كه  ،هرآينه از نفوسی خواهی بود ،نمودی
نفسی  بر احدی از  اليوم هر .احديهّ ننموده اند از برای اثبات مظهر

ذكر انسانيّت نمايد از جميع فيوضات  ،دناهمأن و مِ أ علاهمأن مِ  ،معرضين
اثبات رتبه و  تا چه رسد كه بخواهد از برای آن نفوس ،مُروم است رحمانی

  .مقام نمايد
كه اسبق از    ،يكی از حروفات حیّ است مخاطب آيه منزله ملاحظه نموده كه

فرمايند ايشانند  كه مي  ،نصّ خود نقطه بيانه د ببو  كلّ بيان بوده و خواهد
احديهّ و  شريعهه وجود اين حروفات به فرمايند كلّ ب و مي ،خلق بيان اوّل
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اين قسم حقديد فرموده ه ب ن نفوسه آو مع ذلك ب .ز شدندئظهور الهيّه فا
 ،افتفكّرو  !نظارولوالأأيا  ،فتفكّروا !بصارولوالأأيا  ،فتفكّروا .چنانچه ذكر شد

 ولوالعلم و الحكمة وأيا  ،فتفكّروا !برارولوالأأيا  ،فتفكّروا! خيارولوالأأيا 
  !البيان

نّها هی حينئذٍ مقبوضة إو ، ل فی البيان قد رجع إلی نقطةٍ قل: تالله كلّما نزّ 
يا  ،نفسكمخری رغماً لأأنفصّلها مرهًّ  نْ أريد و نُ . قتداربكفّ القدرة و الإ

عنها  فزعتْ  ةن مرّ و هذه مِ  .بعد مرةٍّ  ةً ا فصّلناها مرّ كم  ،المشركين[1۴1ء]ملا
قل:  .من العارفين أنتم نْ إ سمان الأئثّم سكّان مدا ،رضالسّموات و الأ كّانُ سُ 

بين السّموات  نفسه بالحقّ و نطقتْ  ظهرتْ  قد حينئذٍ  نّ إنهّ قد كان نفسی و إ
فی   ياتی و بعثتْ إلی آ يات قد رجعتْ الآ كلَّ   نّ إ :و يقول بالحقّ  رضينو الأ

ثّم كلّ  .ن الموقنينمِ أنتم ن إن سماء مشيّتی مِ  لتْ نی و نزّ ذْ بإ كلماتی و ظهرتْ 
شراقی و كلّ المطالع شرقت بإأقد  بظهوری و كلّ المشارق نتهتْ إالظّهورات 

 ينأف ،ين قلوب العارفةأف ،بصار الناظرةأين أف .و ظهوری بطلوعی ستبهتْ إقد 
يعرف و يفقه و ينظر لِ  ين صدور المنيرةأ و ،الزكّيّة نفسُ أين أ و ،المقدّسة فئدةأ

  ؟المقتدر العزيز العظيم فق اللهأشرق من أو يشهد ما ظهر و 
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حد و ينتظر ما قدّر له أن يُاف مِ  و لا نهّ قد ظهر بالحقّ إ .قل: موتوا بغيظكم
و  مسيافكو يقول فی كلّ حين مخاطباً لأ .المقتدر العليم الحكيم من لدن مُبوبه

و يشهد بذلك  كون مشتاقاً بكمأنّی لأ ،هلمّوا و تعالوا :رماحكم و سهامكم
نّ الّذی قد إ .من الشّاعرينأنتم ثّم شغفی و نغماتی لو  ،شتياقیإشوقی و 

يُرج من  و ما .نا نفسهأمُبوبه و هو نفسی و  ناأظهر بالحقّ هو مُبوبی و 
قلّ [أ1۴2]من يكون عنده و .قدس المنيعملح الأبدع الأهو بيانه الأ لسانی

و عظمته و يجد  يشهد ظهور اللهلَ  ،قلّ من الذّرّ بصرأمن الشّعر شعور و 
مر يكون من الراّسخين علی هذا الأ ح قدسه من نفحات هذه النّغمات وئروا
  .عظم المبينالأ

ما تنفّس  نهّ كان حيّاً بحيوتی وأحقرّك بحبّه كما أكون حيّاً بحيوته و أ نّیإقل: 
كلّی فداه و كلّه   ،و نفسه فدایَ  نفسی فداه .بذكری و ثنائی بين العالمين إلاّ 

ن تشهدوا أيّاكم إ .نهّ فدائهقوله بأ هو نفسُ " نهّ فدای"إقول أكلّما   .فدایَ 
علی طور  ل الله حينئذٍ من آيات عظمتهكذلك نزّ   .المتبصّرينء يا ملا ،الفرقَ 

تكوننّ من  و لا ،البيانء يا ملا ،رئكمظهرناها لكم لتشكروا الله باأالفؤاد و قد 
  .المحتجبين
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 عتَاضك لاإعراضك و إنّ فاعلم بأ ،شاراتبحر الإ يا ايهّا المستغرق فی نْ أ
 نّی عبدٌ لأ. وّلينبل علی الله ربّی و ربّك و ربّ آبائنا الأ ،نفسیإلی  يرجع

بالحقّ  نهّ قد بعثنیلأ ،وجودٍ  جد لنفسی منأ به و برسله و صفوته و لا آمنتُ 
یّ جهة بأ"ليه و قل: إذهب إعتَاض لو تريد الإ نّكإ .رسلنی علی العالمينأو 

و تكون  و لو وجدته ؟"ق المشركينئثّم حقا ،كينونتی  الّذی به فزعتْ  بعثتَ 
 ءيُلّصنی منك و من ملا لعلّ  ،عنده مستطيعاً فی نفسك فاذكر لی كلمةً 

لمَ  ،البيان ءنت تعرف ملاأ ،ی ربِّ أ :قل. شرار و يجعلنی من المنقطعينالأ
 ،ظفارهمأسيافهم و مخاليبهم و أذاً فاشهده حقت إ ؟هذا[1۴3]كعبدَ  رسلتَ أ

ثمّ  ،الملوك يا مالك ،رحمهإ .رضينبيدك ملكوت ملك السّموات و الأ يا من
  .العزيز المريد نت المقتدر المتعالی الغالبأنّك إنصره بالحقّ و أ

نهّ بعثنی فی من فعله فی حقّی لأ كون متحيّراً أ نّیإ ،رسلنی بالحقّ أفو الّذی 
 بِا لا يتُ لِ بتُ أُ  و بذلك .الله المقتدر العزيز العليم نفحاتُ  فی مثلها يّام ما هبّتْ أ
نّی هل تظنّ بأ .الخبير و يشهد بذلك نفسه العليم ءصفيان الأمِ  حدٌ أبه  یَ لِ بتُ أُ 
بل  ،بّ العالمينلا فو ر  ؟بوجودیاً كون موجودأنفسی و  اءنطق من تلقأ

 هتزازِ إيجد من لَ  ن كان له درايةٌ و مَ  .رادأو  اءش رياح مشيّته كيفأكنی يحرّ 
 اءتلق تسكن نْ أهل تقدر  .الله الملك المقتدر الغالب القدير هتزازَ إنفسی 
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لا فوالّذی  ؟عضايرتعش كلّ الأ نفسك حين الّذی يأخذك حّمی الرّعد الّذی به
تسكن   نْ أتقدر  فكما يحركّك و لا .ستشعرينالم نت منألو  ،خلقك بالحقّ 

و  .عليه ن تعتَض فاعتَضأن تريد إنّك إو  .مشيّة الله رياحُ أكنی رّ حقُ  كذلك
إلّا بعد  و لاحركةً  قراراً  لنفسی سكونًا و لا جدْ أو لم  ،منيبٌ  نا إلّا عبدٌ أما 

  .معتد اثيم ينكر ذلك إلاّ كلّ مغلّ  و لا .مرهأ
 اچه كه اگر علم ،عصر بوده اندای اوّل معرض علم باری در جميع ظهورات

و آنچه فساد در  .نمود احدی اعراض نمي[ 1۴۴]نمودند انكار حقّ الله نمي
 عزّ ذكره -فرمايند قوله  چنانچه تصريحاً مي ،علما بوده ارض شده از انكار

 نفسهمأالعلم عند  ءدلا  أحتجب عن نقطة البيان إن و ل م  أ ن  إ و   :-
كه عند الله   اين است .يتعقلون لا و ن شیءيدركون م   ند الله لاولكن هم ع

ايمان موفّق شده ه كه ب،  و نفوسی ،امثال آن نفوس از اهل علم مُسوب نه
  .از علوم ظاهره مطلع نباشند حرفیه اگرچه ب ،بر كرسی علم مستقرّ  ،اند

و حیّ  ،عد و صادق و كاذببُ  رب وو قُ  اليوم علم و جهل و اعلی و ادنی
. شوند مي معلوم و ممتاز تصديق ظهورْ ه عاقل و غافل ب، بالغ و رضيع، ميّت

عقلهم أتقاهم و أ بصرهم وأعزّ النّاس و أو  اءعلی العلمأن ن آمن به فهو مِ مَ 
ن ل بالحقّ مِ كذلك نزّ   .فقههمأو  دقّهمأصدقهم و أ قربهم وأعلاهم و أو 
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 -فرمايند قوله  مي مقام كه نقطه بيان در اين  اين است .عظيم عزٍّ  جبروتِ 
ن مر م  ن  الأإف .ولی محب تی إلی دينكأ كل    ،للهم  ، أفلتهدين   :- عزّ ذكره

يكون دنی الخلق ل  أمن بحج تك و آياتك ؤ لو ي اء،سو  حد    عندك علی
  .ه  قرب  أالخلق ليكون  بعد  أو ، علاهأ

ی هستند  جميع بدانند كه عند الله اهل علم نفوس قصود از اين بيانات آن کهم
اهل  آن نفوسند .توقّف ننموده اند "بلی"او شده اند و در كلمه ه ب كه عالم

بيان و [1۴5]آن و اهل عصمت و معدن حكمت و منبع ءعلم و ادلّا 
در ظلّ الله  كه  ن نفوس راجع ماداميه آكلّ اسماء خير ب  .مطلع ذكر

ست كه ا اين .نبوده و نخواهد بود علوم ظاهريهّ در اين مقام معتبر .مستقرنّد
 اهل علم وصايایه مقصود در كلمات منزله مخاطباً ب آن نقطه وجود و طلعت

ه ظهور مغرور ب كه در حين  ،صی فرموده اند و جميع را وصيّت فرمودهيحُ  لا
ز  ئعلم الله و ما عنده فاه ب علم و حكمت و بيان خود نشده كه شايد

لعل  يوم  :- زّ ذكرهع -فرمايد قوله  مي ست كه نقطه بيانا اين .گردند
و چه  .علم متعل م گردد أتعل م نزد آن مبد افتخاره ظهور حق  كسی ب
 و مي lii.اين امر زيرا كه علم او غي نفس او نيست بسيار عظيم است



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

كسی   تر در امكان خلق نشده كه هيچ لذ تی اعظم :- عزّ ذكره - فرمايد
در حق  كلمات آن  ب    و استماع نمايد آيات آن را و بفهمد مراد آن و ل   

همين قسم كه كينونت او مظهر  .نكند نگويد و مقايسه با كلام غي او
همين قسم كلام او مظهر الو هي ت ، بر كل  شیء الوهي ت و ربوبي ت است

  كه اگر آن انسانی بود متكل م هرآينه مي  ،بر كل  كلامها و ربوبي ت است
الحروف  ن يا كل  . أن  ما دونی خلقیإنا و أنا الله لا إله إلا  أن ی : "إگفت

 liii."ت قونفا یيا  إ
گمان تقديس و   اً كه ابد  ،ظاهر شده ايد حدودیه اگر چه ب ،ای اهل بيان

  ،شود و چنان مشاهده مي، ز شودئن فاه آكه احدی ب[1۴6]رود تنزيه نمي
گوش ندهد تا چه   صد هزار باب معارف الهيّه مفتوح شود احدی كه اگر

و در كلّ ايّام تفكّر در ظهور قبل و  لهی راابشنويد نصح  ،ادراكه رسد ب
نشود و  در ايّامش نمائيد كه شايد آن امور مُدثه از نظر مُو امورات واقعه

  .سبب استقامت گردد
روح  -نصّ خود نقطه بيان ه بر انكار قيام نمودند ب در اوّل ظهور كلّ علما

ه طلعت احديهّ ب راف بودند آنيعنی مجتهدينی كه در كلّ اط، -سواه فداه  ما
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ه و در آن لوح ذكر اعراض او را ب سمه و رسمه نازل فرمودهر يك لوحی بإِ 
علمای نجف و كربلا ه و ب .سواد آن الواح الان موجود تفصيل فرموده اند و

 ،بعد اسم اً اسم علمای فارسه و همچنين ب ،بعد واحد مرقوم داشته اند واحداً 
نی ابواب أشه ب .و ساير بلاد صاد و ارض قافعلمای ارض ه ب و همچنين

ه ب ،علم مشهوره كه از معارف و ب  ،نفر آن قوم انصاف مسدود بود كه يك
 لهی و منبع حكمت صمدانی و مطلع بيان رحمانی موقنا ن شجره علمآ

ز و ئكبری فا  شرافته كه قبل از كلّ نفوس ب،  و نفسي .ز نگشتهئنشده و فا
و باب فضل شد از برای كلّ  ب هدايتباب رحمت و باب علم و با

  .بوده –الله عليه اءبه -[ 1۴7]جناب باب ،موجودات
هر نفسی شنيده كه مابين ناس اشتهار  و البتّه تفصيل آن ذات مقدّس را

 يكی از تلامذه جناب حاجی .منبر و مُراب هم نبوده اند نداشته و صاحب
از علمای ظاهره آن  و اكثریبودند  -عليه رحمة الله و فيوضاته  -سيّد كاظم 

تلاميذ سيّد مرحوم هم بعضی از  و در .نمودند نفس مقدسّه را تكفير مي
چنانچه يومی از جناب ملّا  ،تر بوده اند معروف كه از ايشان  ،نفوس بوده

 از علم جناب باب ،كه يكی از اصحاب جناب سيّد بود  ،خوئی مهدی
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و جميع را در علم و فضل  بردهاو چند نفوس متعدّده را اسم  .استفسار شده
  .و كلمه اكرم داد بر باب اعظم ظاهره ترجيح مي

بلكه بر اعراض و اعتَاض  ،نشدند و نفوس مشهوره معروفه هيچ كدام موقن
ملّا حسن گوهر و ميرزا مُيط و ميرزا كريم خان و  از جمله .قيام نمودند

باری جميع علمای . سايرين كه در آذربايجان و اطراف معروف بودند همچنين
 ،در امرالله توقّف نمودند ،از فئه ظاهره چه از فئه شيخيّه و چه ،معروفين

اعراض سلب علم از آن نفوس غافله فرموده ه منكر و نظر ب بلكه معرض و
 .اند

انفس كه با ايشان  ن آمن و سبعة عشرولكن جناب باب اعظم يعنی اوّل مَ 
علم  یكلّ عند الله از ادلّا [  1۴8]ز شدندئشرافت ايمان فاه بودند چون ب

در جميع اسماء حسنی ابواب رحمتند بر   فرمايد اين نفوس چنانچه مي ،مذكور
. ملاحظه نمايند ،تفصيل مذكور و مسطوره پارسی ب و در بيان ،كلّ ناس

مُتجب نمانيد و  منتهی جدّ و جهد را نموده كه در يوم ظهور از هيچ امری
هر نفسی در آن يوم در  چه كه ،لق نشويدو يُُ لق عمّا خُ  هيچ شیءه ناظر ب
قدر همان از شريعه قرب بعيد ه ب غير حقّ ناظر شود یءن آن بشاقلّ مِ 

 .خواهد بود
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و قرب و بعد كه  از كلّ مطهّر داريد و نظر را از علامات و اشارات قلب را 
و  چه كه احدی بر مشيّت مكنونه الهيّه! عقل خود ادراك نموده ايد برداريده ب

ظاهر  ن بديعأشه و در كلّ حين ب ،اطلاع نداشته و ندارد اراده مستوره اش
احدی از  می شود كه ابداً  نی ظاهرأشه بسا است كه ب .شده و خواهد شد

ه برده و در ليل و نهار مسئلت نمائيد كه ب خداه پناه ب .قبل تعقّل ننموده
از فيوضات  علّ شود كه ادراك آن از برای خلق سهل باشد كه ل امری ظاهر

  .مُروم نمانند آن بحر اعظم و اشراق انوار شمس معانی
امر بسيار نصيحت فرموده  در اين - ءروحی و نفسی له الفدا -ظهور قبل 

إلاّ  مرٌ أ حدٍ أيُطر ببال  لنْ  علی شأنٍ  ،ذكر نموده اند بيانات لايحصیه اند و ب
بيان ناظر باشد می ه اگر نفسی ب مثلاً  .ن قلمه الأعلیرقم مِ [1۴9]نهّإو 

 حروف متمسّك باشده و اگر كسی ب .نزلهبه عن مُ  حقتجبَ  نْ أيّاك إ: فرمايد
و اگر كسی . وجدهم و خالقهمبالحروف عن مُ  حقتجبَ  نْ أيّاك إ :می فرمايد

 يكونَ  نْ إلّا بأ حدٍ أعلی  العلم سمُ إ قْ صدُ  يَ لمَ  :علم مفتخر باشد می فرمايده ب
 :علامات مُدود باشد می فرمايد كهه ب گر نفسیو ا  .هورالظّ  ماً بنفسعالِ 

. لع نهچه كه احدی بر كيفيّت ظهور آن ذات قدم مطّ  .حقتجبوا بها نْ أيّاكم إ
 :می فرمايد تكميل ناظر باشده و اگر كسی ب اء.كيف يش  هُ ظهر نفسَ يُ 
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اگر  .صدق بوده و خواهد بود تصديق آن منبعه تصديق كلّ شیءمنوط ب
كلّ " :و اگر بفرمايد ".بَِ "و  "لمَِ "يقول  نْ أ حدٍ لأ ليس "ندكلّ كامل" :بفرمايد
 وقت مُدود باشده و اگر نفسی ب .ن يعتَض عليهأ حدٍ ليس لأ" ناقصند

 شود بايد كلّ  هر وقت ظاهر :ن مُتجب می فرمايده آچنانچه اين ايّام كلّ ب
ه و اگر نفسی ب .جا آورنده لهی با و شكر شجره حقيقت نماينده تصديق ب

قول من ه ب يّاهم می فرمايد كه شماإمخاطباً  رؤسا و مرايای عصر ناظر باشد
  .زينهار كه از نفس من در ظهور آخر مُتجب شويد، حجّت شده ايد

كلّ   و تقديسی و تقديس شیءٍ  كلِّ   ليق تسبيحی و تسبيحُ الرّبّ يُ  و لذلك
هذا  فی[150]ه ما قصّر فی نصح عبادهنّ لأ. ذكری و ذكر كلّ شیء و شیءٍ 

نفس أفی  التّی كانتْ  عتَاضاتإ ن قبل كلَّ جاب مِ أو  ،عظم العظيمالنّبأ الأ
 حال .ما يحزن به نفسه و يكدّر به فؤاده خریأ فی ظهوره مرةًّ  دَ ئلّا يرِ عباده لِ 

 و آن ،ن عباد كه چه قدر غافلندأنمائيد و ملاحظه ش ملاحظه امرالله
حمدش ه و ب شكرش نمايند عوض آن که ،قول او موجود شدهه كه ب،  نفوسي

اسياف  ه كلّ ب  ،شاكر نعمتشه ذكرش ذاكر و به ثنائش مثنی و به حامد و ب
المغلّين و  ءلاؤ ن ههذا المظلوم مِ  يحفظَ  نْ نسئل الله بأ .كين ظاهر شده اند

 .رضينو الأ برهانه و يعلو حجّته بين السّموات مره و يظهرَ أ ينصرَ  المشركين و
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ن نصح إلّا و قد نصح به مِ  ه ما بقینّ لأ ءله الفداونفسی  ءروحی له الفدا
 . عباده

 در ظهور قبل غرور و استكبار مشاهده فرموده اند مخصوص چون از علما
بيانات شافيه ايشان را  مواعظ حسنه وه اين فئه را بسيار نصيحت نموده و ب

 قبل عمل نمايند و در حين مظهر ظهور از حقّ  سننه متذكّر داشته كه مباد ب
 .ربّكاء ن شاعراض آن نفوس جميع ناس معرض إلّا مَ ه چه كه ب، غافل شوند

هر ظهوری  ست كه در نزدا اين: -عزّ ذكره  -چنانچه می فرمايند قوله 
و حال آن که از . علمای آن ظهور محتجب می شونده اهل آن ظهور ب

كل  اينها غي صادق [۱۵۱]ی او"لا"قول  يكه ورای امر غافلند كه ب
تصديق اهل بيان ه در يوم ظهور ب مراقب باش ظهور حق  را كه .ردندمی گ

 "بلی"يك ه های ايشان در نزد او ب تصديق تصديق او نكنی كه كل  
 liv.دون آن "لا"يك ه می شود و ب تصديق صرف

-جلّ كبريائه  -البيان می فرمايند قوله  اءمخاطباً لعلم و همچنين در اين مقام 
عن  تتجن   لا ن  ثم  ترحون بأ ،نفسكمأفلترحن  علی  ،البيان علماء   يا ن  أ: 

بثل يوم قد خلق  ن  كل  دينكم عندهإف .ال ذی يظهر بالحق  بشئون دينكم
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ولی أمثل كل   أنتمكم ن  إف .تنظرون إلی نقطة البدء   أنتم ،الله ذلك الد ين
 ركمعندالله مؤمنون و فی نها أنتما ليل راقدون و رب  . هورات مبتلونالظ  

 فلتتراقن  . من قبلكم لن يحكم الله عليكم بشیء اءالعلم لكم كمثلث  م  
  !تراقبونتثم  ل ،نفسكمأ

و امرالله نموده سبب اختلاف مشويد و ارتكاب  رحم بر خود ،بيان ءای ملا
وارده  در امور !ن كلمه جامعه متّحده تفريق شوده آامری را كه ب منمائيد

له إلّا هو كه حقّ در هر وقتی إ و الله الّذی لا !يدخالصاً لوجه الله تفكّر نمائ
نی ظاهر كه بر متبصّرين أشه كه ظاهر شده ب  اوقات و عصری از اعصار از

برخود  كه خود  مگر نفوسي ،مجال توقّف و شبهه و ريب نبوده و منصفين
 ءيا ملا ،و لتعتصمنّ بالله[، 152]البيان ءيا ملا ،فلتّتقنّ الله .مشتبه نموده اند

تعتَضنّ علی الّذی آمنتم  و لا ،ملاء البيان يا ،نفسكمأعلی  و لتَحمنّ  ،البيان
كلّ   و توحيدُ  كلّ موقن  يقانُ إكلّ مؤمن و   يمانُ إقبله و به ثبت  به فی ظهور

النّصح من لدی العبد لكم  خيرُ  هذا .كلّ ذاكر  كلّ عالم و ذكرُ   موحّد و علمُ 
 .من المنصفين أنتم نْ إو عليكم 
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خود آن نقطه بيان  و اگر مدّعی آن است كه من :نوشته بودی و ديگر
مرادش آن است كه او هستم بعينه و  يا آن که :هستم خالی از اين نيست

 چه كه تكرّر تجلّيات جايز نيست و ،البطلان است بشخصه كه واضح
بر  .بطلانش تر است و اگر تجدّد امثال است كه واضح ،باطل ةبالبديه

تفاوت امر  همان احكام سابق بلاه ب صورت هم بعينه ينعلاوه بايد در ا
  ؟پس كجا تغييرجايز است .نمايد

چه كه  ،معنی تجلّی را هم ادراك ننموده كه معلوم می شود هنوز  از قراري
عين بصيرت ه اگر ب .لّی است نه تجلّیمُلّ مجُ  اينجا .مُلّش را ندانسته

شده   و اين جواب از قبل ذكر .یمبدأ تجلّيات لانهايه پی بر ه ب ملاحظه نمائی
ذكر تجلّی و عدم تكرار تجلّی . كه بعينه می فرمايند آنچه را نقطه اولی فرموده

چه می گوئيد در  .كن و از دونش منقطع شو  لّی را ادراكرا بگذار و مجُ 
همان  كه می فرمايند نقطه بيان بعينه  - روح ما سواه فداه -[153]نقطه اولی

ن ظهر مَ  :كه می فرمايند  و همچنين در جميع بيان .قبلنقطه فرقان است از 
 .ن ظهرمَ  ظهر عينَ ن يُ و مَ  رُ ظهِ من يُ  عينَ 

ه و إنا أن نی إ :و همچنين می فرمايند یإن ه هو إيا    lv.يا 
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مختلفه  ظهوراته ب گذشته مظاهر احديهّ از جهتی متّحد و از جهتی  از اين
ن عندالله تكلّم نموده اند مِ  و شرقشرق امر مُ جهت كه كلّ از مَ  از آن .ظاهر

ست كه می ا اين .كلّ واحد بوده،  تبليغ ناس مأمور گشته انده و كلّ ب
و در مقام ديگر كه مقام شرايع و اسم  lvi.(مهُ ن ْ مِ  حدٍ أ ينَ بَ  قُ رِّ فَ ن ُ  لا) :فرمايد

ظاهر  اسمی و شريعتی و هيكل و هيئتیه ملكيّه است هر كدام ب و جهات
فوالله الّذی لا إله إلّا هو كه   ملاحظه نمائی يده بصيرتده و اگر ب .شده اند
و ظهور واحد و حركت واحده و فعل واحد و  حقيقت واحدهه كلّ را ب

 .مشاهده نمائی واحد و شريعت واحده و اسم واحد و رسم واحد عمل
 اين ظهور بر اين عارف شده اند اطفالِ  ،اين بيان نرسيدهه عجب است كه ب

كه در سنين توقّف در عراق از سماء عزّ احديهّ ،  پارسيّه چه كه در الواح -
فطوبی للفائزين و ، تفصيل در آن الواح مذكور آمدهه جميع اين مراتب ب، نازل

ت ظهور نشده و قدرت الهيّه را كيفيّ [  15۴]لع برو تو هنوز مطّ  - العارفين
. نتَ ما ظن ئسَ فبِ  .امر خوده فرض گرفته و امرش را منوط ب مثل قدرت خود

 . نف المشركينكما ظهر بالحقّ رغماً لأ  اءنهّ يظهر كيف يشإ
اين ظهور ، فرموده است -روح ما سواه فداه  -همان قسم كه نقطه اولی 
ست همان ظهور موعودی  ا و اين! تعرفتفكّر لِ  ،بعينه همان قسم می فرمايد
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عن  عرضأن و اليوم عمل كلّ مَ  .شده اند در بيان ن وعده دادهه آكه كلّ ب
نا الله لا إله أاننّی : "حينئذٍ  نهّ يقولإ .الظّهور عندالله مردود و غير مذكور هذا
آيا نديده كه  .ن بعدن يأتی مِ يقول مَ  كما قال النّقطة من قبل و بعينه  "ناأإلّا 

 ؟بود هزار مرتبه شمس طالع شود يك شمس بوده و خواهد می فرمايد اگر صد
 . ملاحظه نمائيد احديهّ و می فرمايد همين قسم در مظاهر

و  .مكرّر نظری غيره نظری مكرّر و به ب :كه در تجلّی دو نظر ملحوظ  بدان
ونفس تجلّی در مقرّ ، تجلّيات ظاهريهّ ملكيّه استه ب اين دو نظر منسوب

ولكن ادراك اين مقام قدری  .و خواهد بود خود مقدّس از اين دو نظر بوده
بين يدی الوجه  عليه ادراك نمايد بايد هر نفسی بخواهد علی ما هو. مشكل

  .لع بِا هو المستورو يطّ  عرفه من قبل يعرف ما لاحاضر شود لِ 
اگر تجدّد امثال مظاهر الهيّه مُال [ 155.]و ديگر تجدّد امثال را مُال دانسته

 .شيطانيّه كه موجود و مشهود است و مجال انكار نه تجدّد امثال ،باشد
بعينه  در هر شهری مثالی از هياكل ظلمانيّه ديده می شود كهه چنانچ

ن غير لّی مِ تجلّی از مجُ  باری !لبابولو الأأيا  ،فاعتبروا .موجود و مشهود
نت من أمظاهر اختلاف ظاهر لو  در صور ،انقطاع بوده و خواهد بود

برتر خرامی و از كلمات مشركين قلب خود را مطهّر  و اگر قدری .العارفين



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

ذكر  .نموده من غير التفات انكار نمائی آنچه را كه حالّ  ميخود ادراك  نمائی
 .تكرار تجلّی نيست كه جايز باشد يا غير جايز

كلمات الله و   قلب طاهر و بصر منير دره بشنو كلمات اين عبد را و ب
 !افتخار منما ،كه شيطان القا نموده،  دو كلمه مجعولهه ظهوره ملاحظه نما و ب

 ا مشاهده كن كه صدهزار كتب تأليف نموده اند وآنه در امم قبل و علمای
ه و بعد از ظهور كلّ ب، مقصودشان از جميع آن كتب اثبات حقيّت حقّ بوده

ه هنوز معرضين متنبّه نشده تازه دست ب مع ذلك .همان كتب مُروم مانده
در حين ظهور . ناملهم و بصرهم و يدهملأ فويلٌ  .نويسی گذاشته اند رساله

  .مظهر ظهور ذنقرّ خود مستقرّ نه إلاّ بامه هيچ كلمه ب
كلمات او بر ه  ظهور ب[ 156]فرموده كه در يوم -جلّ و عزّ  -نقطه بيان 

مجعولات انفس معرضه احتجاج ه شيطان ب القایه ب .او احتجاج منمائيد
 ،فرموده اند نمائيد و همين احتجاجات شما و امثال شما را خبر مي نموده و

عزّ  -نزل بيان است كه می فرمايد قوله مُ  نصّ بيانِ  .لعظيمق الله العلیّ اصدّ 
 جد  و جهد خود را نموده كه در يوم ظهور حق  از كلمات منتهای :-ذكره

و او  كه كل  بيان كلام ظهور قبل او است  ،او بر او احتجاج نگردد
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كه روح كل  در قبضه   زيرا .تر از آنچه نازل فرموده از كل  خلق است عال
و إلا    .شبحی اگر بر حق  مستقر  باشند و در نزد كل  نيست إلا   او است

افلاطون زمان باشد در هر  چنانچه نفسی اگر. كه لايق ذكر نيست
 ؟او آيا ثمر خواهد بخشيد او را علم ،تصديق نكند حق  را اگر ،علمی

خدا و ه كه علم ب  بلكه از برای او علم اون است !سبحان الله عن ذلك
 و مادون آن را اطلاق علم   ر امر و مظاهر حكم آن باشدرسول و مظاه

 lvii.فئده ننمايندولوالأأ
فنان دوحة أعلی اء سمع ماتغرّد الورقإثّم  ،يهّا الغافلأيا  ،فافتح بصرك :قل

چه مقام بلند و ه ملاحظه نما كه امر تا ب. البيان بالله المقتدر العزيز المنّان
 صمديهّ كلمات خود را ازهيكل احديهّ و ذات  مرتفع است كه آن

صريح  نصّ ه و ب .ساحت اقدس اطهر اظهر انور منع فرموده اند[ 157]آن
بر آن هيكل معانی و مظهر  كلمات بيانه  می فرمايند كه در حين ظهور ب

كاش   و اي .و مع ذلك اهل بيان شرم ننموده، عزّ صمدانی احتجاج منمائيد
از  كه  ،مات مجعوله مردودهكله  بلكه ب ،او احتجاج می نمودند كلماته  ب

قدميّه احتجاج نموده و  بر جواهر احديهّ و ساذج ،انفس خبيثه ظاهر شده
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دو كلمه الفاظ مجعوله از شاطی ه نفوس كه ب زهی حسرت بر اين .می نمايند
احديهّ ممنوع   رايحه منتنه از نفحات قدسه مُروم مانده اند و ب لهیابحر علم 

لا فو الّذی دلع  .می شد حتجاج كفايتاه و ای کاش كه ب .گشته اند
ه بلكه ب ،احتجاج قانع نشده و نخواهند شده كه ب  نفسه اءلسان الرّوح بثن

  .می نمايند شطر علیّ اعلی توجّه نموده وه كين و رماح بغضا ب  اسياف
علم ه لع نه و باحدی بر بيان مطّ : - عزّ بيانه -و همچنين می فرمايند بيانه 

مگر آن هيكل الهيّه و معدن و منبع علوم  ،بود نخواهداو مُيط نبوده و 
 ،و می نمايند مُاربه برخواسته ادّعای علم نمودهه كه ب  مع ذلك نفوسي. ربّانيّه

 دبستان علم حقيقی با طفل ابجد مع آن که فو الله الّذی لا إله إلّا هو كه در
وارد شوند بلكه در آن مُضر اگر  ،و نخواهند كرد[ 158]خوان برابری نكرده

آن ظهور  روح  كلّ در قبضه اقتدار :می فرمايد .مشاهده نمايند خود را كليل
 و اين .نيست مگر شبحی از او امنع اقدس بوده و خواهد بود و در نزد كلّ 

  .و إلاّ می فرمايد كه قابل ذكر نيستند هم اگر بر حقّ ثابت باشند
 سفلأفوالله فی  ،اند چه مقام افتادهه اين نفوس را كه ب حال ملاحظه كن

 ،معدوم و غير مذكور اليوم كلّ علوم ارض عندالله .تشعرون أنتمالهاوية لو 
 ،ربّانی و زبر صمدانی ممدوح و در كلّ كتب كه مقصود بوده  ،لهیابلكه علم 



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

ن ه آنفسی ب اليوم هر .نفس او بوده در هر ظهوری حين ظهور مظهره علم ب
و اگر العياذ بالله از  .عندالله مذكور علم ناسلو حرفی عالم نباشد ا فائز شد و

كلّ ناس عندالله   كتب باشد اجهل از  اعظم مُروم ماند و حافظ كلّ  اين فضل
  .مشهود

و : -جلاله إعزّ  -را قوله  -روح ماسواه فداه  -بيان  بشنو بيان ديگر منزل
بيان در  جمال قدم كه اگر كل  اهل تصو ر كن در نزد ظهور آن همچنين

 فلتعتبرن   .اوه تصديق به ب وهر علم مثل او گردند كه ثمر نمی بخشد إلا  ج
هإثم   ،ولی العلمأن يا أ برد اين  والله حال خجلت مي lviii.تت قون يا 

 و – روح ماسواه فداه -اين بيان نقطه اولی  .كه چه ذكر نمايد[159]عبد
أسك عن ر  فارفع .كدورت و غبار تيره نمودهه  آن كلمات شما كه عالم را ب

غافلًا عنه و تكون من  كنتَ   نوار تجلّی ربّك لعلّ تطلّع بِاأشهد إثّم  ،النّوم
يّام لقائه و  أدركوا أيّاك و جعلنا من الّذينهم إو  التّائبين إلی الله الّذی خلقنی

آن مرده را  از خدا می طلبم كه نسيم عنايتی بوزد كه شايد .ن الفائزينمِ  كانوا
حيوان وكوثر  اءخود قطره از م از فضل و عنايت عرصه حيات كشاند وه ب
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 و او است بر كلّ شیء .الرّحمن مشروب فرمايد جاريه از يمين عرش ربّك
  .توانا قادر و

كه   ،چه می گوئيد مراتب گذشته در يحيی بن ذكريّا و عيسی بن مريم از اين
چه چنان ،ادّعای نبوّت هم نمود عيسی و يحيی بن ذكريّا مبعوث شد قبل از

احكام و شرايع هم ظاهر ه و ب ؟او قائل و مذعنند نبوّته ق اسلام برَ جميع فِ 
 رسالتشه كه بين يديه حاضر می شد و ب  ،چنانچه هر نفسی، شدند

داد  غسلش مي باب ،وقت از سماء مشيّت نازل كه در آن،  دابيه آب ،معتَف
ظهور  ه ب بشارت مي داد ناس را و همچنين .فرمود و تلقين كلمات الهيّه مي

 . يعنی روح الله كلمه اعظم
ه ستَيهّ ب بعد از آن که روح ظاهر شد و كلمه الهيّه از خلف حجبات

ناس اعتَاض نمودند چه  [160]اشراقات احديهّ طالع و مشرق و منير گشت
چنانچه . الس و مؤانس بودندمجُ  حسب ظاهر با خاطئينه حضرت ب كه آن

چنانچه  ،فرمود شارين معاشرت ميمكتوب كه با ع در خود انجيل مسطور و
يومی از  مخصوص در .عديده بر آن سلطان احديهّ اعتَاض نمودند در مواضع

اصحاب  !يا روح الله: "ايّام بعضی از غافلين بين يديه حاضر و اعتَاض نمود
ه كه در ايّام صائم و ليالی ب  نيأشه ب يحيی بن ذكريّا بسيار زاهد و عابد بودند
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عبادت ه از شما و اصحاب شما مشاهده می شود ب لكن آنچه. ذكر الله قائم
الرّوح  فتفكّر ."نمائيد نمي بلكه اجتناب از مال ناس ،مشغول نيستيد و ذكر

 ،وهُ مُ قتلتُ  تقولون لمَِ  أنتم لو كان يحيی علی ما" :ثّم رفع رأسه و قال ،فی نفسه
ذكريّا كه  يحيی بن ،شما من خاطی قوله می فرمايد ب ؟"المشركين يا ملاءَ 

پس او را  ،زهد و تقوای آن جمال مبينه ب تقصيری نكرده و جميع هم مقريّد
  .و خائباً خاسراً راجع گشت ،الّذی كفر فبهت ؟چرا كشتيد

می نمودند كه تو شريعت يحيی را تغيير داده مع آن که  و همچنين اعتَاض
می ه كه اياّ چ. امر او مابين عباد ثابت نشده و تكميل دوره او نگشته هنوز

 داد و تو عباد را باب غسل مي نگذشت مابين آن ظهور و اين ظهور و او
و آنها  .چنانچه اصحابت داده اند ،دهم غسل مي روح القدسه قائل كه ب

چنانچه  ،تمام زهد ظاهره ب و او .و اصحاب تو آكل[ 161]صائم بودند
 ا هر يك كهقدر خردلی تصرّف ننموده و اصحاب شمه ناس ب در اموال ابداً 

هيچ ه و ديگر ب از مزارع عبور می نمايند اجتناب از اخذ و اكل نمی نمايند
وقتی آيد   .و عيش است شادی مم اياّ اين اياّ " :فرمودند .عملی عامل نيستند

الله اء م لقاين بود كه چون اياّ  و مقصودشان ."كلّ اعمال عامل شونده  كه ب
مقام اگر در بعضی از  و در آناحديهّ است  است فی الحقيقة مقام جنّت
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و بعد از  ،خواهد فرمود عفو –تعالی شأنه  -رود حقّ  امور ظاهره اهمال
  .خواهند شد او مأمور شده اند البتّه عامله رفيق اعلی آنچه به روح ب ارتقای

ابهی بعينه ظهور يحيی بن ذكريا و  و فوالله ظهور نقطه اولی و اين ظهور ابدع
بود  نبیّ و رسول همان قسم كه يحيیْ  .يع مطابق واقع شدهجم روح الله است و

نّی إ ،يا قوم" :فرمود مي ظهور بعد چنانچهه ن عندالله و همچنين مبشّر بمِ 
 قتَبتْ إو قد ) :و در مقام ديگر" قتَبإنهّ قد إبِلكوت الله و  بشّركمأ

 بوده و همچنين در ايّام صاحب احكام و شريعت و همچنين lix(الله ملكوتُ 
بعد از آن که  -فداه  روح ما سواه -نقطه اولی  ،هور او روح ظاهر شدهظ

ب و لقد قر   :ظهور بعد می فرمايده ب اخذ عهد از كلّ نموده و بشارت داده
كه بعينه همان مضمون است كه يحيی بن lx[162  ،]راقدون أنتمالز وال و 

  .نموده و بشارت داده ن تكلّمه آذكريّا ب
ملاء بيان هم  ،مريم اعتَاض نمودند عيسی بنه چه بو در اين ظهور هم آن

و  .نويسيد كه تكميل دوره نشده چنانچه شما مي .نموده همان اعتَاضات را
 خواهيد و تلويحاً مي .نويسيد كه بايد احكام تغيير داده نشود مي همچنين

شما تلقين ه ب و همين را كذب مُض .ذكر نمائيد كه احكام را تغيير داده اند
  .پارسی عمل نمايند بيانه چه كه مخصوص فرموده اند كه ب ،ه اندنمود
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كه هر ظهوری ادّعای برتری از   رتبه ندارده ديگر تغيير احكام دخلی ب و
 چنانچه ،احكام تغيير دهد و ناسخ اوامر قبل باشد بايد .ظهور قبل نمايد

قان را بود شريعت فر  نمي خود نقطه بيان فرموده كه اگر اعتَاضات اهل فرقان
داود  اعتقاد خود شما و جميع حضراتْ ه ب و از آن گذشته .نمودم نسخ نمي

 شريعته مع ذلك ناس را ب .اعظم است و صاحب كتاب يكی از انبيای
 ما) :كه می فرمايد  و همچنين از كلمه عيسی بن مريم است .امر فرمود اتتور 

اين بيان همچه  از lxi.(حيی العالمليُ اء نسان ليدين العالم بل جابن الإ اءج
چنانچه  ،ظهور اراده تغيير احكام قبل نداشته اند معلوم می شود كه در اوّل

و  .ذكريا هم تغيير كلّيه نداده اند إلّا در بعض امور يحيی بن
احد  مسلّم است حكم سبت را حضرت روح تغيير دادند و يوم[163]آنچه

لاق را هم منع و ط و همچنين حكم سيف را مرتفع فرمودند .قرار فرمودند
  .نمودند

نمائيد با اين که در اوّل امر جز عبوديّت  ولكن در اين ظهور اگر ملاحظه
اعراض و ه ب ارض از ملاء بيان بئمع ذلك ذ ،نشد صرفه امری ظاهر

با آن   .آمدند قصد نيّر آفاق بيرونه برخواستند و از ايكات نفاق ب اعتَاض
يات ه آكه اگر نفسی ب   مسطورکه حكم مُكم بيان است و دركلّ الواح الله
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و  ،نكنيد و احتجاج ننمائيد او معارضه ننمائيد و مجادلهه ظاهر شود ب
حكمی از  كه والله الّذی لا إله إلّا هو  نی در اين حكم مبالغه فرموده اندأبش

گويا جميع بيان در اين امر ابدع   ،بيان نازل نشده تر در تر و ثابت اين مُكم
و وارد  اعراض برخواستهه ع ذلك اوّل معرض و امثال او بم ،نازل شده امنع

اين ارض نبوده ايد كه  شما .آورده اند آنچه را كه هيچ ظالمی عامل نشده
حقّ و راستی ه جميع نبيّين و مرسلين كه ب حقّ نقطه  اولی وه ب .لع باشيدمطّ 

  .نمايم تكلّم مي
و بحر اعظم ربّانی  زلنا هاطلْ  لهی مثل غيثِ املاحظه نمودند كه آيات  چون

بديعه منيعه مزيّن شده و ارياح فضليّه  اثماره در امواج و شجره عزّ صمدانيّه ب
و [16۴]انجم علومه الهيّه در هبوب و سماء مرتفعه قدميّه ب از يمين عرش

 .قطع شجره ربّانيّه افتاد صدد نفاق برخواست و دره ب ،معارف جديده مطرّز
گشت و جميع مهاجرين   صدرش ظاهر و چون از آن عاجز شد مكر

 حرم در نوحه و ندبه مشغول و جمال احديهّ از بين بريهّ مضطرب و اهل
مفتَيات ه نمودند كه ب افتَا و كذب برخواستند و ارادهه بعد ب .خارج شدند

و بعد عامل  .نمايند آن فعل شنيع را جعليّه و ظنونات  افكيّه خبيثه ستَ
دانيد كه آن مفسد  چنانچه خود شما هم مي ،شدند شدند آنچه را كه عامل
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نفسی  ن اصل هاويهه آو ب .ن ارض آمده چه گفته و چه كردهه آكه ب  مفتَی
امثال ه ناميده و ب مع ذلك خود را مظلوم .متعرّض نشده و سخن نگفته

 فويلٌ  .نمايد اوليای خود القا نموده و ميه ب خود القا نموده آنچه را كه شيطان
  .عظيم نّهم لفی خسرانٍ إتالله  .تبّعوهمإ لهم و للّذين

 بايد اكمل و اتّم باشد چنانچه ظهور هر رسولی و نبيّی: قول ديگر آن که
 .سابقينه بالنّسبة ب همچنين ادّعا نموده اعلی از ظهور سابق بوده و ربّ اعلی

 .ست كه هر لاحقی نسخ سابق نمودها اين
كه شبه اين ظهور در   می نمايد مشاهده ،آن که اگر بصر انصاف مفتوح اوّلاً 

 .ن جبروت الله المهيمن العزيز القديرل مِ نزّ  و يشهد بذلك ما ،ابداع نيامده
مستقراًّ علی  الظّهور قد كان حينئذٍ  نّ جمالَ بأ تشهدَ لِ [165]فافتح بصراك

 ،جلالالعزةّ و الإ البيان بسلطانِ  ستقلال و عن يمينه نقطةُ العظمة و الإ عرش
و فی مقابلة الوجه قد  ،عزيز المتعالال نوار اللهالله بأ رسولُ  مّدٌ و عن يساره مُ

 ثّم عن خلفه ،تفقهون أنتمن إملاء الأعلی و نزل بالحقّ  نبقبيل مِ  قام الرّوحُ 
 أنتمن إن التّسنيم مِ  كوابأو  ءن كوثر البقاباريق مِ ن ملئكة السماء بأصفوفاً مِ 

الله  ورد علی جمالِ  علی ما نّ و يبكيّن و يصيح و كلّهم ينوحنّ  .تعلمون
  .المهيمن العزيز القيّوم
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 شدی بالمشاهدة و منظر اكبر راجع میه بصر بودی و ب اگر صاحب
ولكن  .نمودی مشاهده مي لهی را از مظهر عزّ سلطان لايزالیاالمشافهة انوار 

مقرّ اطهر هم وارد شوند  ه عليل نموده كه اگر ب نی ابصار راأشه رمد اوهام ب
مسكن  ل اگر قرب رضوانعَ چنانچه جُ  ،فائز گردند ءلقاه كه ب  برم ن نميگما

و همچنين اعمی اگر در مقابل ، نمايد از عرف اوراد مُروم بوده و خواهد بود
ن مِ  ليس لهم نصيبُ  .او ممنوع بوده و خواهد بود شمس حاضر شود از انوار

  .عظمالبحر الأ هذا
اگر  ،اعلی بر سابق باشد م وهر لاحقی بايد مقدّ اين که ذكر نمودی 

نمی شدی در اين مقام كلمه كه از حقّ استماع  مضطرب و متزلزل مشاهده
و اين مطلبی است كه غير الله هر كه در  .داشتم مذكور مي[ 166]نموده ام

چه كه ، لفيما نزّ  هُ الله يعلم مرادَ  .تكلّم نمايد از فضولی مُسوب است آن
لع جز نفس ظهور مطّ  ر كلمات الهيّه رالئالی معانی مكنونه در صدف ابح

إلّا نفسه  حدٌ أطلّع به إعند ربّی و ما  هُ كلّ ذلك علمُ   .نبوده و نخواهد بود
لذا ، ملاء بيان احجب از متوهّمين قبل مشاهده می شوند چون .العالم العليم

داريم كه مباد فزع  بهتَ آن که مدارا نمائيم و آنچه را ادراك نموده ايم مستور
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ه منبسطه الهيّه هرگز مُدود ب قدرت مُيطه و رحمت .گر مرتفع شوددي
  .يريد و يحكم ما اءيش يفعل ما .بود حدودی نبوده و نخواهد

می فرمايد كلّ  -روح ما سواه فداه  -نقطه بيان  و در نسخ احكام سابقْ 
می  اءامض بخواهد اوامر و نواهی قبل را اگر ،اراده نفس ظهور استه ب منوط

عليه  يعتَضَ  نْ أ حدٍ ليس لأ، مربيده الأ .د و اگر بخواهد نسخ می فرمايدفرماي
فقد كفر " بَِ "و  "لمَِ "ن قال و مَ  .يفعل و يأمر فی كلّ ما "بَِ "و  "لمَِ "و يقول أ

 .ن المشركينمره و كان مِ أنكر أ بنفسه و جادل بسلطانه و بالله و حارب
ائمّه اطهار بالنسبة  راتمثل حض ،طريق استعكاس استه اگر ب :قول ديگر

حضرت می نمودند و حال آن که  نه آب حضرت مُمّد كه ادّعای مثليّته ب
 چه چنين شخصی را نمي ،مطلب واضح است[167]پس ،در ظلّ او بودند

 .برتری در چنين صورتی نمايد سزد كه ادّعای
كه   ،ديگر اين كلمات آن مشرك ملقی .اين مقام شده در بيان قبل ذكر

 ،ای مرد. بوده و خواهد بود بی جواب ،ز كلمات صبيان استا احقر
و بيان است و منزهّ از  مقدّس از ذكر چه اين ساحتْ  ؟عكس چه عاكس

  .مكانفی الإ نادراك مَ 
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در  -عزّ  جلّ و -كه نقطه اولی   ايّامي :نظر آمده اين مقام حكايتی ب در
 ،ونندارض مسج چنانچه حال هم در اين - جبل ماكو مسجون بودند

چه كه حال هم مسجون دولتند ، ن سجن قياس مكنه آولكن اين سجن را ب
و اگر  ،دولت بودهه ظهور قبل مخصوص ب و سجن ،و هم مسجون اهل بيان

باری در آن ايّام  - شريك در اين سجن كلّ دول هم خوب ملاحظه كنی
 ملَ نصرت امر عَ ه ب –الله اءعليه به -وحيد يعنی آقا سيّد يحيی  جناب

بر اعراض و انكار  و در كلّ ديار علما ،چنانچه شنيده ايد، برافراخته بودند
اولی و اصحابش  سبّ و لعن نقطه ه ب بر خواسته و بر كلّ منابر نعوذ بالله

اگر چه فی الحقيقة او مبغض نبود و انصافش هم  ،طهران امام جمعه .مشغول
شنيده ام "كه از جمله   روزی بر منبر رفته مذكور نمود ،جميع برتری داشته از

در كتاب   ،ای مرد :آخر بگوئيد[168.]ر دانستهحضرت باب هوا را مطهِّ 
و آنقدر  ؟"ر استمشاهده نموده كه هوا مطهِّ  كدام فقها و علما چنين كلمه

 ملتفت نشده
و  ،و كلمات مقامی است ماورای اين اذكار ،بود كه مقام اجتهاد نيست

بود كه يكی از فقها  ادراك نموده و همچه .د شرايع بودهخود بنفسه مجدِّ 
  .ذكر نموده اند و جايز دانسته اند ءللعلما هستند و اين مسئله فقهيّه را مخالفاً 
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لهی ظاهر اچه نقل است و چه امر از افق اراده  دانيد حال شما هم نمي و
 كه لايق انفس ملقيه بوده و هست و شما هم  ،اين كلماته ب مع ذلك .شده

ه شيطان ب اغوایه و البتّه ب .نمائيد افتخار مي ،آنها نوشته ايدالقای ه ب
نهّ لهو إو  ،فرموده اند چنانچه مخصوص اخبار ،اطراف هم فرستاده ايد

نفوسهم  ظهر مكرَ يُ  ما عندهم بقوله الحقّ و بطل اللهفسوف يُ  .الصّادق العليم
 . لعباده المقربّين

ست و ا ادّعا چي نفس ظهور كه سؤال نمائيد از ن شما آن بود كه اوّلاً أش
كه اين همان ظهوری است    فرمود مي اگر .لع شويدحجّت چه تا بر آن مطّ 

 ديگر اين ،داده و اخذ عهد او را از كلّ نموده ن بشارته آكه نقطه بيان ب
  داديد خود نميه جميع بی ثمر بوده و خواهد بود و اين همه زحمت ب اعتَاضات

 ل ما لاتقُ  و لا تّق اللهإ .ملقيه را تركيب نمائيدكه حروفات جعليّه آن انفس 
بالحقّ فاسئل الله ربّك و [ 169]تطلّع نْ أتريد  و لو ،ناعقٍ  تتبّع كلَّ  تعلم و لا

  !ربّ العالمين
غايت امر اين است كه يكی از ادلّا و  : - لقاهأن مَ   غفلةُ كبُر   -قول ديگر 

 حاكی بالتّمام از نسل يكیو مرايا را مراتب است و  .باشند مي مرايای او
باقی ديگر حاكی  ،بود بعد واحد خواهد واحداً  تامّْ  رشته مرآتِ  .خواهد بود
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اعلی حصر در ميرزا يحيی  و آن را هم حضرت ربّ  .نخواهد بود بالتّمام
 .نموده

 و ن ترابٍ رتكب و كفر بالله الّذی خلقه مِ إو عصی فيما  لقاكأن خطأ مَ أقد 
 جعل الكتابَ  ن الّذينه و هو مِ اجع فی منقلبه و مثو ليه ير إفتَی بالّذی إ

والله قلم متحيّر است  . ذكر نموده و غير تامّ  چه كه تازه مرآت تامّ  lxii.ينضِ عِ 
خود نقطه اولی در مقام  .ذكر نمايد كه در جواب امثال آن غافلين چه

مرآتی تا آن که مدلّ باشد بر  در هر سنه بفرست : الهی!مناجات می فرمايد
و اگر . در هر شهری بفرست :و بعد می فرمايد .و حاكی باشد از تو تو

منتهی رتبه مرايا اين . تسليم نمائيم قول شما را مخالف است با قول نقطه بيان
 !المرايا يا شموس   ن  أقل:  :- جلالهإ جلّ  - رتبه است كه می فرمايد قوله

  كمكل    .تبص رونت أنتمن  قيامكم بها لو إف. إلی شمس الحقيقة تنظرون أنتم
ا سئلون عم  فی البحر تتحر كون و تتجبون عن الماء و ت  اء، بالم حيتان  ك  

 .به قائمون أنتم
آنها [170]كه منتهی رتبه  ،شموس مراياه ملاحظه نما كه ب ،ای غافل :بگو

می فرمايند  و بعد .حقيقت ناظر باشيد شمسه می فرمايد كه شما ب ،است
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و  اء،نمائيد و مُتجبيد از م مي در بحر حركت ل شما مثل حيتان است كهثَ مَ 
  .او قائميده ب شويد از آنچه سؤال كرده مي

از   ،ستا بيان منزل بيان جميع را كافي فوالله اگر اهل بيان انصاف دهند همين
می شوند و معنی اين كلمات الهيّه را اليوم مشاهده  كلمات مشركين منقطع

 داند و بعضی هم ه خود را مرآت ميك  ،چنانچه اين نفس معرض. می نمايند
حقيقت  بر فرض تسليم از شمس ،ن غير شعور او را مرآت فرض گرفتهمِ 

موهوم ه ناظر و ب نفس خوده شود كه ب چنانچه مشاهده می ،مُروم مانده
كند چنانچه   حركت مي اءدر م. متشبّث و از شمس حقيقت بعيد و ممنوع

 .لكن از او مهجور و مُجوب و مُرومو  ،مستظلّ  در ظلّ اشراقات انوار الهيّه
 چنانچه كلّ در موقف ،اليوم از كلّ مرايا سؤال كرده می شود و همچنين

از حجر مُسوب بلكه  هر كدام از شريعه عرفان الله خارج شد ،سؤال حاضر
در ظلّ عنايتش مأوی گرفت از  و هر كدام عارف شد و ،قابل ذكر نبوده

  .مر لعلّ النّاس هم يفقهونل الأفصّ  كذلك  .مذكور الله مرايای اوليّه عند
  كه از معين  ،كوثر احديهّه  قدری در اين بيان تفكّر نما كه شايد ب حال

 ،بگو: ای ظالم بی خبر .فائز گردی ،كلمات الهيّه جاری است
فتَا بر ؟ احقديدات در كجای از بيان مسطور است كه القا نموده[171]اين
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بود و آن را هم  م از نسل يكی خواهدمامرآت حاكی بالتّ حقّ بسته كه 
فتَيت بربّ العرش و الكرسیّ إ :لقُ . حضرت ربّ اعلی در فلان حصر نموده

ليه معلوم إوحی أليك و إلقی أن حقيقت عرفان مَ  از اين كلمات .الرّفيع
بِثل اليهود  يتكلّمون. خوب يد منبسطه الهيّه را مغلول نموده ايد ،آفرين. شده

و طين بر رأس نابالغين كه تنزيه امر  بر فم امثال آن قائلينخاك  .و لايشعرون
امرالله  لم يزل .غبار جهل و حقديد آلوده نموده انده الهيّه را ب كلمات  و تقديس

  .مقدّس از اين حدود بوده
مشاهده  تر ترين اهل ملل قبل مُتجب له إلّا هو كه از پستإ الّذی لا واللهِ 

والبتّه شما را هم نظر  ،مسرور شده اين كلمه ولكن مرشد بسيار از ،می شوند
 چه كه هميشه .شهدای نار قرار داده و يا خواهد داد اين خدمت يكی ازه ب

ن صلبه نمايد و شما مِ  جيُرُ  خود و ماه الله را مخصوص ب اراده داشته كه امر
هزار آفرين بر شما كه  صد .مريد يعنی شما. پيش از اراده او امضا داشته ايد

از افعالش  كه والله الّذی لا إله إلّا هو كه شيطان  ،مخلوق خبيثی برای يكاز 
 .تبّعهإفّ له و لمن [. أ172]از خالق گذشته ،جويد مي احتَاز جسته و

  .قوائم كرسیّ الرّفيع و تزلزلتْ  العرش ركانُ أهتزّت إفتَائه فوالله بإ
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ه  قای شيطان باله كه ب  ،و اين دفتَ نفس و هوا را اين عبد را ایبشنو ند
 فضایه بشوی و از مفازه تنگ ب ،كاذبه مفتَيه نقش نموده  كلمات ظنونيّه

تو و او و ما  عنقريب !نديده مگو و نفهميده منويس !وسيع منيع وارد شو
چرا در تضييع امرالله كمر  تاين شدّ ه ب ،ای با انصاف .خاك راجعيمه همه  ب

حقّ ه ين همه مفتَيات بن اأو بی ش بسته و برای رضای مخلوقی بی قدر
تعبدون  .ن ذلكعظم مِ أ قهرٍ  یّ أالقهر و  نفحاتُ  كمخذتْ أقد  ؟نسبت داده

تعبدوه و لِ  ن صلبه عجلاً رج لكم مِ ن يُُ ثم تدعون الله بأ ،تعرفون و لا البقر
و لو ينقطع النسل  .عجلًا آخر ن نسل هذا العجلمِ  ثمّ  ،تكوننّ من العابدين

و تبكون كما تبكون فی فقدان آبائكم و  وننفسكم و تنوحأتعزون فی لَ 
  .ن الشّاعرينتكوننّ مِ  عظم لوأبل  ،مّهاتكمأ

نفوس كه شمس معانی با منتهی علوّ  ملاحظه نما كه چه قدر غافلند اين
 قدر ما يظهره او را ب .افق حقيقت طالع و مشرق شده عظمت و جلال از

قد شقّ  .شما و بر حيای بگو: لعنت بر شما .ن صلب البقر هم ندانسته اندمِ 
  .العنودء يا ملا ،ن ظلمكمالعظمة مِ  اءَ رد ةحديّ الأ هيكلُ 

از اين امر  ابداً [173]كه  ،اصفهانی حيرت از اين است كه سيّد مُمّد
  فرض گرفته ايد و جميع نفوسي شما او را صادق ،لاع نداشته و با او نبودهاطّ 
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 ی او شمشير كين بر جمال ربّ اغواه و ب لع بوده اند كاذب دانسته ايدكه مطّ 
فتاب ه آقسم ب !وساوس نفسانيّه و خدع نسناسيّه را بريز اين .العالمين آخته

آنقدر  و .كه طائفين حول ننگ دارند از ذكر اين مرايای كاذبه شما  معانی
بلكه در حين تقابل  ،نبوده شما ادراك ننموده ايد كه وجود مرايا بنفسه لنفسه

 .از انحراف معدوم بوده و خواهند بود ا ظاهر و بعداشراقی از شمس در آنه
وتا در ظلّ شجره اثبات و  ،می شوند كلمه خلق شده وه  ب هزار مرايا صد

اهل نار  و إلّا از احجار سجّين و ،حقيقت باقيند از مرايا مذكور شمس
 .مذكور

برتری دارد و قيامت او است و  داريم كه بر ربّ اعلی مسلّم مي :قول ديگر
ظهره الله هستم كه وعده ن يُ من همان مَ  معنی كه اينه ب، ره او مرتفع شدهدو 

 ناسخ او مرتفع می شود وه ربّ اعلی است كه دوره بيان ب خود حضرت
خود حضرت  وّلاً ا .ن الشّمس استظهر مِ أبطلان اين سخن  ،خواهد بود

يكی از آن بيانات نموده. بيان  نوعی كه احدی خلاف نكند بيانه باب ب
 الله مظهرَ  هِرظذلك الظّهور لم يُ  ل خلقُ لو لم يكمُ  :مجملًا اين عبارت است

ست كه آنچه فرموده و امر ا اين .بيان فرموده تكميل را نيز و معنی .خرالآ
خلقی در ظلّ او خلق شود  ن الله بايد تّلّف نكند ومِ [ 17۴]كه  نموده چون
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ظهور ه ب، روعات دنيّهچه از مقامات عاليه و چه از ف ،فرمايشات او و كلّ 
كه از حقّ است   و إلّا ظهور چنين شخصی لغو خواهد بود و اخباری .آيد

 .كلّ كذب خواهد بود
 كلمات مشركين باطله  حقّ آنچه بفرمايد حقّ است و ب ،الحمير يهّاأقل: يا 

معرضين  ن الشّمس است انفس خودمِ  بلكه آنچه اليوم بطلانش اظهر .نشود
  يهّاأيا  ،مامكَ زِ  ذْ قل: خُ  .بوده و خواهد بود

َ
يهّا المتوهّم الّذی أو يا  ،اركَّ الم

 ،كدام نفس آن نفوس را شبيه نمايمه  دانم ب نمي! كَ هر مثلَ الدّ  عينُ  ما شهدتْ 
  .شبه و كفو و مانند ندارند چه كه در اعراض

حقّ را باطل مدان و كلمات حقّ را  ،غافل ای :ن مشرك ملقی كهه آبگو ب
 ،لهی از دونش بسی ممتازارايحه كلمات ، يهّا المنكرأيا ، الله و !باطل مشمر

ن  منها مَ  القدس حةَ ئرا يجدُ لَ  بداع و يتكلّم بكلمةٍ لو يكون فی شرق الإ بحيث
جلّ  -آنچه از حقّ . رياح المشركينأيكون مطهّراً عن  نْ إكان فی الغرب 

خواهد بود نزد  مطاع بوده و ظاهر شود فعلًا و قولاً  -جلاله و عظم كبريائه 
ذی  و يشهد بذلك كلُّ  .اعراض و اعتَاض جايز نه فئده و بر احدیولوالأأ

لن يستشعروا و  ن الجهللقوا مِ ا خُ نّهم لمّ إولكن  ،و شعور ذی درايةٍ  و كلُّ  عقلٍ 
شد كه چه می فرمايد و [ 175]حقّ ه بايد اوّل عارف ب. ن الغافلينيكوننّ مِ 
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كلمات و قائلين و   كلّ اين  و برهانْ  بيّنه بعد از ثبوت و اظهار ،حجّتش چه
هم فبئس مثوی انّ النّار مثو إو  .بوده و خواهند بود ناره متكلّمين آن راجع ب

 . المشركين
امر  ،الخ الظهور حضرت اعلی فرموده لو لم يكمل خلق ذلكو اين که نوشته 

اهيد شما ادراك ننموده و نخو  شما و امثال .لهی بودهاتكميل در قبضه قدرت 
شريعتی عامل باشند و مع ذلك لفظ ه ناس ب سنه چه كه می شود هزار .نمود

 و می شود در يومی كلّ تكميل شوند و احدی. صادق نيايد تكميل بر او
باراده  تكميل هر امری منوط چه كه ،لع نهبر تكميل و غير آن جز حقّ مطّ 

يك نفس ه ب اگر بخواهد جميع ناس را .او است چنانچه از قبل ذكر شد
و  ،و ظاهر می فرمايد نفس او راجع و مُشوره همان نفس ب و از ،راجع

صاحب ه اقرار نفسی به ب، را همچنين بعث جميع نفوس و تكميل ايشان
كلّ ذلك   .قبل در نفس او می شود حكم تكميل ظهور ظهور در همان حينْ 

ه واصل و ب اين مقامه ولكن مُتجبين و متوهّمين ب .قدير مقتدر ن لدنمِ  تقديرٌ 
  .فائز نگشته عرفانش

و جميع  ،و كلّ ناس مُتجب حقيقت ظاهر و مشرق بسا می شود كه شمس
و ثابت و مستقرّ و حكم نفی بر كلّ  مظاهر اثباتيّه در نفس ظهور ظاهر
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ن فتح الله بصره و نوّره إلّا مَ  حدٌ أخفیّ لم يعرفه  سرٌّ  و هذا .جاری و صادق
 می فرمايد -روح ما سواه فداه  -قطه بيان چنانچه ن .يقانالإ[176]بنور

آنها بر  تو را محتجب نكند كثرت اين خلق و انجماد :-عزّ كبريائه  -قوله 
شجره حقيقت ناطق   كه اگر فرض تصو ر شود در يك ظهوری  ،امر خود

 .منفی بوده و هستند "لا إله"كل  در ،  م ل نمايند در حق  اوگردد و كل  تأ
 ولی بقای ايشان بقای در نار بوده و ،قی هستندبا اگر چه در روی ارض

 lxiii.و كل  اثبات آن نفس ممتنعه مرتفعه بوده .هست
آن ظهور را چگونه  گوئی و تكميل دوره  حال در اين بيان نقطه بيان چه مي

پس عارف شو كه  ؟فائز نشده عرفانشه مع آن که احدی ب ،نمائی تعقّل مي
ن يعقله إلّا مَ  ولكن لا .خواهد بودبوده و  نفس خود ظهوره تكميل دوره ب

مواج ظاهر عظم الّذی ظهر عن يمين العرش بأن بحر الأمِ  المعانی ب كوثرَ شرِ 
 . مبين

است كه می  -فداه  روح ما سواه -و همچنين مضمون بيان نقطه بيان 
سبب عدم استعداد ناس  انجامد مي طوله ين بفرمايند اين که ما بين ظهورَ 

 ،عباد خود بودهه از غروب در افق ابهی ناظر ب بعدو شمس حقيقت  ،است



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

الله  ملاحظه فرمايد نفسی ظاهر شده كه تواند اصغای كلمة هر حين كه
و اقلّ از تسع تسع عشر  او بشناسانده در همان حين نفس خود را ب ،نمايد

جلّت  -نقطه فرقان ه ل بثَ مقام مَ [177]و در اين .عشر دقيقه صبر ننمايد
بعد از غروب شمس مُمّديهّ هميشه  كه مثلاً   اند و فرموده اندزده  -عظمته 

فرمود كه نفسی در ارض موجود  اگر ملاحظه مي، خلق خود بودهه ناظر ب
 و اين که عدد. فرمود در ظهور تأخير نمي ابداً  ،امانة الله نمايد شده كه حمل

 چنانچه حين استعداد ،جهت بوده اينه انجاميده ب طول [1260] غريس
امر تأخير نرفت و  ن آمن و قبول او كلمه اعظم را اقلّ از آن در اظهارل مَ اوّ 

و اگر يك آن قبل از آن بالغ می شد . او شده همان حين القای كلمة الله ب
  .يك آن هم تأخير در القا نمی شد همان ،و بين يدی حاضر

 رشحی ازه لهی تفكّر نمائيد كه شايد بابيان  در كلمات و ،ای مُتجبين
 و اگر با بصر باشيد نفس اين ظهور بديع را .فائز شويد طمطام بحر معانی

ظهور تكميل دوره بيان  حين نمائيد كه همان سبب تكميل بيان مشاهده مي
احكام بيان امر فرموده اند و خود بنفسه ه ب و از آن گذشته جميع را .شده

بدانيد كه  ؟كرديد  و اگر جميع حجبات خرق می شد چه مي، عامل بوده اند
و صفات و  كه بين يدی حاضر شد جميع اسما  حين ظهور هر نفسي در



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

حقّ در نفس او ه او ب اقباله شرايع و احكام و اوامر كه از قبل بوده ب
  .ن العارفينمِ  تكونَ لِ  تفكّر ذاً إ .تكميل شده و می شود
او چه از مقامات عاليه و [178]بايد كلّ فرمايشاتو اين که نوشته بودی 

آيد و إلّا ظهور چنين شخص لغو خواهد بود  ظهوره از فروعات دنيّه ب چه
 عالم ظهور آمده و بينه كه كلّ ما فی البيان ب  بدان ،حقّ كذب و كلّ اخبار

بوده  یءميّت و لاش ولكن آن وقت امثال آن نفوس ،يدی الله مُشور گشته
غنی ننموده  اين اقوال احدی را ظهورْ  بعد از .اند و لذا مستشعر نشده اند

امر او و ه تصديق او بوده و عزّ كلّ به تكميل كلّ ب چه كه ،و نخواهد نمود
  .قبول او منوط بودهه ب اعمال كلّ 

 قبل عنايت فرمود اخذ نمايد احدی را اگر بخواهد كلّ آنچه را در ظهور مثلاً 
 از يك بيان .چه كه او قادر بوده و خواهد بود ،اعتَاض نمايد نرسد كه بر او

فی نفسك و  لعلّ تستشعر ،ذكر می شود -روح ما سواه فداه  -نقطه بيان 
كل  بيان مثل جوهری   مثل : - جلّ كبريائه -قوله  .ن المستشعرينتكون مِ 

و در يوم ظهور مظهر حقيقت اگر از   است كه نزد كسی امانت گذارد
ن  نه آ .صبر ننمايند شیء ايشان داده قدره نمايد آنچه ب كل  خواهد اخذ
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ه اصول آن و يكی به مسئله فروع آن محتجب گردد و يكی به يكی ب که
  او راجع ميه بلكه كل  از اوست و ب ،شئون عز  ه حكم و يكی ب شئون
ه كه ب  نكرده يات او و احتياط در عرفان اوه آو او را شناخته ب. گردد

خود و [ ۱۷۹]و اگر در مابين .قدر همان در نار محتجب خواهيد بود
او از او ه ب. ستا كنيد مثال او است كه در افئده شما  ه ميخدا توج  

او خلق شده  بشناسيد كسی را كه از برای عرفان .محتجب نگرديد
 lxiv.ايد

شاطی بحر عرفان دور مانده ايد و چه  حال ملاحظه نمائيد كه چه قدر از
فوالله  .هوی از موجد و مُقّق اسماء مُروم گشته ايد حجاب نفس وه مقدار ب

او بوده  آنچه آيات مُكمات ،نقطه بيان خواسته خلاف او نموده ايد هآنچ
از بحر تقديس نياشاميده  قطره .ل نموده ايديظنونات افكيّه حقريف و تأو ه ب

كه   ،مع اين که كوثر بيان .تنزيه فائز نگشته ايد هبوبی از ارياح عزّ ه ايد و ب
و گاهی  نمائيد يگاهی فروع ذكر م  ،سلطان امكان جاری شده از معين قلم

ه و نداريد جز آن که ب و الله مقصودی نداشته .داريد اصول مذكور مي
  .بر سلطان احديهّ اعتَاض نمائيد نه آحبلی از حبال نفس تمسّك جسته و ب
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نصّ فرموده اند كه  .لهی چگونه مُقّق شدهاكه كلمات   حال ملاحظه نمائيد
 ،عزّ مُتجب نماند شئونذكر فروع و اصول و حكم و ه آن يوم احدی ب در

بوده و هر چه در حين ظهور  چه كه آن ساذج قدم خود بنفسه مطاع
ه مع ذلك تو و امثال تو ب .او بوده ما بين عباد لهی و امرابفرمايد آن حكم 

عزّ [ 180]شئونه اصول و فروع احتجاج بر حقّ نموده ايد و مرشد ب ذكر
بالله المقتدر العزيز  تمسّك نمَ  شويد إلاّ  اليوم كلّ در نار مشاهده مي .وحكم

  .المختار
فرموده اند كه می فرمايند در آن يوم احتياط  نی مبالغهأشه ب ،ای بی خبران

مع ذلك . قدر همان احتياط در نار خواهيد بوده او مكنيد كه ب در عرفان
 .و سجّين وارد نياورده اند مظاهر نفی يك از وارد آورده ايد آنچه را كه هيچ

شايد اثواب رثيثه  ،بيان لوجه الله ذكر می شود ان ديگر از بيان منزليك بي
كبريائه   جلّ  –قوله  .لهی فائز شويداعزّ  اءرده ندازيد و بااز هيكل بي بغضا را

روز روز امتحان  حب  نقطه و حروف حی  كه آنه ولی مغرور نگشته ب: -
ن هدايت آه داشت و ب اگر كسی آن نقطه و حروف را دوست !است

 lxv.نقطه و حروف را دوست داشته مهتدی گشت دليل است كه اين
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در   كه چه مقدار مُكم و متقن اين امر ابدع امنع اقدس را  ملاحظه كن
مغرور نشويد و  حبّ منه فرمايند ب حتّی آن که می .كتاب ذكر فرموده اند

 احتجاجات لاه در كلّ حين ب مع ذلك .از آن جمال قدم مُجوب نمانيد
و اگر بگوئيد اين ظهور آن ظهور  .نمائيد مي جاج نموده ويحصی احت

مظاهر احديهّ   قبل در احيان ظهور همان قولی است كه كلّ ملل اين ،نيست
 كتب قبله  وكلمه او جميع ب[ 181]در حين ظهور روح الله مثلاً  .گفته اند

ربّك  اءن شن إلّا مَ آ و جميع معارض و منكر استدلالات بر بطلان او نموده
 ءبطحا كه از مشرق  ،و همچنين در ظهور خاتم انبيا .قليل بودند ه معدودیك

 و ادلهّ های "نيستی تو آن ظهور موعود"كلّ منكر شدند كه   ،اشراق فرمود
و همچنين در ظهور نقطه بيان  .نوشتند ل بر ردّ حقّ ئمجعوله ذكر نموده رسا

بين  ما است چه فرق .كنند  نمائيد كه چه كرده و مي نموده و مي مشاهده
  ؟اين طايفه و آن گروه

اگر همان بيّنه  .نفس ظهور و اصل امر ناظر باشده ب انسان بصير بايد اليوم
اقلّ  ،نمود ن اثبات نقطه اوليّه و طلعت احديهّ نموده مشاهدهه آكه ب  و برهان

و إلاّ  .در نار خواهد بود قدر همان توقّفه چه كه ب ،جايز نه ن آن توقّفمِ 
اين عبد متحيّر  .ظهور بنفسه حجّت بوده ناظرين منظر اكبر نفساز برای 
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لهی ا چه كه مشاهده می شود كه از تصريح كلمات ،ذكر نمايد است كه چه
اراده ادراك هم نداشته  و گويا .تلويح و اشارهه چه رسد ب ،ايد همُروم ماند

  نفوسی و ترنّماتش مثل نواختن بربط است از برای لذا قول اين عبد .ونداريد
 : اين فرد در اين مقام مناسب است .كه از سمع مُروم باشند

 
سرای پيش  [ 182]پيش كر بربط  ن کهاچن نكته رمز سنائی نزد نادانان

 lxviكور آيينه دار
 

  .ن النّارمِ  ةً شاوَ قلوبكم غِ  راً و علیقْ ضرب الله علی آذانكم وَ 
جبوا بحجب العلم و تت لا: –عزّ ذكره  - می فرمايند ،يا ايهّا الغافل نْ أ

تازه شما اشارات علميّه  lxvii.عن صراط الله ن  هذا ليصد ن كمإف ،الحكمة
احديهّ حقفه  رضوان عزّ ه فرستيد و ورقه يابسه ب مي معلوم هديه پيش سلطان

 لا والله لا !بوديد مي ای كاش صاحب علم و حكمت هم .داريد ارسال مي
در آن احجار صغيره كه   ،شويد مي مُض و جلود يابسه مشاهده یءش

صدائی از او ظاهر و از وجود و حركت اصلی بی  باشد و در حين حركت
  lxviii(.ارٌ وَ خُ  هُ لَ  دٌ سَ جَ  لٌ جْ عِ ) .و عاری نصيب
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بين  از آنچه ما امرش منع نمی نمايد و هيچ شیء اليوم هيچ ادلهّ مدلول را از
 امر مگر دخول در ظلّ  ،نخواهد بود خلق شده كافی نبوده و سموات و ارض

كه از   حرف اگر كلّ ارض مملوّ از كتب شود مقابله نمی نمايد با يك .او
غنيه يُ  سمنه لايُ  حققيقات لا بريزيد اين .گردد  لسان جوهر قدم اليوم ظاهر مي

 كه شايد در اين  ،از وساوس عبارات اولی الاشارات را و پاك كنيد صدور را
او متمسّك  ه و ب گسليداز دونش ب .رضوان بديع فائز شويده لهی باربيع 

و اشارات و اسماء و مظاهر آن  كلماته  جهد نمائيد كه شايد اليوم ب !گرديد
جلّ  -ست كه نقطه بيان ا اين .نمانيد[ 183]از موجد و مُقّق آن مُجوب

ست كه در يوم ا كل  از برای اين  :- عزّ قوله -می فرمايد قوله  -اعزازه 
ن كل  كنيد با يقوم به الاساء م    ظراساء محتجب نمانيد بلكه نه ظهور ب

 .لق به با ينزل اللهسم يخ  الإ ن  ذلكإف .حت ی ذكر الن بی  ، شیء
نمائيد آنچه را كه اليوم  بيان جمال رحمن ادراك مي اگر منصف باشيد از اين

ست و ا دانيد كي اسمی از اسماء كه نميه ب چنانچه .شده ايد از او مُتجب
وهميّه  ايادیه چند نفری جمع شده ب .وم مانده ايداز خالق آن مُر  ستا چي

م بايادی عتُ صنَ  .شده ايد او عاكفه ظنونيّه هيكلی ترتيب داده ايد و بعد ب
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يا  ،لكم فويلٌ  .ن دون اللهنفسكم ربّاً مِ لأ وهُ تّّذتمُُ إثّم  ،جلالعِ  الجهل هيكلَ 
 . فاقالشّرك و النِّ  ملاءَ 

معرفة الله قرار  ميزانِ  مجدّداً  اليوم ی راامر ، گذريم  از جميع آيات و كلمات مي
 ،حقّ بايد عباد را امتحان نمايد و بسنجد اگر چه ،دهيد و طرفين را بسنجيد

ناس  ن عنده مقدّس از ميزانچه كه نفس حقّ و ما يظهر مِ . عباد او را نه
 ،از باطل معلوم شود شديم كه حقّ  اين راضیه ولكن ب .بوده و خواهد بود

 اين در .و برهان او را طرد نموده ايد دانيد لهی را حجّت نمياچه كه حجّت 
عليكم اظهار می شود كه هر ميزان و برهانی كه نزد  تماماً لحجّة اللهإصورت 

از باطل [18۴]ميزان قرار دهند تا حقّ  حقّ است معرفتِ  ميزانِ  گروه  آن
اند و عذری نم عقايد شما ذكر می شود تا ديگره و اين كلمه ب .معلوم شود

و إلّا حقّ مقدّس  .هويدا گردد شمس بر هر نفسی ظاهر و لايح و حقّ چون
چه كه  .بوده و خواهد بود و حججهم و دلائلهم از ميزان عباد و برهانهم

أنتم  نْ إن عنده نفس حقّ بوده و برهان و حجّتش ما ظهر مِ  ميزان الله اليوم
  .تفقهون

چنين شخصی لغو  ظهوره كه لسان شرك و اعراض القا نموده و اين که ب
 قطع ،خواهد بود و اخبار حقّ كلّ كذب
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تجاوز عن حدّه و  نهّلأ ،نامله و قلمهأو  هُ الله يدَ  لقيك و كسّرمُ  الله لسانَ 
مر به حرمة الأ رتكب ما ضيعتْ إو  ومفتَی بالله المهيمن المقتدر العزيز القيّ إ

  .باد الله المقربّينهل السجّين و كيف عأمنه  يتبرئنّ  ذاً إ .بين العباد
  همچنان .لع نيستیمطّ  معنی آن ابداً ه آن اخبار را ندانسته و ب بگو: اوّلًا تو

بحر احديهّ  عدم ادراك معانی كلمات الهيّه از شاطیه ملل قبل هم نظر ب كه
از جمله در انجيل  .مُروم گشته اند در حين ظهور مظاهر ربوبيّه توقّف نموده

فرمايد شمس در آن يوم تاريك می شود و قمر از می  بعد در علائم ظهور
انجيل إلی  بارات اهلع همينه و ب ،ريزند ممنوع و كواكب بر ارض مي نور

اين اخبار   ؟گوئی  چه مي حال تو .شريعه مُمّديهّ ننموده انده حال اقبال ب
  ؟آن را ننموده اند[ 185]كذب بوده و يا آن فئه ادراك معانی

همچنين در علائم ظهور بعد و  و ،در فرقان "نّبيينخاتم ال"و همچنين ذكر 
قيام "و  "نسف جبال"و  "انشقاق ارض"و  "انفطار سماء" علائم قيامت از

و كلّ  .بوده بيانات كه از علائم قيامت و امثال اين "از قبور ظاهره اموات
 ؟كنی  حال چه مي .ممنوعند و صفات ءهمين عبارات از مالك اسماه اليوم ب

بر حسب ظاهر آنچه مرقوم شده ظاهر  چه كه ؟نمائی يا تكذيب تصديق مي
كلّ كذب است و يا بگوئی كه معانی آن را ادراك   يا بايد بگوئی .نگشته
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 دانم چه خواهی گفت كه نقطه نمي "خاتم النّبيين"و در نصّ . ننموده اند
د لا آخر خواه فرموده كه نبیّ از اوّل لا اوّل آمد و إلی آخر اولی تصريحاً 

رسول نفسی بيايد و  مع آن که مُال دانسته اند كه بعد از حضرت ،آمد
  .ادّعای نبوّت نمايد

علی ما هی عليه  كه احدی بر معانی كلمات الهيّه  بدان، بگو: ای غافل
نقطه  چنانچه .نبوده و نخواهد بود مگر مظهر علم و حكمت ربّانی لعمطّ 

ن كلمات ئالهيّه كه در خزا معانیمی فرمايند كه احدی بر جواهر  بيان تصريحاً 
و اگر   .و نخواهد شد مگر نفس ظهور بعد لع نشدهبيان مستور است مطّ 

الهام  كلمات را ادراك می نمودند هرگز از مشارق وحی و  كلّ ملل معانی
عدم ادراك ه نظر ب[ 186]چنانچه اليوم مُتجبين اهل بيان .مُروم نمی شدند

ه ب ةوالله اگر فی الجمل .مانده اند ن مُرومل  فی البيان از جمال رحمما نزّ 
  .انفس خود منقطع شوند شعور آيند از عرفان بلكه از

لهی را كذب مدان و عبث مشمر و خود ا كلمات  ،ای غافل از كوثر معانی
و از عرفان هر كدام كه خود را عاجز  .آن مشاهده نما را عاجز از ادراك

بحر  ی سؤال نما كه شايد از فيوضاتنمائی از منبع و معدن علم لدنّ  مشاهده
 .و فانی نگردی شيطانی غريق معانی لب تشنه نمانی و در بحور وساوس
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بلكه لئالی معانی كلّ در ، حرفی از آنچه نازل شده لغو نبوده و نخواهد بود
رجها إلّا ذو يُُ  نْ أيقدر  و لا .مستور بوده حرفی از كلمات منزله سبحانی هر

 در كلمات منزله و ظهورات قدرتيّه م بخواهی نعوذ باللهاگر ه و. عظيم قدرةٍ 
ب مرآتك فی نصُ : فاقل .لغو و فطور ملاحظه نمائی انفس مُتجبه اولی است

لعلّ توفّق علی الرّجوع و تكون  .فيه ما ك و تعرفَ جلدَ  تشهدَ مقابلة وجهك لِ 
  .الرحيم الغفور نهّ لهوإو  .مقراًّ مذعناً بخطيئاتك و سيّئاتك تائباً منيباً معتَفاً 

و  .ظهور نرسيدهه ب هنوز هيچ از شئونات و اوامر او : -كبر غلّه   -قوله 
اگر چه علائم حين ظهور ظاهر  ،قائلند علائم ظهور قائم را كه اهل فرقان

اگر اهل فرقان  .امّا علائم بعد از ظهور ظاهر نشده، شده ومردم نفهميده
 چه چيز است جواب چه خواهد نمايند كه علائم بعد از ظهور[187]ايراد

بعد از ظهور  از نفهميدن علائم حين ظهور و ظاهر نشدن علائم ؟بود
خود  .از حقّ دور است موجب حجاب خلق از حقّ خواهد بود و اين

حبّه  ،ظهور اصول و اوراق و اغصان او فرموده غرس حبّه بدون ملاحظه
 ؟او است چگونه ممكن است ديگر كه ثمره و قيامت

چه كه  ،نويسيد و مستشعر نيستيد بر خود ردّ مي شده كه متّصل آنقدر
حال .علائم ظهور قائم در حين ظهور ظاهر شده و مردم نفهميده اند نوشته
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كه از عدم ظهورات   شكّی نيست .ملاحظه كن اين عدم فهم از چه رو بوده
ظهور آنچه ذكر شده از آن عبارات  چنانچه از علائم .ناس بوده توهميّه

ننمودند  در عالم ملكيّه مشاهده و چون موافق توهّمات خود نی توهّم نمودهمعا
تو وامثال تو هم عارف  چنانچه خود .عرفان نقطه بيان فائز نشدنده لذا ب

و بعد از بيان هيكل  ،قبل را تفسير فرمودند آن که منزل بيان كلمات نبوده تا
و  است كه اليوم توو اين فعلی  .تصديق نموده و اكثر انكار رحمن قليلی

ادراك ننموده ايد  چه كه معنی كلمات الهيّه را .امثال تو از ملاء بيان عاملند
هنوز تكميل خلق  ،ظهور ظاهر شود زنيد كه نبايد اين صيحه مي يشعر و لا

اين كلمات مُتجب نمی ه نموديد البتّه ب مي[188]و اگر ادراك .بيان نشده
ه اگر نفسی ب !فو الله .ه نموده ايدخود عاجز مشاهد حقّ را مثل .شديد

چه كه ، در امثال اين كلمات توقّف نمی نمايد حقّ موقن باشد ابداً  قدرت
فرمايد و همچنين بدء  عود خود كلّ كتب را قادر است در كلمه از كلماتِ 

  .نهّ لهو العليم الحكيمإو اء نهّ لهو المقتدر علی مايشإ .فرمايد
قول ه چنانچه ب ،ولكن شما ادراك ننموده ،شده ظاهر علائم بعد از ظهور كلّ 

 و هر علامتی كه .ظهور را فئه فرقان عارف نشده اند م حينئخود شما علا
چنانچه نوشته از منبع ، ن نشدهه آبعد از ظهور آن را لازم دانسته و عارف ب
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ولكن امثال آن  ،كلّ ظاهر شده  كه  نه آموقن شوی ب لهی سؤال نما تااعلم 
  .مانده اند راك كلّ مُتجبنفوس از اد

قول ه شما اول را ب .حسينی بوده ظهور و اصل علامت ظهور بعد از قائمْ 
كلمه اگر تفكّر نمائی بر اسرار ما   در همين .منكر خود مذعنيد و ثانی را

 و در ظهور حسينی بعد از قائم نوشته اند در كتب .شوی لعمطّ  ةلانهاي
و  .حضرت در آيند ين در ظلّ رايتاخبار خود شما كه كلّ انبيا و مرسل

اگر  .حضرت ملحق شوده ب نمايد و او هم همچنين نوشته اند كه قائم رجعت
نمائيد كه بيان كتب مطابق  مّل نمائيد ادراك ميتأ قدری در اين عبارات

ظاهر  آنقدر بدان كه علائم بعد از ظهور كلّ  .بِا نزل فی البيان[189]است
مركم أكذلك .  بعضی را انكار نموده ايد ايد و بعضی را ادراك ننموده .شده

  .تعلمون أنتم نْ إهويكم 
كه ابداً علامتی   - روح ما سواه فداه -نقطه بيان  حال چه می گوئيد در

تصديق  وقت ظاهر شود بايد كلّ  و منصوص فرموده اند كه هر، ذكر نفرموده
ن بِا يظهر مِ  شوند و ظهور بنفسه ناظره جا آورند و به لهی بانمايند و شكر 

هر نوع كه اراده فرمايد ظاهر ه ب و صريح می فرمايند او مختار است .عنده
صی فرموده و وصايای لايحُ  .احتجاج نمايد اوه بر احدی نيست كه ب ،شود
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مع . ل فيه بر نفس رحمن احتجاج نمايندنزّ  بيان و ماه كه مباد ب  بيان را ملاء
نفس  .دوره كرده وده و ذكر تكميلنم وهميّات نفس خود  احتجاجه ذلك تو ب

ظهور من تكميل دوره ه ب: يات نقطه ناطق و می فرمايده آحقّ ظاهر و ب
قدر خلق ه را ب آنقدر مُتجبی كه نفس حقّ  مع ذلك .بيان شده و می شود

و حال آن که  .مخصوص بايد در خلق تكميل شود گوئی كه  مي ،ندانسته
نفس مقدّسش ه بلكه ب ،شدتكميل نشده و نخواهد  دونشه ب امر حقّ 

علی الله  نكَ مِ  به بغیٌ  كلّما تكلّمتَ   .تشعرون أنتمشده و می شود لو  تكميل
  .المقتدر المهيمن القيّوم

 كرديد و چه وارد مي  فرمودند چه مي علائم ذكر مي دانم اگر نقطه بيان نمي
 هآيا در بيان كلمه مشاهده شده كه اگر نفسی  به آيات الهيّ [. 190]ورديدآ

مفتَيات نفسيّه ه ب و شئونات عزّ ربانيّه ظاهر شود بر قتلش قيام نمائيد و يا
اگر نفسی ظاهر  :بيان می فرمايد بلكه در جميع ؟عزّ احديهّ را بيالائيد اءرد

 ،ن دون آن که از او برهانی ظاهر شودهستم مِ  شود و بگويد من مُبوب شما
 شمس معانی از افق عنايت و حال .كه بر او اعتَاض نمايد  بر احدی نيست

احصای آن قادر  كه احدی بر  نيأشه لهی ناطق بارحمانی مشرق و  به آيات 
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بعضی می گوئيد زود ، قبل نشده تكميل دوره :مع ذلك بعضی می گوئيد .نه
  .ظاهر شده

اين  خود جمال ابهی می فرمايد كه معنی پارسی آن ،انصافان بگو: ای بی
  :است كه

نفحات رحمانيّه از  ،و نائم از شما بر بستَ خود آرميده بودم يكی ،ای قوم
نفسش ناطق فرمود مابين  اءثنه نمود و ب يمين عزّ احديهّ وزيد و مرا بيدار

خدا كه افتخار بر نفسی ننمودم و ه قسم ب ،ای قوم. ها ها و زمين آسمان
 های شما است و مذعنم آنچه مابين دست ،نبوده و نيستم لهیامنكر آيات 

رحم نمائيد بر من و . پروردگاری كه جميع را خلق فرموده بيان و موقنم ب از
نمائيد اعتَاض  عزّ ربّانيّه اقبال نمي اين شريعهه و اگر ب ،متعرّض نشويد

دست من بود البته خود را از ابصر شما ه اختيار ب اگر ،قوم اي .مكنيد
 احدی از نمودم و راضی نمی شدم بر نفس خود آنچه را كه مي[191]ستَ

و شماتت  سبّ ه چه كه روزی نگذشته مگر آن که ب ،ممكنات حمل آن ننموده
فرمود در صدرم و روح  س نطقدُ ولكن روح القُ  .مبتلی بوده ام ءو استهزا

بلكه از جانب قادری  ،از جانب من و اين نيست ،لسانمه اعظم تكلّم نمود ب
  .ق استئاشياء مُيط و فا است كه قدرتش بر همه
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بلكه  ،كدام نبوده و نيست  من و شما هيچ قرب و بعد ظهور دست ،ومای ق
 ،لهی بوده و خواهد بود و در قبضه اقتدار او مقبوضا در دست قدرت

 !كنندگان  بتَسيد از خدا و نباشيد از ظلم .فرمود هر قسم كه خواسته ظاهر
از ح قدس تجريد ئاگر روا! لهی كوثر معانی بياشاميداس كلمات أاز ك ،قوم اي

ه انصاف دهيد و وارد نياوريد آنچه را كه ب در آن وقت ،او استشمام نموديد
  .كنندگان  اهل غرفات رضوان و نباشيد از غفلت جزع آينده ن بآ

و نفحات  گويم آنچه از پروردگار شما مأمور شده ام  راستی ميه ب ،قوم ای
بتَسيد از خدا و نباشيد از . صدق از كذب بسی واضح و معلوم است

هرگز متعرّض نفسی نشده ام و با اهل بيان در كمال ، ای قوم !دورماندگان
كه جميع   ايّامي و در .فت و خضوع و خشوع معاشرت نموده امأو ر  رحمت

 ،و جميع نفوس از سياط قهر متزلزل[192]قلوب از سطوت مضطرب بوده
 ايستاده ام و در كلّ حين از سهام اعدا بر صدرم اعدا نفس خود مابينه ب

بسا  .دانا پروردگار عالم و احدی قادر بر احصای ضرّم نبوده مگر، وارد شده
و اغلال و بسا ايّام  ها كه جميع راحت بوده و اين عبد در سلاسل از شب

و كلّ بر  .مبتلی ادر دست اعد خود ساكن و اين عبد كه شما در بيوت
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يد از باش صدق تكلّم نمائيد وه اگر ب، آنچه ذكر شده شاهد و گواهيد
  .راست گويان

ظاهر فرمود  اگر او مقتدر است ؟شما مقتدريد يا پروردگار عالميان، ای قوم
اين  ،ذنب عبد اين است و اگر .مظهر نفس خود را هر قسم كه اراده فرمود

بشنويد ندايم را و  ،ای قوم .زمين و آسمان بلكه از نزد خالق ،نبوده از نزد او
 !م بياشاميد و نباشيد از مُرومانر اين اياّ س رحمن دأاز ك تسنيم حيوان را

خود ذكر نموده كه  قدر ادراكه ست معنی كلمات الهيّه كه اين عبد با اين
نبوده و نيست و بر كيفيّت ظهور  احدی لعلّ ملتفت شويد كه امر در دست

او  كلّ در قبضه قدرت و اقتدار اسيرند و  .نخواهد بود لع نبوده واحدی مطّ 
ه كه در ظهور ب  چه بخواهد ظاهر می فرمايد و كلّ مأمورهر  .است حاكم

 . كلمات و اشاراته  نفس ظهور ناظر باشند نه ب
 ،نازل[193]ن غير تعطيل از سماء مشيّت لايزالیلهی مِ افو الله چون آيات 

ه نمودند كه شايد ب مُمّد با هم ملحق شده تدبير نفس معرض بالله و سيّد
ه ب اين است كه يكی .مُروم نمايند سلسبيل ناس را از اين بعضی مفتَياتْ 

و  .مكاتيب مجعوله مشغول شده در اين ارض ب استانبول دويد و يكی متّصلاً 



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

ن دو نفس و كلّ ه آفت و شفقت بأر  إلّا هو كه با كمال لهإالله الّذی لا 
 عجب است با آن که خود شما از اوصاف جمال مبارك .فرموده اند سلوك

دو كلمه ه ب مع ذلك ،چشم خود ديده انده هل ديار بشنيده و اكثری از ا
اين شدّت بر اعراض و ه و ب مفتَيات شجره فساد جميع را از قلب مُو نموده

 يوفّقك لعرفان نفسه و ينقطعك عن نْ بأ نسئل الله .اعتَاض بر خواسته
  .ن الفائزينمُتجباً عنه و تكون مِ  لعلّ تطلّع بِا كنتَ  شاراتالإ

توقّف در  لع شوی كه چه گذشته در اين سنينين عباد مطّ احوال ا اگر بر
خدای واحد شاهد است كه در . ادرنه و منصف باشيد نوحه و ندبه نمائيد

كه او را ،  چه كه در هر حين آن نفسي ،بر پا شده هر ساعتی از آن قيامتی
 امری شنيع و فعلی قبيحه ب ،دانی اغوای شيطان حقّ ميه ب من دون الله

اراده خود ه ب خداوندی كه جميع اشياء راه دهم ب تو را قسم مي .ظاهر شده
از نفسی كه منسوب  رسد كه ايشان عقلت ميه خلق فرموده كه هيچ ب

مُض تضييع امر  .و نيستيد[ 19۴]چه فايده كه نبوده ؟است نان منع نمايند
و چه مقدار شكايت در اين ارض  مدينه كبيره دويدنده از برای لقمه نان ب

ولی قلب از اين مُتَق  ،و مقصودی ندارم گويم  و الله كذب نمي .ه اندنمود
ربّ دانسته ايد و خود و ناس را از حقّ منيع مُروم  است كه چنين نفوس را
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 جهته م نموده ايد كه بم اين عباد است اگر چه شما توهّ آخر اياّ . نموده ايد
چه قسم ه ب كه  ولكن خدا شاهد و گواه است ،اين ارض آمده ايمه دنيا ب

اين عبد در مقرّ خود  دانيد كه شما خود مي .مقصود چه بوده آمده ايم و
بلكه نفحات رحمن اين  ،نان بدود شهر برایه نان نبوده كه شهر به مُتاج ب

  .ن العارفينمِ  نتأعباد را جذب نموده لو 
ضايع كردند و مع ذلك به بنده  باری حرمت خود و اين عباد و امر همه را

چنين نفوس مؤمن ه نويسيد كه چرا ب مي نمائيد و موعظه مي نصيحت
كه   سياهه داده اند مرتبه رسيده كه مجعولاً ه رذالتشان ب. نشدی و موقن نيستی

ه و آنچه ب .ساكنند چه قدر از مهاجرين رفته اند و چه قدر هم در اين ارض
 انسان فو الله .خود گذرانده اند اسمه رسيد قطع نموده و ب بعضی از فقرا مي

 چنانچه تفصيل سياهه نفوس كه آنجا ،چنين نانی است زقّوم بخورد بهتَ از
ع نبوده جز طلّم اين ارض فرستاده اند و احدی هم بر آن تفصيله داده ب

  .ن معهشجره فساد و مَ 
فو الله كه اين عباد  ،گذراندند  اسم خود ميه ب[195]و كاش اين باقی را هم

اكثری از مهاجرين لباس  ،حقّ  حقِّ ه ن كه بآنقدر بدا. ممنون می شديم
با  ناله و نوحهه كه لّله حركت نموده اند و ب  ،اين نفوسه و مع ذلك ب، ندارند
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و از برای خود  نسبت دنيا داده اند ،اين شطر توجّه نموده انده جمال احديهّ ب
بوا رتكإمطلّعاً بهم و بِا عندهم و بِا  فيا ليت كنتَ . انقطاع ثابت نموده اند

  .ن المطلّعينمِ  رياساتهم و كنتَ اء بقفی الحيوة الباطلة لإِ 
آن نوشته بوديد از جميع اين كلمات چنان  و آنچه در غرس حبّه و تفصيل

لع نشده ايد و مقصود از ظهور لهی مطّ احرفی از علم ه كه ب  مفهوم می شود
ه شته و باعلی گذ حال از مَثَل .ندانسته ايد كه چه بوده و چه خواهد بود را

نمائيم كه همين است كه شما  تسليم مي. عتَاضاً علی الله ناطق شدهإمثل ادنی 
می  ؟آيا اين حبّه سقايه لازم داشته و يا ندارد ،داريد مي نوشته ايد و مذكور

در  lxix(بالله عرفوا اللهَ )إ منم آن هبوب ارياح احديهّ كه از يمين رضوانِ  فرمايد
عزّ رحمانی و نفحه قدس  اين هبوبه وط بمن هبوب است و تربيت كلّ شیء

منم آن كوثر حيوانی كه به او حبّه  و می فرمايد .روحانی بوده و خواهد بود
 ،سنبلات علم و حكمت صمدانی انبات می نمايد های معرفت و معانی و

از [196]عذب فرات هيچ حبّه علميّه اءهبوب اين ارياح و اين م ن غيرو مِ 
 ذلك می گوئيد و مي و مع .يده و نخواهد روئيدرضوان صدور بريهّ نروئ

 . تشعرون ما تقولون نويسيد و لا
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جميع مظاهر را  توحيد ملاحظه كن تا بصره اين انظر مشركه را بگذار و ب
جميع اين  .واحده بينی نفس واحده مشاهده نمائی و شرايع كلّ را شريعت

بوده و خواهد  واستعدادات مظاهر وجود اقتضای وقت و مقامه اختلافات ب
 طيّبه مباركه مقدّسه بوده كه حين القای بزر ظهور خدا را اراضی .بود

مقام عالم امر  و اين .ن لمح البصر مشاهده می شودسنبلات اخری اقرب مِ 
يئاً شَ  ادَ رَ أَ ا ذَ إِ  هُ رُ مْ أَ ا نمََّ : )إِ چنانچه می فرمايد ،است و خلق از ادراك آن عاجز

 جُ رُ يَُْ ) :كه می فرمايد  و اين اراضی است lxx(.ونُ كُ يَ ف َ  "نْ كُ " هُ لَ  ولَ قُ ي َ  نْ أَ 
رويد إلّا آنچه را  ز نميگهر  ولكن اراضی نفوس مشركه lxxi(.هِ بِّ رَ  نِ ذْ بإِِ  هُ اتُ بَ ن َ 

در اراضی  lxxii.(داً كِ لاّ نَ إِ  جُ رُ لايَُْ : )خبر داده بقوله تعالی - جلّ ذكره -حقّ 
قول شما هرگز  هب ،درظهور تأخير شود هزار سال هم آن نفوس اگر صد

  .از آن اراضی جرزه نروئيده و نخواهد روئيد سنبلات طيّبه
يعرفون  للّذينهم فويلٌ  .نشده وكامل نگشته خواهيد گفت دوره تمام البتّه شما

معانی  كه سنبلات  نمائيد چشم خود ملاحظه ميه ب .نكرونهاثّم يُ  ،الله نعمةَ 
سبز و خرّم در رضوان احديهّ روئيده و سر  مكنونه از حبّه های كلمات الهيّه

 و شايد كه شما نديده .نمائيد مع ذلك انكار نموده ومي[، 197]مشهودند
و از آن اشخاصی نباشی   الله كه چنين باشد اءنشإ ،لع نيستيدونشنيده و مطّ 
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گوش خود شنيده و معرض  ه  و ب چشم خود ديده و انكار نموده انده كه ب
  .گشته اند

چه  ، دسش لم يزل مقدّس از امثال بوده و خواهد بودذات اق از اينها گذشته
امثال ذكر می شود  و اين که .ن مقرّ راه نداشته و ندارده آكه مثل و امثال ب

امثله حدوديهّ ادراك بعضی از امور  عرفان ناس است كه شايد از آنه نظر ب
يك ه بحقّ منيع اگر اراده فرمايد در يك حين  .نمايند شأنهم الهيّه را علی قدرِ 

يك ه فرمايد و ب طراز ربيع مزيّنه ارياح فضليّه جميع اشجار يابسه را ب هبوب
گويا   .حكمت و علم ظاهر می نمايد سنبلاته كلمه جميع حبّات وجود را ب

كنيد از عجز و   و آنچه در خود مشاهده مي آيينه در پيش خود گذاشته ايد
 حقّ راجع نموده و ميه كلّ را ب  ،ضدّيهّ و دلالات حمقيّه جهل و شئونات

چه كه  ،بودی و كاش از نائمين مُسوب !يهّا النّائمأيا  ،إلی الله بْ تُ . نمائيد
چنانچه گفته اند عملی  .آسوده اند نائم خود آسوده است و هم ناس از او

چه كه در حالت نوم خود و ناس  ،نبوده و نيست از برای ظالم بهتَ از نوم
يهّا الظاّلم الّذی أيا  ،مكتفكّر فی ظل .آسوده اند هر دو

فْ  عن خَ  !ضطربت نفوس المقدّسينإشياء كلّها و الأ ناحتْ [198]بظلمك
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لعلّ  ،ن عندهمِ  بقوّةٍ  ما عند الله تّّذْ إثّم  ،ما عندك فالقِ  .الله و لاتتّبع هويك
  .ن المنصفينمِ  العناية و يجعلك ليك بصرُ إيرتدّ 

ض ديگر آن که تعريفات حضرت باب عر  :ن ناح بقوله قبائل العالمينمَ  قولُ 
ه و يا ب ،جهت مسمّای بعينه استه است و ب ءبها جهت شخص معيّن ه ب

خصوص است ه جهت مسمّای بعينه و شخص به اگر ب ؟بها جهت اسم
بيان  بيان فرموده كه در كجای .دليل استه حرف است و مُتاج ب اين اوّل

اسم از اسماء الله  اين است ءجهت اسم بهاه و اگر ب !چه عبارت استه و ب
اسم جلال و جمال را  .ندارد ءاسم بهاه ب تعريفات اسماء الله اختصاص .است

 پس هر ميرزا كمال و ميرزا جمال .سماء الله راأو هكذا كلّ ، نيز تعريف فرموده
و شيخ اسمعيل و حاجی  علاوه ديّان و ميرزا غوغا .بايد ادّعای اين امر نمايد

پس مُض  .و ادّعای آنها باطل شده ی اين امر نمودندملّا هاشم هم ادّعا
 .و إلاّ اين حضرات بايد همان موعود باشند ،كرد  كفايت نخواهد  ادّعا

 ،نصافدب و الإالأ اءعن رد مُروماً  يهّا الّذی صرتَ أيا  ،كَ قلمَ  كْ قل: فامسِ 
منك  يتبرءُّ  ذاً إو  ،الله بين عباده رمةَ حُ  ضيّعتَ  ن قلمك قدو بِا جری مِ 

 واعيةً  كَ نُ ذُ أُ تالله لو كانت  .عليه ما رقمتَ  و لوح الّذی رقمتَ [ 199]كقلمُ 
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 ،ملاء الأعلی هلِ أ حنينَ  ذكارمشتغلًا بهذه الأ فی حين الّذی كنتَ  سمعتَ لَ 
 ثمّ  اء،وليثم نوح الأ اء،صفيثمّ ضجيج الأ

 ذْ خُ  .العظيم لق بقول الله الملك المتعالی العلیّ شياء عمّا خُ صريخ كلّ الأ
فاستحی عن الله الّذی قد  .كلوحَ  عْ دَ  قلمك و كْ مسِ أثمّ  ،الله لسانك يا عدوَّ 

 عنه سمواتُ  نفطرتْ إلهذا الظّهور الّذی ظهر بالحقّ و  ن عندهمِ  مرٍ خلقك بأ
 لا فو ربّ ؟ ن شیءٍ ن علمه مِ مِ  بَ زُ عْ ي َ  نْ تظنّ بأأَ  ،يا ملاء الغافلين، يقانكمإ

  !العالمين
و كان  اءفی سماء القض علیٍّ  عينُ  بكتْ مك ما جری لَ ن قلحين الّذی جری مِ 

 نّكوجهك لأ قد سوّد الله ،يهّا الشّقیّ أيا  :نفسكإلی  ليك و مخاطباً إ ناظراً 
 ماأ .خرينالآ من يرتكبه نفسٌ  وّلين و لان الأمِ  حدٌ أرتكبه إما لا  رتكبتَ إ

 ،نّكإو  "؟بِ "و  "لمِ "الظّهور  لاتقولوا فی حين نْ لواح بأنصحناكم فی كلّ الأ
ب علی و تضرِ  و ضربتَ  الله هزواً  مرَ أ تّّذتَ إقد  ،يا ايهّا الملحد المكّار
 نّك تكونو تظنّ بأ ،الغلّ و النّفاق و لاتشعر سيافَ أ جسدی فی كلّ حين

ثّم تقتل  ،ما ظهر منّی ن تثبتأستدلالك تريد و بإ .مریأمن المستقيمين فی 
مور أليه ترجع إيی عن الله الّذی تستح فی كلّ حين نفسی المحبوب و لا
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الله  اءصفيأثّم  ،بين ملاء المقربّين قد خجلتُ [ 200]و بفعلكم .العالمين
  .نبيائه المصطفينأثمّ ، المقدّسين

قه و ئقد بكت حروفاته و كلماته و حقا فو الله بنسبة نفسك إلی البيان
سوف ف .و تضحك وتلعب و تكون من المستهزئين نّك تفرحإو  ،معانيه

ما . أشدّ المنتقمينأنهّ هو إن لدنه و مِ  ن عنده و سطوةٍ الله بقهر مِ  يأخذك
نفسك إلی  نسبتَ  یّ برهانبنفسی و بأ یّ حجّة آمنتَ فی نفسك بأ تفكّرتَ 

و كان نفسی  ،رضن فی السّموات و الأمَ  ذا تبرءّ منك و يتبرءّ كلّ إ ؟نفسی
ياتی و ظهوری و ظهر بآما أبينكم  ثَ عِ نّ الّذی بُ . إقول شهيدأعلی ما 

 ؟بنفسی قررتمأكفرتم به و   لمَِ  ؟و كبريائی و حجّتی و برهانی و دليلی سلطنتی
ل فی و لا بِا نزّ  ياتیبآ نّكم ما آمنتم بنفسی و لاإ  ،لا فو نفسی العليم الخبير

  .العلیّ العليم ن جبروت الله الملك المقتدرزال مِ زل الآأ
لّله ربّك و ربّ  نفسك فی ساعةٍ  صثّم خلِّ  ،يا ايهّا الغافل ،فانصفْ  ذاَ إ

 تتعرّض به لا نْ مِ ؤ الله لو لم ت يتلو عليكم فی كلّ حين آياتِ  نّ الّذیإ .العالمين
مثلائك لو تكوننّ من  يمانإيمانك و إنهّ قد تجاوز عن إ !فْ  عن اللهخَ  .عليه

ك و بين يدی الله لنسبة التّی كانت بيناء شيقد خجل كلّ الأ .الشّاعرين
ن إمر كذلك كان الأ  ".الصّانع"سمه إينتهی إلی ظلّ  نّ الكلّ لأ ،بينها
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 ليها و يستعيذنّ إ شياء عن نسبتكيتبرئّنّ الأ ذاً إ .من الشّاعرين[ 201]نتأ
  .النّبيّين و المرسلين كبادأحتَقت إيهّا الّذی بفعلك أيا  ،بالله من نفسك

علی الله و  اءً ستهز إو  ةً قلمك إلّا سخريّ  و ما كان مقصودك فيما جری من
 ستهزءإتكون من الشّاعرين كما  نفسك و رؤسائك و لا نّك تستهزئ علیإ

 مرٍ ورائه بأ عن نّك جئتَ إو  ،منائهأ الله و اءمن قبلك علی سفر  عبادٌ 
نفس السّكون و  و تزلزلتْ  ،يقانالإ ثّم قوائم ،طمينانركان الإأعنه  ضطربتْ إ
 ،فاعرف نفسك !تجاوز عن حدّك لا ولی وسمع قإ .عظيم ركان عرشأهتزّت إ

كف بِا أثّم ، يهّا المشرك بالله و آياته و المجادل بنفسه و المحارب بكينونتهأ يا
فسوف تأخذك  ،علی العالمين نتقامتالله بفعلك قد هبّت عواصف الإ !رتكبتَ إ

قتدار و له العظمة و له القدرة و الإ ،إلّا هو لهإن ه ما مِ نّ إوليائك و أو 
  .نهّ لهو المقتدر القهّارإن عنده و مِ  مرٍ بأ اءما يش ينزل ،ختيارلإا

 القای آن نفسه ن داشته كه به آمتعجّب است كه چه تو را ب كلّ اشيا
جمال امنع  .برخواستی مُاربهه ن و جسارت با جمال احديهّ بأاين شه مردوده ب

فرمايد اشاره  می -روح ما سواه فداه  - كه نقطه بيان  ،اقدس اعظم اقدمی را
 هِ و عظمة جلالِ  هِ و هيچ اشاره از مشيرين لعلوّ قدرِ  من به او راه ندارد

آنچه  عليه نوشته اءً تو استهز  ،به او راجع نمی شود هِ و ارتفاع اجلالِ [ 202]



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

 و عجب است كه. ن ارتكاب ننموده و ننوشتهه آرا كه تا حال هيچ نفسی ب
  چه دليل و برهان اينه آخر ب. ینمائ بری و ذكر نقطه بيان مي خجلت نمي

حقيّر اين عبد سهل است جميع اهل ملاء ؟ گونه جسارت را جايز دانسته
نفسی كه به او ادّعای ه چه زود كافر شديد ب .امثال شما اعلی متحيّرند از

  .نموديد مي ايمان
ظهورات عزّ صمدانی و  آخر با اين همه ،گرفتم اين امر را ادراك ننمودی

 بيان ناظر باشی بهه اگر چه اگر ب .كنی  بايد توقّف ربّانی اقلّاً  آيات منزله
 دست نداشته و نداريد كه بر چنين نفسی اعتَاض نمائيد وجه سندی در يچه

الله و  ن غلِّ مِ  فّ للّذينهم نفخوا فيك و ملئوا صدركأ .و لو هر چه بفرمايد
لن يتمّ بالبيان علی ما الّذی " هآف" ،ذكر بالقلميُ  الّذی لا "هآف" !ه آهآف .بغضه

السجّين بكينونته و الجحيم بحقيقته و النّار  من يفرّ عنهلِ  اءً ستَضإ فعلتَ 
  .و لهيبها باشتعالها

با يكديگر منع فرموده و  ن فی البيان را از تعرّض و احتجاجدر جميع بيان مَ 
ه  بيكديگر در دلائل و براهين احتجاج نمائيد  اگر هم بخواهيد با .می فرمايند

 دلائل و براهين خود را ذكر نمائيد و مرقوم داريد كه مباد كمال ادب و حيا
و اشراق [203]از آن احتجاج بر آن جوهر عزّ و شمس معانی در ايّام ظهور
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ن  حين ما إو : - جلّ كبريائه -چنانچه می فرمايد قوله  .حزنی وارد شود
 ،دلائلكم تكتبون ءلحياا كملأ لائل و البرهان علید  لتتحاج ون با ن  أتب ون 

 لعل كم لا : - عزّ ذكره -قال  نْ إلی أ دب لتقولونثم  علی منتهی الأ
عملا  يحزن به الله رب كم با يحزن مظهر نفسه و  تلاقون الله رب كم و تكسبون

 lxxiii.و لا تتذك رون تلتفتون لا أنتم
 ،نه و الله !امكان را عامل می شدی كاش همين قدر وصيّت آن مُبوب

هوای خود مطابق ديده ه نشده ايد مگر آنچه را كه ب ی از بيان را عاملحرف
نفسكم و أ ننّ كلماته قد كانت مقدّسة مِ ن هذا الذّنب لأبالله مِ  فنعوذ .ايد

رباب  مظهر ربّ الا احتجاج هم باه كاش ب  .دراككمإهوائكم و عرفانكم و أ
ارتكاب  .شتیمراعات ادب منظور دا نه حيا نمودی و نه ،نمودی كفايت مي

 كه از اين يوم إلی يوم الّذی لا آخر له هر ذی ادب و حيائی  نموده امری را
به  حتَقتْ إما  رتكبتَ إتالله  .نچه نوشته خجل و شرمسار گردده آنظر نمايد ب

  .كباد المقربّينأ
چه كه با آن  ،دانستی از نفوس اهل ارض مي مثل يكیه و كاش حقّ را ب

 فو الله لو تسمع .ت و تكلّم نداشته و نداریاينگونه جسار  نفوس جرئت
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ادب از سجيّه  .ن فعلكمِ  دب يستعيذ باللهيتبرءّ منك و كينونة الأ ءالحيا نفسُ 
كه به او فائز نشده   و هر نفسي ،ممتاز[ 20۴]انسان است و به او از دونش

كه اصل ادب   ،مقرّیه و تو ب .رجحان داشته و دارد البتّه عدمش بر وجودش
از  معمول داشته آنچه را كه هر ذی حيائی ،آن مقرّ خلق شده مخصوص

  !الفاسقين يا معشر ،دبكم و حيائكمأقد خرق حجاب  .ذكرش شرم دارد
الله  اءعن مشرق الرّوح بنب قد جئتكم ،يا قوم :كه می فرمايد  جوهر قدسي

لّسان نفسی بل ينطق ربّكم الرّحمن بهذا ال اءتلق نمِ  قُ نطِ أالمهيمن القيّوم و ما 
 و لااء سياف البغضلاتقتلونی بأ ،يا قوم .المتكلّم العزيز المحبوب الصّادق

نهّ يناديكم إ ،فيا قوم. المقتدر العزيز المحبوب الله حقكموا علیّ ما يضيع به حرمةُ 
جد لی من حركة أفو الله لا  .مرهأعلی  قامنیأبلسانی و ينطق فی صدری و 

ن عيون هل يجری كوثر الحيوان مِ ! ی تشعرونلك تفكّروا .مرهو لا سكون إلّا بأ
  .تعرفون أنتمن إفو ربّ العالمين  لا ؟الكدرة

 نهّإو  اءرادته بالحقّ كيف شإنهار أمنه  الله قد جرتْ  عين مشيّةهذا مَ  ،يا قوم
ن ذائقة عندكم مِ  لو تجدنّ  .نهّ لهو الحقّ علّام الغيوبإلهو الحاكم بالحقّ و 

و هذا قول الحقّ و  .حة الله ربّكمئثّم را ،القول حلاوة فاشربوه لعلّ تجدون منه
  .تفقهون أنتمن إإلاّ الضّلال  ما بعد الحقّ 



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

ذاً واحسرتا عليكم و إ ؟رسلنی و ينطق فی صدریأ هل تعتَضون علی الّذی
قد  نّها"إيات الله و يقول نّ الّذی جائكم بآإ .به تعملون أنتمما [ 205]علی

 أنتم نْ إنصفوا فا ذاً إ ؟ن يعتَض عليهأحد غی لأهل ينب "من عنده لتْ نزّ 
 أنتمو  ،ذنهإإلّا بعد  ةبنَ فَس وحد تنفّسأن أقدر أ نّی لمْ إ ،يا قوم .منصفون

بقلوبكم  أنتمن إرسلها الله بالحقّ أس التّی هذه النّ فْ  نتجدون نَ فَس الرّحمن مِ 
 . فاقبلون

يتم عنه فی بِا نهُ  مواتكلّ  نصاف و لادب و الإالأ اءنفسكم عن ردأوا تعرّ  لا
و لو   ،نهّ لعریّ إدب مُروماً عن الأ لَ عِ و الّذی جُ  .لواح ربّكم المهيمن القيّومأ

ن لا و مَ : لواح عزّ مُفوظأل بالحقّ فی قد نزّ  و هذا ،رض كلّهايلبس حرر الأ
قد . تشهدون أنتمن إل فی البيان و بذلك يشهد ما نزّ  .له يمانإله لا  دبَ أ

  .تعرفون أنتمن إخير  سمإالبيان لهذا الجمال و كذلك كلّ دب فی خلق الأ
فی البيان إلّا نفسی و ما تنفّس إلاّ  نهّ ما قصدإ ،ن ظهر بالحقّ فو عمر مَ 

ل البيان و ما تكلّم لو لا ذكری ما نزّ  .خير إلّا لجمالی بذكری و ما قدّر كلّ 
. تفقهون أنتمن إكم نّ لمثلكم لاينبغی إلّا كلماتبينكم لأ بكلمةٍ  جمال الرّحمن

نهّ إل حينئذٍ و ما نزّ . حيانقرئه فی كلّ الأأ نّی حينئذٍ إل البيان لنفسی و قد نزّ 
و  ،ن قبلل مِ يكون شاهداً علی ما نزّ حينئذٍ لَ  لما نزّ  .تعرفون أنتملهو البيان لو 
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ن قلم الله يكون دليلًا علی ما ينزل حينئذ مِ عنده لَ  نل مِ ما نزّ 
 نه قد فدیإو  .نّی نفسه و هو نفسیإ ،يا قوم .ز المحبوبالعزي[206]المقتدر

 نفقهما فیلإ نفسی و روحی علی يدی خذتُ أنّی قد إنفسه لنفسی و 
 .تسمعون أنتمكلّ الذّراّت لو   و يشهد بذلك .ثّم فی حبّه و رضائه ،سبيله

لو  .و بينه و لو جعل الله هذا فوق قدرتكم قوا بينیخافوا عن الله و لاتفرّ 
و لن  بيننا لن يقدرنّ  قنّ يفرّ  نْ أرض السّموات و الأ ن فیكلّ مَ   عنّ جتمإ

 .يستطيعنّ 
 نيابه و ينظر متفكّراً أ نامله بينأنه حينئذٍ كان جالساً عن يمين عرشه و كان إو 

و يبكی بِا ورد علیّ و ما يرد  يضجّ  و !يا ملاء المشركين ،فيكم بِا ظهر منكم
ما هو المكنون فی صدوركم و يبكی و  يقصّ علیّ  و حينئذٍ  .منكم من بعد

 . لاتعرفون و لاتشعرون أنتمولكن  ،هل ملاء الأعلیأينوحنّ  ببكائه
شاعر  ةاگر فی الجمل. مع ذلك وارد آورده ايد آنچه در ارض شبه نداشته

 نزلْ چه كه مُ  ،نموده ايد بر حقّ وارد اعتَاض نمائيد كه آنچه باشيد ادراك مي
مشعر  اگر چه ،احدی نداشته وندارده و دخلی ببود  حقّ بوده و خواهد

و  ،بوده چنانچه ملل قبل آنچه اعتَاض نمودند من غير شعور .شد نخواهيد
اعتَاضات بر حقّ وارد است  اگر مستشعر بودند و ادراك می نمودند كه آن
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همين جهت لازال مظاهر نفی بر ه و ب .نمی شدند اعتَاض مشغوله ب ابداً 
وارد آورده اند آنچه قلم و لسان از ذكر و بيانش حيا [ 207]مظاهر اثبات

  .كند  مي
و اعتَاض  اعراضه زود است كه آنچه اخبار فرموده واقع شود چه كه ب و

 ،ای اصمّ وجود :می فرمايد جمال قدم .تنها كفايت ننموده و نخواهيد نمود
دراك ا ةنمايم كه لعلّ فی الجمل ذكر مي ظهور قبلم اءيك نغمه از نغمات ورق

اصغا نمايند و حجاب حيا را  حقايق كلّ شیء ننمائی و اگر تو ادراك ،نمائی
ه و آن اين است كه ب .ندازنداو طراز ادب را از هيكل خود ني خرق ننمايند

 كه از اين  می فرمايد در حيني -عليهما بهائی  -و وحيد اكبر  حیّ  حرف
تفر د بالعز   ال ذیو ف: -ه تكبّر كبريائ -ظهور امنع اقدس سؤال نموده اند قوله 

يوقن فيه  ن  أيستحيی اليقين . بالمثال ن شیءشياء لا م  و الجلال و ذرء الأ
و أك عرفن  تری لأ .يدل  عليه لغيه ن  أ و يستحيی الد ليل ،و يسجد لهأ

  lxxiv.لاستدلن  به عليه علی دونه تشهد
و سجده از او  می نمايد از ايقان در كه می فرمايد يقين حيا  ،ساذج قدمی را

و تو بی شرم بی  ،می نمايد از آن که دليل شود لنفس او برای او و دليل حيا
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 قد .ممكن نه تضييع امر الله چنان قيام نموده كه شبه آن در اكوانه ب حيا
ك يشقّ حجابَ  نْ نسئل الله بأ. و الحرمة اءالحي نامل الشّرك حجباتِ بأ قتَ شقّ 

ن يك مِ السّتَ و يعرّ  اءعنك رد ينزعَ  العالمين و نفسك الخبيث بين ظهرَ و يُ 
. يبن دعاه مجُ مَ نهّ لِ إو  ،عليه رمة و يكشف لعباده ما كنتَ الحُ [ 208]ثوابأ

 حجابِ  ستَُ  و شقّتْ  شیء ضطرب كلُّ إبفعلك  ،يا ايهّا الغافل ،و الله
  .ملاء العالين ركانُ أ العصمة و تزلزلتْ 

الهيّه را  از مظاهر ن بعد حرمت هيچ مظهریمُبوب امكان كه مِ ه ب قسم
جل وساوس و ظنونی  لِا  آن هم .منظور نداشته و نداريد مگر نفوس مشركه را

ديگر از بيان منزل بيان خالصاً  يك بيان .كه در آن انفس مستور است
لهی بر اهل اكه شايد نسيمی از رضوان كلمات ،  لوجه الرّحمن القا می شود

و حجاب  س قدسيّه از خلف ستَنمايد و شايد از ميامن آن انف اكوان مرور
از قبل ذكر شده  نچهه آمراد الله فائز گردند و به عرصه شهود آيند و به ب

و همچنين امثال آن نفوس آنقدر . م را غنيمت شمرندعامل شوند و اين اياّ 
از  ن حرمت اين ظهور عند الله منظور بوده لعلّ أچه شه ب ادراك نمايند كه

  .جسارت ممنوع شوند
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لو لا ما فيه ما  ما فيه جوهر   ن  إكتابك و   فقد سعت   :-عزازهإعزّ  -قوله 
 فما .بداعد ر فی الإعلی ما ق  بأ القرطاس و لا حينئذ   علی ذلك ك  جبت  أ
منع و أجل  و أو  عز  أعلی و أن  ذلك إو  ،عنه ن قد سئلت  عظم ذكر م  أ
نفس بثنائه و الأبالس جود له  رواح  و الأ بعرفانها فئدة  الأ ن يقدر  أن قدس م  أ

 !ككينوني ت    ك و صغرت  مسئلت   فما عظمت   .بهائه[۲۰۹]جساد بذكرو الأ
ال تی  سئل عن شمسظهوره فی نقطة البيان ي   ال تی هی فی مرايا هل شمس

و  ،شموسا  حقيقي ة   كانت    ن  إتلك الش موس فی يوم ظهوره سج اد لطلعتها 
 . إلا  لاينبغی لعلو  قدسها و سو  ذكرها

عن  قد سئلت   ن الحد  حيثلك م   علت  و ل لج  الأ ن واحد  م   و لا كنت  و ل
بعثك فی هيكلك هذا بالن قطة أو  ماتكأالله ال ذی قد خلقك و رزقك و 

 تخطر   ن  أ ردت  أذا إو لا  أل فق   .المنفرد بالكيان البيان فی ذلك الظ هور
 نْ أإلی  ةتسعة عشر مر   "سبحان ال ذی ذوالملك و الملكوت" ه  بعلمك ذكر  

ستشار ي   ه لان  أفی ذكره و هو  جوهرة   و قد كتبت   :- عزّ ذكره -يقول 
كبر عند الله أتلك الكلمة  و عز ته ،بلی .كر فی البيانشارتی و لا با ذ  بإ

علی ما ف   .كل  العبادة ينتهی إلی ذلك  ذ جوهر  إرض عن عبادة ما علی الأ
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معروفا   يكون   ن  أعلی من أو  جل  أه ن  إف .نفسه مظهر   الله فاعرف قد عرفت  
 .ياتهبه و بآ قد آمنت   و ل عبد  أنا أن نی إو  .شارة خلقهو مستشيا  بإأ بدونه

و عز ته هو  ،بلی .كلماته  حدائق   بكار حدائق جن ة عرفانهأن خذت م  أو 
  lxxv.مره قائمونبأ كل    ،الحق  لا إله إلا  هو

ن دون كه مِ   ،ن مرايائیأش -عظمته  جلّت –حال از اين بيانات منزل بيان 
ن معرضين و متعرّضين را أو ش ،فرض گرفته[210]الله از برای خود حقّ 

 حرفی از او جميع منه كه ب  ،ساذج عزّی را كه مُبوب عالميان. ملاحظه نمائيد
اگر تو از : اين احتَام ذكر می نمايند كه می فرمايده ب ،فی البيان خلق شده

قدری تفكّر نمائيد كه  حال - نمودم واحد اوّل نبودی حدّ بر تو جاری مي
 صاحب ةاگر فی الجمل .چنين نفسیه ب مقصود از اين حقديد كبری چه بوده

واحسرتا علی ما فرطنا فی "صيحه زنيد و فرياد  ادراك باشيد از همين كلمات
و احتَام در عريضه و حال آن که سائل خلاف ادب . برآوريد "جنب الله

و ساير  مجرّد سؤال اين قسم حقديد فرموده اند كه اوه ب .ننموده خود ذكر
چه كه او بنفسه  .ننمايند اهل بيان متنبّه شوند و از غير نفس او از او سؤال

  .نه دون خود معروفه دليل خود بوده و ب
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غير ه ب قدم را كه آن جمال  هر نفسي :چنانچه در آخر اين توقيع می فرمايد
شهد فا: -عزّ ذكره  -قوله . به او عارف نگردد عين او مشاهده نمايد ابداً 

ليه بعينه يدركه و إلا  إن ينظر ن  م  إف! ليه إلا  بعينهإتنظر  بعين فؤادك و لا
 عزازاً لنفسه وإو همچنين  .ده فانظر اليهفار   ه  و لقائ   الله ردت  أ ن  إ .يحتجب

جل   -ن ه إلا أ: - عزازهإجلّ  -می فرمايد قوله ظهاراً لشأنه در مقام ديگر إ
 شیء   كل    ف  عر ي   قول  أ ن  أستحيی أن ی إو  .ه  نفس   شیء   كل    ف  عر   ي   -ذكره 

ن كل  ما تجد م   ذ كل  [إ۲۱۱]ياتیبآ شیء   كل    فت  ن ی قد عر  إثل ما ب   ه  نفس  
 عرف  ي   الخلق   ل  ب ،بخلقه عرف  ي   ن  أن علی م  أو  جل  أن  الله إله و  خلق   شیء  

 .به
ظهور ه كه متعلّق ب  و اعزاز در جميع اين بياناتي چه ادبه ملاحظه كن كه ب

 شناساند نفس او بنفسه مي :می فرمايد كه .ذكر می فرمايند بعد است
عارف می شود  كنم اين که بگويم  كلّ اشياء و من حيا ميه  مقدّس خود را ب

ن آن تفكّر نمائی رحمن اقلّ مِ  لساناگر در اين بيانات . نفس او را كلّ شیء
كه   ،صنم وهم را ،در او مستور است مرزوق شوی فواكه طيّبه عرفان كهه و ب
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بسيار  ولكن .م توجّه نمائیدَ شطر قِ ه شكسته ب ،ايادی ظنون است مصنوع
  .از حدّ گذشته چه كه جسارتت ،اين توفيق موفّق شویه بعيد است كه ب

اين   .متحيّر است از امثال شما عبود كه اين عبدحقّ نقطه وجود و جمال مه ب
 علی الله  مي اءً جمال و ميرزا كمال استهز  كلمات ربّ اعلی و تو ذكر ميرزا

 اين كلمات ضايعه نموده ايد كه حرمة الله مابين ناس ب و همچه گمان .نمائی
بر جمال رحمن  مفتَيات كلماتْ   همينه چنانچه معرضين بالله ب ،می شود

از همين كلماتی كه مذكور  لكن غافل از آن که نزد هر ذی بصریو  .بسته
 .از هر ذكر دون خيری بوده و خواهيد بود داشته ايد احقر و اشرّ و ابعد

از شئون امثال آن انفس مشركه احتَاز جويد و هر ذی  هر ذی شأنی
  .خدا پناه برده از هتك حرمتی كه نموده ايد ب[212]قدری

دليل  ت مذكوره ثابت و مُقّق كه دون نفس مقدّسشبيانا و همچنين از اين
نفس او لم يزل مردود بوده  عرفانو سؤال از دون او لِ  ،او نبوده و نخواهد بود

ه نمايد به آن ساذج غيب عارف شود بايد ب و هر نفسی اراده .و خواهد بود
 فو الّذی .كلمات قبل و بعده  نه ب ،ن عنده عارف گردديظهر مِ  نفس او بِا

مشهود و اثمار  اوراد منيعه احديهّ در روضه اين كلمات الهيّه ،سی بيدهنف
ولكن دون صاحبان بصر و  .موجود معارف جنيّه از سدرات كلمات مرقومه



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

و اليوم احدی از اهل بصر و ذائقه  .از آن قسمتی نه را شامّه و ذائقه احدي
جماله و قدّسهم  نواربأالّذين نوّر الله وجوههم  اءمذكور نه إلّا اهل البه و فؤاد

مره و أستقرّهم فی ظلّ سدرة إو  عنه القلوب ضطربتْ إفهم ما عمّا سواه و عرّ 
  .نقطعهم عن العالمينإ

وهم سالك و از  الله سايرند و در تيه اءغير رضه حال چون اهل بيان ب و
كه اين اسم مبارك اعظم اقدم ابهی   چنانچه نوشته ،مقصود الله و آياته مُروم

 هلذا اين عبد از مقرّ اقصی و سدر ، ستا چه عبارته جای بيان و بدر ك
ارض حقديد كه ه تنزّل نموده و ب ،است lxxvi(الله بالله عرفوا)إمنتهی كه مقام 

كه شايد آنچه در اين مقام اين   ،و اشارات است ناظر مقام ذكر
نجات  لهی از غرقاب فانیاحبل كلمات ه مذكور دارد بپذيرند و ب[213]عبد

  .عرصه نورانی باقی خرامنده ته بياف
جهت ه جهت شخص معيّن و يا به حضرت باب ب تعريفاتاين که نوشته 

 كه خود را،  -روح ما سواه فداه  - بگوئيد كه حضرت اعلی اوّلاً  ،ءاسم بها
ه ب ،راجع فرموده نفس مبارك خوده ناميده و جميع اسماء حسنی را ب "ذكره "ب

همان ه ب ،موقن و مذعن گشتيد چه برهان هچه دليل تصديقش نموديد و ب
قول مظهر ه جميع اسماء و ملكوت آن ب .ناظر شويد دليل و برهان حال هم
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 تعرف و نّك لاإولكن  ،ف حولئشده و می شوند و كلّ طا ظهور خلق
حسنی شده كلّ اء آنچه در بيان ذكر اسم :می فرمايند .ن الغافلينتكون مِ 

كه در   "خير"و همچنين آنچه ذكر . بودمقصود ظهور بعد بوده و خواهد 
و در حقيقت  ،اوليّه مقصود ظهور بعد بوده بيان نازل شده در حقيقت

  .مؤمن به او ثانويهّ اوّل
اسميّه  اءمعرضند از رد نصّ نقطه بيان نفوسی كه از اين امر بديعه اليوم ب

 ،ت بغيظكقل: مُ  .الله مُشور و مذكور بين يدیّ  وصفيّه مُروم و كلّ از بهائم
قد ظهر بالحقّ و  نهّإ !ستماعهإنكر هذا الفضل و تموت حين الّذی تُ  يهّاأيا 

نت أقها و مسمّياتها لو ئثّم حقا، سماء و ملكوتهايطوف فی حوله مظاهر الأ
 ،سماء التّی كانت بينكملن يحتاج إلی غيره و لا بأ[21۴]نهّإو  .ن العارفينمِ 

سماء الأ كينونات  ينوحنّ  ذاً إ .ن السّائلينمِ له لَ ن فضمِ  ليه و كلٌّ إ مُتاجٌ  بل كلٌّ 
مخاطباً  و يقولنّ  ،مثالكأ نبالله منك و مِ  ن ظلمك و فعلك و يستعيذنّ مِ 

ن لدی الله المقتدر العزيز القدير مِ  مرٍ عثنا بأو بُ  لقنانّا خُ إ ،يهّا الغافلأيا  :ليكإ
و هو قد  . ليهإا خادماً لحضرته و طائفاً حول بابه و مفتخراً بنسبتن و نكون

بنار الحسد و  شتعلتَ إا لمّ  نّكإو  .نت من المستشعرينأ نْ إكان غنيّاً عنّا 
نسب إلی نفسه سماء يَ الأ مره ملكوتُ لق بأخُ  نّ الّذیبأ ما رضيتَ  ءالبغضا
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 لُ ئينوحنّ قبا ذاً إو  .بداعن ظلم الّذی ما ظهر شبهه فی الإمِ  و هذا .منها سماً إ
  .المغلّين يا ملاءَ  ،ن ظلمكممِ  ءن البقائمدا

و  و يسمّی بهاأليه إن عباده لو تنسب سماء بعبد مِ يفتخر الأ نهّ لهو الّذیإقل: 
فی  علیٌّ نّی لَ إتالله  :قل. ن المبعدينمِ  فی نفسك و كنتَ  ستشعرتَ إنّك ما إ

ثمّ  ء،ن البقائثّم الرّوح فی مداء، سماالأ و مُمّد فی جبروت ءملكوت البقا
خری فی ممالك القدم التّی ما أسماء أو لنا . لظّهور الكبریالحسين فی هذا ا

نّ شرافة إ !الغافل يهّاأيا  ،ت بغيظكمُ  .إلّا الله الفرد العالم الخبير حدٌ أ طلّع بهاإ
رتفع إو ما  .لنسبتها إلی نفسی العزيز العليم نّها كانتإسماء للأ رتْ التّی قدّ 

فو  .المقدّس المتعالی العزيز المنيعإلّا بتوجّهه إلی شطری [ 215]فی الملك سمٌ إ
 نْ إ ذكر بديع ينتهی إلی جمالی إلی نفسی و كلُّ  عُ يرجِ  خيرٍ  سمٍ إ كلُّ ،  نفسی

  .ن الموقنيننت مِ أ
سماء ق تلك الأئنّ حقاإبل  ،عليه سماء لن يصدقو لو تسمّی دونی بكلّ الأ

 ،قصیلأنك و يرجعنّ إلی مقرّ ان فمك و يفرّن مِ مِ  يلعنك حين الّذی تّرج
ذلك  نوراً هل يصدق سمّی الظلّمةَ نّك لو تُ إ .المقدّس الممتنع الرّفيع هذا المقام

هل ينبغی هذا  و تسمّی الخزف باللّؤلؤأ !لا فو ربّ العالمين ؟سم عليهاالإ
طلعته لِ  سماء سجّادٌ الأ بالّذی كلُّ  تعتَضأ !لا فو ربّك الرّحمن الرّحيم ؟سم لهالإ
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المقدّس  إلّا ببهائه المشرق المتعالی يستضيئنّ  ذنه و لنإلّا بإ و لن يتحركّنّ 
عن   تتعرّض بالّذی قدّسه الله تتّبع هويك و لا ف عن الله و لاخَ . ح المنيرئاللّا 

دلّاً لنفسه و بذاته مُ  ثّم عن كلّ ذكر و بيان و جعله بنفسه ،سم و رسمإكلّ 
  .معتَفاً لذاته العزيز المنيع

لو  ونُ كُ يَ ف َ  "نْ كُ "بقوله  شیءٍ  سماء كخلق كلِّ لأقد خلق ملكوت ا نّ ربّكإ
المقتدر علی  نهّ لهوإيرجعها إلی عدم البحت و لَ  اءو لو يش .ن النّاظرينمِ  نتأ

الی الله الّذی خلقك  بسمع قولی و تُ إ .نهّ لهو العليم الحكيمإو  اءما يش
 ،ر قلبكهِّ ط !ن المغلّينتكن مِ  بعد ظهوره و لا مرهتجادل بأ لعرفان نفسه و لا

 !مينالأ[216]نور الصّادقطهر الأن لسانه الأالله مِ  نغماتِ  تسمعَ لِ  كذنَ أُ ثّم 
و أ !المهيمن القيّوم لا فو نفسه ؟تیأيأتی بِثل ما  نْ أنّ غيره يقدر هل تظنّ بأ

 نهّ لن يشتبهَ إ !العزيز المحبوب لا فو جماله ؟الوجه اءيتكلّم تلق نْ أدونه يقدر 
 أنتمما ظهر فی العالمين لو  مقدّساً عن كلِّ  يكوننه لَ بدونه و ما يظهر م

  .تعلمون
 قَ لِ ما خُ  ينزّهها عنها و عن كلِّ  سماء و مرةًّ سمّی نفسه بكلّ الأيُ  نهّ مرةًّ إقل: 

مور فی الأُ  ل: كلُّ قُ  .ما كان و ما يكون رض و عن كلِّ بين السّموات و الأ
فقد كفر بالله المقتدر " بَِ "و  "لمَِ "ن قال و مَ  ،مرهبأ اءيفعل ما يش .قبضته
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 ،تجنّب منه .عرض باللهأن وّل مَ أتتّبع سبيل  عن الله و لا فْ خَ . المهيمن القيّوم
نهّ لهو إو ء ح هولائك لعلّ يهبّ علی حقيقتك ما يذهب به رواربَّ  ستغفرأثّم 

نّ إف .فعليها عرضتَ أو  نكرتَ أ نإفلنفسك و  سمعتَ  نْ إ .الغفور العطوف
  .نهّ لهو المقدّس المتعالی العزيز المحمودإكوان و الأ حمن لغنیّ عمّا فیربّك الرّ 

 در كلمات الله بوده به جهت هيكل معيّن مشخّص ءلفظ بها كه آنچه  بدان
كسی است كه   و كلّ رحمت اليوم از برای .مشهود ظاهر واضح نازل شده

وقن نفوسی است كه به او م و جميع نقمت از برای ،مؤمن باشد به او
عرض شنيده و به كه درباره اوّل مُ   ،اسمائی را بلكه آن .نشوند و معرض گردند

 ن حيث لاو معرضين مِ  ،جميع مخصوص اين ظهور بوده، او راجع كرده
و نيست اين ظلم مگر از آن اصل شجره  .حقريف نموده اند[ 217]يشعر

  .و فساد اعراض
زعم تو و ه نباشد ب و از اينها گذشته اگر ذكری از اين ظهور در بيان

ظهور ه چه ضرر ب ،نگشته باشد هم در كتاب نازل ءمرشدينت و لفظ بها
بل اعظم لو  ،نقطه اولی ظاهر شده ام همان حجّته من ب :می فرمايد ؟دارد

ه الّذی لا إله إلاّ هو كه ابداً دوست نداشته اند كه جز ب و والله .تشعرون أنتم
اين  ،بلی .نمايد بات امرشان استدلالظهور و آيات منزله احدی در اث نفس
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 ،بفرمايد بيّنه من اسم من است سؤال شما در وقتی جايز كه صاحب ظهور
ن ن دونه ما ظهر مِ نفس ظهور بوده و خواهد بود و مِ  بيّنه .ن ذلكفتعالی مِ 

ن ه آب و اين است آن حجّتی كه جميع انبيا و رسل .ن لدنهل مِ و نزّ  عنده
ياته و كان بارئه و كفر بآ عرض عن اللهأعرض فقد أ نو مَ  .مبعوث شده اند

  .مذكوراً  من المشركين من قلم الله علی اللّوح
استدلال نفرموده  ياته آجز ب -روح ما سواه فداه -و خود نقطه بيان هم 

جز   ،حاضر نمودند و برهان طلبيدند چنانچه در مجالس عديده ايشان را ،اند
 و هر يك از عباد هم كه .فات ظاهر نشدو صء به آيات از آن مكمن اسما

. لهی ناظر باشيدابه آيات   :و برهان نمودند جواب صادر كه طلب حجّت
[ 218]رض را همينن علی الأچه كه حجّت لم يزل آيات الله بوده و كلّ مَ 

خواسته اند  ودر اين ظهور اعظم اكثری از ناس آنچه .حجّت كافی است
احدی شبه آن نديده و چه از  لهی كهامنزله  چه از آيات ،مشاهده نموده اند

حقيقت و ذات و كينونت و ه مع ذلك ب. بيانات علميّه و خوارق عادتيّه
 يمتازه ذكر اسماء مذكور  .كافر شده اند و شاعر نيستند  نفس نقطه اولی

انفس خود  موهومه لازال ناس از سلطان معلوم معرض بوده اند و ب. داريد
  .مقبل
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خصوص است در  ه و شخص ب اگر به جهت مسمّای بعينه :اين که نوشته
لذا خالصاً لوجه الله اين عبد بعضی ؟ چه عبارت استه كجای بيان و ب

مشيّت علیّ اعلی در اين اسم مبارك اعزّ اقدم و اء كه از سم  ،آيات منزله
هو  اگر چه والله الّذی لا إله إلاّ  .نمايم ذكر مي ،اقدس نازل شده ظهور امنع

حجّت و  ،نازل است كه از سماء احديّت  ،جمال ابهی جز آيات منزلههرگز 
كلمات را اعتَاضاً علی الله ذكر نموده و   اگر چه همين .ميزان امر نفرموده اند

 لذا اين عبد هم اتماماً لحجّة الله بعضی كلمات ،فهميدن نبوده ابداً مقصودت
 ،ن قبلهتديت مِ إ كما ما  ،و إنّک لو لم تهتدی بها .نمايم منزل بيان را ذكر مي

خواهم  حجّت نفس او بوده ولكن مي اگر چه .آخرون لعلّ يهدی بها عبادٌ 
 :شود كه از آن اشخاصی هستی كه می فرمايد همين قدر بر خود تو معلوم

 نَّ )إِ  :و در مقام ديگر قوله تعالی lxxvii(اوا بهَِ نُ ؤمِ يُ  لمَْ [219]ةٍ آيَ  لَّ وا كُ رَ ي َ  نْ إ وَ )
 وارَ ی ي َ تَّ حَ  ةٍ آيَ  لُّ م كُ هُ ت ْ ائ َ و جَ لَ  وَ  ونَ نُ ؤمِ يُ  لا كَ بِّ رَ  ةُ مَ لِ م كَ يهِ لَ عَ  تْ قَّ حَ  ينَ ذِ الَّ 

  lxxviii.(يمَ لِ لأَ ا ابَ ذَ العَ 
و نقطه بيان هم یء، هزار اشراق و انوار مض صده چه كه شمس مشرق و ب

و فی  ،بشناسيد و  به آيات او خود اوه در جميع الواح می فرمايد او را ب
ن غير نفس اقدس امنع و ما يظهر مِ ه كه ب  نفوس حرام است الحقيقة بر كلّ 
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ولكن اين عبد اين ارتكاب را حمل می نمايد و از . عنده به او استدلال نمايند
 اين عبد بخواهد آنچه در اين و اگر .چشم عفو داشته و دارم سلطان قدم

 از جبروت صیيحُ  الواح كفايت نكند چه كه لا ،فقره كه خواسته ذكر نمايد
 :رود و آن اين است چند فقره اكتفا ميه لذا ب .بقا نازل

ولكن كم كنتم  ن قبللنا القرآن م  ن  بثل ذلك نز  إو  :- عزّ كبريائه -قوله 
 أنتمو الن هار عليه ثمانية واحد و  ذلك ما طاف الل يل .عن مرادی محتجبون

ذلك  .محتجبونو كنتم عن سر ه بعد ما قضی ل   به فی العبادة تتوح دون
اء. به مؤمنون إلی حين مايشرق شمس البه أنتم .فی البيان ميزان الهدی

و إلا   ،خالدون فی الر ضوان أنتممؤمنون و تعملن  به ل   ن  إ ،ذلك ظهور الله
 lxxix.فانيون أنتم

و معرضين  یءاز افق اعلی مشرق و مض ءو شمس بها و اليوم ظهور الله ظاهر
ن مِ [ 220] لو تكوننّ  ،نمائيد چنانچه مشاهده مي ،و معدوم صرف فانی

 
ُ

 نن تكوننّ مِ أتقدرنّ أنتم بهی لو فق الأكذلك كان حيّاً فی الأ  .فينَ نصِ الم
 اءبثن شیءٍ  كلَّ   قَ نطَ أبالله الّذی  قسمكَ . أُ ن النّاظرينو تكوننّ مِ أالسّامعين 

 اين كلمه مُكمه و آيه متقنه و اين ظهور عزّ ربانيّه ديگر از نفسه كه بعد از



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

. تعلمون أنتمالحقّ لو  لا فو نفسه ؟ی نفسی مجال اعراض و يا توقّف ماندهبرا
و ل ما أن م   :- عزازهإو عزّ  جلالهإجلّ  -در مقام ديگر می فرمايد قوله 

 أنتمن إفی كتاب الله عن كل  الل يل  خي   تغرب ن  أإلی  اءتطلع شمس البه
 ثم  رضائه ،الله اءللق ذ كل  إمئذ و يإلا  ل   ن شیءالله م   ما خلق .دركونت  

 lxxx.يعملون
لهی را ادراك اكلمات   منظر اكبر ناظر شود و معنیه بصر اطهر بايد تا ب

كمال تصريح ظهور بعد را ذكر فرموده ه  كه ب  سلطان بيان را اءبشنو ند .نمايد
و مثل و  هياكل اضلال بعد از ظهور توقّف ننمايند و شبه كه لعلّ آن  ،اند

مظهر ه مُققّ نشود مگر ب ذاتْ  چه كه توحيد .د نبينندنظير برای مظهر توحي
و  .مظهر ظهوره و امثال مبرهن نگردد مگر ب لهی از اشباحاو تنزيه  ،ظهور

از  ظهور شبه و ندّ و مثلی ملحوظ گردد تنزيه ذات قدم اگر از برای مظهر
فاستحی عن  .يدامُقّق ني مثليّت معيّن نگردد و تقديس نفسش از اثنينيّت

ه كان واحداً فی ذاته و كان الله نّ إ [221.]تجعل له شريكاً فی الملك و لا الله
و لقد  :- جلّ كبريائه -اين مقام می فرمايد قوله  و در. قول شهيدأعلی ما 
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 ذات   ه  ن لقائ  ك  ن ي  و م  . تعرفون كم أنتم ذلك اليوم لان  إ ب الز وال وقر  
 lxxxi.ترضی نفس لنفس له ما لا ترضين   لا لقائی

و  وصايای الهيّه اعتنا ننمودنده حدود خود تجاوز نموده و ب ذلك كلّ از مع
همچنين امّت فرقان  راضی شدند آنچه را كه يهود از برای روح راضی نشد و

و  ،نيست مگر از جهل و عدم بلوغ و اين .از برای نقطه بيان راضی نشده
يمين ه لت بال ضلااز شِم  !بشنو و از حقّ شرم نما اگر تا حال نشنيدی حال

فانی  عنقريب تو و امثال تو و آنچه به آن تكلّم نموده ايد !راجع شو هدايت
كه بين يدی الله   نفسي چه كه هر .چنانچه اليوم فانی هستيد ،خواهيد شد

ك عن ر نفسَ طهِّ  .دهند او شهادت مي مذكور نيست كلّ اشياء بر فنای
 فاعرف حدّك و مقدارك .لا عرفته ما تذكرْ  و لا هُ ما لا علمتَ  لْ تقُ  الدّنيا و لا

  !تجاوز عن شأنك و لا
قطب زوال نزديك است و شما آن روز  تصريح می فرمايند كه ظهور شمس در

نگشته  چنانچه ادراك ننموده ايد و عارف ،نمائيد و ادراك نمي شناسيد را نمي
 .بيانی نفرموده اند آن جمال قدم در ذكر ظهور بعد جز تصريح و ابداً  .ايد

 ،عضله ذكر فرموده اندمُ [222]اشاراته بر خلاف كتب قبل كه جميع ب
جميع آن حجبات را خرق نمود و ذكر ظهور بعد  انامل قدرت در ظهور ستّين
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و  بصر عباده امری را كه ب .ن غير تلويح فرمودمِ  بيان تصريحاً  را در جميع
اگر  .ه اندذكر فرمود عد آن مختلفرب و بُ درايتهم گذارده اين است كه در قُ 

اختلافی  واحده راجع و ابداً  نقطهه چه در باطن جميع كلمات مختلفه ب
مختلف ذكر شده  ةكه بر حسب ظاهر فی الجمل  ولكن همين قدر ،ملحوظ نه

 و در .فرموده اند "مستغاث"چنانچه در مقامی ذكر  ،بوده جهت امتياز
قبل كلمة الله از  رسد و اميد است كه مستغاث نميه مقامی می فرمايند كه ب

 ،ظهور نيست غير اللهه عالم ب و در مقامی می فرمايد چه كسی .مرتفع گردد
و در مقامی می  .نقطه حقيقت نماينده ب هر وقت شود بايد كلّ تصديق

يقول  نْ أ حدٍ حين اگر بخواهد ظاهر شود مختار بوده و ليس لأ فرمايند كه اين
اعظم نموده می  ال از آن ظهوريكی از حروفات كه سؤ ه و ب ".بَِ "و  "لمَِ "

و همچنين لوحی از سماء مشيّت نازل  .نمائی فرمايد شايد تو لقای او را ادراك
  .در مكتب خانه ظهور بعد ملاحظه فرمايد و فرموده اند

 و حقذير بليغ .كلمه مُكمه رفع می شوده  ظاهريهّ قوليّه كلّ ب اختلافات و اين
فی البيان [ 223]لر مقصود بِا نزّ می فرمايند كه در حين ظهور آن جوه

 و بر .ناظر باشيد ن عندهظهر مِ نفس ظهور و ما يَ ه بلكه ب ،ناظر نباشيد
عد در ساحت حقّ نبوده و قرب و بُ  دعصاحبان بصر معلوم بوده كه قبل و ب
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زمن اوّلين و آخرين را اگر بخواهد در يك آن مبعوث  چنانچه ،و نخواهد بود
، چه كه اين حدودات در خلق مذكور ،هد بودقادر بوده و خوا فرمايد

 . چنانچه خمسين الف سنه قيامت در ساعتی منقضی شد
هوای ه و ب تا كی در ظلمات سالكيد ،هوشان خمر جهل و غفلت ای بي

مقرّ سلطان احديهّ ناظر ه ب دل از حقديدات بشريهّ برداريد و ؟نفس عامل
و  "چون"وارد گرديد و از  lxxxii(بالله اللهَ  وافُ عرَ )إمقام ه شويد كه شايد ب

ست و دليل ا اسمت چي"شمس سؤال ننمائيد كه  از .فارغ آئيد "چرا"
  ؟"چه ضيائت

ضيائش بوده و خواهد  دليل اشراقش اشراقش و برهان ضيائش ،ای بی بصر
اخبار فرموده كه در اين ظهور قدس  تصريحاً  بشنو كلمه عليم خبير را كه .بود

عظم و الظّهور الأ لك القدم فی هذاذينهم تمسّكوا بفُ كلّ هالك إلّا الّ   صمدانی
ن تمسّك بهذا و مَ  .المقتدر العلیّ العظيم سفينة القدس عند الله هلُ نّهم لَأَ إ

  .خبير عليمٍ  ن لدننّ هذا لتنزيل مِ إو  .عرض فقد غرقأن نجی و مَ  الفلك فقد
نا  نحن إ [۲۲۴،]نواريا ملاء الأ: -ستقلاله إلاله و عظم إج جلّ  –قوله 

ذن الكتاب إلا  بإ ن ذلكم   تالل الحق  ما ننطق عن الهوی و ما ننزل حرفا  
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 سر  هذا الباب مستورا   ن  إمر الله فأتشك وا فی  ت قوا الله و لاإ .الله الحق  
يدی الله رب  الس تر و حجاب الس تر بأ فوق ما الس طر و مرقوما   اءمتت ع  
 كسي محمر  الإ  اءن مم   الباب بحورا   الله فی حول ذلك و لقد خلق .الس طر
 ن ياقوتةم   و قد ر الله له سفنا   .بالث مرة المقصود الوجود و حيوانا   بالد هن

و هو الله . ذن الله العلی  بإ ءالبها هل  أيركب فيها إلا   و لا اءالر طبة الحمر 
نفس فی الأ اءملئكة العم هنالك يحمل عرش الله .و حكيما   قد كان عزيزا  

عرضون فسوف ي   .مشهودا   م  الكتابأو قد كان الحكم فی  .ث مانال
  lxxxiii.العرش علی الحق  بالحق  رمزا   مون علی الر حن فی حولجر  الم  

 ،همين آيات منزلات كه در قيّوم كتب نازل شدهه ب داشتيد اگر ادراك مي
اخذ شعور  ولكن ،نموديد جان ايثار مي در سبيل اين ظهور كلّيه الهيّه جميع

لذا از فيوضات رحمن و . يديكمأ كتسبتْ إاز امثال آن نفوس كلّ شده بِا 
م در اين ربيع روحانی و سلطان فصول و اياّ  نيسان حكمت حضرت سبحان

شهوات  گشته ايد و از رضای مليك علّام دور مانده ايد و در تيه  لهی مُروما
كبين اين باری اليوم جز را . چريدن مشغوله و روضه اشارات مثل حيوانات ب

اين نفوسند كه اقلّ از  .مذكور نه[ 225]لك عزّ صمدانی احدی عند اللهفُ 
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 ن حيث لاكه مشاهده نمائی كه اكثر از ناس مِ   و زود است .كبريت احمرند
لهی مُروم اجهل و اعراض مستغرق شوند و از فلك  يشعر در غمرات بحر

وزيدن آيد و بر ه ب هديگر تا چه زمان ارياح فضليّ  .إلّا عدّة معدودات مانند
شطر ه را حيات بخشد و ب و ايشان هياكل مردگان نفس و هوی مرور نمايد

  .احديهّ متوجّه سازد
در انفس ء كه می فرمايد حمل می نمايد عرش پروردگار را ملئكه عما  و بعد

اين ظهور نشوند إلاّ ه ب همان برهانی است واضح كه اهل بيان موقن ،ثمانيّه
 ،در اوّل هر ظهور چنين بوده چه كه ،ثمانيه ذكر فرموده چنانچه ب ،قليل

و مقصود از عرش در اين مقام امر  .و ندارد اين ظهور نداشتهه تّصيص ب
و اوّل ما يتفوّه به  ،و كلمة الله بوده و خواهد بود ،بود الله بوده و خواهد

كلّ   فزع آيند از اوه ست كه با و آن كلمه اي .الله بوده و خواهد بود لسان
مر و جبروت الأ ن فیرض و منصعق شوند كلّ مَ ن فی السّموات و الأمَ 

شده در الواح الله و هر  ناميده "ثقل اكبره "ست كه با و آن كلمه اي .الخلق
كلّ قبايل   كه بعد از ظهور آنْ   ستا و آن كلمه اي .نفسی قابل حمل آن نه

ل حمل اين عرش نه و احدی قاب .متزلزل شودیء نوحه آيند و اركان كلّ شه ب
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قبول ه اعانة الله اين امانت اكبر را حمل نمايند و به كه بء  ئكه عمامگر ملا
 . هياكل امر الله ظاهر شود و كلمه ابدع اعظم تنطّق فرمايد[ 226]آن

چه كه آن ، نفس ظهور است كه ما بين ناس مشهود مقام عرشْ  و در يك
كان ) .و احدی با او نه دهآيه توحيد و جوهر تفريد در مقرّ خود واحد بو 

عرش نفس ظهور است و  مقام در آن lxxxiv.(ن شیءٍ معه مِ  يكنْ  الله و لمْ 
 ءچنانچه عددش با عدد بها ،مبارك ابدع امنع ئكه ثمانيه مدلّين بر اين اسمملا

 و در حقيقت اوليّه حامل آن عرش جز نفس مقدّسش .مطابق ن غير همزهمِ 
  .نه

 از من شنو اين ،می نيارد حل و عرش او را اين زمان جز ذات ا
  .احلی در عراق جاری و اين فرد از اشعاری است كه از لسان ابدع

عث ن بُ ن حضر و اوّل مَ و اوّل مَ  ن آمن استو در مقام ديگر عرش اوّل مَ 
خلق و اوّل ناطق و اوّل بصير و اوّل سميع و  او است اوّل .ن حملو اوّل مَ 

از برای  لهی استاو سمع او باب سمع  .خبير و اوّل موقن و اوّل اوّل عارف
سمع نيست و عند الله  و هر سمعی به آن باب داخل نشد از اهل ،كلّ وجود

و  .لهی است از برای كلّ نفوسابصر  و همچنين بصر او باب .اصمّ مذكور
 و همچنين قدرت او .لهی است در ما بين بريهّ اواعلم  همچنين علم او باب
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و قلب او باب قلب  لهیااست و لسان او باب لسان باب قدرت صمدانی 
او ظاهر می شود آنچه [227]قوله و ب .لهیالهی و عرفان او باب عرفان ا

توجّه او ه و ب ،می شود كوثر حيوان افاضه  طلب اوه و ب ،مستور بوده
استماع او كلمه الهيّه از مخزن ه و ب، سحاب رحمت رحمانی اعطای فيض نمايد

  ،همين فضل و عنايتیه شعور آئی و به ب اگر قدری .ر شودعلم احديهّ ظاه
عنايت  ءو مستسرّ عما ءاوّليّه و درهّ اولی و ركن قضا ذكر اوّل و كلمهه كه ب
 . شوی لع ميمطّ  ةبر عنايت و رحمت و كرم و فضل حقّ فی الجمل، شده

آيه در اين  .نه باری كور را با بصير مشابهتی نبوده و كر را با سميع مناسبتی
سلسبيل معانی يافت نشود ساقی  ولكن تا تشنه ،مستور ةمنزله معانی لانهاي

چه تصريح احوال ه و ملاحظه كن كه ب .باقيه بذل ننمايد س معنويهّأاحديهّ ك
مشهود   لهی نازل شده و معنی آيه منزله مباركهاو مجرمين در كتاب  معرضين

و آنچه ضرّ بر جمال  .دبو  ن مجرمين از اهل بيان بوده و خواهندآو  ،گشته
نقطه بيان وارد نشد ه چنانچه ب ،وارد خواهد شد رحمن وارد شود از اهل بيان

ساذج قدم در   هو كه بر اين ولكن فو الله الّذی لا إله إلاّ  .از اهل فرقان مگر
و اگر اهل بيان بصير بودند  .نشده احدی وارد كلّ حين وارد شده آنچه بر
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نمود و  كلّ را كفايت مي  lxxxvبهیفق الأفی الأ نا حی  أ نن یإهمان آيه مباركه 
  .رض ران فی السّموات و الأكلّ مَ   همچنين

در  .يّاهمإالبيان و تبليغه  هلَ أصحه فی نُ [228]ما قصّر !روحی لنفسه الفدا
اين تفصيل و تصريح ظهور بعد را ذكر ه قبل ب هيچ عصر و عهدی ظهور

 بشنو ذكر اين عبد را .نصفونأنتم تُ  جميع شاهد و گواهيد لو چنانچه ،ننموده
فانيه خود را  و از ظلمات فوق ظلمات خود را نجات ده و از برای دو روزه

 .حقريف مشغول مشوه مره بأ منما و در دين الله و همستحقّ عذاب لانهاي
 : نيكو است اين فرد در اين مقام

ه ب فضای دين تّم دنيا در دينی متن هر صلاح تن به بيه گرد دين ب
 lxxxviمكّاری مكار

كه از سماء   ،اين كلمات ابدع امنع اقدس اعلیه ب جميع آيات منزله را منتهی
 نمايم كه شايد نفحات قدسش قاصدان حرم مي ،نازل شده عزّ نقطه اولی

آن نفوس  اگر چه امثال .رحمن و عاشقان جمال سبحان را معطّر نمايد
مليك ه قسم ب .كر می شودذ  نفحاتش را نيابند ناظراً إلی نفوس المشتاقين

بديعه فائز شود و از اصغای   حياته آفاق كه هر سمعی استماع نمايد ب
و هر قلبی ادراك نمايد البتّه منبع علوم  ،گردد  كلمات ما سوی الله منقطع
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از  و ابين از آن ،و اصرح از آن ممكن نه تا ذكر گردد .الهيّه شود نامتناهيه
  .ملكوت لسان تا حال ظاهر نشده

اين ذكر و ثنای نقطه اولی با حكايتی كه از شيخ  و چه قدر مشابه است
ه چنانچه در سفری كه ب .مذكور است - الله اءعليه به - احمد مرفوع

 حاجی مُمّد اسمعيل نامی ساكن در ارض صاده تشريف برده ب[229]حجّ 
اسم ه ب را و حضرت !"حضرت باب برسانه سلام مرا ب" :فرموده بودند

هدايت آن نفس و  كر فرموده بودند و مقصود جناب شيخ جزمبارك ذ 
كلام حضرت شيخ متحيّر شده كه مقصود    آن شخص بعد از .نفوس نبوده

تا آن   ،اين كلمه طيّبه از لسان مبارك ظاهر شده چه جهته ست و با كي
 حجّ مراجعت نموده و سنين معدوده منقضی شده و حضرت که از سفر

مرتفع كه شخصی پيدا  ند و ذكرشان مابين ناسارض صاد وارد شده اعلی ب
وقت آن شخص متنبّه شده كه مقصود شيخ  آن .شده و ادّعای بابيّت نموده

  .چه بوده
متنبّه نشده و  ولكن امثال شما از اين بيانات واضحه لايحه مشرقه مضيئه

 لا تظهر فيها الن قطة   طائفة   ام  أنتم قد  : -عزازه إعزّ  -قوله  .نخواهيد شد
و لو علم  .رضن علی الأم   ولئك خي  أ :قل. نهم كانوا مؤمنينإ ،مونتقد  
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م ه و ما كان معه و أبيه و أأنتم إلی  .يظهره منهمل   يمانمنهم فی الإ الله خيا  
 نفس   بكل   ن أنتم تسنن  أ .مونن الله تسل  ولی قرابته م  أن به م   ن آمنم  

 .ون و تعلمونکأنتم ستدر  كو بعد ذل ،يظهر ن  أدركون هذا قبل لعل كم ت  
فی كل   كل  شیء    اءالله و ثن قرابتك ذكر   ولیأثم   ،الله اءيا به ن  أ ،عليك

 lxxxvii.و بعد حين[ ۲۳۰]حين و قبل حين
اراده فرموده اند كه اصل ظهور را  و مقصود نقطه بيان از اين آيات آن که

فرموده چه ادب امر ه ملاحظه كن كه ب، ای بی انصاف حال .معيّن فرمايند
آنها ظاهر  شما قدام طايفه كه آن نقطه اوليّه از :بيان می فرمايند اهله ب .اند

اين بيان آخر ه و ب ،باشند اگر از مؤمنين :می فرمايد .می شود تقدّم نجوئيد
چنانچه  ،عرضند منقطعكه اليوم از حقّ مُ   حبل انتساب منتسبين اين ظهور

چه كه ، بهتَين طوايف روی ارضند آن طايفه :و می فرمايند تصريحاً فرموده
طلعت احديهّ و كينونت  اگر طايفه در ارض از آن طايفه بهتَ بود هرآينه آن

اب و امّ ه و امر می فرمايند كه اهل بيان ب. الهيّه از آن طايفه ظاهر می شد
الله  لبَ ن قِ كه مؤمنند به او مِ   و همچنين ذوی قرابه او از كساني آن نيّر اعظم

  .نندسلام برسا
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 ،بگويند اب و امّی كه حال موجود نه از احمقی ملاء بيان بعيد نيست كه
همان حين كه از لسان  ،ای بی بصران ؟راجع می شود چه مُلّ ه لهی باسلام 

نظر به آن بوده   كيد در بيانو اين تأ ،مقرّش وارده العالمين سلام نازل ب ربّ 
و بعد از اين  .مُزون نمايدقدم را  كه امری در ظهور واقع نشود كه آن ساذج

مذكوره و كلمات ممتنعه منيعه نفس اقدس اطهر  وصايای الهيّه و آداب
فو . فرموده اند ءلی ذوی قرابته ذكر و ثناإ لی مقرّ الظّهور و[ إ231]متوجّهاً 

قطره آن  ه كه اگر ب  ملاحتی اين كوثر بيان از لسان رحمن جاری شدهه الله ب
جميع از آن خمر  ،الله فائز شوند رض خالصاً لوجهن فی السّموات و الأكلّ مَ 

 شطر قدم توجّه نمايند و ما سوايش را معدوم و مفقوده ب الهيّه سرمست شده
  .مُض مشاهده كنند یءو لاش

و  اءثنه كلّ مأمور شده اند ب  -فداه  روح ما سواه -نصّ طلعت اعلی ه ب
لهی را لغو اصح ق نشده و نولكن احدی به آن موفّ  ،سلام در حين ظهور

 و سلام در بين اءثنه اگر ب ،بلی .و وصيّتش را از قلب مُو نموده شمرده اند
از كلّ اطراف  سنان و سهامه ولكن ب ،يدی مليك علّام حاضر نشده اند

بعد و عليه يثنی نفسه وذاته لو  ن قبل و منمر مِ و لّله الأ .هجوم آورده اند
ل الرّحمن بَ ن قِ موفّق نشد كه مِ  اءثن اينه احدی ب و چون .أنتم من العارفين
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ن قبل الله مِ  لذا كينونت سبحانی در اين ظهور بدع رحمانی خود ،دارد ابلاغ
ن يا أ :-جلّ ثنائه  -قوله . فرموده اند اءبر نفس خود ابلاغ ذكر و ثن

ن قبلك علی نفسی مِ  كلّ شیء  اءثّم ثن، ك و ثنائكذكرَ  غتَ بلّ  ء،البها مُبوبَ 
 يا ،عليك :قولأ ذاً إو  .آياتك للعارفين العالمين و يظهرَ  فی يثبت قولكلِ 

هل [ أ232اء]هل ملاء الأعلی و ثنأ اءثّم ثن ،الله و ثنائه ذكرُ  ء،البها مُبوبَ 
فی كلّ حين و قبل  العالمين اءثّم ثن ء،هل لجج الكبرياأ اءثّم ثن ء،ن البقائمدا

 !حين و بعد حين و حين حين
مع الله  ابهی اين كلمات ابدع احلی فی المناجات اين مقام از جبروت در 

 اءثّم به ،ذكر الله و بهائه ءالبها مُبوب الله اءَ يا به ،عليك :العلیّ الأعلی نازل
 اءثّم به ،شياءكلّ الأ  اءثّم به ء،ن البقائهل مدااء أثّم به ،هل ملاء الأعلیأ

فيا  . العالميننصرك بينلِ  الّذی ظهر اءهذا البه اءو به ،لنفسك بنفسك نفسك
ك و فی تبليغك عبادَ  إنّک ما قصّرتَ  ،جلالك فو عزتّك و اء،البه مُبوبَ 
يدی سلطان  فی كلّ ذلك إلّا خضوعهم بين ردتَ أك و ما بريّ تَ  تدبيرك

نّی إ ،يا مُبوبی ،فو عزتّك .نوار وجهتكأ حديتّك و الخشوع عند ظهوراتأ
و ما  إلّا بذكری نفّستَ غته لظهوری بحيث ما تخجلًا عمّا بلّ  جد نفسیأ

نفسك  إلاّ ما كان فيه مقصودُ  مری و ما جری من قلمكأثبات إلاّ لإ تكلّمتَ 
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فی  دلًا لنفسی و صريحاً كلّ شأن ظهر منك ما يكون مُ   و فی .ذكری و ثنائی
 .عن جمالی ظهوری و حاكياً 

تَادف بعد الّذی فو عزتّك لَ  ،يا مُبوبی، ذكركأو مع ذلك كيف 
بكی علی نفسی و  من فرصة لِأ  جدَ ألن  ؟ابع البلاياو تت القضايا

تقرّب أو اء أثنيك بثنأن أريد أكلّما   .نفسك العلیّ العظيم اءثن[233]كيف
 لتفتُ أعراض طغاة بريتّك بحيث لو إ عدائك وأليك ببدايع ذكرك يمنعنی غلّ إ

 ضطربت عنهإحد من خلقك و فيه ما أالسّجّين من  كتابَ   جدُ أإلی اليمين 
توجّه إلی اليسار أكلّما   و .سمائك الحسنیأركان ملكوت أثّم ، ن كلّ شیءركاأ
ق ئحقا و ناحتْ  و ضجّتْ  و فيه ما صاحتْ  .جد كتابًا من الفجّارأ
 البيان الّذين يدّعون ملاءَ  مرتَ أبعد الّذی إنّک  نبيائكأفئدة أصفيائك و أ

نوار عزّ أعند ظهورات  ذعانقرار بفردانيّتك و الإيمان بنفسك و الإالإ
مرك فی هذا أثبات إفی كلّ واحد كتابًا فی  نفس كلُّ   ن يكتبَ وحدانيّتك بأ

 فق سماء عزّ رحمانيّتكأقتدار عن العزةّ و الإ شمسُ  شرقتْ أبه  الظّهور الّذی
لواحك و زبرك و أبشّرتهم فی كلّ  الّذی اءهذا النّب به العباد و ينتظرنّ  رنّ ليتذكّ 

 كتاب    و أنتم فی كل  واحد   :اطباً لملاء البيانبقولك الحقّ مخ ف مجدكئصحا
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ظهوره با تكتبون  لعل كم يوم   كم إلی بعض تكتبونظهره بعض  ن ن  م  ل   اثبات  
  lxxxviii.تعملونل  

 حكامك عن ورائهم و نسوا ما نصحتهم به فیأنبذوا إلهی، يا  ،نّهمإو 
كتاباً منهم  [ 23۴]بل كتب كلّ واحدٍ  ،كانوا قانعاً بذلك  فيا ليتَ  .لواحكأ
حبّائك و أالمقربّين من  كبادُ أ و كلّ شیء  قُ ئعنه نفسك و حقا حتَقتْ إ

 الله بين بريتّه و يضيع به حرمةُ نتشروه فی البلاد لِ إو . صفيائكأالمقدّسين من 
ما ادركت  ،مُبوبی يا ،فو عزتّك .حتَامه بين عبادهإعزةّ الله بين خلقه و 

ضطرب به نفسی إحتَق به كبدی و إ لی ماإ رتدّ فيه بصریإلا و قد إصباحاً 
الّذين   كائی عيونببُ  تْ كَ بعيون سرّی و بَ  و بذلك بكيتُ  .قلبی و حزن به

وحيك و  و جعلتهم مهابطَ  صطفيتهم من بين خلقكإن بريتّك و هم مِ كرّمتَ 
 لهامك و مشارقإمرك و مطالع قدرتك و مكامن أ مخازن علمك و مظاهر

  .حسانكإشموس 
به نسمات رحمانيّتك  ورد علیّ ما منعتْ  إلّا وفيه قد اءدركت من مسأو ما 

يا  ،فو عزتّك. ناتئبواب فضلك علی وجوه الكاأبه  و غلقتْ  عن الممكنات
كالحوت المتبلبل علی التَّاب   تشاهدنی ذاً إمری و أمتحيّراً فی  صرتُ  ،مُبوبی

د و كلّ ذلك ورد علیّ بع .ياتبيدك جبروت الآ يا من ،و تسمع صريخ قلبی
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مرك و رضائك أ فتهم مناهجلطافك و عرّ أم إلی شطر مواهبك و دعوتهُ  الّذی
و   .عزّ فردانيّتك اءو الورود علی فن مرتهم بالخضوع لدی باب رحمانيّتكأو 

لهمتنی من بدايع كلماتك و جواهر آياتك أبِا  [ إلهی،235]يا ،كلّما ناديتهم
حصيته أ نتأو إنّک  .يحصيه نْ أحد أيقدر  ن لاأعراض بشالإ قاموا علی

  .بسلطانك و علمك
و حبيب  ءو ذكر البها اءو مشوّق البه اءالبه و مُيی ءالبها يا مُبوبَ  ،ذاً إف

وحيداً  فريداً بين خلقك و نّها قد بقتْ إتالله  ء!علی نفس البها بكِ اف اء،البه
و أيمنعهم عن فعلهم من ناصرٍ لِ  بين عبادك و يفعلون به ما يريدون و ليس لی

فلك الحمد فی كلّ  .جلالكإو سرادق عزّك و  ردهم عن حول حرم قدسكيط
عن  نّ عبادك نزعواأولو  .كلّ ما ورد علی نفسی فی سبيلك  ذلك و فی

نی بفضلك عطيتَ أولكن ، البهجة و العزةّ و الحرمة اءالسّرور و رد هيكلی ثوبَ 
 .رضينالأ لو يجتمع علیّ خلق السّموات و و حدٌ أ يتصرّف فيه نْ أيقدر  ما لا

 قلوبِ  قلبی و مقصودَ  يا مُبوبَ  ،عطيتنی بجودكأالحمد علی ما  فلك
 لو يمطر علیّ سحابُ  ویء ن شمِ  جزعَ أنا الّذی بحبّك لن أو  .العارفين

نت حسبی و أليك و توكّلت عليك و إ مریأ ضتُ فوّ  ء.البلا سهامَ  ءالقضا
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نّك إ ذإلك و الحمد  .جمعينأق ئكتفيت عن الخلاإو بك  معينی و ناصری
 .ن فی العالميننت معبودی و معبود مَ أ

الله و ذكره [ 236اء]و ای کاش مهلت مي دادند كه جمال ربّ العالمين بثن
نوحه نمايد از ظلم مشركين  فرصت آن که بر نفس خود فو الله .مشغول شود

 مع آن که نقطه بيان كلّ اهل بيان را امر .و ثنا ذكره نيافته تا چه رسد ب
كتاب   بعضی كتابی مرقوم دارند و در آنه كه در هر واحد بعضی ب  فرموده

كه ذكری باشد آن    ،دارند بدايع ذكر اين ظهور اعظم متذكّره يكديگر را ب
آن نفوس تا آن که جميع مستعدّ شوند از برای  ثبات امر الله و تذكّركتاب لإ

كينونت   ءاو استو  و تسليم در حين ظهور مشيّت اوليّه و كلمه جامعه تصديق
أنتم فی كل   :- عزّ ذكره -قوله  رمودهف چنانچه ،قدميّه بر عرش رحمانيّه

ظهوره  كم يوم  ن  تكتبون لأ كم إلی بعض  بعض   ظهرهن ن  م  ل   ثبات  إ واحد كتاب  
لكن آنچه اهل بيان معمول داشته اند اين و  - lxxxixتعملونل   با تكتبون

الواح ردّيهّ بر  يّه كلّْ در رأس ميقات و وعده اله. كه مشاهده می شود  است
ه ارسال داشته اند و بعضی هم ب بعضیه جمال احديهّ نوشته اند و بعضی ب

و از جمله كتاب سجّين آن نفس غافل است كه . ساحت عرش فرستاده اند
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فّ لما أف، دَبكمفّ لأَ أف ،فّ لحيائكمأف ،فّ لوفائكمأف .حاضر شده بين يدی
  !الغافلين يا ملاءَ  ،يديكمأ كتسبتْ إ

چه مقدار [  237 ]كه آن سلطان سرير تقدير  ،ای اهل بيان ،نمائيد ملاحظه
و والله  ،نطق تعليم مي دهند بعينه مشابه آن که انسان طيور را .تدبير فرموده

و اوقات مبارك را مصروف داشته  .تعليم فرموده اند اعظم از آن اهل بيان را
حزن آن قلب  ی را كه سببكه مباد در حين ظهور احدی وارد آورد امر   اند

بعد از نصايح مشفقه متقنه مُكمه  چنانچه در مقامی .رقيق لطيف منير شود
كمثل   - جل  ذكره -ن  مثله إف :– جلالهإجلّ  - می فرمايند قوله

عن تجل ی  يستعكسن  كل هن  ل    لی ما لا نهاية مرايا  إ هقابلن  لو ي   .الش مس
و  حد فيطلع الش مس و يغربأن م   هايقابل   ل   ن  إو  .فی حد هم الش مس

و تدبيی  عن نصحی لذلك الخلق رت  ن ی ما قصإو  .الحجاب للمرايا
م و لإ   xc.يمانهم بالل بارئهمإقبالهم إلی الله ربه 

در رأس هر واحد كتابی در  حال ملاحظه نمائيد در آن بيان كه فرموده اند
كه   و همچنين در اين بيان .دارند چه تدبير فرموده اند اثبات ظهور بعد مرقوم

هرآينه تجلّی در حدّ  شمسه می فرمايند اگر مرايای ما لانهايه مقابل شوند ب
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و اشراق و  ءشمس در كمال ضيا و اگر كلّ مُتجب مانند ،آن مرايا ظاهر
افاضه اش بر كلّ مرايا و ه چنانچه مشهود است ب. انوار طالع و مشرق

مُتجب [238]و همچنين اگر كلّ از او .كلّ از او بر قدرش نيفزايد  انطباع
آن جمال رحمن اين که اهل  و تدبير اين بيان .مانند نقصی بر او وارد نگردد

چه كه  ،مرايا متمسّك نشونده شمس معانی ب بيان در يوم ظهور و اشراق
 . بوده اءكلّ مرايا نزد آن شمس ممتنعه منيعه فی حدّ سو   وجود و عدم

و  نفسكم مراياً ذتم لأتّّ إ نّكمحينئذٍ و يشهد بأ ولیالأ كان نقطةُ   فيا ليتَ 
سرفتم أو  .و كينوناتهنّ  قهنّ ئحقا لقتْ لولاه ما خُ  معرفة الّذیجعلتموها ميزاناً لِ 

 فويلٌ  .المحتجبين ه بتصديق مراياكم نفسَ الله علی شأن علّقتم تصديقَ  مرأفی 
ه واين تدبيرات اين بيانات واضحه لايح مع !يا معشر الظاّلمين و الغافلين ،لكم

  ،آفاق آن شمس عزّ احديهّ بعد از اتمام واحد اوّل و ظهور نيّر  مُكمه متقنه
لهی را فراموش او تدابير ونصايح  نفاق برخواستنده ميثاق الله را شكسته ب كلّْ 

 . وجه الله العلیّ العظيم اءرتكبوا تلقإلهم بِا  فويلٌ  ،هزواً  تّّذوهاإنّهم أك  .نمودند
اين  ،بها است اگر اوصاف نازله به جهت اسم :شته بودی كهو اين که نو 

و  اختصاص به اين اسم مبارك نداشته اسم از اسماء الله و تعريفات اسماء الله
ن صرتَ مِ  ذكر ميرزا كمال و ميرزا جمال نموده بودی و بذلك علی الله اءً ستهز إ
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 .علی الكليمثّم [، 239]ثّم علی الخليل ،ستهزء علی فطرة البديعإن وّل مَ أ
ثمّ  ،ستهزء بِحمّد رسول اللهإثّم ، ستهزء علی الرّوحإن وّل مَ أنت أتالله إنّک 

شرقت شمس البيان بسلطنة الله أفلق فجر المعانی و  ستهزء بعلیّ حين الّذیإ
به ثبت كلّ ما  ستهزء علی هذا الظّهور الّذیإن مَ  وّلَ أ و كنتَ  .القيّوم المهيمن

 ق و دخل كلُّ ئلی معراج الحقاإ نفسٍ  ستعرج كلُّ إه زال و بزل الآأنزل فی 
! يهّا المستهزء باللهأيا  ،ذ قلمكخُ  .المقتدر العزيز المحبوب موقن فی رضوان الله

يرجع و  رتكبتَ إو كلّما  .يكون ثّم ما كان و ما ،تالله به ناح قلم الأعلی
 نّ إو  .القيّوم الملك المهيمن عرض بالله الواحد الفردأن وّل مَ أينتهی إلی قلم 

بكی عليه كلّ  بين يدی الله و ضجّ بضجيجٍ  حقيقة قلمه قد فرّ عنه و حضر
 نتأ نْ إشتكی من صاحبه إثّم  .و ناح بين يدی ربهّ یءش سمإما وقع عليه 

 .من الّذينهم يعرفون
م بين يدی العرش حاضر و نوحه نمود از اياّ  حقيقت قلم معرض بالله در يومی

 و عجب است كه شما ناله .ء اعلی بر حال او گريستندملا نوحه كه اهله ب
و از آن يوم  .ننموده ايد را در آن حين نشنيده ايد و اصغا و حنين كلّ شیء

نوحه وندبه و جزع ه ب ق كلّ شیءئثّم حقا ،مقربّين إلی حين جميع مقدّسين و
العرش [2۴0]در اين مقام لازم شد كه مناجات او را كه بين يدی. مشغولند
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مظلوميّت مُبوب ه ب مظلوم لعلّ نفوس مستعدّه از ناله آن ،وده ذكر نمايمنم
 .چه وارد شده از ظلم ظالمان فئه بيان امكان پی برند كه بر آن جمال اقدس

  :العالمين و ربَّ  شیء كلِّ   ه و ربَّ ربَّ  به القلمُ  و هذا ما ناجی
الأعلی  قلم ع صريرُ رتفإمرك نت الّذی بأأ !يا إلهی و مُبوبی ،اللهمّ  سبحانك"

قضيت بعلمك المحفوظ و  لواح مارض و السماء و به قضيت علی الأبين الأ
بداع ما قدّر بِشيّتك و علی اللّوح تظهر فی الإ ثبتت بهأمرك المحتوم و بِا بأ

قربك  د عن شاطیهذا القلم الّذی بعُ  اءند سمعْ إ ،يا إلهی ،اذاً . رادتكقضی بإ
 !يا مُبوبی ،فو عزتّك. خلقك اءشقيأن حد مِ أ ناملأبتلی بين أو لقائك و 

ضطراب نفسی إذاً تشهد إ .نتقامكإو شئونات  كون خائفاً من سطوة قهركأ
هذا المشرك الّذی ما  ناملبأ فؤادی و تبلبل جسدی بِا جعلتنی مقهوراً  و تزلزل

 رضوان عدلك و مواهبك و ما وجد نفحاتِ  نصاف منح الإئستنشق رواإ
  .فضلك و الطافك ن قميصمِ  الطيّب

رت فی سرّی ن قدرة التّی قدّ ه مِ شقّ بطنَ لأ فو عزتّك لو تأمرنی ،يا إلهی ،ذاإ
 ستعان منّی فی هتكإلانهّ  ،تستَيح نفسی و يسكن فؤادی لعلّ بذلك

صفيائك [أ2۴1]فئدةأحتَقت به إرتكب ما إو  .حجاب عزتّك و حرمتك
ك و خيام قدس تقديس منائك فی غرفات عزّ أمجدك و قلوب  اءفی خب
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نّك سمك و ظهورك و كبريائك بأثّم بإ ،بسلطانك، يا مُبوبی ،سئلكأ .تجريدك
  .ناملهأنی عن هذا الخبيث و صْ لِّ ك به خَ بِا دعوتُ  نیلاتأمرْ  نْ إ

مُروماً  نّی صرتُ إنفسك و  اءنت خلقتنی لذكرك و ثنأ !يا مُبوبی، ه آهآف
وجوه  و تغيّرتْ ء عظمة و الكبرياو ظهر منّی ما شقّ به ستَ ال .لقتُ لهعمّا خُ 

ركان أ سماء و تزلزلتْ ملكوت الأ ن فیق مَ ئنعدمت حقاإهل ملاء الأعلی و أ
قلام لخجلة التّی به ناكس رفع رأسی بين الأ، أيا إلهی ،فكيف اء.ن البقئمدا

علی  نوار جمالك و مقعد الموحّدينأالمقربّين عند ظهورات  رأسی فی مُضر
و تهبّ علیّ من شطر  الغفران اءعزتّك لو تلبسنی ردفو  .باب عظمتك اءفن

لطافك و أبحر عطوفتك و أتغمسنی فی  سمك الرّحمن وإعنايتك نفحات 
 فو عزتّك لن يسكن فؤادی و لن تطمئنّ  ،يّامكأفی  رتكبتإتغفرنی عمّا 

 ،العصيان نّك بفضلك وعنايتك طهّرتنی عنبأ ،يا مُبوبی ،هبنی. نفسی
من نفسی علی نفسی فی كلّ  خجلة التّی تهبّ  حئفكيف يذهب منّی روا

  ؟عن نفحات رضوان الّذی جعلته فوق الجنان حيان و جعلنی مُروماً الأ
خطيئتی [2۴2]يا إلهی و مالكی لو تجاوزت عنّی بحلمك و غفرت لی نّكإ و

فو عزتّك قد  ؟عزّك و لقائك مدين اءرفع رأسی تلقأبفضلك و كرمك كيف 
تبكی بنفسك علی بلحظات رأفتك لَ  لو تنظر إلیّ  قامفی الذّلةّ إلی م بلغتُ 
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مُروماً  علالّذی صار مأيوساً عن نفسه و عن كلّ الجهات بِا جُ  هذا المسكين
ه آه عن آف .عزّك و مشيّتكاء فق سمأشرقت عن أمن بوارق انوار جمالك التّی 

رضك و سمائك أبواب وصلك لمن فی أفيه  فتحتْ  يأسی فی هذا اليوم الّذی
 لواحأه آه عمّا قدّر لی فی آف .الكلّ إلی مقرّ قربك و لقائك عوتَ و د

فيا  .نوار وجهكأ قضائك و مُوت به حظّی و لذيذ مناجاتی عند مشاهدة
مع الّذين ما  لخير بريتّك و ما عاشرتُ  مُروماً عن كلّ ما قدّرته ليت كنتُ 

ئك و مناأ حتَقت عنه قلوبإعانتی ما سجدوك و ظهر منهم بإ عرفوك و ما
  .صفيائكأ

جد ألم  ،يا مُبوبی ،فو عزتّك ،مستحقّاً به قول هذا ورد علیّ بِا كنتُ أو لو 
مدين اء تلق رياح قضائك و لا لكينونتی وجوداً أعند هبوب  ستقراراً إلنفسی 

و الّذی  .ظهورات عزّ وحدانيّتك و لا لی ذكر عند قتداركإسلطان قدرتك و 
ذنك و إ يتحرّك بغير نْ أرتك كيف يقدر ظهورك و قد اءتلق لم يكن له وجود

  ؟رادتكإ
منّی  یٌ ستحقاقی هذا بغْ [إ2۴3]بتليتنی بذلك من غيرإقول إنّک أو لو 

و  .و شئونات حكمتك و قضائك مركأسرار بأ طلّعتُ إنّی ما لأ .عليك
مری و لن يرتقی عرفانی إلی سموات حكمتك التّی أفی  بذلك صرتُ متحيّراً 
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 اءهو  لیإو لن يطير طير علمی  .ظر خلقك و بريتّكنْ أمستوراً عن  جعلتها
ضطرابی و إبذلك يزيد  و .علمك الّذی جعلته مكنونًا فی كنائز عصمتك

 . بتلائیإيشتدّ حزنی و بأسی و 
 ؟مركأو شئونات  شاهد من ظهورات فعلكأذكر ما أكيف   !يا مُبوبی ،ه آهآف

عاشر رحمتك و جعلته مُ  ناملكان مثلی بأ  خذت قلم الّذیأنّك شاهد بأأ مرةًّ 
بحور  صابع عزّك و كبريائك و تجری منهو تأخذه بأ ،جمالك نفسك و مؤانس

كوان و من هل الأأفئدة أو  مكانق الإئالحيوان التّی بقطرة منها بعثت حقا
نّك شاهد بأأ و مرةًّ  .فئدة المخلصينأالمقربّين و  ستجذبت قلوبإصريره 

منّی ما  صابعهم و ظهرأحقت  ی مقهوراً نامل المشركين و جعلتنبأ بتليتنیإ
كباد أ و تشبّكتْ  اءالبق نئثّم سكّان مدا ،فئدة ملاء الأعلیأضطربت منه إ

هل أشارات إلی غيرك و قدّستهم عن إ وجوههم عن التّوجّه الّذين كرّمتَ 
 نمِ  نّ خاف بأأفو عزتّك  .فضالكإفی ظلّ عنايتك و  ستقربتهمإرضك و أ

 .ف تقديركئصحا[2۴۴]لواح قضائك وأك ويعطّل مر أعصيانی يتوقّف قلم 
 . مذكوراً  و ما كنتُ  موجوداً  فيا ليت ما كنتُ 

ترجعنی إلی  لا نْ إو  .بعد ذلك جد لنفسی وجوداً ألن  ،يا إلهی ،فو عزتّك
فعله تغيّر وجهی بين المخلصين  العدم فاحكم بينی و بين هذا الظاّلم الّذی من
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 قد هربتُ  ،يا إلهی ،نّی فی تلك السّاعةإو  .كحبّتأ من بريتّك و المقربّين من
 ذاً . إك بضجيج الفاقدين و صيحة العاصين و نوح الخاطئينو جئتُ  ليكإمنه 

ن هل مِ  .قتداركإو  فاحكم بينی و بينه بسلطان قضائك و مليك عدلك
إلاّ  لا فو عزتّك لا مهربَ  ؟ليهإ فرَّ أبه و  ئَ لتجدونك لِأ  ،يا مُبوبی ،حاكمٍ 

  .ليكإمفرّ إلاّ  نت و لاأ
نّ هذا فقير قد إو ، مدين عدلك و رحمتك اءقد وقف تلق هذا مظلومٌ  و انّ 

ستظلّ فی ظلّ حرم قدسك و إقد  نّ هذا مُرومإو  ،نائكتشبّث بذيل غَ 
 صنام الوهم و الهوی و زينّتأسمك الّذی به كسّرت بإ سئلكأ .لطافكأ

لطافك أسمائك و أ اءرد ركينالمقربّين بخلع عرفانك و غفرانك و نزعت عن المش
به  و سماء فضلك ما يسكن به قلبی و تطمئنّ  تنزل من سحاب قدرتك نْ بأ

ستقرار إ ضطرار عندضطراب و الإخذنی الإأقد  ذاً إ ،يا مُبوبی، ه آهآف .نفسی
ظلمنی بدوام ملكك و  نّك لو تعذّب ظالم الّذیسمك المختار لأإعرش 

يذهب وحشتی و لن يسكن  و لن[2۴5]ملكوتك لن تفرح بذلك نفسی
صفرّ من خجلتی بِا ظهر منّی إ ،يا إلهی ،نّ وجهیلأ. ضطراریإضطرابی و إ

 رياحُ أالتّی لن يذهب منّی و لو يهبّ علیّ عن يمين عنايتك  حةئو هذه من را
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و أمنّی  خسرَ أ خاسراً  ،يا مُبوبی ،هل تری ذاً إ .حديتّكأغفرانك بدوام عزّ 
  ؟ذلّ عنّیأذليلًا 

ت فی اللّيالی مشتاقاً لوصالك بحيث نمِ  يّامفی كلّ الأ ،يا إلهی ،قد كنت نّیإو 
فی  و كنت .صباح إلّا شوقاً لحضرتكرفعت رأسی فی الأأو ما  للقائك اءً رج

و ظهرت ظهورات  رادتكإرياح قضائك عن يمين أحركت  نْ أتلك الحالة إلی 
ه آه من آف .عدائكأعن شطرك إلی شطر  نصرفنیإفق قضائك و أتقديرك عن 

 خذتنیأه آه من هذه المرسلات التّی آف ،آه من هذا المرور هآف ،هذا الهبوب
فيا ليت   .بجمالك ودعتنی فی مُضر المشركين بنفسك و المعاندينأبقدرتك و 

ولئك لن ألا فو عزتّك  .علی نفسك يّامك و وردواأرتكبوا فی إكانوا قانعاً بِا 
 فی اءنياب البغضبريتّك و يأكلوا لحمك بأدمك بين  ن يسفكوايستَيحوا إلّا بأ

من كبرهم و غرورهم و  الّذين يفرّ الفرعون اءشقيالأ ءهؤلا اء.نشملكوت الإ
و يستعيذ الشّيطان بك من شرّهم و  يهرب النّمرود من طغيانهم و بغيهم

  .غلّهم
حديتّك [أ2۴6]دعوتك حين الّذی نبتت فی شاطی قدس !مُبوبی يا ،ه آهآف

سمك ثّم بإ "،الرّحيم" سمكثّم بإ "،الرّحمن"سمك ثّم بإ "،ئوفالرّ "سمك بإ
ثمّ  "،الكافی"سمك ثّم بإ "،الودود" سمكثّم بإ "،العطوف"سمك ثّم بإ "،الغفور"
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 "سمك بإ
ُ

و   ،ا بقربك و لقائكنفسی مُزونًا بشّرتهُ  و كلّما وجدت ".عطیالم
عن  قلعَنی ذاً إی فلمّا كمل خلق .يّام وصالكأها بذكر نتُ سكّ  ضطربتْ إما كلّ 

ن أمن سوق إلی سوق إلی  إلی يدٍ و ن عبادك و نقُلتُ من يدٍ مِ  حدٌ أمكانی 
شتَانی إ ذاً . إحاط كلّ شیءأعالم به بعلمك الّذی  نتأفی سوق الّذی  وردتُ 

خذنی بيده أا لمّ  فو عزتّك ،يا إلهی و مُبوبی ،ولكن .من خلقك و بريتّك حدٌ أ
هذا  نّ لأ .فی ذلك متحيّراً فی نفسی نتُ عن ذلك و ك نهّ غافلٌ بأ رأيتُ 

  .ختيارإ الضّجيج ظهر منّی من دون
ن تكشف لی ملين بأو صريخ الآ المشتاقين اءو كنت فی سرّ السّرّ دعوتك بند

حملنی   نأعنّی بحجبات تقديرك و سبحات قضائك إلی  هسرّ ذلك و ما ستَتَ 
حة القميص ئت راوجد. فيها علی عرش مظلوميّتك ستويتَ إرض التّی أإلی 

بتهاج و السّرور علی خذنی الإأو  .من هويئها من ترابها و نفحات التقديس
علی أعلی  مالكاً  ی صرتُ نّ أجلال كنفسی علی معارج العزةّ و الإ شأن رأيت

  اء.نشالإ[2۴7]علی من فی ملكوت و سلطاناً  اءملوك ممالك البق
 ،نشعب منه السّبيلانإ بلغ حاملی إلی سبيل نْ أفی تلك الحالة إلی  و كنتُ 

 .نحرف من اليمين إلی الشّمالإنه إو  .اليسار لیإ إلی اليمين و سبيلٌ  سبيلٌ 
من فزعی یء ضطراب و فزعت و فزع كلّ شوجدت فی نفسی الإ ذاً إ ،ه آهآف
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جّين التّی السّ  و نفحاتِ  الجحيم حةَ ئرا ا فتح وجدتُ لمّ  غنی إلی بابٍ ن بلّ أإلی 
ودعنی أو  .إلی عدم البحت ترجعنّ  ی الممكنات كلّهامنها عل حةٌ ئلو تهبّ را

سماء و الأ عراض و ورد منه عليك ما بدلتقام عليك بالإ بيد هذا الظاّلم الّذی
رتكبت أبه و بِا  طلّعتُ إفلمّا . الصّفات عن مقاعدها نقطعتْ إملكوتها و 

حديتّك و مقرّ أعنه و عن لقائه إلی ساحة عزّ  رتكب فررتُ إعانتی ما بإ
 . رش عظمتكع

لی هذا إ بصر فضلك رتدّ إثّم  ،بلحظات عنايتك إلیّ  ،يا إلهی ،فانظر ذاً إ
ع يو عنايتك و مأيوساً عن بدا المظلوم الّذی صار من عمله قانطاً من روحك

ما  درألم  !حتَاقیإه آه من عظم بلائی و كثرة حيرتی و آف. كرامكإفضلك و 
 ه لانّ شاهد بأأمشعری  علیأ ليهإنّ كلّما يبلغ ع فضلك لأيطلب من بداأ

جد نفسی فی هذا الحال و تلك أذاً لماّ إ .به قلبی يسكن فؤادی و لن يستَيح
ما هو [ 2۴8]مری بيدك و فی قبضتك لتقدّرأفوّض أ نْ حبّ بأ، أحوالالأ

مرك أبِظاهر  ،يا مُبوبی، سئلكأ ذاً إ .عندك لنفسی و كينونتی و حقيقتی خيرٌ 
به  یءن تنزل علیّ ما يستضمخازن علمك بأ حيك ويّام و مطالع و فی تلك الأ

و إنّک  اءنت المقتدر علی ما تشأو إنّک  .رضو الأ وجهی بين السّموات
  .المقتدر المهيمن العزيز القيّوم نتأ
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يا من  ،خری من خطيئتی الكبریأمرةًّ  ضطرابخذنی الإأ ،يا مُبوبی ،ذاً إ
ثها حدّ أن نفسی و سكّ أما و كلّ  ء.و جبروت القضاء مضابيدك ملكوت الإ

ن فی مَ  حاطتْ أذكرها بعنايتك التّی أالممكنات و  التّی سبقتْ  من رحمتك
و  مُبوبی رحيمٌ  نّ إ !تجزعی طمئنّی و لا"إ :قول لهاأرض و السماء و الأ

الحسرة و  تظهر منها نارُ  "،غفور سلطانی كريم و مالكی عطوف و خالقی
صطبارها و سكونی و إطباری و صإو  الخجلة و يحتَق منها صبری و صبرها

 اءينتهی ضجيجی تلق ينقطع صريُی بين يديك و لا لذا لن .سكونها
سرورك و قبائل  جبروت ن حزنی سكّانُ يحزن مِ  نْ خاف بأأفو عزتّك . وجهك

 اءيمنعونی عن صريُی و حنينی تلق لا نسئلهم بك بأأ .بتهاجكإملكوت 
و  ول عرشك و شربوا كوثر العزّ نّ الّذينهم يطوفنّ فی حلأ. مدين وحدانيّتك

د عن الّذی بعُ  ن ينظرنّ بأ مال و وجدوا حلاوة القرب و الوصال ينبغی لهمالآ
  .ع نعمائكئمن بدا[2۴9]عل مُروماً ساحة قربك و جُ 

ه آف ،ه آه يا رجائیآف ،ه آه يا منائیآف، ه آه يا مقصودیآف ،يا مُبوبی ،ه آهآف
ذی جعلته مشرق وحيك و مطلع عند قلم علیّ الّ  رفع رأسیأكيف   ،آه

سرار أ نظر إلی قلم الّذی ينسب إلی مُمّد رسولك و به رقمأفكيف ؟ لهامكإ
رجع إلی العدم أ نْ أتكاد ، يا مُبوبی ،فو عزتّك ؟مركألواح أقضائك و كتب 
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شاهد قلم الّذی جری ما أن أقدر أهل . يّامیأمن خجلتی و ما ورد علیّ فی 
ما  سرار سننك و قضائك و ظهر منهأمرك و أر من مقادي نزلته علی الرّوح

سمع صرير أو أ ؟شباحعن الأ مثال و تقديس نفسكثبت به تنزيه ذاتك عن الأ
مك و جواهر توحيدك و آثار حكامك و حِكَ أ قلم الكليم الّذی به كتب

 ؟ تفريدك
و جعلته سراج وحيك  مركشاهد قلم الخليل الّذی بعثته بأأكيف   ،ی مُبوبِ أ

ه آه من خجلتی التّی لن تذهب منّی آف ؟بريتّك مرك بينأو كلمة  بين عبادك
فكيف  ،الغفران غمّستنی فی بحور ،يا إلهی ،هبنی .كينونتك  اءعزّك و بق بدوام

بحلمك  ،فيا إلهی ؟يّامكأتی به دونی فی أما  ح العصيان التّیئتذهب منّی روا
راد أمن  ث كلّ دتهم بسلطان قضائك بحيبل مدّ  ،عدائكأبه  خذتأالّذی ما 

لحكمة التّی كانت [250]إنّک شحذته ء،ن يجرّ علی وجهك سيف البغضاأ
مسكها شئونات خلقك و عمل أما  و بعنايتك التّی ،نظر بريتّكأمستورة عن 

 يّامك بسلطانأبعثنی فی إثّم  ،ن ترجعنی إلی العدمبأ المشركين فی بلادك
كون أولی و الأ نّی فی كرةّلعلّ يمحی عن قلبی ما ظهر م .خریأ مشيّتك مرةًّ 

علی نفسی و رحمة علی كينونتی  نعمةً  تجعل هذه الغفلةلِ  رتكبتُ إا غافلًا عمّ 
 ."نت المقتدر المتعالی العزيز الكريمأ نّكإو  .و عناية علی ذاتی
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از  قميص انصاف مزيّن شونده بداع ببيده اگر كلّ من فی الإ فو الّذی نفسی
كلّ من فی   دی الرّحمن نموده جميع ازن كه بين يآضجيج قلم و صرير 

ا توجّه نمايند و از دنيا و عمّ  كوی دوسته  رض منقطع شده بالسّموات و الأ
م كه چنين نفوسی مشاهده نمی شوند اين اياّ  ولكن .دّر فيها منقطع گردندقُ 

 هاحديّ  ديگر تا چه وقت و زمان وجوه مقدّسه منيره از جيب. إلّا قليل قليل
 ؟و از غيرش بی نياز آيند نفحات الله و كلماته فائز شونده و ببيرون خرامند 

  .الملك المهيمن القيّوم نّهم من خيرة الخلق عند اللهإ
مي دارد بعد خود را نادم مشاهده می  اگر چه اين عبد هر مطلبی مذكور

 .شود لهی در آن قلوب احداثامعلوم نيست حرارت حبّ  چه كه ،نمايد
را  -روح ما سواه فداه  -[251] بيانات نقطه بيانچنانچه در ظهور ستّين

يك دست اخذ نموده ه بی اعتنائی ب بردند در كمال كه پيش هر نفسی مي
هذه  نّ "إ :و قالوا ،انداخت قلّ ملاحظه نموده ميأو أ دقايق ةمقدار عشر 

جميع ه ب منصف بودند حرفی از آن را ةو اگر فی الجمل ."مفتَيات الكلمات
از اين عبد و قلب و  بشنو .رض مبادله نمی نمودندوات و الأن فی السّممَ 

  ،نموده طاهر نما و بعد در آيات منزله قبل سمع را از كلّ آنچه شنيده و ادراك
امنع را  ملاحظه كن و اين آيات ابدع، و مرسلين نازل شده كه بر نبيّين
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ه ئی بنچه ذكر شد عمل نماه آب و البتّه اگر !مشاهده نما و خود انصاف ده
  .منزهّ گردی حقّ فائز شوی و از وسواس شياطين

سماء مشيّت ربّ علیّ اعلی در اين  اراده چنان بود كه جميع آيات منزله كه از
 نهی فرمودند و فرمودند چندی تأمّل ،شده ذكر شود امر ابدع امنع نازل

ر واقف و قائمند و جوه اهل بيان در چه رتبه و مقام هنمائيد تا معلوم شود ك
و بعد اگر  .غيرالله ناظر نبوده و نيستنده كه ب  يعنی آن نفوسی ،آن اخذ شود

رحمانی  آيات مكنونه بيان و معانی مكنونه آن از سماء مشيّت مقتضی شد
وصف اين ظهور ه مگر ب نازل تا جمعی ادراك نمايند كه قلم الله حركت ننموده

مر بيد الأ .ال اطهرذكر اين جمه مگر ب[252]اعظم و لسان الله ناطق نشده
 . قدير یءش ه كان علی كلّ نّ إالله و 

مشرق فم سلطان بيان  كه از  ،نچه از آيات مشرقهه آلذا اين عبد فانی ب
بر هر ذی بصری اليوم لازم كه قلب را از   ولكن .كفايت نمود  ،اشراق نموده

ن مِ  نفس ظهور و ما يظهره دلالات و اسماء مقدس نمايد و ب كلّ اشارات و
چه كه اسماء و  ،بيان اين مأمور شده اند دره و كلّ ب .ده ناظر باشدعن

اليوم اكثری از اهل بيان در عقبه . اذكار كلّ خلق او بوده و خواهند بود
 اهل منظر اكبر عند الله .الله از عبده آن مشهود و مذكور اسماء واقف و عند
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دست ه فردانيّه ب آن نفوسی هستند كه اثمار شجره الهيّه را در اين ربيع عزّ 
غير اين شجره عند الله ه و متمسّكين ب. خود اخذ نموده و تناول نموده اند

  .و نار مُسوب مردود و از اهل نفی
ظلمی فوق آن مشاهده نمی  :عباده ب در اين وقت روح ندا فرمود كه بنويس

ن عنده و نزل ن غير ما ظهر مِ نفسی دليل و برهان مِ  شود كه از ظهور حقّ 
اثبات  نه آاگر آن حجّتی كه ب ،حق ناظر شويده ب .لدنه طلب نمايد نمِ 

لدی الله ظاهر گشت ديگر مجال  نليه شده مشاهده شد و مِ حجّيت نقطه اوّ 
 ،هيچ عذری از احدی مسموع نبوده و نخواهد بود در اين صورت .توقّف نه

 كذلك.  گردد  لين و آخرين متمسّك شود و مستدلّ كلمات اوّ ه  ب[253]و لو
  .أنتم تفقهون نْ إمره أبيّن الله يُ 

 ديّان و ميرزا غوغا و شيخ اسماعيل و حاجی ملّا  :بودی و اين که نوشته
در اوّل ظهور  را مثل اين اعتَاضات ،الخ هاشم ادّعا نموده و باطل شده اند

مي داشتند كه انفس معدودات قبل از  بيان مشركين نموده اند و چنين مذكور
قول هم مثل  لذا نعوذ بالله اين .عا را نموده و باطل بودنداين ادّ  سيّد باب

لازال نزد هر  .از حقّ نمودند اين اقوال اعراضه اقوال آن نفوس بوده و ب
ولكن  .امثال اين اعتَاضات مشغول شده انده ب ظهوری مشركين آن عصر
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الله منع ننموده  بصير و منقطع خبير را امثال اين اعتَاضات از صراط عارف
بسی  .مستقيمه خواهد شد بلكه سبب رسوخ و ثبوت انفس ،ننمايد و

تر و حقّ ظاهرتر اعراض احرف نفی  اعظم واضح بوده كه هر چه ظهور
كه   ولكن اين نفوسی. چنانچه مشاهده می شود ،و خواهد بود شديدتر بوده

 ؟شده از كجا بطلان اين نفوس بر شما واضح لاً ذكر نموده اوّ 
ادّعائی ننموده كه  بداً أالحسنی  سمائهأی سّمی فی كتاب الله بكلّ امّا الدّيّان الّذ

اوّل امرش چند مناجاتی از او در ساحت اقدس  در سنه .مخالف باشد
بالله  داشتند و در آن الواح جز اظهار خضوع و خشوع و ايمان[25۴]ارسال

چون مشاهده نمود كه  ولكن نفس معروف .و مظاهر امر او مشاهده نشد
نی مشتعل كه فتوی أشه نار حسدش ب، اهر شده و مناجات نوشتهنفسی ظ

ه نقطه بيان ب نصّ ه چنانچه آن مظهر احديهّ را ب ،داده بر قتل او و مُبّينش
داده كه  و بعد در كتاب خود مفتَياتی به او نسبت .او شهيد نمودند فتوای

درباره او  اً نزل بيان تصريحاز مُ  و فوق آنچه ادّعا نموده بود .صدق نبوده ابداً 
  .ن العارفينمِ  تكونَ لِ  فانظر فی البيان ،نازل

نفس معروف آنها را ردّ نموده و حكم بر   و جمعی از اين نفوس بوده اند كه
عرٌ شَ  بلكه ،عند الله آن نفوس مردود نبوده و نخواهند بود كفر جميع كرده و
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 اءعليه به -براهيم آسيّد ا از جمله جناب .نت من المتبصّرينأنه لو مِ  نهم خيرٌ مِ 
نازل شده و از جمله آن آيات اين است كه  كه در حقّ او آياتی  -بهی الله الأ

و  نقطه اولیه لع شوی كه احدی بكه ادراك نمائی و مطّ   شايد .ذكر می شود
حفظاً لعزهّ مرتكب شده  بلكه حبّاً لرياسته و ،ن عنده ناظر نبودهما نزل مِ 

 :- عزازهإعزّ  - قوله .ع تا حين مرتكب نشدهابدا  آنچه را كه احدی از اوّل
ظهور رب ك و  عرش   إن ک كنت فی يوم   !ن يا ابراهيم، أشهدإن أ
 نظر قد خلقناك و رزقناكأ .ظاهرينل   ،ن بعدثم  م   ،ن قبلكن ا م  [۲۵۵]نا  إ

الص حف هم إلی حينئذ   وتواأن  ال ذين إحييناك إلی حينئذ  و أمتناك و أو 
يری رب  العالمين  رب  ما يری و ما لا علی الله رب ك زلت  ا نفلم   .محتجبون

م فی حب ك يتعاليونأمرك و هم يحسبون أ بعن  ما يت   صوت   قد سعت   . نه 
فی يوم  ت بعنی علی الله رب یإن شرت و م  نا قد ح  أنی ن  إ !ثم كلا   ،كلا    :قل

يت بعونی و لا  ءن  هؤلاإو . ن المؤمنينالله م   ظهور   بوسی عرش   ال ذی كنت  
ثم  بنقطة  ،ثم  بح مد بعد عيسی ،عيسی منوا بوسی قبلت بعونی لآ  إ ن  إ

 xci.البيان يوم القيمة
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مشاهده نما : می فرمايند .حال ملاحظه نما كه او را از عرش ظهور ناميده 
و آن  ،نموديم تو را در اين هنگام خلق نموديم و رزق داديم و ميرانديم و زنده

و شنيديم  .بودند در صحف تا حين مُتجبند يمان آوردهتو اه كه ب  نفوسي
مُبّت  كه متابعت می نمودند امر تو را و گمان می نمودند كه در  نفوسی اءند

من مُشور شدم بين ! ثّم كلّا  ،بگو: كلّا  .مقامات عاليه فائز شده انده تو ب
كه ظاهر شد عرش   من می نمودند در حيني كه متابعت  يدی الله با نفوسي

 و آن نفوس مُتجبه متابعت من نكردند و اگر متابعت .موسی اسمه ور بظه
ن انفس ه آب[256]تصديق و ايمانه مظاهر بعد و به من نموده بودند هرآينه ب

  .قدسيّه فائز می شدند
لهی را كه امتوجّه شو و التفات نما كلمات  درست !بگو: ای اصمّ روزگار
ن مُكم أو بعد از اين ش .ناميدهاو را عرش ظهور  تصريحاً من غير تلويح

ن مِ " او "هو الله"و أ "نت الله"أاطبه بِ لو يُُ  .ف او بودهئكلّ اسماء طا  متعالی
در رتبه او ثابت  جميع اين مراتب "ذات الله و كينونة الله"او  "إلي الله"او  "الله

 "ابو الدّواهی"فتوای نفس معروف ه ب و همين نفس را اليوم اهل بيان .و مُقّق
اعتَاض نموده اند و حكم كفرش در اطراف منتشر  اوه نامند و قسمی ب مي

 . لا لعنة الله علی الظاّلمينأ .ها است از كلّ كناره نموده تمدّ  كه حال
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علی الله چه  ياً غْ و ب َ  حال ملاحظه كن چه مقدار در امرالله اسراف نموده اند
سم الجليل قوله لذلك الإمخاطباً  و بعد می فرمايند .اعمال را مرتكب شده اند

ن عراش ظهور الله م  ل يكن لأ   ،فی الص حف يا خليلی ن  أ :- عزازهإعزّ  -
ن أو  .مر محتجبونولكن  الن اس عن سر  الأ ،ن بعدم   ن قبل و لاحد  لا م  
 عراش إلا  ما يدل ن  ل يكن فی الأ ،فی الكتب من بعد الص حف يا ذكری

م  ،فی البيان سیإن يا أ . إلی الله يرجعونمن الله قل: كل   .علی الله ربه 
ئی فی كل  ظهور و إلی حينئذ  أ نظر كيف ترقن  أ سم باب الإ ما فتحت   دلا 

 الن اس لا ولكن   ،فی البيان منهذا من فضل الله ل   .ن قبلم   فی ظهور  
  xcii.يعلمون

تو خليل منی در صحف و ذكر منی [257]نفسی را كه تصريح می فرمايد
نامند و شاعر  مي "ابوالدّواهی" ،من در بيان سماوی و اسم در كلّ كتب

 تسمعون و فئدتكم و أنتم لاأبصاركم و أخذ الله سمعكم و أقد : قل .نيستند
بالله است   ليفات معرضكه از تأ  "،مستيقظ"كتاب   .تفقهون تبصرون و لا لا

ها  مقدّسه چه نسبت اين هياكله بخوان و ببين ب ،كه او را ربّ اخذ نموده
وقتی در عراق آمده بود جميع  قسمی صعب شد كه اين اسمه و امر ب !داده
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م و ليالی ناس را منع نمودند و طلعت ابهی اياّ . در صدد قتل او هم برآمدند
كذلك كان   .مُلّ خود مراجعت نموده صحيحاً و سالماً ب تا آن که از آن ارض

نزد  ش"مستيقظ"كتاب   حمد خدا را كه .قول شهيدأو كان الله علی ما  مرُ الأ
 ،نمود كه انكار ميیء  ن شو إلّا فو الّذی خلق البريةّ لا مِ  ،هر نفسی هست

  .چنانچه اكثر اعمال را انكار نموده
 .بود كه مردود شمرده عند الله مذكور  ن يكی از اين نفوسيأشه ب و ای كاش
الله ولكن  .ما تقول تشعر الوهم لنفسك ربّاً من دون الله و لا قد جعلتَ 
نهّ إيأخذكم بقهرٍ من عنده و  فسوف ،رتكبتم فی الحيوة الباطلةإيشهد ما 

  چنين نفوس تاركه را عامل بيان دانسته و نفسی را مع ذلك .شدّ المنتقمينأ
ه تكلّم ننموده مگر ب فو الله .ظهور او ظاهر شده او را تارك شمردهه كه بيان ب

و تظنّ فی نفسك [ 258]،هوی و سالك نيستی إلّا در تيه وهم و غرور
  .نّك من المهتدينبأ

  و اگر تو مي .لهی ظاهر نشده اندااين نفوس  به آيات  و از اين گذشته
الله  منك علی هذا بغیٌ  ،كه صاحب آيات بودند و مردود شمرده  گوئی

ن علی از برای تو و مَ  چه كه اگر صاحب آيات باطل شود .المهيمن القيّوم
مظاهر امريهّ ه كه ايمان كلّ مُقّق است ب  چه ،د ماندرض ايمان باقی نخواهالأ
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صاحب  و اگر نعوذ بالله .امريهّ  به آيات ظاهر شده اند لهی كه آن مظاهرا
كلمة   كبرتْ ؟  نمائی چه برهان اثبات حقّ نقطه بيان ميه باطل شود ب آيات

كه اين نفوس را مُض   معلوم است !يا ملاء المعرضين ،فواهكمأن تّرج مِ 
ای  .ن نفوس نمودهه آو اين ظهور را هم قياس ب، امر الله مذكور داشته تضييع

المردود هو  بل .كه آن نفوس عند الله مردود نبوده و نخواهند بود  بدان ،غافل
 . عتَض عليهم و حكم بقتلهمإنكرهم و أالّذی 

و . و از جمله آن نفوس كه نوشته يكی جناب حاجی ملّا هاشم است
كبری از او   ن موجود و جز خضوعمقرّ عرش آمده الآه كه از او  ب  عرايضي

شنيده شد   .عرفا را تضييع نمودی همه ،ای مدّعی عرفان .امری ظاهر نشده
در ارض صاد بود و علمای آن ارض آن بيچاره  كه يكی از حكما وقتی

خروج نمودند و جمعی بر آن فقير هجوم ه تكفير نموده امر ب فقير را
 آن مظلوم .ن نفوس ملّا علی حكيم نوری مشهور بوداز جمله آ[259.]آورده

توجّه  حكيم مذكوره ولكن ب ،هيچيك از علما سخنی نگفته در آن حين ب
تو خود را " :آن که و مقصودش .نموده و گفت كلمه كه ذكرش مُبوب نه

حال شما با اين ؟" نمائی چرا بر حكيم اعتَاض مي ،شمری حكيم مي
إلی الله الّذی خلقك و  تبْ  .داری ان هماعتَاضات ادّعای حكمت و عرف
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ما  علی الّذينهم آمنوا بالله و آياته و ورد عليهم فی سبيله تعتَض سوّاك و لا
تقليد كفايت ه ب ابداً  تصديق و تكذيب نفوس .حد من العالمينأيحصيه  لا

رادّ يرجع الرّد  و ربٌّ  ،إلی نفسه يرجع اللّعنُ  نٌ لاعِ  ربٌّ  .نشده و نخواهد شد
  .يستشعر فی نفسه و يكون من الغافلين لا يه و هولإ

قد كسر صنم الوهم و الهوی و الله الّذی لا إله إلّا هو كه ! قل: موتوا بغيظكم
دليل و برهان  چهه نمي دانم ب .متشبّث شده كه در ابداع شبه نداشته وهمیه ب

 ابداً  بشنو نصيحت اين عبد را و. نفسی كه آن نفوس را ردّ نموده ترجيح داده
مخصوص نقطه بيان جميع را وصيّت فرموده كه  چه كه ،نفسی را ردّ مكن

لا إله إلاّ  چنانچه نفس معروف و الله الّذی .بر احدی تعرّض ننمايد احدی
سدره ربانيّه بر آمد و   با آن که با كمال حيله و تدبير در صدد قطع، هو

او تعرّض  مع ذلك ايشان به ،پنهان بود[260]كشف شد آنچه در صدرش
 اوراقی از او بين يدی حاضر شد و جميع در ردّ الله و نفرمودند تا آن که

ن ردّ علی ردّ مَ  لهی درالذا آيات  .خط خود او موجوده آياته بوده و الان ب
عنده بل من لدی الله المقتدر  و هذا لم يكن من .الله از جبروت امر نازل

 . المهيمن العزيز القيّوم
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تصريح فرموده كه  چنانچه نقطه بيان ،صاحب ظهوره ست با و آيات مختصّ 
استماع آيات الله نخواهد نمود إلّا حين  بعد از غروب شمس حقيقت احدی

لهی او آيات  و همين نفس معروف ليالی و اسحار بين يدی قائم. ظهور بعد
مغرور شده كه ارتكاب نمود  مجرّد دو كلمه چنانه و بعد ب .بر او القا می شد

 ةكه فی الجمل  و هر نفسي .نفی ارتكاب ننموده را كه احدی از مظاهر آنچه
و اگر  باشد مي داند كه او لازال خدمت حضرت ابهی بوده صاحب شعور

مع  .موّاج به او افاضه شده هم چيزی ادراك نموده رشحی از طمطام اين بحر
ثال او فو الله اگر صد هزار ام .هيچ عاقلی ننوشته ذلك تو نوشته آنچه را كه

نموده  چشم خود مشاهدهه چنانچه اين عباد ب !لم باشندقادر بر تكّ  بين يدی
خدا آن شيطانی كه او و  باری لعنت كند. گوئی  وهم صرف ميه اند و تو ب

ه رياست ظاهره چه مقدار مفتَيات ب[261]تو هر دو را اغوا نموده و برای
 . ی مرزوق نشودگندم رِ ه  الله اميدواريم كه ب اءانش. حقّ نسبت داده

قسم بغضش در  اينه و ديگر نمي دانم كه ميرزا غوغا چه ارتكاب نموده كه ب
بسا  .نويسند رسائل در ردّ او مي نی كه درأشه ب .قلوب امثال او جا گرفته

 هم سخنی ايشان ،گويند  غلبات ذوق و شوق كلماتی مي از نفوسند كه در
 .حرمت عباد باشند صدد هتكاين شدّت در ه ديگر نبايد ب .ذكر نموده اند
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هيچ امری از امثال شما ظاهر  !ازاريديم بتَسيد از خدا و قلوب عباد او را
 ن يجعلنسئل الله بأ .استشمام شود رايحه حقّ از اوة نشده كه فی الجمل

  .قديریء ه كان علی كلّ شنّ إحبّائه و أصدوركم خالياً عن غلّ 
اين مقام حجّتی  و اگر مدّعی : -عراضه و عظم نفاقهإكبر   - قول الملقی

ميرزا يحيی علاوه از نصّ ، و اگر آيات است .غير از آيات دارند بفرمائيد
 ادّعای بالاتر و بيشتَ و بهتَ دارد ،مقابل ايستاده صريح و براهين قاطعه در

 .و مجلّدات كثيره در دست دارد
چه . ظه نمايدتكلّم نموده كه انسان شرم مي دارد كه ملاح كلماتیه  فو الله ب

ه و چه زود ب ،ضايع نموده ايد زود ميزان الله را تغيير داده ايد و حرمة الله را
فو الله هر ذی بصری از آنچه  .گشته ايد[262]حقريف كلماتش مشغول

 فويل له و للّذين .لقيك را ادراك نموده و می نمايدمُ  نُ أش نك وأنوشته ش
استماع نمايد و  را از اين مزخرفات اين عبد متحيّر است كه كدام يك !تبّعوهإ

اين ه ن داشته كه به آتو را ب آخر اين چهار روز عمر چه .جواب ذكر كند
شيطان مشغول شده و از شاطی بحر احديه  القایه هذيانات وهميّه نفسيّه ب

چه نفعی ، گيرم جميع نفوس او را من دون الله ربّ اخذ نمودند؟  مُروم مانده
 .بل خسران دنيا و آخرت، لا فو الّذی نفسی بيده ؟لاز برای تو و او حاص
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و اين  ،غير از آيات اگر چيزی دارد بياورد نوشته كه صاحب اين ظهور
در كلّ بيان  -روح ما سواه فداه  - نچه نقطه بيانه آب مخالف است تصريحاً 

ن الذّراّت و مَ  و يتكلّم لعن و يلعنه كلّ أن تكلّم بهذه الكلمة و مَ  .فرموده نازل
چه كه اگر  ،احمق دانسته ايد و الله ناس را ،بلی .مر و الخلقفی ملكوت الأ

غير ما ه ب معرض قادر نبوديد بر اين که جهراً  ناس احمق نبودند تو و نفس
كه حجّت   فرموده نقطه بيان در كلّ بيان تصريحاً  .تكلّم نمائيد تكلّم به الله

نوشته كه اگر حجّتی  صريحاً و تو ت، ظهور بعد غير آيات نبوده ونخواهد بود
 . تشعر و تقول ما لا .نمايد غير از آيات دارد اتيان

آن  ،كه از برای معرض بالله ثابت نمائی[263]ن مقامی را كه اراده نمودهآ
 .لهی ثابت شدهاو نقطه اولی  به آيات  ،نقطه اولی بوده قوله مقام منوط ب

ضلالت  ه ايد و در تيهتفكّر كن كه چه قدر از سبيل حقّ دور ماند حال
تتنبّه من فعلك و تكون من  رتكبت و تكلّمت به لعلّ إتفكّر فيما  .افتاده ايد

ظهر مظهر نفسه بسلطانه و أمره و بأ خلق كلّ شیء المستغفرين إلی الله الّذی
صنام الّذين وهام الأأ ثمّ  ،وهامكأذيله مقدّساً منك و من ظنونك و من  جعل

  .لهم من عذاب يوم عقيم فويلٌ . ن اللهتّّذتموها ربّاً من دو إ
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، گذاريم  حال آيات را كنار مي .مطمئنّيد و حقّ داريد و الله از حمقای بيان
قدرت الهيّه ظاهر نشد  آنچه نفس معروف ظاهر نمايد اگر فوق آن از منبع

فو الله در اين امر هم  .نمائيم نفس مشرك بالله را مي تسليم مجعولات تو و آن
در دعوی ، شناسيم چه كه نفس معروف را مي ،يد و نخواهيد بودنيست ثابت

ای فقير بی  .ن كلّ صغيراصغر مِ  ن كلّ كبير و در ظهور و فعلو ادّعا اكبر مِ 
چه فايده كه  !ثل خودی را ربّ اخذ نموده بودیمِ  يك كاش اقلّاً   ،بضاعت

تا  و إلّا بعضی مطالب مذكور مي داشتم ،شوی غافل مشاهده مي بسيار
  .لع گردیوهم را خوب ادراك نمائی و بر مكرش مطّ 

اگر آيات است ميرزا يحيی در مقابل ايستاده و  :نوشته[26۴]و اين که
 ما صغر .بالاتر و بيشتَ و بهتَ دارد و مجلّدات كثيره در دست دارد ادّعای

مثل آن است كه  اين ادّعا از آن منبع غرور و نفس و هوی .شأنه و كبر قوله
چه   .بلكه اعظم عند كلّ ذی بصر منير، ی جرزه ادّعای ربوبيّت نمايدنمله واد

و آنچه   .آيات عزّ صمدانی خلق شده حرفی از اينه كه كينونت او ب
و ما عنده  !تعرففافتح بصرك لِ  .در رتبه او بوده كلمات از او ظاهر شده

 تّائبين ومن ال و يكونَ  ليه و يتوبَ إ يرجعَ  نْ بداً إلّا بأأالله  ذكر عندلن يُ 
  .قبله حدٌ أرتكبه إرتكب ما لا إفو الله  .المستغفرين
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او در  خود تو انصاف ده كه اين كلمه از چه رو ظاهر شده كه نوشته حال
هر جاهلی از اين قول  .دارد مقابل ايستاده و ادّعای بالاتر و بيشتَ و بهتَ

مقابل  كه نوشته كه در  همين ،ای بی بصر .عاقله ب ننگ داشته تا چه رسد
مقدّسه از  صاحبان شامّه .همين دليلی است واضح بر بطلان او ايستاده

  .و اعراض از حقّ استشمام نمايند نفس همين كلمات روايح غرور و استكبار
ن ممَّ  ظلمُ أ نْ مَ  وَ ) :تعالی هم ننموده كه می فرمايد قوله فرقان گويا ابداً تلاوت

 لُ نزِ أُ س و من قال ليه شیءٌ إ وحَ يُ  و لمْ  إلیّ  یَ وحِ أُ و قال أبًا ذِ علی الله كَ  فتَیإ
منزله نما كه شايد موقن [265]قدری تفكّر در اين آيه xciii؟(نزل اللهأبِثل ما 

 "،كنم مثل آنچه حقّ نازل فرموده  مي نازل"اين که هر نفسی بگويد ه شوی ب
  .او بوده و خواهد بود ذبكّ بطل و مُ همين كلمه مُ 

لهی را كه بر اعلی سدره بيان تغنّی ا رقایبشنو نغمه و  ،ای اصمّ حقيقی
تو در اين حين ظاهر شوی من از اوّل ساجدين  می فرمايد كه اگر !فرموده
لسان  و تو حيا و شرم از اين بيان .تو بوده و خواهم بوده مؤمنين ب و اوّل

و بالاتر و بيشتَ و بهتَ  در مقابل ايستادهنوشته كه  رحمن ننموده و تصريحاً 
برهانيست آشكار بر اعراض و كفر و نفاق  و الله همين كلمات .ردادّعا دا

بيان  اگر كل  اهل: -عزّ ذكره  -و همچنين می فرمايد قوله  .نفوس امثال آن
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و  xciv.اوه ب تصديقه ه ثمر نمی بخشد إلا  بکدر جوهر علم مثل او گردند  
ممكن نه إلّا نفس  اين بسی واضح است كه احدی در جوهر علم مثل او

 و تو از برای نفسی كه مي لهی درباره خود چنين می فرمايداآن شمس  .قطهن
ذكر اينگونه  ه مجعولًا ثابت نمائی ب قول آن شمس حقيقت امرش راه خواهی ب

 نْ إتالله  !تبّعوكماإفواحسرتا لك و لهُ و للّذين  .شده كلمات نالايقه مشغول
  .ضلال مبين هم إلاّ علی

بعينه اين قول  .در دست دارد كه مجلّدات كثيرهنويسی   و از اين گذشته مي
ليفات و تصنيفات تأه هر ظهور است كه افتخار ب مثل اقوال معرضين نزد

 كتبْ   اگر .نموده و بر سلطان اسماء و صفات اعتَاض نموده اند[266]خود
 -ظهور نقطه بيان  نمود هرآينه كتب روی ارض در حين نفسی را غنی مي

 اءفقر  كلٌّ   ،لا و الله .نمود مي س را غنی و مستغنینا -روح ما سواه فداه 
عند ظهور  اءباب علمه و كلّ عجز  لدی ءلدی باب غنائه و كلّ جهلا

  .نهّ لهو المقتدر علی العالمينإعمّا سواه و  نهّ لهو الغنیّ بنفسهإقدرته و 
قطعه از ياقوت باشد و نزد  می طلبم اگر نزد نفسی يك از خود تو انصاف

 بی نياز مي حال كدام را غنیّ مي دانی و ،هزار خروار حصاة صد نفسی
نبخشيده و نخواهد بخشيد إلاّ  اگر صدهزار كتب ظاهر شود كه ثمری ؟شمری
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ه لهی بامنزله مشكوة و حبّ و ذكر ه كلمات ب  چه كه ،ظهوره تصديق به ب
.  آن مشكوة از سراج مُروم ماند آلتی خواهد بود معطّل اگر ،منزله سراج

و  ،شود لهی از او استشماماكه نفحات حبّ   ات خوب است در وقتيكلم
خف  .ارض ملاحظه می شود بعد از فقدان اين رتبه مثل ادنی كلمات اهل

 .تذكر غيره فی ساحة قدسه ن عباده و لامِ  حدأتقابل معه  عن الله و لا
  .ربّك بين العالمين اءنطق بثنإثمّ ، حجابفاخرق الأ

 يكی از حروفات حیّ وصيّته زل بيان را استماع نما كه بمن در اين مقام بيان
اگر يك آيه از آيات  : عزّ ذكره -می فرمايد قوله  .فرموده

قدم را تلاوت كنی يا ثبت كنی اعز  تر خواهد بود عند  جوهر[۲۶۷]آن
نجات  زيرا كه آن روز آن يك آيه تو را .از آن که كل  بيان را ثبت كنی الله

زمان رسول  مثل آن که اگر كسی در .يان نمي دهدمي دهد ولی كل  ب
نمود حكم  نوشته شده ثبت مي خدا كل  كتب ساوي ه و آنچه در ظل  آنها

نمود حكم  اگر يك آيه از قرآن ثبت مي ولی .در حق  او می شد یءلاش
 .اين است جوهر علم و عمل. ايمان در حق  او می شد
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بلند و عظيم است و  چه مقداره ب حال ملاحظه كن كه عظمت امر 
شمس مشرقه  .و كلمات مشركين در چه رتبه و مقام حقارت تو و كلماتت

. لايش اين كلمات نيالايده آحجبات مُجوب نماند و نفس ظهور ب اينه ب
و  .الله بين بريتّه نه بنفسه حجّةإه قد كان مقدّساً منكم و من كلماتكم و نّ إ

نّ إو  .من عنده لا بِا كان عندهم ظهريتّبعوا ما ي نْ رض بأينبغی لمن علی الأ
  .ن أنتم من العارفينإالحقّ إلاّ الضّلال  هذا لهو الحقّ و ما بعد

، حرفی از آن شاعر نهه كه مجلّدات زياد حمل نموده ولكن خود ب  بسا از حمير
و  .تصريحاً نازل چنانچه اين مثل در كتب قبل ذكر شده و در كتاب مبين

از برای اين خوب است كه به  گوئی  مجلّداتی كه مي ،هو الله الّذی لا إله إلاّ 
 ه قبراً بطنن يكون أنّ ينبغی حد إلی مبدئه لأأ رجعهاو يُ أآب مُو شود 

ای کاش صنم وهم  .اين عباد بسيار از آن مجلّدات ديده اند[.268]لكلماته
تالله . نمودی كلمات مجعوله اش نظر ميه  ديده بصيرت به شكستی و ب مي را

  .به و بِا ظهر من عنده كلّ عاقل بصير يضحك
سهل  :- حقر قدره -از آن منبع كبر و غرور القا شده بود قوله  و ديگر

عمر نوشته در  است ادّعای آن دارند كه كلّ آيات مدّعی را كه در مدّت
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كه هر طفلی تميز   ،فصيح تر بهتَ و خوب تر و ،يك روز خواهم نوشت
 .دهد

اين عبد متحيّر  .و از اين يك كلمه معلوم شدهو ا های شما جميع فضيلت 
كلمه تنطّق كرده كه و الله ه  چه كه ب ،مقام چه ذكر نمايد است كه در اين

بی  يكتا خداونده ب .چنين كلمه تكلّم ننمودهه در مقابل كليم ب فرعون هم
تا چه رسد  ،باشد فين حول قادر بر تكلّمئمانند كه اگر مقابل يك نفر از طا

 !و حال همين قول را تجربه نمائيد !ربانيّه و مظهر و مصدر فيوضات منبعه ب
نی از شئون أشه اگر توانست ب ،و خدّام بيت هم حاضر آن معرض حاضر

گفتن دليل بر   مع آن که زياد .صدّقكم فی كلّ ما قلتمخدّام مقابله نمايد نُ  با
دلائل وهميّه اين ه علی الله ب اعتَاضاً  چون تو ،حقيّت نبوده و نخواهد بود

من  ئلّا يبقی لكاين كلمات ذاكر لِ ه اين عبد در جواب ب لذا ،مستدلّ شده
اقدس اطهر از جميع اين [269]و إلّا ساحت .عذر و حجّة و برهان و دليل

ن تمسّك جسته ايد ه آكه ب  و مدلولي دلائل و اذكار و كلمات و اشارات
  .بود مقدّس بوده و خواهد

يك آيه ه و ب ،نازل دل آنچه از سماء بيان نازل شدهتا حال معا ،ای بی خبر
اين شئون ه و اگر تو ب .و زمين است ها معادله نمی نمايد كلّ آنچه در آسمان
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 بين يدی تا ملاحظه نمائی كه حين نزول آيات احدی ناظری پس حاضر شو
د حينبغی لأ لا بعد الّذی ،يهّا المجرّبأيا  ،بجرِّ  .نيايد از عهده حقرير آن بر

عك إلی متحنك و رجّ إكما   ب عباده و يمتحنهمرّ ه يجُ نّ إبل  ،ن يجرّب اللهأ
  .سفل الجحيمأ

قد . اين ادلهّ شما مثل كلمات صبيان بوده و خواهد بود نزد هر عاقل بالغی
يأخذكم الله بقهر من لدنه  فسوف .مر الله لهواً و لعباً و هزواً و سخرياًّ أجعلتم 

و  رياحين رضوان دليل روايح دليل و استدلالتْ . يرمقتدر قد قهّارٌ نهّ لَ إو 
انصاف ه كلماتت ب  ن آن درو اگر خود اقلّ مِ  ،لهی را پژمرده نمودهابرهان 

هيچ شنيده از اوّل  .آن ملتفت شوی نملاحظه نمائی بر قبائحش اقرب مِ 
 نچه تو در اين كتاب سجّينه آحقّ معارضه نمايد به نفسی ب ابداع تا حين كه

منك  حجبَ أبداع الإ عين ما شهدتْ  ،لا فوربّ العالمين ؟ارضه نمودهخود مع
و  نت تفرح بِا رقمتَ أنّك [ إ270]ولكن ،غفل منكأختَاع و لا عين الإ

تتوب و  نْ ن يبدّل فرحك بالحزن الكبری إلّا بأبأ نسئل الله .تكون من الفرحين
  .ليه و تكون من التّائبينإ ترجع

تر از اين خودشان ادّعای  عجب :لقی نوشتهم القای آن مشركه و ديگر ب
اطفال هفت  گويند  و رسولان ايشان مي ،كه عبارات من آيه است  آن دارند
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ظهره الله دليل حجّيّت ن يُ مَ  پس كجا  آيات .گويند  هم آيه مي ساله ايشان
  هم آيه مي گويد و پسر كوچك ايشان  او خواهد بود كه خلق او هم آيه

هم از مقام خلق و حروفات ظاهر گردد و هم از  آيهو اگر گويند كه  ؟گويد
 پس نفس آيه دليل بر حقيّت اصل شجره ،و شجره حقيقت اصل نقطه
 .بيان شود كه چه چيز است .ديگر لازم است شیء ،نخواهد بود

 .نهّ لهو المقتدر القديرإيقدر و لَ  نفسه اءينطق كلّ نفس بثن نْ أريد ه لو يُ نّ إ ،بلی
ن أحد يكون قادراً بسلطانه و ليس لأيات لَ بكلّ الآ نفساً  ن يظهرأو لو يريد 

الصّبيان  نطق صبيّاً منأه نّ إ .قول شهيدأو كان الله علی ما  ،عليه يعتَض
مقام الّذی أنتم تشكرون الله بذلك  و هذا .دليلًا عليه و برهانًا لنفسه ليكونَ 

 سمذی ظهر بإعتَاض بهذا الذكّر الّ لسنكم بالإأأنتم فتحتم  و ،و حقمدونه
  .رضينبهی بين السّموات و الأالأ

 ؟هيچ جاهلی چنين اعتَاض نموده و يا می نمايد[271]حال ملاحظه كن كه
اعراض و نار حسد و  اءنفس و م اءو امثال تو كه از هو  مگر تو ،لا و الله

 .و لا مردّ له ه قد ظهر بالحقّ نّ إ !موتوا بغيظكم ذاً إ .بغضا خلق شده ايد تراب
عليه  ءدلّا أكوان فی الأ ن يظهرربّكم الرّحمن قد كتب علی نفسه بأ نّ إو 

علام النّصر أنفسه و يرتفعنّ  اءو ينطقنّ  بثن رضيقومنّ بين السّموات و الألِ 
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و منقطعاً  ولئك عباد الّذين جعلهم الله مطهّراً عن دونهأ .جمعينأ قئبين الخلا
ن شارات مَ إيمنعهم  ولئك لا. أعمّا عندكم و متمسّكاً بحبل الله المحكم المتين

 . رض و دلالات المشركينعلی الأ
شرّ شمرده و  نقمت را از نعمت فرق نداده و خير مُض را ،ای جاهل :بگو

طفلی از اطفال بيت در سنّ  ،بلی. جوهر رحمت و عدل را نفس ظلم دانسته
و والله  .تكلّم نموده و آن طفل حال حاضر است شش سالگی  به آيات الله

نفسی  گفت كه آنچه از او شده از هيچ  كراّت ميه  شجره فساد ب خود همان
 .ثنائش مشغول بودهه ب ماز بديع اوّل تا حين ظاهر نشده و اكثر ليالی و اياّ 

سهل است از  .منيع اعراض نموده قسمی شده كه از حقّ ه و حال امر ب
مطهّره ء ااين دمه برنداشته و نخواهد داشت و تا ارض را ب اطفال هم دست

ن أنتم من إلواح فی الأ[272]و هذا ما نزل .صبغ ندهند دست برندارند
در طفوليّت به آيات ناطق فرموده ايم  كراّت فرموده اند كه او راه  ب .النّاظرين

و تو اين رحمت   ،ظهور رحمانی و طلوع قدس صمدانی تا دليل باشد بر اين
آغاز   منيع را شكايتعوض آن که شكر نمائی حقّ  .نقمت شمرده كبری را

  .كرده
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نزد  ،كه عبارات من آيه است  خودشان ادّعای آن دارندو اين که نوشته كه 
هذا  !يهّا الجاهلأيا  ،ذ زمامكخُ  .ذكر كرده علی الله عبارات اءً خود استهز 

آنچه  نقطه بيان می فرمايد كه كلّ  .يدی المشركينأعنه يداك و  نقطعتإ مقامٌ 
تا چه رسد بِا نزل من ، او بوده و خواهد بود در ارض موجود است آيات

نّ هذا لهو الّذی ظهر من قبل علم بأ: فاو الحقّ يقول .عنده و ظهر من لدنه
ه كفر بالله و نّ إو يظهر أق بينه و بين من ظهر من فرّ  و ،و يظهر من بعد

الظّهور الّذی  يشهد كلّ الظّهورات فی هذابصر حديد لَ  و لو يكون ذا. آياته
  .مبين بالحقّ بآياتٍ ظهر 

لا اوّل كه حجج و براهين ظاهر شده از جميع انبيا و  كه آنچه از اوّل  بدان
 و آنچه در اين ظهور حجّت است .كلّ حجّت اين ظهور بوده،  مرسلين

اين طفل را  ولكن .لازال حجّت حجج قبل و بعد بوده و خواهد بود
رشحی از فيوضات ه بنفوس كه  مخصوص به آيات ناطق فرموديم تا بعضی از

 .شده اند استكبار بر منزل آيات ننمايند[273]ما لانهايه اين بحر اعظم فائز
رشحی از بحر ه متمسّكی لازال بين يدی بوده و ب اوه آن نفسی را كه ب

مقرّ  نّها لمقرّ الفجّار و بئسإو رجع إلی مقرهّ فی النّار و  .ماند البحور مُروم
  .لموقنيننت من اأشرار لو الأ ءهولا
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. صی مشهودفرق لايحُ  ،شمس و تجلّيات آن بر جدار و احجار ما بين :بدان
و از اين  . ابَصر حديدهه هر بصر ضعيفی ادراك می نمايد تا چه رسد ب

توان گفت كه  آيا مي ،می شود گذشته مثال شمس در مرآت ظاهره مشاهده
 و لا ،فرق ما بين ارض و سماء مشهود بلكه ؟اين نفس شمس سماء است

 چنانچه اليوم اگر سمعت را لطيف نمائی و از .مبغوض ينكر هذا إلّا كلّ مغلٍّ 
مثل كلمات  آنچه شنيده از مشركين پاك و طاهر كنی كلمات معرض بالله را

 .نمائی سماء بيان رحمن مشاهده مي ه ازلصبيان بل احقر عند كلمات منز 
و در صورتی  .ق ذكر نهبلكه دونش لاي ،توان داد نمي خدا كه نسبته قسم ب

مُض  یءلاش و بعد از انكار ،لهی موقن باشنداعنايت ه ذكرند كه ب قابل
  .بوده و خواهند بود

ولكن از اين ظهور اعظم من دون  ،لهی بودهاآيات  لازال اصل حجّت :بدان
 .بود مثلش كلّ عاجز بوده و خواهنده ظاهر شده آنچه از اتيان ب آيات

الّذی جائكم من [27۴]فاتبّع الحقّ  ،ع ما يأمرك هويكتتّب خف عن الله و لا
يكفيكم عن كلّ ه لَ نّ إو  .القيّوم مشرق الرّوح بنبأ الله المقتدر المهيمن العزيز

ن إرضين و لو تتمسّكوا بخلق السّموات و الأ و من دونه لن يكفيكم شیء
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و  لهستنصح بنصح ربهّ فإمن  .هذا نصح الله عليك و علی عباده. أنتم توقنون
  .نّ الله غنی عمّا كان و عمّا يكونإعرض أمن 

، اگر گويند كه آنها تصديق ايشان نموده :آن معرض ملقی و ديگر القای
آيه  كه بر فرض كه شما هم  ،حال سخن ميرزا يحيی هم همين سخن است

اگر  كلّ شیء  عدده چنانچه ربّ اعلی فرموده كه ب ،بگوئيد يا هزار كس
من نمايند و در ظلّ من  باز بايد تصديق ،يات نمايمخواهم مبعوث بلسان آ

 ،باشند و كلّ منعكس از من مي علّت آن که اوّل مرآت هستمه ب ،باشند
  .تصديق نقطه بيانه ظاهر است ب كه فطرة الله از من  چون

 از برای حقّ لم يزل و لايزال مرايا بوده و اوّليت آن را احدی بر فرض تصديق
مرايای  كلّ شیء.  نفسی دون نفسی نبودهه صوص باحصا ننموده و اين مخ

قبل از مرايا بكلّها شكايت فرموده  و لكن ظهور ،الهيّه بوده و خواهند بود
عن كل   ،ت جودیآن يا مر أ ،ليكإشكون  لأ :- عزّ و جلّ  -اند بقوله 

كه   سم می فرمايندو مخاطباً لذلك الإ xcv.ينظرونل   لوانهم إلی  بأ كل    .المرايا
و لايزال حكايت [275]آن مرآت اوليّه كه لم يزل از حقّ حكايت كردهتوئی 

مرآت اوليّه فرموده اند و اين  در مقام ديگر اوّل من آمن را .خواهی كرد
و إلّا از برای مرايا نه اوّلی بوده و نه ، اذكار در رتبه ملكيّه ذكر می شود
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كه در   اداميم ،قولی خلق شده و خواهند شده ب و جميع اين مرايا .آخری
فيهنّ إلاّ  ریيُ  فردانيّه مستقرنّد انوار حقّ در آنها ظاهر بحيث لا ظلّ شجره

فو الّذی نفسی  .خواهند بود و بعد از انحراف مظاهر شيطانيّه بوده و ،الله
مرايا فرموده اند برهانی است عظيم اگر  بيده كه اين شكايتی كه از جميع

 . باشيد از شاعران
شمس ذكر  اءتلق و مع ذلك .نصّ نقطه بيانه ه ذكر شد بن مرايا كأاين ش

 .معدوم صرف بوده و خواهند بود نمائی كه شموس مرايا عند تجلّی او مرايا مي
اشياء اطلاق مرآتيّت در رتبه اوليّه فرمايد حقّ  اگر نفس ظهور بر جميع

و نجات ده  بشنو ندای اين عبد را و از  اين اراضی جرزه خود را .فيه لاريب
جز بر توهّمات و حجبات  فو الله اين اذكار !فضاهای قدس وارد شوه ب

مشغول شوی از زلال سلسال بی مثال  اين كلماته و هر قدر ب ،نيفزايد
 حقّ و ماه ب !بريز اين امثال را .بعيد مانی و مُروم گردی حضرت لايزال

كلمات   ين. اچه كه كلّ به او منتهی و از او ظاهر ،يظهر من عنده ناظر شو
زعم ه كه ب  ،جهليّه ظاهريهّ[276]خوب است از برای امثال خود در فنون

بحر عذب فرات ه قطره ملح اجاج ب. استدلال نمائيد ،خود علم ناميده ايد
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مخلوق بوده و خواهد  ،بر آن صادق "وجود"لفظ  كه آنچه  بدان !مفرست
 . بود

 .فطرت را ندانسته، اند كلّ اشياء بر فطرة الله خلق شده  ،ذكر فطرة الله نموده
باب اعظم  اءهيكلی مبعوث و تلقه كه ب  از اين گذشته بشنو  ندای فطرت را

هذه " :ن قالن المشركين م  و م   :- عزّ بهائه -قوله ، اين كلمات ناطقه ب
حينئذ  قد ظهرت علی  ن  الفطرةإتالل الحق   ."علی الفطرة يات ما نزلت  الآ

 فويل  " :و يقول ناب و يضج  إبخضوع و  هيكل خادم و قامت لدی الباب
كذلك تشهد   ."من لدنه مر  بأ لقت  ن ی قد خ  إتالل ! يا معشر المغل ين ،لكم

لی نفسنا إ تفتخر بنسبتهاا ل  نه  إتالل  .شرارالأ ءولكن لايفقهون هولا لنفسها
  و لامر من لدنا  بأ شیء و كل   قد خلقناها .نا  ل يزل كن ا غني ا  عنهاإالحق  و 

 xcvi.ينكر ذلك إلا  كل  منكر كف ار
و  ،از سماء ابهی نازل و اين آياتی است كه از قبل در ذكر فطرت اصليّه الهيّه

 للّدينِ ) مْ قِ أَ  :لهی نازلاچنانچه در كتاب  اين از مطالب اهل فرقان است
 اين است كه در حديث نبوی xcvii(.ايهَ لَ عَ  النّاسَ  رَ طَ التّی فَ  الله ةَ رَ طْ حنيفاً فِ 

فطرة [277]و اين فطرت همان .إلی آخر ة(علی الفطر  ولدُ يُ  مولودٍ  لُّ كُ ) :دوار 
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و بعد از  .مستقرّ باشد كه در ظلّ ايمان  و اين مقام صادق مادامي ،الله بوده
بواه يهوّدانه أا نمّ )إ :حديث می فرمايد چنانچه باقی ،تغيير از مشركين مُسوب

  xcviii.(و يمجّسانه و ينصّرانه
نمائی   مي چشم و گوش مشاهده و استماعه تو اليوم ب ،همای مهمل مب :بگو

 مع ذلك مي .مشيّت نازلاء هاطل از سم كه بحر آيات موّاج و چون غيثِ 
 .باشد آيات منعكس از من مي گويد كه صاحب  نويسی كه ميرزا يحيی مي

عدد واحد ه اگر ب .و معكوس مقدّس است اين مقام از عاكس ،ای مُروم
گشت كه كلّ   هرآينه ارض عرفانی منبسط مي ،می شد دهدر بيان بالغ مشاه

كه   لكن تا حالو  .شوند بر آن که حرفی از بيان ادراك ننموده اند مذعن
  .مر بيدهمشاهده نشده و بعد الأ

ن ميرزا يحيی مدّعی هر ها الا نظر از كلّ سخن قطع :-كبر غفلته   -قوله 
 هر كه مدّعی .آياتدليل ه باشند ب آن متصوّر نشود مي كه فوق  مقامي

 .مثل و اعلای از آن نمايده باشد بايد اتيان ب
 ء.مطلع فحشا كلمات ظاهر نشده مگر از منبع غرور و معدن كذب و  اين

می فرمايد   -ما سواه فداه  روح - اگر تصديق مرآتيّت او شود نقطه اولی
نزد شمس واضح است كه  "هستم من شمس"اگر مرآت اد عا نمايد كه  :كه
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فوالله اين بيان منزل بيان نصّ  xcix.گويد  بحی است از او كه مياو ش
كه   و نفوسي ،بعد از او بر حقّ اعتَاض نمايند[278]صريح است بر اين که

له و  فويلٌ  .دارند در مقابل شمس حقيقت ادّعای شمسی كنند دعوی مرآتيّت
  .تشعرون ثمّ علی الله و لا ،نفسكمأتفتَون علی  !لك

مدّعی  اليوم هر نفسی :بسيار بی شرمی است كه نوشتهكلمه   ديگر اين و
ه قد  نّ إ ،عمیيهّا الأأيا  .اعلی باشد بايد اتيان بِثل آيات ميرزا يحيی نمايد و يا

و  .البيان من لدی الله المقتدر العزيز المنّان كان كليل عند ما نزل من جبروت
اليوم قابل  و كينونتش وجود .شياء متحيّرند از اين اقوال كه ذكر نمودها الله كلّ 

مي داند كه اگر هم  و هر ذی شعوری .كلماتشه  ذكر نيست تا چه رسد ب
 .از اين مقرّ اقدس اطهر اخذ نموده كلمه از كلمات حقّ نزدش يافت شود

كحل عرفان موفّق فرمايد  ه  می طلبم كه بصرت را ب از خدا !بسيار بی خبری
شود تا جميع   ليك علّام ناظرمات ملكه  از رمد اوهام فارغ شده ب كه شايد

كذلك نزل   .صرف مشاهده نمائی كلمات را نزد حرفی از كلمات الله معدوم
  .فضلًا من عنده علی العالمين مر من جبروت الحكمالأ

اگر  .و الله امر بر شما مشتبه شده ،ای برادر من حال: -دراكه إ قلّ  -قوله 
اگر  ،من هستيد ا خود وكيلواقعاً بفهميد كه غرض در كار نيست شم بخواهيد
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از برای شما بسيار  .با انصاف[279]امّا ،من بنويسيده مُقّق شد بر شما ب
و اين حكمت  ،حقّيت ندارده مدخليّتی ب سياست مدنيه .آسان است

 كه  ،گويند  اخلاق و تدبير منزل و سياست مدنيه مي عملی است كه تهذيب
 ،و مريدان دارند از خدّامكه تعلّق   علم سلوك با خلق است و با اشخاصي

 .حركت نمايند مُبّت و خلق با آنچه موافق طبع او استه كه هر كسی را ب
حقيقت و اينها حجاب  جوهره اين حكمت عملی را ب .شما اشتباه نموده ايد

روزی را قرار بدهيد در مقام امتحان  اگر بخواهيد تجربه نمائيد .بر شما گشته
بخوانيد با كمال جلدی نزد كسی كه مدّعی از قرآن را  يك صفحه .برآئيد

و  ،سجع خاصّی بلا تأمّل بنويسده مضمون آن صفحه را ب حقّيت است
خود  و هكذا هر كه نوشت در مدّعای ،سجع و عبارت ديگره ديگر ب دفعه

مقام است در هر دو  خلاف ميرزا يحيی كه مدّعی اينه صادق و إلاّ كاذب ب
يقين هر كه  .اما از روی انصاف، م دهيدمن اعلاه خود تجربه نموده و ب

 .و كلام او حقّ و غير او كاذب دارای اين مقام است حقّ 
 لهیارايحه رضوان  گويا ابداً   .كلماتك كلّ ذی بصر حديد  فو الله يضحك علی

لابدّ از  حقّ استه چه كه اليوم هر نفسی كه منسوب ب ،بر تو مرور ننموده
تر از كلمات ملل قبل  پست  كلماتتو الله .ستا او اثری ظاهر و هويدا
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در قلبت بوده قلمت از لطافت ذكر [280]چون بغض الله .يدآ نظر ميه ب
امر بر تو مشتبه شده كه از حزب رحمن خارج . و حقرير ممنوع و مُروم گشته

 بر هر ذی بصری معلوم است كه اين .شيطان توجّه نموده حزبه شده و ب
چشم خود ديده ايم ه ب آنچه و نهاراً  كه ليلاً بعد از پنج سنه معاشرت   ،عباد

قول خبيثی كه نزد اين عبد ه ب و تو .نمائيم سمع خود شنيده ايم ذكر ميه و ب
خود  ةبالمرّ  ،تمسّك جسته ،ساكنان اعراش معانی تا چه رسد نزد ،مردود بوده

 یءو مض م رحمانی مشرقاشراقات انوار فجر معانی كه در اين اياّ  را از
  .نوع نمودهمم ،است

و اين که نوشته  ؟ده بر ما مشتبه شده يا بر شما انصاف ،حال ای با انصاف
نفس  والله نفس همين قول غرض صرف است و مُض ،نيست غرض در كار

اين عبد را  .و تجربه كن حال بروچنانچه خود شما نوشته ايد كه  .و هوی
و تو خود  ،ر نمايمظاهر شود تو را اخبا تجربه نموده كه بعد آنچهه مأمور ب

 لذا قبل از تجربه چرا آنقدر مجعولات مفتَيه .ننموده اينجا نبوده و تجربه
ملاحظه كن كه اهل  حال ؟حقّ نسبت داده و انكار صرف نمودهه نفسانيّه ب

 ن يا بحرَ أ .نفسك فی خسران عظيم تجدتالله لو تنصف لَ  .غرض كيست
تتكلّم بِا يكذّبك  و لا مر من عندهالّذی خلقك بأ خف عن الله ،الغرض
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چه  حال ملاحظه كن كه !تّق الله و كن من المتّقينإ .كلّ الذّراّت[281]به
يد ه چگونه عقلت ب قدر افعال و اعمالت نزد حقّ رسوا و واضح است و

نويسی و  قلم ميه بغضای خود را ب كه خود غرض و  ،قدرت اخذ شده
بغرضك كلّ من فی يشهد  ذاً إ .شاعر نيستی كنی و مع ذلك  ثابت مي

  .يقين نّ هذا لحقٌّ إثمّ يشهد نفسك علی غرضك و ، رضالسّموات و الأ
و در  مقامی رسيده كه بعضی از امثال شما ايراد گرفته انده مشركين ب غرض

و تو شهادت بر ، خُلق جمال رحمن حرف گفته اند و اعتَاضات نموده اند
نسان متحيّر است كه  ا .نموده غرض نفسانی اعتَاضه خلق داده و بعد ب

اطراف ه طرف هيكل فساد ب از يك .نمايد كدام يك از اقوال را تصديق
 .نموده و اخلاق رحمانيّه را از مظهر الوهيّه سلب نموده ها نوشته و شكايت

ه ب شما القا نموده كهه طرف ب از آن. خارج نوشته انده كه ب  كلماتي  اين
قوم  انكار آن ق صحيح استاگر اخلا ،طائفين حول بيت اين قسم نوشته

و الله  ؟اين ذكر تو چه معنی دارد اگر عدمش صادق بوده ؟چه صورتی دارد
اقتضای ه ب .كه كلمه حقّ نگفته و نخواهند گفت  هر بصيری موقن است

  .ن متكلّم و مستدلنّده آمصلحت انفس خبيثه دانند ب وقت هر چه
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بين [282]نه حجّة اللهبأ لق عظيم و نشهدنهّ لعلی خُ اين عباد نشهد بأ باری
و   .العزّ بين عباده مره فی بلاده و مطلعأبين بريتّه و مظهر  هُ لقه و برهانُ خَ 

دونه معدوم فی ساحته و مفقود  ما كلّما ظهر من عنده لحقّ بِثل وجوده و
ن مَ  .نهّ لهو مُبوب العارفين و مقصود العالمينإو ، عند ظهورات سلطانه

  . المهيمن العزيز القديرعرض عن اللهأعنه فقد  عرضأ
 مالك يوم الدّين قسم مي دهم كه از اين كلمات اقلّ ه شما را ب، ای اهل دين

سخنان مشابه  اين ،لا فونفسه الحقّ  ؟ن ذرّ رايحه حقّ استشمام می شودمِ 
مخاصمه با يكديگر ذكر می نمايند  سخنان اراذل اهل ارض است كه در حين

و امثال اين سخنان لغو كه ما  "قوّتم از تو برتر من قدرتم از تو بيشتَ و"كه 
بيان با  چه كه نقطه ،و الله حال نوحه بر امر لازم .متداول است بين جهّال

اين ه تسليم و رضا نسبت ب ن چه مقدار خضوع و خشوع وأمقام و ش آن
كه اراذل از آن ننگ دارند تكلّم   اين كلماتيه ب و مع ذلك تو ،ظهور فرموده

ه حال امر الله ب ،بلی .كلمات بر بطلان حقّ استدلال كرده  نه آنموده و ب
و سيّد  قول تو و ميرزا يحيیه تنزّل نموده كه جميع ما فی البيان منوط ب نیأش

در اواخر دوره  چنانچه ،مُمّد و علی مُمّد سراّج شده و امثال آن نفوس
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خ منوط و شيخی از مشاي قوله لهی و شرع مُكم ربّانی بافرقان جميع امور 
  .مشروط بود

گويا تو از خود هيچ   .از القاهای شيطان است[283]واين معلوم است كه
خواهد  هر قسم كه مي ،بر تندباد نفس و هوی مبتلا گشته. شعوری نداری

الحاد  آنقدر فكر ننموده كه اصل اين فقره نزد متبصّرين از .برد مي تو را
لحد نفوسی كه مُ   بر آنندبعضی  ،و در الحاد اختلاف نموده اند .است

 .لهیاداده نشده اند در كتاب  نامند كه اذن اسامی ميه هستند كه خدا را ب
لهی اسمائی اشتقاق اهستند كه از اسماء  و بعضی برآنند كه ملحد نفوسی

از  را "ناتمَ "چنانچه لفظ  ،ن اسماء عاكفند من دون اللهه آب نموده اند و
ن ه آو ب اخذ نموده اند "الله"را از  "لات"و  "عزيز"را از  "زّیعُ "و  "منّان"

و آن  ،همان حقريف است و بعضی برآنند كه الحاد .اسماء ساجد و عاكفند
و آن  .تَ آمدهمعنی سِ ه ب "لحد"چه كه ، حقريف هم در معانی نه در الفاظ

يعنی  ،هواهای خود ستَ نموده انده لهی را باكلمات   نفوسی هستند كه معانی
نفوسی  و بعضی برآنند كه ملحد .ود تفسير نموده و می نمايندخ هواهایه ب

اين معانی الحاد كه  .دهند لباس الفاظ خود جلوده هستند كه معانی غير را ب
  .مابين ناس معروف است
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الحاد بوده  در هر صورت .اين مطلبی كه خواسته از اين اقسام خارج نه حال
و از اين گذشته  ،عجزه قرار دادهم ملقيت اين فقره را برای تو .و خواهد بود

چه  .نظر شما آمدهه عجب است كه صعب ب[28۴،]اين اسهل طرق است
غايت سهل و آسان بوده و خواهد ه حقديد الفاظ ب كه معنی موجود باشد

  .حال ملاحظه كن كه چه قدر بی شعوری. بود
ه چه بگذشته و الله الّذی لا إله إلّا هو كه اعظم از آن  و از اين مراتب هم

ه ب و يقين است كه شما موقن ،گوش شنيده ايمه  چشم ديده و به آيد ب تصوّر
كه چندی قبل   بودی همان مكتوب و اگر مي .قول اين عبد نبوده و نيستی

صورت لازم است  در اين. را از باطل تميز مي دادی شما ارسال شد حقّ ه ب
سماوی بين يدی تعيين نمائی با جميع كتب  يا خود بيائی و يا وكيل ديگر

 نی نازل شود كهأشه لهی بااين عبد عهد می نمايد كه آيات . حاضر شود
خود شما ذكر نموده  حال اين قولی است كه .احدی قادر بر حقرير آن نباشد

  !نمائيد بيائيد و ملاحظه .ايد و طلب كرده ايد
و او است  اين امور معروف نشده و نمی شوده ب گذشته از اين که حقّ 

و اين  ،نبوده و نخواهند بود و خلق او ميزان معرفت او ن كلّ شیءميزا
و آنقدر شعور نداريد كه  .چنانچه ذكر شد، مطلب از اصل صحيح نيست
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چه كه بر حقّ است كه ناس را تجربه و  ،c!(رّب الرّبّ تجُ  لا: )می فرمايد
كن چون ول. او را لايق و سزاوار نه كه او را تجربه كنند نمايد و خلقِ  امتحان

 ،نشده و كفايت ننموده[285]ميزان الله راضیه تو اين را ميزان قرار داده و ب
 ،خود قبول فرمايند و قبول فرموده اند استدعا نموده ام كه از فضل و عنايت

ماء بين يدی الله ربّك و حضر بكتب السّ أن : أچنانچه حينئذ می فرمايند
فی   ن جبروت اللهينزل مِ لِ  اءكيف تش  اءقرأ ما تشإ ثّم  ،خرينو الآ وّلينربّ الأ

یّ و بأ ،العالمين حصائها كلّ إعزّ منيع علی شأن يعجز عن  كلماتُ   كلّ كلمةٍ 
بالحقّ من سماء قدس رفيع ما يعجز عن  ينزلها الله اءیّ شأن تشتريد و بأ عبارةٍ 

  .جمعينأ قئحقريرها كلّ الخلا
رموده اند كه يقين ولكن ف، اين كلمات مُكمات در جواب مطلب شما نازل

المشركين  يدُ زِ يَ  چه كه كلمه حقّ لا ،خواهند شد عذر ديگر متعذّره است ب
ميزانی  چهه چه عذری متمسّك خواهيد شد و به نمي دانم ديگر ب. ساراً إلاّ خَ 

بعيدی و از مقرّ قرب بسيار  از شاطی انصاف بسيار ،و الله يا عبد .متشبّث
داشته مع آن که بين يدی حاضر نشده و  بر آن نمي دانم چه شما را .دور

  اينه ب، قول خودته ظهور قبل هم فائز نگشته و قبل از تجربه ب خدمت
بر امرند ايشان را  لعكلمات مفتَيات مشغول گشته و كسانی را كه مطّ 
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لاع از جائی اطّ  تو بوده و ابداً  كه مثل  ،تكذيب نموده ايد و نفسی را
  .نموده او را تصديق ،نداشته

چنانچه در  .بعض[286]مراتب گذشته يكذّبك كلماتك بعضها از اين و
مقام است حقّ و كلام او حقّ و غير  يقين هركه دارای اين :اين مقام نوشته

بر  اين امر هم نمايد آنوقت هم دليله اگر اتيان ب :نوشته كه و بعد ،او كاذب
هم بعد  آنخواهد بود و  آن نفس موعود نيست و يكی از اوليای دوره بيان

اگر يقين حقّ است ديگر  !انصاف ده حال خود .از تصديق ميرزا يحيی
يا   :حال از اين دو بيرون نيست ؟دونش خواهد شد تصديقه چگونه منوط ب

و يا ، ن غير شعور ذكر نمودهاوّل را بايد اقرار نمائی كه لغو بوده و مِ  كلمه
 ،ظاهر و مشهود شده و الله علامت قهر در امثال آن نفوس .بيان ثانی را

  .نمائيد و چه ذكر مي نويسيد چه كه شاعر نيستيد كه چه مي
عقول فوق تو و دون تو ه و يا ب عقلت رسيده و برسده اليوم آنچه ب :بدان

منيع از  و حقِّ  ،معرفت حقّ نبوده و نخواهد بود هيچيك ميزان ،ادراك شود
و يا  تبه عرفان صعود نمايداعلی ر ه و اگر نفسی ب .و منزهّ و مبراّ جميع مقدّس

و ثمری نداشته و  اعلی ذروه بيان ارتقا جويد كه نفع نمی بخشد او راه ب
مر فی كذلك نزل الأ  .ظهور اعظم اينه نخواهد داشت إلّا بعد از اقرار ب
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أنتم  نْ إو الزبّور و الصّحف  اةنجيل و التّور ثّم فی الإ، ثّم فی الفرقان ،البيان
 .توقنون

سال [287]كه بيست  كسي  :انصاف بدهيد: -له عْ كذبه و جَ كبر    -قوله 
چهار كلمه بل هزار   ،عرفا بيست سال هم در دوره ،در اين دوره پرورش يافته

چه مدخليّت دارد با  ،بنويسد كسبيه كلمه مطالب عرفان و صورت آيات
همان نوع ه و اگر هم ب .دو همان است كه عرض شد فرق اين ؟فطرت

 آنوقت هم دليل بر آن شخص موعود ،ه مشكل استو حال آن ک نوشتند
از اوليای دوره  بلكه يكی ،نيست و دليل بر انكار و تكفير ميرزا يحيی نيست

 .انكار و ظلم بر اوه نه ب، شرط تصديق ثمرهه هم ب آن .بيان هستند
پيش كه درس خوانده  ؟از كجا معلوم شد كسبيّت  ،ای مفتَی كاذب ،اوّلاً 

  كه با آن جمال اقدس معاشر بوده اند  آن عرفائي و ثانياً  ؟دهبو  اند و معلّم كه
ن و تكوننّ مِ  ولكن لا تستشعر ،فتَيتإك فيما كذّبك نفسُ يُ  ؟كه بوده

تا والدشان در حيات بود با  آنچه مبرهن و  واضح اين است كه .الغافلين
كه در خدمت والدشان مراوده   نفوسيه گاهی ب  احدی معاشر نبودند مگر

از  حسب ظاهره و جميع اهل ايران مطلّعند كه والدشان هم ب. ندمی نمود
 . تفحّص لعلّ تجد إلی الحقّ سبيل .اهل علم نبوده اند
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می شد اين  مدند و ملاقات واقعآ و اگر هم بعضی از عرفا به بيت مي
 .كه ميرزا يحيی القا نموده  و اين كلماتی است ،تعليم و تعلّم نداشتهه دخلی ب

جميع ذراّت شهادت مي دهند كه ميرزا [288]همچنين بوده و اگر بر فرض
 . در هر حال او هم شريك بوده .ايشان بوده يحيی در خدمت

در دوره بيان با   !كه چه گفته و چه ميگوئی  ،بی انصاف ای ،حال تفكّر كن
معارف  هر نفسی كه بين يدی حاضر می شد كسب ؟معاشر بوده اند كه

در حضور امنع اقدس نفسی  و ابداً  ،نمود يه ميالهيّه و شئونات حكمت ربّان
چنانچه  .كه از او چيزی اخذ فرمايند  نه آب تا چه رسد ،قادر بر تكلّم نبوده

هل العراق أفاسئل من  .چشم خود ديده ايمه بوده ايم و ب اين عباد در عراق
  !و تكون من العارفين لعلّ تطلّع

تا حين  -وح ما سواه فداه ر  - و از اين گذشته از اوّل ظهور نقطه بيان
اوقات در حبس و در دست اعدا مبتلا بوده  چنانچه در اكثر ،آسايش نبوده

و معلّم او  ميرزا يحيی ملّا مهدی كندی را آورده مخصوصِ  ،از والد و بعد .اند
حال  .او مشغول بود تعليمه مد و بآ ساعت مي كه روزی يك  ،قرار فرمودند

شد كه بگويد درس خوانده و يا   ر نفسی يافتاگ !از ارض طا تفحّص نمائيد
  .با شما است كسب نموده اند حقّ 
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خوب  .نبوده و نخواهد بود كه هيچ يك از اين امور دليل بر امری  و حال آن
در . نموده اند و خوب در صدرت مفتَيات نقش بسته در قلبت القای بغضا

شده كه با  ظاهر[289]ظهور نقطه بيان هم بعينه همين كلمات از مشركين
 .كلمات شيخ احمد اخذ نموده  ها مراوده فرموده اند و آنچه نوشته از شيخي

فلان در ارض شين حقصيل نموده و علم  و همچنين نسبت دادند كه نزد
لقی فی صدرك ما كان به ألهمك و أن لعن الله مَ . ظاهريهّ كسب فرموده

  .دونه مستحقّاً عن
ها است مشركين  مدّت ولی است كهاين ق .و ديگر صورت آيات ذكر نموده

گاهی صورت و هيولی در آيات   ،نموده گاهی قشر و لبّ ذكر  .ن ناطقنده آب
 نّ ربّك الرّحمنإنفسهم و أفواههم يرجع إلی أخرج من  كلّما  .ذكر كرده اند

يمين و يسار  تو فرق ما بين ،ای بيچاره اعمی .ا يقولونمنهم و عمّ  یءٌ برَِ لَ 
حقّی كه مميّزش تو باشی  ؟شده ز فطرت و غير فطرتچگونه مميّ  ،ننموده

يعادل  ن لايعرف و يوقن بألَ  ن بصرٍ وجد مِ لو يُ . همان لايق و سزاوار تو است
 جميع ناس كه از شاطی بحر معرفت .نزل بالحقّ كلمات العالمين ية عمّابآ

 ميزان عرفان حقّ قرار آن بوده كه عرفان خود را سببْ  ،رحمانی مُروم شده اند
چنانچه هر ملّتی  ،مُروم و ممنوع گشته اند لذا از كوثر معانی .داده بودند
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توقّف نموده  براهين خود منتظرند و در ظهورات مظاهر احديهّ ادلهّ وه اليوم ب
ولكن  .اراده عرفان داشته اندة و اين حال نفوسی است كه فی الجمل .اند

 ،جه حقّ ايستاده ايدصرف و غلّ بحت بر و [ 290]بغضایه كه ب  ،امثال شما
  .نداشته و نداريد ذكری عند الله

ليك إكه در حين حقرير كلماتت مخاطباً   شنيدی و كاش ندای اركانت را مي
خدا برده از شرّ و ه كه در بدنت موجود پناه ب  عریحتّی شَ  !گفت  چه مي

 ن بديع بوده و عرفانأكه حقّ منيع در كلّ يوم در ش  بدان .تو مكر و خدعه
كه در ظهور قبل از   بسا از نفوس .يزان عرفان او نشده و نخواهد شدناس م

 ،ظهور بعد از ادنی شجره سجّين مذكور اعلی سدره رضوان مُسوب و در
تصريح فرموده و از  -روح ما سواه فداه  -نقطه بيان  چنانچه در اين مقام

  .ذكر شده قبل
كار و تكفير ميرزا دليل بر ان: و اين که از قلم جعل و كذب نوشته شده كه

ولی الأ وّل ظالم ظلم نقطةَ أن لعن الله لسان الله بأ يتكلّم ذاً إ ،يحيی نبوده الخ
و نازع  نكر بظهوره و جاحد ببرهانهأياته و خری و كفر بآظهوره الأ فی

 .يات عزّ مبينبعد الّذی جائهم بآ راد سفك دمهأبسلطانه و حارب بنفسه و 
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 رحم بكلّ نفس من نفسهأحد و كان أعتَض علی إه ما نّ بأ يشهد كلّ الذّراّت
  .ن أنتم تنكرونإ و يشهد بذلك كلّ شیء .علی نفسه

بعد از  كه  تا آن ،كمال مُبّت رفتار فرموده انده  خودشان كه با كلّ ب حقّ ه ب
شد و تفصيل آن [291]تفصيل كبری نوشتجاتی از ميرزا يحيی مشاهده

جميع شرور اوّلين و آخرين را  اتو در آن نوشتج .از قبل ذكر شده مجملاً 
ن مَ  فی ردِّ  ،مشاهده آن الواح مفتَيه مجعوله كاذبه بعد از .حقّ نسبت دادهه ب
بل من عند الله  علی الله نازل شد آنچه نازل شد و هذا لم يكن من عنده دَّ رَ 

  .المنزل العزيز الكريم
لهی اقلبت حبّ الّذی لا إله إلّا هو كه اگر ذرهّ در  و الله ،ای بی انصاف

شجره  صدد قطع چه دليل و برهان دره نوشتی كه ب هرآينه به او مي بود مي
 نّی حجّةُ إ ،يا قوم: "كينونتی كه می فرمايده  ربّانيّه افتادی و اعتَاض نمودی ب
فق المعانی و أجئتكم عن  و قد .عليكم تهالله بينكم و برهانه فيكم و رحم

يات التّی رسلنی بآأقد بعثنی الله و  .ظيماً ع قد كان علی الحقّ  اءالبيان بنب
مر هذا الأ یّ حجّة تكفرونأفب .ثّم علیّ بالحقّ  ،النّبيين و المرسلين رسل بها كلّ أ

هل تعتَضون بالّذی به  ،يا قوم؟ فق القدس بسلطان مبيناً أشرق عن أالّذی 
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مراتبكم و  سمائكم و علتْ أ و به رفعتْ  ،مؤمن يمان كلّ إيمانكم و إثبت 
  ."و كان الله علی ذلك شهيداً  ؟فاقفی الآ هرت كلمة اللهظ

 فعل اوه نصحی لّله ذكر ننمودی و سيفی برداشته و ب مع ذلك به او كلمه
و الله عامل شده . نه بر حقّ  ،و اين مقام اعتَاض بر او بود .مشغول شده

فتوی بر قتل كلّ نبيّين [292]نفسی كه .آنچه را كه احدی عامل نشده
منه ظهر الحقّ و به حقّق الحقّ اعتَاض  و بالّذی ،و را حقّ دانستها ،داده

سفا عليك بِا أفوا  !رتكبت فی الحيوة الباطلةإو بِا  فواحسرة عليك .نموده
  .عمرك و ما كنت من المستشعرين ضيّعت

 باشد يقين می نمايد كه اگر ايشان اراده مي ن ذرّ شاعركه اقلّ مِ   هر نفسي
از  بيست سنه در اين امر و بيست سنه قبل .وجود نبوداو م فرمودند هرگز

 ،بليغ فرمودند كمال شفقت و مهربانی در حفظ و تعليمش جهده  اين امر ب
و المياه و  اءثّم الهو  ،رضو الأ السّموات قد بكتْ  .ثمره آن شد كه شنيده ايد

  .المشركين هم فی فرح عظيم ولكنّ  ،وراقو الأ ثمارشجار و الأحجار و الأالأ
و الله  ؟در اين ارض بوده كه ظلم فهميده و نسبت داده و ديگر كجا شما

چه  ن نفس معرض تكلّم نموده تاه آكه اگر احدی ب  ،لا إله إلّا هو الّذی
خود تو اقرار بر  .شمرده ظالم را مظلوم دانسته و مشرك را موحّد !ظلمه رسد ب
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در   .ما تقوللا تشعر  .نسبت مي دهی اخلاق حقّ نموده و مع ذلك ظلم
. عيش و عشرت مشغول بودهه متعدّده در مُلّ راحت باء كلّ اوقات با نس

مقصودش ه و ب الله خير نبيند اءكه انش  ،در اين ارض آن سيّد مفسد ،بلی
و جميع اين امور از تدبيرات او ، به او تلقين نموده آنچه تلقين نموده ،نرسد

الّذی لا إله إلّا هو كه  شجره اعراض و الله[293]اگر چه خود اصل .است
درايت  .شده كه در ابداع مثل و شبه نداشته و ندارد مكر و خدعه ظاهره ب

و النّفاق   الشّرك اءيحركّك هو  ،معلوم شد كه خوب مطلب را می فهميد شما
  اء.كيف يش

سابقاً هر كه از  :بسيار تعجّب است خلاصه از شما: -فتَائه إعظم  -قوله 
گذاشته   "خوف"حال اسم او را شما  ،ممدوح بود شتهدنيا و رياست او گذ

اوّل  "إلي الله"و  "ن اللهمِ "كه حضرت اعلی در توقيعات به او   را و كسي .ايد
عجب . شما بنويسيد كه در چادر نسوان مخفی شده ،نوشته توقيع مي عنوان

عيسی   !سابق كشيديداء و خوب زيراب از انبي ،عجب طالب حقّ بوده ايد
و ذكريا   ،و پيغمبر كه در جوال مخفی گشته، ره ها مأوی گزيده بودكه در مغا

  س نميفَ و كلّ اوليا از خوف و يا جهت ديگر ن َ  .جسته كه در درخت مقرّ 
 .كردند  ديار فرار ميه شهر و ديار به از شهر ب، كشيدند
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صادر  تو خبر از آنچه از نزد نقطه اولی. بالله الّذی خلق كلّ شیء كذبتَ 
در بعضی  ،نقطه بيان نازل چند جزوه از سماء مشيّت .و نداری شده نداشته

و مقصود   ،مذكور "ظهره اللهن يُ الله إلی مَ  نمِ "و در بعضی  "ن الله إلی اللهمِ "
 كماله  امنع اقدس بوده كه تو و امثال تو از او معرض و ب اين ظهور كلّْ 

ن او را بيا[29۴]يكی مخصوص ميرزا اسد الله نازل و نقطه .انكار منكر
او را سبّ و لعن  و مرشدت ،سنی ناميدهكلّ اسماء حُ ه  فرموده و ب "ديّان"

و همچنين يكی  .شهيد نمودند و آن بيچاره را نموده و فتوی بر قتل او داده
از سماء مشيّت مقتدر عظيم نازل و او را  مخصوص جناب آسيّد ابراهيم

از قبل  بر اين دو نفربعضی از امور وارده  .ناميده "ابو الدّواهی" مرشدت
  .ورد عليهما رشدك و بِاتطلّع بحسنات مُ فاقرئه لِ  ،ذكر شده

هر ريحی ه سخن نگوئی و ب يشعر ن حيث لااين كلمات مذكور شد تا مِ 
جميع اسامی كه تو او را احصا  كه اگر بخواهد،  متحرّك نشوی و از حقّي

چه كه يك  .یاعراض نكن ،نمايد قادر است قبضه از تراب راجعه نموده ب
 آثار تجلّيات حقّ آن است كه چون در كلّ شیء توصيفِ  مقام از مقاماتِ 

كلّ اسماء و صفات   ادنی آيه ظاهره در ارضه لذا ب ،خود مشاهده می فرمايد
مقصود از اسماء حسنی كه به او خطاب  چه كه .راجع شده و خواهد شد
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 .در او تجلّی فرموده ن غير جهةن تجلّی ربانيّه كه مِ ه آب می شود راجع است
و ، اطلاق كلّ اسماء صادق باقی بر كلّ شیء آيه تجلّی در كلّ شیء و تا اين

مشاهده می شد كه  و اگر .مقرّ نار راجعه بعد از اعراض هر يك مُروم و ب
 .فرمود تو مبذول ميه عرفان رشحی ب هر آينه بحر معانی و ،قابل عرفانی

تفكه ؤ همين كلمات مُدوده مه و ب مُروم باشی[295]كه  ولكن بهتَ همان
  .هل السّجّين إلاّ كلمات السّجّينيّةأن تّرج مِ  لا. مُتجبه تكلّم نمائی

حال  ،بود سابق هر كه از دنيا و رياست او گذشته ممدوح :نوشته و اين که
در چادر نسوان مخفی  شما اسم او را خوف گذاشته ايد و نوشته كه فلان

الحقّ و هو صادق فيما قال و  زل و المنزل هون عند الله ناآنچه مِ  ،شده
 .نه منقطع از ما سوی ،منقطع از حقّ ، بلی !خوب منقطعی يافتی .يقول

كه با   نفوسي .لع نيستیچه كه تو مطّ  ،اعمالش نمايم فوالله شرم دارم كه ذكر
كه از   مقامی رسيده كه در شهوت نفسانی ب  نفسي .حال موجود او بوده اند

تَ حجاب اكبر فو الله سِ ، ذشت و تصرّف در حرم نقطه نمودحرم يزدانی نگ
  .نويسی مي "منقطع" اين بی ادب بی شرم او را ،را هتك كرد

يكی از آن نفوس بعد از  ،معيّن نموده در سنين قبل هفت نفر شهدای ناريهّ
اءَ غفرانه و رد لبسه الله ثوبَ أليه و إو رجع إلی الله و تاب  لاع تائب شدهاطّ 
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الّذی سّمی بِوسی فی ، درة المنتهیبهی فوق سِ رتقاه إلی جنّة الأإو فضله 
فق الأعلی و حينئذ يكون بالمنظر ألی إ رتقیإنهّ لهو الّذی إ .سماءملكوت الأ

 و آن نفس مبارك ميرزا موسی اء.ن البقئهل مداأفی حوله  بهی و يطوفنّ الأ
و در [296]بود كه شكست صنم وهم و هوی را - الله اءعليه به -ی قمّ 

و بعد إلی الله رجوع  رض و السماء مستقرّ شدذن الله خالق الأفلك ابهی با
خبره و أنّ روح القدس أك،  قبول اين افك ننمود و نفس ديگر ابداً  .نمود

  .المفتَينء حفظه عن مفتَيات هؤلا
كه سه نفر از آن   آن مختصر .انجامد طول ميه باری اگر تفصيل ذكر شود ب

شهيد نموده و تصريح نوشته كه هر   در آن جزوه اين نفوس رانفوس باقی و 
ن در و آن جزوه الا .او بفرستند مع درهم و دنانير كدام دختَ بكری از برای

امور مذكوره  فو الله اين .يقين اين امور را از انقطاع شمرده .موجود دست
تا  .نمايم از ذكر آن شرم مي اعمال ديگرش حسنه بوده و اين عبده نسبت ب

لذا حقّ   ،چون خرق نمود ستَ را .پوشيده بود حال ستَ كبريائی عيوبش را
ثمّ  ،العجب" :بل العجب بنفسه يقول ،العجب كلّ العجب. كشف فرمود

 ميانه خزف و لؤلؤ ننموده و از اين مقرّ اقدس گذشته كه فرق  "العجب
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ن شتم امر موهومی زبا نبيّين و مرسلين هم بسته به جهت اثباته مفتَيات ب
  .سلاطين وجود گشودهه ب

در هيكل  ماز اوّل بعثت اكثر اياّ  ،امّا عيسی بن مريم !بشنو ،لاعاطّ  ای بی
چنانچه  ،نمود تبليغ امر مي ةتقيّ  ن غيرفرمود و مِ  با رؤسای يهود مكالمه مي

كه آن روح   نصّ انجيل است وقتي .و تو نديده در كتب ثبت است
حنّاس ه يكی از علمای يهود كه موسوم برحمانی را در مجلس [297]مقدّس

 ؟گوئی  مي بردند و او از حضرت سؤال نمود كه قول تو چيست و چه بود
چه   ،يهود سؤال كن از ملأ ؟نمائی حضرت فرمودند كه چرا از من سؤال مي

در هيكل و در مجمع  بلكه آنچه گفته ام ،كه من در خلوت كلمه نگفته ام
مجلس حاضر بود طپانچه بر  ريه كه در آنبعد يكی از عسك .يهود گفته ام

 گستاخی تكلّم ميه  كاهن بزرگ به  كه چرا ب  صورت مبارك حضرت زده
  ؟نمائی

، حكم نمود كه حضرت را نزد قيافا كه قاضی آن سنه بود بردند بعد آن عالم
اين که نصّ كتاب  با .يعنی در آن سنه احكام شرعيّه ملّت يهود با او بود

فرمود حال نوشته كه  مي هيكل تبليغ امر الله جهرةً  است كه هر روز در



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

بسيار تعدّی نموده و  .كشيدند  نفس نمي عيسی در مغاره ها بوده و از خوف
 !تجاوز جسته ن خودأاز ش

كه شايد از كوثر بيان جمال رحمن   در اين مقام يك بيان از روح ذكر می شود
عتنقه إثّم  ،بنفسهفلمّا رأی الصّليب حمله  .شوی حديقه سبحان وارده ب

نا منتظرك و أ الّذی منذ ثلثة و ثلثين سنة ،يا صليبی العزيز ،هلمّ :" قائلاً 
اگر چه نفحات  ."غنامیحبّاً بأ موت مسمّراً فيكأن أريد أمفتّشاً عليك و 

نيابند و لذّت اين بيان را جز اهل منظر رحمن  اين كلمه را جز روحانيّين
 چنانچه ،بی نصيب بوده و خواهند بود ننمايند امثال آن نفوس[298]درك

ه حرمتی ب گونه جسارت و بی  اينه نمودی ب اگر مي .ادراك اين مقام ننموده
كه جميع   كه چه فرموده در حيني  بشنو .نمودی ن شموس افق تجريد حقرير نميآ

و چون صليب حاضر نمودند و  ،بودند حضرت مجتمع شده يهود بر قتل آن
بيا بيا كه سی و سه سنه است منتظر " :د فرمودافتا چشم مبارك بر صليب

  .و نوشته كه تو درك نموده  كجا است اين مقام و مقامي  ."و مشتاق تو توام
آن است كه آن  آنچه در انجيل منصوص ،و در اين مقام اختلاف شده

تسليم فرمود و بعد از سی و شش  را ساذج قدم را بر صليب آويُتند و روح
و آنچه در اخبار اهل فرقان آن  .سمان ارتقا جسته آب ساعت زنده شد و
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عند ربّی  هُ ولكن حقيقت امر علمُ  .سمان ارتقا جسته آكه قبل از آن ب  است
چه كه اكثری از ناس . خرينوّلين و الآفی كتاب الّذی ما ترك فيه نبأ الأ

لذا از اصل مقصود  .گفته اند  لهی را درك ننموده سخنامعانی كلمات 
  .ندمُجوب مانده ا

و  از حكايت روح كه ذكر شد و حينئذٍ هذا الرّوح يُاطبكم اين مجملی
و  !و سهامكم سيافكم و رماحكمبأ ،يا ملاء المنكرين ،هلمّوا هلمّوا: "يقول

شدّ أكون لَأ  ،حسين بيده نفسُ  فو الّذی .شتاق كما هو كان مشتاقاً أنّی إ
چه كه از كوثر معانی  ."ولكن أنتم لا تشعرون[299]نتظاراً إعظم أشتياقاً و إ

 اءنبيأ علی فتَيتَ إفاه آه عمّا  .سلسبيل حبّ نياشاميده ايد نچشيده ايد و از
لهامه و مكامن علمه و إ علی مظاهره و مطالع وحيه و مشارق الله و ظلمتَ 

مگر آن که خواسته عمل مرشدت را  و اين ارتكاب را ننموده .مخازن حكمته
فمن  أ .ن المعتدينمراً و جعلك مِ أك لك نفس كذلك سوّلتْ   .تصحيح كنی

  ؟ناع كمن فدی روحه فی سبيل اللهحقت القِ  كان مستوراً 
علی القاعدين  ل الله المجاهدينفضّ ) :نخوانده كه می فرمايد قوله تعالی قرآن هم

 ؟ci(فی سبيل الله كان مجاهداً   فی البيت كمن ن كان قاعداً فمَ أ .جراً عظيماً أ
قياس مكن و ذيل  .مُدوده بسی فرق است مشركهانفس منقطعه را از انفس 
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 از خوفاين که نوشته كه  !غبار ظنون و اوهام ميالایه ب تقديس انبيا را
  !عن ذلك فسبحانهم .همچه نفوسی مثل تو خواهند بود ،كشيدند  س نميفَ ن َ 

ما فی حقيقتت از  ؟آمد چه كار خواهنده چنين نفوس ب، مای مقلّد متوهّ 
تو و معرضين بالله چه بوده و چه خواهد  كه عقيده  ،اين كلمه معلوم شد

مشركه  انفسه وجود را مثل خود دانسته كه شموس حقيقت را ب جواهر .بود
قدر بدان كه آنچه در  آنیءٍ. ش ن قولك كلُّ مِ  ضطربتْ إفو الله  .قياس كرده

نفس ه وهمی است از تو كه راجع ب[300]اعلی رتبه عرفان خود عارف شوی
فتاب عزّ معانی  ه آقسم ب .از آن مقدّس و مبراّ لهیاو اصفيای  هخود تو بود

رحمن  تمام اشتياق منتظر بوده اند كه در سبيله حين و حان ب كه در كلّ 
پيغمبر در جوال رفته  نويسی كه علی الله مي اءً و تواستهز  ،جان انفاق نمايند

ئی كه لفظی نبود كه مذكور نما ديگر .ت معلومرَ دْ از كلمه ات قَ  .بود
فطرت مرشدت هم  !فّ لك و لحيائكأ .كرده  اين لفظ قبيح ذكره مخصوص ب

 .خودت بوده و خواهد بود مثل
حبّ در تو بود اگر جميع  ةكه اگر فی الجمل  همان مظاهر عزّ تقديسه قسم ب

ن أش برنده قطعه قطعه می نمودند چنين الفاظ ركيكه در اسيافه اركانت را ب
مرشدت هم از اين  .نمی شد تقله كليله ات جاریمظاهر احديهّ از لسان مع
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حمد مُبوبی  .نمود مي اءسيّد مُمّد به او استهز  ها بسيار گفته و همين حرف
حبّ  آن وجود را از عرفان مظاهر خود مُروم نموده و از حلاوت را كه امثال

در مدّت  -ما سواه فداه  روح -آيا نشنيدی كه خاتم انبيا  .ممنوع داشته
در دست اعدا مبتلا و در هيچ شب اميد صبح  ل جان مباركشبيست سا

و آمل كه  فو الله در كلّ احيان منتظر ؟و در هيچ صبح اميد شب نه نبود
  .شتابد[301]رفيق اعلیه جان در ره دوست ايثار نمايد و ب

 ،بابای طنين ذُ  !منما حكايت از طوطی مصر احديهّ ،ای زاغ ارض جرزه
آيا  .ریابری و زحمت ما مي خود مي مكن كه عرضاز صرير قلم اعلی ذكر 

چه ه ب –بداع فداهما روح من فی ملكوت الإ -علیّ  نشنيده كه حسين بن
و اگر بگوئی چنانچه ملحدين گفته  ؟جان در ره حقّ باخت شوق و اشتياق

هذا القول  ،نداشت اعدا مبتلی شد و چاره جز كشته شدن كه بين يدیّ   اند
چه كه در حينی كه از مدينه  .القيّوم لی الله المهيمننهم عنك و مِ مِ  بغیٌ 

 اءشوق لقه فو الله ب .نيّت و اراده حركت فرمود همينه فرمود ب حركت مي
در حين خروج  چنانچه .حركت نمود و طلباً لوصاله قطع مراحل فرمود مُبوب

ن روضه مقدّسه ساذج وجود مِ ه ب مخصوص وداع ،آن جمال احديهّ از مدينه
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اين كلمات ابدع احلی ه تشريف برده و ب ،مطهّر خود جدّ  ،و الشّهودالغيب 
 : ناطق

الصّبر منقطع منّی  نّ إف. ردت لوجه الله معتمداً أما  ،يا مُبوبِ  ،نت تعلمأو )
لا و  .فی دمی متعمّداً  ءبن الزّناإراد أتعلم ما  نتأو  .الله منكشفاً  لحبّی جمالَ 

 ثّم دمعی ،دمی ب يومَ الله قرِّ  .لا جهراً  و خفيةً  بايع به لاألا ، عزّك حضرةِ 
تالله  طشاً.(عنم فيا ليت يومی يوم دمی كنت بالثّری !علی التَّاب متّكئاً 

الوجود  ر كلُّ طّ حبّه لّله مُبوبه عُ [302]ن رضوانمِ  تْ ح التّی هبّ ئن رواحة مِ ئبرا
 تْ ن كلماته فی ذلك المقام حقيرّ و مِ  .الغيب و الشّهود هل ممالكأستجذب إو 

و  .العاشقيناء كالمشتاقين و بكی بُ  ملاء الأعلی و كلّ الوجود ناح نوحَ  هلأ
رض أو بتوجّهه إلی  .و السماء رضمشاعل الحبّ بين الأ شتعلتْ إبنار حبّه 

ولكن اين مقام را  .الممكنات إلی شطر الله توجّهتْ  نفسه لّله قد اءالطفّ لفد
فوق  و قد جعله الله .ايدو عاشق صادق ادراك نموده ومی نم مُبّ خالص

  .عرفانك و عرفان مرشديك
هذا  نّ إو  !ودّائهأصفيائه و أحبّائه و أالمستهزء بالله و  يهّاأيا  ،خذ زمامك

و حينئذٍ  ،الطّفّ لنفسی رضَ أ قد جعل الله هذا السّجنَ  :الحسين يقول حينئذٍ 
حد أن خاف مِ أو لن  ء،مشتاقاً لسهام البلا و ءكون حاضراً لسيوف القضاأ
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نهّ كان مستضيئاً بين السّموات و إو  ،ستَ وجهیأو لن  ن نفسفرّ مِ أو لن 
 فأت ،يهّا الخولیأو يا  !بسنانك مَّ لُ هَ  ،يهّا السّنانأيا  :قولأو . رضينالأ

و روحی و  نفسی نفقتُ أنّی إو  !ع بخنجركسرُ أ ،يهّا الشّمرأو يا  !برمُك
م منتظر شهادت بوده و كلّ اياّ   در .ومذاتی فی سبيل الله المهيمن العزيز القيّ 

  .هستم
  ولكن بدان ،بعضی از اركان گفتهه اغوای شجره فساد به ب و مطلّعم آنچه تو

با احدی [303]كه عمل حقّ از دونش واضح و ممتاز بوده و در هيچ امری
در وقتی كه جمال  .عباد او است مظهر توحيد ومطلع تفريد مابين .شبيه نه

بعضی از آن در اين  ،چند فردی فرموده اند كبير وارد شدندابهی در مدينه  
 و ،لعلّ تتذكّر و تّشی و تمسك قلمك عن المفتَيات، مقام ذكر می شود

و   و خلق كلّ شیء لعلّ تكون من الراّجعين و التّائبين إلی الله الّذی خلقك
 :و آن اين است ،ن الراّجعينمِ ليه لَ إكلّ 

 
خوش بران تا كوی آن  نزما ای صبا از پيش جانان يك

 زورائيان
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كه رفت   چون باندی چون پس بگويش كی مدينه كردگار
 از برت يار

 چون حسين اندر زمين كربلا  يار تو در دست اعدا مبتلا
يك حبيب و صد ابوجهل  حسين و صدهزارانش يزيد يك

 عنيد
 يا چه روح الله ميان جاحدان  چون كليم اندر ميان قبطيان

آن چهی كه نبودش پايان و  چاهه ر افتاده بهمچه يوسف اند
 ciiراه

 
و ما كان  .شد فرمودند آنچه ظاهر شده كه شده و مابقی هم ظاهر خواهد

حد منهم و كان علم الله علی أو إنّک  فتَوا عليه بين العبادإمؤسّسه إلّا الّذين 
بين  ياً نّ هذا رأسی قد كان عر إ ،البيان يا ملاءَ  :يقول و حينئذٍ  .ما فعلتم مُيط

 و لا ضربوه كيف شئتماذاً فإ ،سيافكملأ رض و كان منتظراً و الأ السّموات
فاضربوه   ذاً إ ء،لسهام البغضا هذا صدری مشتاقاً  نّ إو  !ن المتوقّفينتكوننّ مِ 

ن أ ،نّ هذا حنجری يشتاق خنجركمإو  !المفتَين[30۴]يا ملأ ،ردتمأكيف 
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ذلك  و نشكره فی كلّ  !وب العالميننفقناه فی سبيل مُبوبی و مُبأ ناّ قطعوه لأإ
كان مقصودی   ن عنده قدنهّ لمقصود روحی وما ظهر و يظهر مِ إو  ،و نحمده

  .لو أنتم من الشّاعرين
و آن  .از آن است كه امثال تو بتوانند ادراك نمايند ن انبيا بلندترأكه ش  بدان

مُبوب  لهی بوده اند و آنچه در سبيلاشوق و اشتياق ه احديهّ لازال ب شموس
و دقيقه در تبليغ امر . بر آن نفوس قدسی وارد كلّ راضی و شاكر بوده اند

 ؟نوح چه مقدار در امر الله نوحه نمود آيا نشنيدی كه .الله اهمال نفرموده اند
 شريعه عزّ ربانيّه دعوت ميه ايستاد و ناس را ب مي م مقابل قومدر كلّ اياّ 

و  نی بر ايذای آن مظهر امر مبالغهأشه و در هر يوم بعد از تبليغ ب. فرمود
از شدّت بلايا كه  مو در بعض اياّ  .اصرار می نمودند كه وصف آن ممكن نه

كلّ اين امور را حبّا لّله   .می نمودند مد گمان موتآ حضرت وارد مي بر آن
چنانچه در  ،از خوف انبيا ذكری در كتاب ديده و اگر .فرمودند حمل مي

 كدام  امر او را نه تو و نه مرشدينت هيچ ، مسطوردر كتاب الله مقدّمه كليم
نّ إالله لك ما عنده و  يبيّن اگر بخواهی ادراك نمائی فاسئل لِ  .ادراك ننموده ايد

  .رضينو الأ و علم السّموات عنده علم كلّ شیء



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

قدری تفكّر كن كه از [305]مقدّمه او را اگر شنيده ،و امّا حكايت ذكرياّ 
و اين عبد مصلحت نديده كه آنچه . لوم می شودهمان حكايت تفصيل مع
قدر بدان كه جميع انبيا در   آن .شده مذكور دارم از منبع علم لدنّی افاضه

ه كه ب  و بعضی هم .جان در سبيل حقّ تسليم نموده اند اشتياقْ  كمال
مقدّسه سمّ داده اند و يا  ن نفوسه آشهادت ظاهريهّ نرسيده اند در باطن ب

چنانچه مرشدت و الله الّذی لا إله إلاّ . و علمه عند ربّی ،رتلبيسات ديگه ب
 نهّإولكنّ الله حفظ مظهر نفسه بسلطانه و  ،مشغول شد همين اموره هو كه ب

  .لهو المقتدر القدير
كه از فارس با چاپار   وقتي –سواه فداه  روح ما -و امّا حكايت نقطه اولی 

ذربايجان ببرند بعضی از ه آب وردند كهآ ربانيّه را مي متعدّده آن هيكل
 بعضی ازه نوشتند ب، -الله  اءعليه به -از جمله جناب عظيم ، اصحاب

كه قدری زخارف   احبّای ساكنه در ارض طا كه ما همرهان را راضی نموده ايم
و اين  .آن قوم برده و مستور داريم بدهيم و حضرت را در شب از ما بين

آن جمال  ،جلّ كبريائه معروض داشتنداقدس اعلی  امر را در پيشگاه حضور
 نمودند كه راضي و از تبسّم مبارك اصحاب چنان ادراك .تبسّم فرمودند احديهّ

كه در كلين   اسباب در وقتي و بعد از اجتماع .نچه اراده نموده انده آند با
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اقدس معروض داشتند كه امشب بايد از ما [306]تشريف داشتند در مُضر
آذربايجان  جبل" :مجدّد تبسّمی فرمودند و فرمودند .بريدتشريف ب بين اين قوم

و كان علی الحقّ و  ن الحقّ ن فعل الحقّ و ظهر مِ هذا مِ  ."هم قسمتی دارد
  .تجدن و تكوننّ من الغافلين لا مثالكأنت و أولكن  .حة الحقّ ئسطع منه را

ه ب !كه يك سخن لّله گفته می شود استماع نما  ن نفسه آفرمودند كه بنويس ب
هتك حرمت انبيا مكن و ستَ عظمت را شقّ منما و  عداوت اين مسجون

و لا تكن یء خف عن الله الّذی خلقك و كلّ ش !الله را ضايع مكن حرمة
كلّ   ،فو الّذی نفسی بيده! صفيائهأمنائه و أالله و  اءنبيأمن المفتَين علی 

لف أح و لف رو أياليت لی " :و يقول واحد منهم فی كلّ يوم ينادی ربهّ
يا مُبوب العالمين و يا مقصود  ،فديها فی سبيلكلأ لف نفسٍ أجسد و 

مثالی  و اگر هم بخواهی در اين مقامات !"و يا وله صدور العاشقين المشتاقين
اذيال  .كه راجع نموده  نفس اين مسجون راجع كن مثل افعال ديگره بزنی ب

 نْ إ ،ة منّی عليكهذه نصيح !تيره مكن غبار نفس و هویه لهی را باعصمت 
 . و كان الله بنا و بك رقيب و شهيد .عرضت فعليهاأن إو  سمعت فلنفسك

بس است در تضييع  ! بشنو ندای اين عبد را و نصيحت كن آن مفتَين را
كه نزد كلّ نفوس رفته متّصلا افتَا  [307]جائی رسيدهه امر ب .كوشيدند
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 ،نفسكمأتقّوا فی إ نِ ! أعليهتفتَوا  خافوا عن الله و لا :قل. گويند  گفته و مي
و أنتم لما . فعالكمأعمالكم و أحفظكم فی سنين معدودات و ستَ  نهّإ
فتَی به إعليه بِا لا  فتَيتمإنفسكم خرجتم عن خلف القناع و أتم فی طمئنّ إ
  .لسان الله الملك المقتدر العزيز الكريم و يشهد بذلك .ن المفسدينحد مِ أ

 تنهائی قيام دره مذكور نموديد كه جناب ميرزا ب :-و كبره  عظم مكره -قوله 
امر الله بوده  از كجا بايد تميز داد كه اين قيام به جهت ارتفاع .امر حقّ نموده

قيام در امر الله  ،بلی ؟و ثروت و يا به جهت حبّ جاه و رياست و شوكت
كه در   نه اشخاصي ،مازندران علف و چرم خوردند اشخاصی نمودند كه در

و  م و ليالی در صرف چای با سماور و اوضاعو جای ديگر اياّ  بغداد
 های لا و صحبت ها با اجامر و اوباش دستگاه با رفقا و خدم و قهوه خان

 و هّمت مصروف اطعمه و شيريني سر روده طايل و نهار و غذاهای رنگين ب
در  چه قيام و اصحاب در بلد جمع شده راحت نمايند ها شود ها و مهماني

 ؟ شدهامر الله
 بعد از مقدّمه :ن المنكريننفسك الخبيثة تكون مِ  لو يشهد بذلك كلّ الذّراّت

در افئده [308]لهی در كلّ قلوب مخمود و سراج  ودّشاارض طا نار حبّ 
هبوب  عراق وارد شدند ابداً  چنانچه در سنين اوليه كه در ،عارفين خاموش
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رحمن از شطری استشمام و نفحات قميص مُبّت  ارياح امر از جهتی نوزيده
از نفوس  نی امر صعب بوده كه كلّ قلوب مضطرب و اكثریأبش. نشده

مخمود و  ،معدوده بوده و اگر هم در بعضی از ديار بعضی انفس .متزلزل
وقت نه  آن ؟كه در مقابل اعدا كه ايستاد  تو انصاف ده .مُتجب و مستور

وحده در عراق  هِ فسِ لذا بن ،تا رياست مُقّق شود عزتّی بود و نه نفوسی
 . ساكن

نی كه أشه ب ،بودند و چون در نظر اهل عراق اين طايفه حقير و بی مقدار
لذا  ،اين طايفه مذكور نمی شده ب جز لعن و سبّ و شتم از احدی نسبت

 لهی و سلسبيل حكم نامتناهیاتا از كوثر بيان معارف  نمود احدی مراوده نمي
 د،شط واقع بو  كه در يم  ،قهوهه تی بمُض مخالطه مدّ  .ربّانی مرزوق شود

و بعد  .از اهل عراق گفتگو شد تشريف بردند تا آن که در آن مُلّ با بعضی
 الله ناطق و اءثنه نی امر الله معزّز شد كه كلّ بأشه و ب بنای مراوده گذاردند

 بصر مي قدر خفّاشه اگر ب ،ای بی بصر .شطر مقصود مايل گشتنده ب
يٌر ن آن لخَ قلّ مِ أفی  ةالقهو  فی هُ نمودی كه جلوسُ  مي داشتی هرآينه تصديق

  .ثمّ عمل مثلائك ،و تعمل عملتَ [309]ن وجودك و عمّامنك و مِ 
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عيسی بن مريم ه كه يهود ب  اعتَاض تو با اعتَاضاتي چه قدر مشابه است اين
با عشّار  ها گفتند كه اين ناصری در عشارخان  كه اعتَاضاً عليه مي،  نمودند

كه بايد آنچه از قبل در ازمنه    ق مُبوبی و مُبوب العارفيندّ ص .ستمجالس ا
و  .الحرف بالحرف ،ظهور بدع ربّانی ظاهر شود كلّ رسل ظاهر شده در اين

اوّلين و آخرين  بايد نفوسی در اعراض قيام نمايند كه اشرّ نفوس جميع علاوه
اهريهّ و از بصر ظ ةچون تو بالمرّ  ولكن .چنانچه مشاهده می شود ،باشند

تشعشعات انوار شمس حقيقت و معانی بوده و  لذا منكر ،باطنيّه مُرومی
  .بود خواهی

مقدسه بشطر احديهّ  و بعد از علوّ امر در آن ارض از اطراف قلوب صافيه
از  ،چه از اهل عراق و مادونش ،حاضر توجّه نمودند و هر نفسی بين يدی

 لكن از انكار خفّاش انوارو  .مقصود خود فائز گشتنده ب آنچه سؤال نمودند
 عراضاً إعليه و  عتَاضاً إلّله و  چنانچه از انكار تو غلّاً  ،شمس مُجوب نگردد

مدّت توقّف در عراق ساعتی آسايش  و در آن .منه انوار وجه مستور نماند
در كمين  چه كه اعدا از كلّ اطراف .آنی راحت مشاهده نگشته نبوده و

ن الّذين عرفوا نعمة مِ [310]نتأ .نمائی ر ميبودند و خود تو دانسته انكا
  .المشرك المردود يهّاأقل: ويل لك يا  .نكروهاأثمّ  ،الله



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

مأمور شده اند اين طايفه را گرفته  م چنان مذكور می شد كهو در بعضی اياّ 
و  .مخصوص جمال ابهی امر فرمود كه كلّ از عراق بروند، ارض طا بفرستنده ب

معروف  نی جاری فرمودند كه زين العابدين خانأشه حكم مُكم را ب اين
قنّاد نمود كه خروج او  آمده بين يدی حاضر و توسّط از آسيّد حسين

او هم از عراق  ،اذن داده نشد ابداً . موقوف شود و اذن توقّف بفرمايند
و  حامل شوم ةدوست مي دارم كه بلايای كلّ  را وحد: فرمودند .خارج شد

و  .لهی مُفوظ مانندا ند آنچه را اراده نموده اند و احبّایاين عبد وارد نمايه ب
 عبارات غلّيه ميه و انقطاع را ب چنين كلمات شمس تقديسه تو مفتَی ب

در دو سنه آخر در عراق چه واقع شد و چه وارد   آخر نشنيدی كه .لائیآ
خود ؟ معارضه برخواستنده كه اكثر ناس و جميع علما ب  نيأشه ب، گشت

باقی تا فكر رياست  ر همچه حالتی اميد جان از برای نفسیانصاف ده د
  .گواه و شاهد بوده و خواهد بود  فعل حقّ بر امر حقّ برهان و ؟نمايد

 رض منقطع و ظاهراً باهراً چون شمس ما بينن فی الأمَ  نفسی را كه از جميع
بر جسد مباركش [311]و از كلّ اطراف سهام بغضا یءاعدا مشرق و مض

نوحه نموده  آنچه را كه حقايق كلّ شیء ذلك شرم ننموده و نوشتهمع  ،وارد
 در ارض طا ،بلايای جمال احديهّ را در عراق نشنيدی و از اينها گذشته .اند
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خان در  همين ميرزا يحيی با سليمان ؟ای بی خبر و بی بصر ،گوئی  چه مي
در خانه سليمان خان چند روز  ارض طاه دزاشوب بودند و بعد آمده ب

اسباب فساد جمع شد فرار نمود تا آن که واقع شد  و بعد كه .ستور بودم
 ،ساكن در مقرّ خود مشهوداً  و حضرت ابهی واضحاً  .واقع شد آنچه

الّذی لا إله إلّا هو كه در  با آن که و الله ،چنانچه آمدند و دستگير نمودند
چهار  .شتندلاع ندااطّ  فرموده بودند و ابداً  م از ارض طفّ مراجعتهمان اياّ 

ذكر ندارد كه چه  م احتياجمتوالی در اغلال و سلاسل بوده و ضرّ آن اياّ  ماه
  .وارد می نمودند

 كه ايشان را  ،در مازندران كه همين ميرزا يحيی همراه بود و همچنين قبل از آن
كه جميع علما و   و روزی .ديار گرداندنده شهر و ديار به اسير نموده شهر ب

و آن جمال مبارك را در مُضر   جمال احديهّ مجتمع شدند ساير ناس بر رجم
ن يذكر ما ورد علی مظهر أيستحی القلم  ،ما وقع ظالمين حاضر نمودند وقع

["  312:]و بعد اراده نمودند كه ميرزا يحيی را تأديب نمايند فرمودند. نفس الله
عرّض ت اوه اين جهت به و ب ."اگر تقصيری شده از من بوده ،او با من بود

و همچنين توسّط از . ن جمال قدم وارد آوردند آنچه وارد آوردنده آننموده و ب



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

  -الله  اءعليه به -ملّا باقر حرف حیّ  از جمله جناب ،ساير همراهان فرمودند
  .شويد جويا ،ن موجود استكه الا

دار المرز است بغتةً  و از اين مراتب هم گذشته در نيالا كه دهی از دهات
احديهّ هجوم آوردند و وارد شد در آن  و ازيد بر آن جمالأنفس  خمسة مأة

 اگر انصاف دهی از اوّل ظهور بديع تا حين ابداً  .شد ارض آنچه وارد
اين امور چرا واقع . و مع ذلك نوشته آنچه را كه نوشته ،آسايش نديده اند

از چه كه  ،اين امور را هم انكار نمائی شايد ؟شده و از برای كه واقع شده
 . آن نفوس عجيب نيست

مسلّم  ؟شده حال از معرض بالله مرشدت بگو كه در اين امر بر او چه وارد
و  ،ناس بوده اءدر ابكار و نس رب و تصرّفاكل و شُ ه است كه لازال ب

بعد از فسادی كه در  .كشم از ذكرش مرتكب  مي كه و الله خجلت  اعمالي
ه و ب .شد بيت ايشان وارد عراق آمده و دره نمود منهزم گشته ب ارض طا

مي دانند كه كلّ ناس در  كه جميع  ،قسمی خائف كه با وجود حضرت ابهی
مجرّد يك ه ب -فوالّذی نفسی بيده - مع ذلك، صدد آن وجود مبارك بودند

ه رفت و متّصل هم ب اطراف ميه رسيد از عراق ب مي[313]خبر كه از ايران
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انكار نموده و  مشهود استمع ذلك آنچه  .عشرت نفسانی مشغول عيش و
  ؟بوده از كجا معلوم شد كه اين قيام للهّ نوشته كه 

هرگز نفس  ؟بوده از كجا بر تو معلوم شد كه لغير الله ،ای مغلّ معرض
اين مقام يك فقره از مناجات كه  در .مقدّس را در آنی حفظ نفرموده اند

 .كون من المتذكّرينلعلّ تتذكّر فی نفسك و ت ،می شود مع الله نموده اند ذكر
در  هرگز نفس خود را ،له مناای  :لسان پارسی اين استه آن ب مضمون

در كل  اوان در . سبيل تو حفظ ننموده ام و با اعدايت مداهنه ننمودم
قضايای وارده اراده چنان بود كه  دست اعدا مبتلی بوده ام و در احيان

 م بالغه و مصالحك  ح  ه ب ،ای پروردگار من ،ولكن تو .نمايم جان انفاق
اين حفظ نه به  ولكن .مستوره از انظر بري ه عبد خود را حفظ فرمودی

و توئی محمود در كل   .رآخ   بلكه لاجل قضای ،جهت آسايش او بوده
حال اگر امثال تو در كلمات منزله  .خود افعال خود و محبوب در اراده

، ی بر آن مطلع نشدهاموری كه احده لع می شدند بمطّ  الهيّه نظر می نمودند
  .ولكن قضی عنك و عنهم
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امر الله كسانی نمودند كه در مازندران چرم  نصرت :و اين که نوشته بودی
 كه در ارض طا مُبوس بوديم چند يوم  ميدر اياّ  :فرمودند[، 31۴]خوردند

الغافل عن كلّ  يهّاأيا  ،فواحسرتا عليك .اوّل چرم هم نبود كه كسی بخورد
و هذا لم يكن من عندك بل بِا ، تنطق بِا لا علمته !كلّ شرّ خير و العامل ب

جميع  .خذ عزيز مقتدرأيأخذه  نْ نسئل الله بأ. لقی الشّيطان فی صدركأ
 ،قائم بودند شهادت مي دهند كه جمال ابهی وحده در مقابل اعدا ذراّت

نوشتند و استدعا نمودند كه  مچنانچه بعضی از احبّا از ارض طفّ در آن اياّ 
قسمی صعب شده بود كه هر نفسی ه ب چه كه امر ،شوند ند روزی مستورچ

و اراده  يوم بين يدی وارد می شد خبری جديد از مكر ماكرين در كلّ 
برخواستند كه در كوچه ها  اعراضه نی اعدا بأشه و ب .نمود معرضين ذكر مي

ضرب رصاص شهيد ه كه در حين مرور ب   نمودهو اسواق بعضی را معيّن 
بيرون  آنی وجه مبارك را ستَ نفرموده و وحده از بيت مع ذلك .دنماين

 اءواشوقا للق"و هميشه  فرمودند نفسی نميه اعتنا ب وردند و ابداً آ تشريف مي
تبارك الله ه "اعلی از فعلشان متحيّر و جميع ب اهل ملأ .فرمودند مي !"المحبوب

  احسن
ُ

فجّار  انفُسه ه كه بچ ،و تو جميع را انكار نموده .ناطق !"عينبدِ الم
  .مأنوس گشته و از حقّ تبریّ جسته
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و  كه فرق بوده اين بوده كه اين ظهور ابدع ناس را از قتل[315]چيزی ،بلی
در مُلّ  در عراق ابداً  چنانچه در سنين توقّف ،نزاع و جدال منع فرمودند
 مواعظه نازل كه نصرت و تبليغ امر ب در آيات مُاربه واقع نشد و تصريحاً 

 نیأشه و ب .مجادله و مُاربهه نه ب ،شافيه بوده و خواهد بود حسنه و بيانات
لهی مذكوركه اگر نفسی ااين حكم مُكم نازل شده كه در بعضی از كلمات 

تر  نزد اين عبد احسن و مُبوب رّی وارد آوردو يا ذوی قرابه من ضُ  اابنه ب
لواح لعلّ تنصف الأل فی فانظر فيما نزّ  .شود است از اين که متعرّض نفسی

مگر  مدّت امری واقع نشد و لذا در اين .و تكون من المنصفين فی نفسك
كشتند و   ديگر را امر مرشدت يكه اين که چند نفر از اين طايفه خود ب

نازل كه مقصود اين ظهور  و در جميع الواح .احدی متعرّض نشدنده ديگر ب
  .افتَاق و اختلاف نه ،احّقاد و اتفّاق بوده

م و در بغداد و جای ديگر در اياّ  كه  نه اشخاصياين که نوشته بودی كه  و
و ، ای ارذل وجود .با سماور و اوضاع و دستگاه الخ ليالی در صرف چای

و مرشدينت بود هرگز  الله الّذی لا إله إلاّ هو كه اگر اقلّ از ذرهّ نجابت در تو
رور انفس خبيثه و نفس الله را به جهت س نمودی چنين كلمات مذكور نمي

 ؟هيچ رذلی چنين كلمات ذكر نموده كه تو نموده[316]تا حال .زردیآ نمي
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ستحی عن إثّم  ،نقطة البيان اءسمع ندإ .مثالكأنت و أإلّا ، لا فو ربّ العالمين
تّق ء! إه برماح الفحشاو لا مقصودَ  ءو لاتضرب مُبوبه بسيوف البغضا جماله

فيه جلود  و تقشعرّ  الغيب و الشّهود نن يوم تضطرب فيه كلّ الوجود مِ مِ 
  .العالمين

الله تسعة عشر عد ة  ءلاآن ثم  فی ليلة م  : - عزازه و جلّ كبريائهإعزّ  -قوله 
ذا إ تزنن   و لا ،ذن لمن يقدرألی عدد المستغاث . إتحصونيديكم ل  أبين 
باشيد در  می فرمايد تا عدد مستغاث اگر مستطيع ciii.لاتستطيعون أنتم

نفهميده اعتَاضاً  مع ذلك تو و، س حاضر نمائيد اذن داده شده ايديك مجل
مع آن   .ها نموده و اطعمه و شيرينی و مهماني علی الله ذكر چای و سماور

فی  فلتضيفن  : -عزّ ذكره  -كه می فرمايند قوله   ستا که امر نقطه بيان
و  civ.الواحد لتؤتون اءتسعة عشر نفسا  ولو أنتم م تسعة عشر يوما  

 می فرمايند كه فرض است بر هر نفسی كه عدد واحد از بلّور چنينهم
و  : - ذكره عزّ  -و همچنين می فرمايد قوله  cv.دربيت خود موجود نمايد

و الفض ة  تعيشون من الذ هبكم ل  ر  سبابكم ال تی بها فی سأأنتم 
چای و سماور ه اعتَاض ب مع ذلك تو پست فطرت و ارذل cvi.تصنعون
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اولی ذكر نفرموده مگر آن که كسی تمسّك  ن بيانات را نقطهجميع اي .نموده
 ." رتبه اعلی فائز شدمه خوردم تا ب[317]خبز شعير"نجويد كه 

ه  قليل كفايت كند و شاكر باشد و به بايد ب قدر هست كه انسان آن ،بلی
 و إلّا رياضت و عدم آن .اصل امر اين است د،غافل نشو  كثير از حقّ 

ظاهر و  و علامت احبّای حقّ از جبينشان ،بودهعلامت حقّ و باطل ن
لهی مرقوم كه ااحبّای  خاتم عقيق معانی بر جبينه چنانچه اليوم ب ،مشهود

مقصودی از اين بيان نداشته اند مگر  و والله ".هل الله بين العالمينأن هذا مِ "
 اگر :فرمودند .لهی عباد از اين حدودات فارغ شوندا عنايته آن که شايد ب

ذهب جالس  نمودم كه جميع اهل الله بر اكراس كن می شد اليوم امر ميمم
  .ليه مخصوص مؤمنين بالله بودهاوّ  چه كه آنچه خلق شده در حقيقت ،شوند

مع  ،و آن نظری كه در چای خوردن اعتَاض می نمايد كجا است اين نظر
  ؟از مذهب بيان است آن که

 !ائيد كه چه وارد نموده اندمعرضين نم تفكّر در اعتَاضات ،ای اهل بيان
نموده  چه زود جميع شئونات الهيّه را تبديل !من المتبصّرينفيهم لَ  تفكّروا لتكوننّ 

در كلّ يوم چای  - روح ماسواه فداه -چه كه مخصوص حضرت اعلی  ،اند
و می فرمايند  .شرب چایه امر فرموده اند ب فرمودند و جميع احبّا را ميل مي
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چنانچه جمال ابهی می فرمايند هرگز  ،قام نرسيده امم اينه رياضت به ب
بلكه اين عنايتی كه ظاهر  ،نكشيده ام و از اهل علم نبوده ام[318]رياضت

بسيار  اضطرارْ ه ولكن ب .هِ ن غير استحقاقی بِ از فضل پروردگار بوده مِ  شده
و همچنين دو  ،نان نبوده حتّی لهی بين يدی هيچ شیءا اءاز ليالی كه از نعم

ولكن در كلّ حال  ،تعيّش نبوده حسب ظاهر هيچ از اسبابه نه متواليه بس
  .بود شاكر بوده ايم و راضی خواهيم

در صورت . هيچ وجه بر خود سخت نگيرنده لهی بايد باو اليوم احبّای 
حدّ اعتدال حركت ه احوال ب اغذيه لطيفه متنعّم شوند و در كلّ ه امكان ب

ولكن جهد نموده كه آن  .احبّ است عند الله و اگر غذا واحد باشد .نمايند
 نا فقرا را فراموشو بايد اولو الغَ  .لطيفه باشد علی قدر وسع واحد از اغذيه

ما رزقكم الله  ،يا قوم، نفقواأن أ .چه كه فقرا امانات الله اند بين عباد ،ننمايند
  cvii(.ةٌ اصَ صَ نفسهم و لو كان بهم خَ أ ون علیرُ ثِ ؤْ الّذين ي ُ )به و كونوا من 

و اة نجيل و الزبّور و التّور ثّم فی الإ ،ثّم فی الفرقان، كذلك نزل فی البيان
  .الله المهيمن العزيز القيّوم صحف

اين امور بوده و كلّ آنچه خلق شده ما بين  باری امر الله مقدّس از جميع
إلاّ  ولكن فو الله الّذی لا اله .مخصوص مظاهر امر خلق شده سموات و ارض
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كفايت فرموده اند   قليله آن نفوس مشرقه از افق احديهّ لازال خود بهو كه 
 ،خود مقدّم داشته اند[319]و ناس را در اين امورات بر انفس مبارك

بوده مخصوص احبّا فرستاده اند و  چنانچه بسا شده كه آنچه در بيت حاضر
 حوال وفللّه الحمد فی كلّ الأ .اهل حرم گرسنه مانده اند آن ليل و يا يوم را

  !يا معشر المفتَين، طلّعتم بهإطلّع ما لا إنه إ
و آنچه در او خلق شده از نعمای لطيفه و فواكه  رضن علی الأاگر كلّ مَ 

اسراف ، يك مجلس حبّاً لّله از برای نفس مؤمن بالله حاضر شود طيّبه در
رف نانی تصرّف نمائيد مس ولكن تو و امثال تو اگر لقمه .نبوده و نخواهد بود
و همان  .اسراف در غفلت از حقّ مشهود است چه كه ،بوده و خواهد بود

از اين   خداه برد ب نفس آن معرض بالله معذّب شده پناه ميه كه ب  لقمه نان
 ،يا إلهی" :و يضجّ و يقول و والله كلّ ما يأكل ليَنوح .که نصيب او گشته

ولكن تو شاعر  ؟"ياتكالّذی كفر بك و بآ یّ جرم جعلتنی رزق هذا الفاجربأ
  .شد نشده و نخواهی

حقّ طلعت مبارك خود ه و ب و از اين مراتب گذشته و الله الّذی لا إله إلاّ هو
ه م كه قريب بو بسا از اياّ  .غذای يوم نبوده ايشان كه اكثر اوقات در حَرَم

و بعضی احيان   .دَينه آن هم ب ،اهل حرم حقصيل می شد عصر نان از برای
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حبّاً لّله طلب  صحاب ضيافت می نمودند بعضی از احباب رابعضی از ا كه
عزّ صمدانی هر  [320]لهی و كلماتافرمودند و بعد از قرائت آيات  مي

باری  .اظهار حبّ بوده و اين مقصود .قدر خود مرزوق می شده كسی ب
  اينه تو معرض مُتجبی پيدا شود كه ب رفت كه مثل م خيال نميدر آن اياّ 

ولكن فو الله الّذی لا إله إلاّ هو كه آن نفس معرض ، اض نمايدگونه امور اعتَ 
بوده و با  م راحتتو القا نموده در جميع اياّ ه كه جميع اين كلمات را ب  بالله

كه لازال زخارف ملكيّه   حقّ خود ايشانه و ب .عيش مشغوله متعدّده ب اءنس
ازم بصره گفتگوئی در عراق می شد ع  ةفی الجمل نزدش موجود و هر وقت كه

إلاّ  يزيدك ولكن كلمات الحقّ لا .مي دانند چنانچه كلّ  ،بوده و ديار اخری
  .عراضاً إغلّا و 

گوئی كه در حين حركت   چه مي در حسين بن علیّ  ،ای بی خبر بی بصر
 های زريّن حركت فرمودند و با كمال اسباب با هودج از مدينه طيّبه مباركه

چون ديده بود كه بند  كه ساربان حضرت  گويند  چنانچه امثال تو مي ،ظاهره
لذا بعد از شهادت حضرت رفته و بعد واقع ، لئالی استه زار مبارك مطرّز باِ 

دنيا ه نسبت ب البتّه آن را هم .آنچه اين عبد شرم می نمايد از ذكر آن شد
  .خواهی داد
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تا حال اسباب دنيا فراهم نيامد ه در اين ظهور تا ب و از كلّ اين امور گذشته
عظيم [321]و شدّةٍ  ءفی كلّ حين قد كنّا فی بلا .يا غير تو اعتَاض نمايد تو

نوشته كه جمال  القای آن معرض ملقیه و اين که ب .ن المنصفينلو أنتم مِ 
های لاطايل مشغول  صحبته و ب احديهّ با اجامر و اوباش معاشر بوده اند

بيست سال با سی نوي مي .قبلك ك كلماتِ بعدِ  يكذّبك كلماتُ  ،بوده اند
 ،بغيظك مُتْ  .با اجامر و اوباشو بعد نوشته  و مؤانس بوده اند عرفا مجالس

: -تعالی  -القبل بقوله  فی كتاب كرتَ نت الّذی ذُ أإنّک  ،يهّا الغافلأيا 
ه در كلّ احوال ب cviii.(ثلهَ يَ  كهُ تَُ و تَ أث لهَ عليه يَ  لْ مِ حقَْ  نْ إ الكلبِ  لِ ثَ مَ كَ )

و الله اگر با اجامر معاشر  ،بلی .سالك نفس هوی ناطقند و در مسالك
 اجامر و اوباش امثال .مُمّد و مرشدش معاشر نمی شدند نبودند البته با سيّد
  ؟چه نفوسی بوده اند و إلاّ آن اجامر كه بوده و اوباش ،اين نفوس بوده اند

 چه كه تكلّم نفرموده اند مگر به آيات، طايل دانسته لهی را لااالبتّه كلمات 
تو القا نموده ه بسيار كلمات صدقی ب !سؤال كن برو و از اهل عراق .لهیا

 ای بی انصاف ،از اين گذشته .تشعر نت لاأولكن  شیء كلُّ   كذّبكيُ  .اند
 ؟نشسته باشند تو كجا بوده و كجا ديده كه ايشان با اجامر و اوباش ،ظالم

احيان هر ظهور  زال در لا .دانسته البتّه اراذل و اوباش مؤمنين بالله را
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و ما نراك : )-تعالی  -بقوله  ،كلمه تكلّم نموده اند  همينه مشركين مخصوص ب
 ،چنانچه از قبل ذكر شد cix(.الرأّی نا بادیَ لُ راذِ أالّذينهم [322]تبّعك إلاّ إ

بر  فو الله همين كلمه تو دليل .امثال اين كلمات تكلّم نمايده آن که ب لايق تو
ولی فی ظهوره نقطة الأ وّل ظالم ظلمألعن الله  .بود حقيّت حقّ بوده و خواهد

و  ،ن غلّه و بغضائهصدره مِ  ءياته و ملابآ فتَی علی نفسه و كفرإخری و الأ
  .رضينن فی السّموات و الأكلّ مَ   بهذا اللّعن يلعنه

بلايائی بر اين جمال مظلوم وارد شده كه بر احدی ، و الله الّذی لا إله إلّا هو
او را انكار  امری كه مشهود عالميان است .اع تا حين وارد نشدهابد از اوّل

نفسی مداهنه ه كه در امر الله ب  مثل آن که كلّ مشاهده نموده اند .نموده ايد
چنانچه در عراق سركار مشير  ،نشده اند نفسی ملتجیه نفرموده اند و ب

تشريف  مسجده تا آن که بالاخره ب ،نمايند قبول نفرمودند خواستند معاشرت
احدی  مدينه كبير هم نزده و بعد از ورود ب .چنانچه كلّ شنيده اند، بردند

مع ذلك چنين  .و گواهند نفسی توجّه نفرمودند و كلّ شاهده نرفتند و ب
و نفسی را كه برای  .و اوباش معاشر بوده نويسيد كه با اجامر نفسی را مي

 الان موجود و زننفوس شكايت كرده كه سواد عرايضش  كلّ ه  لقمه نان ب
هر نفسی ملتجی ه و ب استانبول دويدهه سرايه فرستاده و به مخصوص نان ب
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 ،ای و الله .حقّ غير مقبول[323]افعال چنين نفسی مقبول و افعال ،شده
  .نفسكمكذلك ينبغی لكم و لأ

 و چگونه ،تفكّر كن كه همين كلمه امثال تو چه قدر عظيم است قدری
مستور  حجبات نفس و هویه كر افتاده ايد كه بخورشيد نورانی را در ف

اين كلمات ه جز امثال تواحدی ب و الله ،نه .داريد و اعمالش را ضايع كنيد
م يومی از اياّ  .بصر خود ديده انده فعل حقّ را ب چه كه كلّ  ،التفات ننمايد

 اعظم از اين بلايا در سرادق قضا مستور است و بايد نازل: فرمودند كه
قال  .می شود چه خوابی در عراق ديده ام و از آن چنين مستفادچنان ،شود

ن بأ ذا  رأيت  اء. إبعد عفر  اءكنت نائما  فی ليلة البلم :و قوله الحقّ 
طرافی و  أو هم قد جلسوا فی  فی حولی الن بي ون و المرسلون جتمعت  إ

ت  إو  .و يضج ون كل هم ينوحون و يبكون و يصرخون  ،فی نفسی ن ی تي 
يا سر   ،لنفسك" :بكائهم و صريخهم و قالوا شتد  إذا  إ .عنهم فسئلت  

  .ببكائهم و بكوا علی شأن بكيت   !"القدم عظم و يا هيكلالأ
 :هل ملاء الأعلی و فی تلك الحالة خاطبونی و قالواأ سعت بكاء ذا  إو 
و  خرةيا سر  الآ ،و كبر قضائك !يا سدرة المنتهی ،بلائك قد عظم"



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

ثم  عليك  !ولیالأ نقطة الكبری و ظهور   لص بر يا آية  عليك با !ولیالأ
فسوف  !مضإفی ملكوت الإء يا شجرة القصوی و ظهور القضا ،بالص بر

من المعشر الن بي ين و تشهد ما لا شهده  حد  [أ۳۲۴]ه  ئاتری بعينك ما لا ر 
فصبرا   اء.ود  و الأ اءصفيالأ ذن  أو تسمع ما لا سعه  ن العالمينحد م  أ

  ."المختوم يا سر  الله المكنون و رمز المخزون و كلمته المحتوم و كتابه ،صبرا  
ن قرب الفجر و ألی إ معهم فی تلك الليلة خاطبتهم و خاطبونی و كنت  

ال ذی ما شهده  ءما بلا :فی نفسی متفك را   رأسی عن الن وم و كنت   رفعت  أ
حد من أوجه ال اءحضر تلق ن  أحد إلی أحكيته عند  بداع و مافی الإ حد  أ

خبرناه أو  لقيناهأا حضر فلم   .العراق ال ذی س ی بعبد الس لام افندیاء علم
  .الوجه بحزن عظيم اءتلق رانی الله فی المنام و هو حزنأو قصصنا له ما 

  .هم فی غفلة مبين مر ولكن الن اسكذلك كان الأ
اين  فرموده و ذكر فرموده اند و در اين رؤيائی است كه در عراق مشاهده

چنانچه شنيده ايم از اقوال شما آنچه را كه  ،شده م بعضی از آن تعبيراياّ 
در كلّ : و فرمودند .نشنيده و ديده ايم آنچه را نفسی نديده احدی از قبل

اين است كه چرا حقّ  و جميع مقصود آن نفوس .احوال صابر و شاكريم
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رسلنی بالحقّ و أن ن لدن مَ بل مِ  فو الله هذا لم يكن من عندی ؟ظاهر شده
 . علی  العالمين جعلنی رحمةً 

عرض نموده  مذكور نموده بوديد كه زن در سرايه فرستاده: -كبر غلّه   -قوله 
علاوه مرحبا از  .بود[325]آن که ظلم موجب زياده از اين خواهد اوّلاً  ،اند

زيراب كشی ديگر از انبيا و اوليا  شما كه با ادّعای حقيّت شما و زيركیْ 
در ه فاطمه دست حسنين را نگرفته و ب آيا به جهت فدك حضرت .دنمودي

صه  ثمّ  !يهّا الكافر باللهأيا  ،صه لسانك !آفرين بر شما؟ مهاجر و انصار نبرده
كررّ أولو  !بالله يهّا المحاربأيا  ،ثّم صه لسانك !يهّا المشرك باللهأيا  ،لسانك

بل لا  ،تكون مستحقّاً بهالَ  ن حينئذٍ إلی آخر الّذی لا آخر لهتلك الكلمة مِ 
مر الله و المستكبر أيهّا الغافل عن أيا ، رتكبت فی جنب اللهإتذكر عند ما 

  !علی نفس الله
 اين ارض جمال مبارك و حضرت كليم و ميرزا يحيی هر يك در بعد از ورود

ظلم  نفسیه حدّه مقرّ داشتند و اين ارض مُلّی نيست كه نفسی ب بيت علي
كه تفريق كبری   ی را كه مشرك بالله ارتكاب نمود در وقتی بودو ظلم .نمايد

چنانچه  ،تفصيل و تفريق واقع و بعد از ظهور ما فی صدره .واقع نشده بود
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 .ميان نيامدهه نشده و گفتگوی لسانی هم ب ديگر ملاقات و ابداً  .ذكر شد
  .رض لكی تجد إلی الصّدق سبيلتلك الأ هلأن فاسئل مِ 

مال دولت عليّه و در اين ارض جميع مسجون و  لكتو ديگر آن که مم
 جز درويش ،از اظهار ما فی سرهّ احدی معاشرت ننموده و بعد .غريب
يك نفر در  و همچنين .نمود علی كه به جهت خدمات او مراوده مي صدق

و باقی  .كليم[326]نفر هم خدمت حضرت و يك ،خدمت جمال اقدس
چه بوده و از  ديگر اين ظلم .فرّقحدّه مت های علي اصحاب كلّ در منزل

كه سبب ظلم آن ظالم بود    با آن که جميع ذراّت مي دانند ؟چه رو وارد شده
و مع ذلك تقول  .و تفريق فرمودند افتضاح خود راضی شدنده كه ايشان ب

  .تشعر ما لا
هذا  .عدل شمرده و شجره فضل و عدل را ظالم دانسته اصل شجره ظلم را

 قدر درايت نداری كه سخنی استماع آن .مر اللهأفی منك و منهم  مكرٌ 
كه در اوّل ماه   سرايه رفته فو اللهه م كه زنش بدر همان اياّ  .نمودی تفكّر كنی

 مع يك بقچه اسبابْ  وردندآ كه در هر شهر مي  مخصوص او از آن زخرفي
و چند نفر هم مجدّد در  .برده، كه مباشر او بود الان موجود است  ،درويش

از جمله جناب ميرزا حيدر علی و  .لعكلّ مطّ ،  رض وارد شده بودنداين ا
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 سرايهه و مع ذلك مخصوصاً زن ب .عبد الكريم از اهل صاد سلمان و استاد
آورده و نان و  جمال ابهی كه ما راه همين لفظ گفته نسبت به فرستاده و ب

ای ه برپاشد كه يكی از قنصل و افتضاحی در اين ارض .لباس بِا نمي دهد
بی يشخصی ذكر نمود كه امروز امر عجه ب، اين ارض بسيار تعجّب نموده

شماتت برخواستند كه در اين طايفه عصمت و ه ب و جميع اعجام ،واقع شده
 . عفّت نيست

قدر ه وارد شود ب قدر دانسته كه اگر يهود بر ايشان و خود نفس غافلت آن
ك نوشتی آنچه نوشتی مع ذل[ 327.]مقدور زخرف فانيه از او منع نمی شود

مطمئنّ باش كه در هر ارضی يك سيّدة  ولكن .و فدك را كثيف نمودی
هر  از آن رشته مرايای تام واحداً بعد واحد هم بسيار و در النّسائی داری و

داشتند و احدی از  دوازده سنه جمال ابهی در عراق تشريف .ارضی موجود
از جميع اهل عراق  .نديده باشد مغاير و مخالف ةايشان امری كه فی الجمل

مرايای تام واحداً بعد واحد يكی در عراق  حال از آن رشته !سؤال كن
علی  نّا جعلناك"إ :به او نوشته .اهل عراق احوال او را پرسيد بايد از ،است

مثل نوره كنور نور من  نّ إهو النّور فی النّور و " :و همچنين "،العالمين نوراً منيراً 
 !يا مريم") :مباركه قرآن را بعينه نوشته امّ الفواحش اين آيه هو ب ".نور الله
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علی  صطفاكِ إو  انّ الله طهّركِ  .عی مع الراّكعينركَ إو  دیسجُ أتی لربّك و قنُ أ
كاش .  و از آن مرآت تام اءحال حظّ كن از آن سيّدة النّس cx."العالميناء نس

الله عن  حقرّفوا كلمةَ  لعن الله الّذين !نمودی رفتی و يك سجده مي آنجا هم مي
 لا ءفما لهؤلا .نفسهم عجلًا من دونهلأ تّّذواإعرضوا عن جماله و أموضعها و 

  ؟ذكراً من الله العلیّ العظيم يكادون يفقهون
جائی رسيده كه ه چه كه امر ب ،نويسم مي نمايم و اين كلمات و الله ناله مي

قلب  .نفسكمأ و حرمة قد ضيّعتم حرمة الله .مشغول شد چنين اذكاره بايد ب
اذكار ه ب از كثافات اوهام مشركين طاهر نما و ذكر انبيا و مرسلين را[328]را

جان در سبيل  چه كه جميع آن طلعات رحمن !انفس مشركين مقتَن منما
حال  .اعتنا نفرموده اند رضن علی الأكلّ مَ ه  مُبوب داده و برای نان ب

چه فعلی ه كه چگونه فعلی را ب  اين عباد تو ازاهل قياسی با ،انصاف ده
 اءمر الّذی سفك فی سبيله دمأرحم إثّم  !نصفتُ لِ  فانصف ؟قياس نموده

  .و عباد الله المخلصين المقربّين
باب آمدن حاجی سيّد مُمّد  كه در  عرض ديگر آن :- عظم كذبه - قوله

شب اوّل آمده در  .همه را مطلّعم و حضور داشتم در اسلامبول و خودم
 .بنده و بس بودند و سركار حاجی ميرزا صفی و ةجناب مشير الدّول سفارت
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 .استخلاص خود جهته ب :گفت  ؟به او گفت كه چرا آمده ةو مشير الدّول
كه رسولان ايشان آمدند و   آن و عرض حال  عالی پاشا را هم من ديدم تا

 .قدر لازم گفته ها ب جهت اين بدگوئيه ب و او هم .آغاز بدگوئی نمودند
كه   اگر مخصوص استخلاص آمده سياهه نفوس را .وجه الكاذب د سوّد اللهق

داده بيست و يك  قلمه ب ،هشت نفر بودند ؟لع نبوده كه دادهاحدی مطّ 
ل إلی مقصوده و صَ هزار تدليس وَ ه كه ب  آن و شش ماه معطّل شده تا .نفريم

فّ لهم و أف .مر بدراهم معدودةالأ باعوا يوسفَ . صاحبه مقصودِ 
  .مر الله بين النّاسأتالله بفعلهم ضيع [329!]ائهملوف

نوشته اند كه بعضی از همرهان ايشان آمده  ،آمده كه از استامبول  ،و امرنامه
 و الان آن امرنامه .ما نان نمي دهنده نموده اند كه ايشان ب و شكايت

بدّلوا حرمة الله  لعن الله الّذين .مع ذلك نوشته آنچه را نوشته ،موجود
ثّم يكتبون إلی  ،مرهأن الله و يتبرئّون مِ  ذا خلوا إلی الشّياطينإارف الدّنيا و بزخ

 وراقأثمار التّوحيد و أالعباد و  ءمر و مراياالأ اءنّا رؤس: "إمثالهمأن مِ  اءالحمق
رتكبوا إلعون بِا و يطّ  هم حديداً يشهدونولكن الّذين جعل الله بصرَ  ."التّجريد

فعالهم أيجدون عن كلّ فعل من  نهملأ ،يشتبه عليهم فی الحيوة الباطلة و لا
ن جواهر الخلق بين نّهم مِ إو  .و التّزوير و الشّقاق ح الكذب و النّفاقئروا
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حين و حين  فی كلّ حين و بعد هُ الله و ثنائُ  الله و بريتّه و عليهم ذكرُ  عباد
  .حين

 تَ فحشا مشغول شده بعد ازسَ ه ب و الله خوب مريدی هستی و خوب
ها   خبير امر پوشيده نيست و مطلّعيم كه چه افتَا ولكن بر بصير .شهود

ه ب حتّی گفته اند كه ايشان مخصوص آدم .و چگونه كمر قتل بسته گفته
  .المفتَين و الكاذبين الله علی لعنةُ  .طهران فرستاده اند به جهت امر شنيع

كسی ه  ب بداً همان مدينه وارد شدند و اه ب حال فعل حقّ را مشاهده كن كه
و چون آن  .و در امر الله با نفسی مداهنه نشد[330]مراوده نفرمودند

و  مُض خدعه و تلبيس ،كه سفير ايران مكدّر است از ايشان  خبيث ديده
اگر او . ن مقرّ وارد و التجا نموده و گفته آنچه گفتهه آنفاق با حقّ ب

زا احمد از حاجی مير  او ،خواست كسی به او حرف نداشت استخلاص مي
بلكه نزد  ،تر نه كه رفته اند معتبر  و از سايرين ،وجه يچه تر نبوده به معروف

چنانچه اين ارض هم  ،كه مخصوص شهريه آمده  فو الله .بعضی ذكر نداشته
 . باب مشير نوشته اند موجوده و ميرزا يحيی ب عرايضی كه او

 گويد هفت  او ميجميع امور را از اينجا استفسار نمودند كه  و از استامبول
نفريم  بيست و يك كسب مشغولند و من و ميرزا يحيیه  نفر رفته اند و باقی ب
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فرستاده و استفسار نموده كه باب  سركار والی مخصوص .و شهريهّ نداريم
 .نويسی كه به جهت استخلاص بوده و تو مي، عالی همچه ذكر نموده اند

اطراف ننويسند  ه يگر بای کاش كه د ،مراد خود رسيدند منتهیه حال كه ب
  .نان نداريم كه

از كدام رايحه حقّ  ،اين گروه حال انصاف ده آن فعل حقّ و اين فعل
و  .چنين رؤسا از برای امثال شما بسيار خوبند و الله ؟استشمام می شود

ايشان تصديق  يومی آيد كه خود ،لا و الله .مدان كه سفير ايران غافلند همچه
و اگر هم بر تو  .نفوس شوند[331]منكر فعل آنبر فعل حقّ نمايند و 

  .نخواهد شد مشتبه شود بر ايشان مشتبه
مقصود جناب عبد حاضر لدی  اگر .و ديگر رسولان را ندانستم كه را گفته

امری آمده در آن مدينه كه هيچ دخلی به او  و الله مخصوص ،الوجه بوده
 ند كه آن نفس خبيثجميع شاهد و گواه .نزد احدی نرفته چنانچه ،نداشته

و آن ارض هم  ، حقّ نسبت دادهه در اين ارض جميع افعال شنيعه قبيحه را ب
عبد حاضر لدی الوجه . گفته اند آنچه را كه احدی در حقّ احدی نگفته

و مذكور ننمودی كه سيّد مُمّد  خود نفس كاذبت نيامدی" :گويد  حال مي
قه در حقّ ايشان ذكر و چه مقدار كلمات نالاي؟" گويد  چنين و چنان مي



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

نيست  حتّی مذكور نمودی كه از برای شهريه خوب" :گويد  كه او مي  نمودی
و من در جواب گفتم كه . هر قسم هست اصلاح شود ،حرف گفته شود

نه  ،مر الله واقع شدهاعراض از آن نفوس لأ، معارضه نبوده و نخواهد بود
جنگی و ، فوس مشركهن نه آجميع شهريه را واگذارند ب .ظاهره جل امورلأ

كه در يك مقرّ با او مجتمع   و در مجالس متعدّده از تو خواستم .جدالی نبوده
آمدی   .افتَای مُض نسبت دادهه گفته ب  شويم تا بر تو ثابت گردد كه آنچه

  ."كند  نمي گفتی كه قبول
 ،ای بی درايت .شما[332]فو الله كلّ وجود متحيّرند از كذب شما و افتَای

آيا هيچ شنيده كه نفسی از  ،بوده ين ميرزا يحيی در خدمت ايشانها ا سال
هر جاهلی  ؟مكروهی نسبت به او گفته باشد منتسبين ايشان حرف بد و يا

و الله كه هميشه  .شود افتضاح امر بوده و خواهد بود مي داند كه آنچه واقع
ذكر  كه راضی بودم هزار مرتبه شهيد شوم و اين امور بين ناس  فرموده اند

شهرها ه و ب كه يكی از منتسبين ايشان برای نان شكايت نموده  ،نشود
حتَقت عنه إو  كلّ شیء  رتكبوا ما ناح بهإلعن الله الّذين  .عريضه فرستاده

  .كباد المقربّينأ
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هو كه جميع اين عباد راضی بوديم كه كشته شويم و اين  فو الله الّذی لا إله إلاّ 
فيم چه كه مشاهده می گوئيم مكلَّ   حال مي آنچه .ميان نيايده ب ها حرف

 دينیه چه كه متديّن ب ،كه جمعی كمر بسته اند در هتك حرمت امر الله  شود
 .اندازند و مي مهلكه انداختهه خود را ب جل رياستْ نبوده  و نيستند و لأ

باب عالی نفرستاده ه نفسی ب و ابداً  قريب پنج سنه در اين ارض توقّف شده
 .مر الله صبر نموده ايمو آنچه وارد شده حرمةً لأ، ظهار نشدهاند و مطلبی ا

 .مرتكب شده امری را كه نفسی از قبل مرتكب نشده ولكن آن خبيث
  .تمام نمود چنانچه حرمت يك سلسله را ،مقصود خود نرسنده اميدواريم كه ب

اسم او در كجا  ،ده خود انصاف ،نی نداشته و نخواهد داشتأاو كه ش
سبب ه ب ؟شناخته اند مي[333]ه كجا او رااوليای دولت عليّ  ؟مذكور بوده

نت أو  .نمائی تَ ميبغضاً لّله سَ  ولكن ،خود تو مي دانی ؟كه معروف شده
كذلك جری   .تضييع حرمة اللهرتكبوا لِ إالمشركين و ما  عيوبَ  من الّذين غطيّتَ 

  .مينن هذا القلم المتكلّم الصّادق الأمِ  مر حينئذٍ الأ
خيلی خيلی عجب است از شما كه قريب بيست سال : - كبر حمقه  -قوله 

 در اصفهان در نزد ،خدائی پرستيديد كه خود مطلّعمه يحيی را ب است ميرزا
ابوالحسن و  به آميرزا مُمّد علی و ميرزا .حال مردود شده .خودم اقرار نموديد
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يكی ه ها هر روز ب فلاني كه  ،ديگران و ميرزا حسين ورزنه چه جواب بگويم
اين از عدم تميز  ؟باطل می نمايند چسبند و يكی را حقّ مي دانند و بعد مي

دين  .باطل نمی شود و اين تناقض است به جهت آن که حقّ  ،آنها است
حيف  :من گفته چنانچه ميرزا ابوالحسن در طهران ب، اينها بوالهوسی است

 ؟و عبد كافر و حال باطل است ،حقّ بود و خدا اوّلْ  چه دليله ب ،از شما
، خدا اين استه شما را ب :پرسم يك انصاف از شما مي !عجب، ای به به

 ،هم بوديم در وقتی حركت كرده كه در عرضِ  ،در بعضی مقامات با شما
هر قدر كامل شده  اگر چه ،توانيم برتری نمائيم ديگری نميه حالا را هر يك ب

  .باشيم
ها نفوسی را پيشوا مي  چه كه سال ،شما وارد اين بحث بر شما و امثال اوّلاً 

حكم آن ه چنانچه ب .اخبث از آن نفوس در ابداع نيامده كه  ،دانستيد
و ثانياً اين که اين  .تمام ظلم شهيد نمودنده لهی را بامظهر نفس [33۴]نفوس

بعضی  چه كه در كلمات حضرت ابهی ،او خلوص داشته ايم و مقرّيمه ب عباد
مرجع آن اوصاف  نموديم كه ه گمان ميو همچ ،اوصاف مشاهده می شد

فعاله ما لا أن طلّعنا مِ إما كشف و  كشف الله لنا  نْ أإلی  ،نفس موهوم است
الوهم و عرفنا ما هو المقصود فی   و لذا كسّرنا صنمَ . فعله النّمرود و لا الفرعون
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و عن  عنك ما كان مقنوعاً  ،مرهأصل طلّعنا به و بأإثّم  ،البديع بدعكلماته الأ
و تتوجّه إلی  و إنّک لو تعرف لتفرّ منه و تشقّ سبحات الجلال .ثلائكم

  .مشرق الجمال و تكون من الموقنين
ه صنم وهم را شكستيم و ب بازوی توكّل و انقطاعْ ه كه ب  كنيم خدا را  حمد مي

 مي بصر خود مشاهدهه بودی و ب و كاش تو هم مي .يقين وارد شديم شريعه
ذرهّ انصاف در تو  فو الله اگر .نشكره فی كلّ حين نحمد الله بذلك و .نمودی

چه كه فعل  ،اين عباد متكلّم شوی اوصافه بود هرآينه بايد ليل و نهار ب مي
چه كه  .صادق و شاهدی است واضح و آشكار ما بر دين ما گواهی است

 را كه جميع قلوب  حقّ فائز گشتيم و از وهميه تقليد را شكستيم و ب سلاسل
بسيار در وهم  بسيار ،ای فقير بی بضاعت .بود فارغ شديماخذ نموده 

كاش ملاقات شده بود   .بِا عنده طلعتإعرفته و  يته وأفيا ليت ر  .مستغرقی
لع می مد و مطّ آ نمود مذكور مي ذكر مي[335]كه در مجالس  و از عرفاني

  .از او مُتجبی مشدی از آنچه اين اياّ 
نحن عباد  .من العالمين تكونَ  و لعَ تطّ سنا لِ نفأفك عرّ تعرفنا نحن نُ  ن لاإو إنّک 

و ما  .نقطعنا عن العالمينإحديداً و عرفناه بنفسه و  بصارناأالّذين جعل الله 
 .المغلّين ريب قلوب خدع خادع و لا و لا مكر ماكر و لا منع مانعٍ  ناعَ ن َ مَ 
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و  .كم البديعلواحه المقدّس المحأ نا نفسه الّذی كان موعوداً فیفَ رَّ نحمد الله بِا عَ 
شركوا أثّم سبحات الّذينهم  ،الّذينهم كفروا بالله نا عن عرفانه حجباتُ عَ ن َ ما مَ 

  .الفرد العزيز الحميد بنفسه الواحد
هل  ،ذا ظهر الشّطّ إ .شده گونه حققيقات مشغول  اينه عجب است كه ب

ا ذإو  !يهّا الحميرأيا  ،فانصف ذاً ؟ إالغدير اءإلی م ن يلتفتَ أحد يليق لأ
و لو كان سراجاً  ،بالسّراج یءن يستضأ حدٍ هل ينبغی لأ ،الشّمس شرقتْ أ

نت أو لو إنّک  يهّا الغافل الّذی بغفلتك ناح كلّ شیءأ يا ،فانصف ؟حقيقيّاً 
سراب  لیإهل يتوجّه العاقل  ،عظمذا تموّج بحر الأإو  .حجبات غليظ فی

نّ قلبك صار ما نذكر لأ نت لن تجدأولكن  .لا فو ربنّا الرّحمن الرّحيم ؟بقيعة
  .العلیّ الحكيم مُروماً من نفحات الله المقتدر

اسمی معروف و ه در هر آسمانی ب شيطان .و الله نسوان ننگ دارند از ادلهّ تو
مرتبه  و بعد يك ،كلّ اسماء موسومه  از الف سنه ب معلّم ملكوت بوده و زياده

و  ؟نكرهاهل تُ  .استلهی ااين امور از بدايع قدرت [. 336]شده "رجيم"
  .الموقنين هُ قها عبادُ تنكر يصدّ  إنّک لو

و  ،اسخريوطی يكی از حروفات اثنا عشريهّ انجيل بوده يهوذای ،آيا نشنيده
ه رئيس شما ب و كاش .شقاوتی ظاهر كه كلمة الله را تسليم يهود نموده ب بعد
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ولكن  ،عمل شنيع نادم شده چه كه او بعد از آن ،نمود فعل او ارتكاب مي
 زخارف ارضه انبيا و مرسلين و حرمة الله جميع را ب مرشدت نقطه بيان و كلّ 

 . جميع مطلّعیه چنانچه ذكر شد و تو ب ،مبادله نموده و فروخته
جميع ه از آن که ب بعد ؟گوئی  و ديگر در اسمعيل بن حضرت صادق چه مي

ز مدّتی بعد ا ،و پيشوای خلق ولايات نوشته كه او بعد از من امام است
مخصوص زراره و  كه  ،و حضرت او را عزل فرمودند اموری از او ظاهر شد

. اين امر بزرگی است ،رسول الله بنَ إيا " :از اصحاب عرض كردند بعضی
 ؟"باطل شود و بعد ،چگونه می شود شخصی امام خلق باشد و حقّ 

  .كلينی را ببين  برو و روايت .فرمود ءحضرت ذكر بدا
و  اتو نه از فرقان و نه از تور  نه از بيان ،امری خبر نداریاز هيچ  ،ای فقير

ه و اين عبد نظر ب ،اين امر انقلابات بسيار شده و در ظهور .نه از انجيل
چنانچه حال  ،ذكر ننمود و در كتب خود شما مذكور است اختصار

 كتب ظاهره را هم  .بعضی از اطراف اسمعيل را امام مي دانند[337]هم
تكلّم نمائيد  های عوامّ  حرفه ن شما اين است كه بأش .نيستی لعنديده و مطّ 

و  .مشتبه نشده و نمی شود بر بصير خبير .گونه ادلهّ مستدلّ شويد  اينه و ب
 .چه كه حقّ از قبل ستَ فرموده ،لع نهمطّ  بسا از امور كه واقع شده و احدی
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  گذشتی و چندی لّله در كوی دوست مقرّ مي  مي ای کاش كه از هوی
  .تا بعضی از امور مستوره بر تو كشف می شد زيدیگ

 ؟بود كه بسيار از رئيس شما مشهورتر  ،باعور اطلاع نداری و ديگر از بلعم
فق ربّك الرّحمن أن كليم مِ   مع ذلك بعد از ظهور شمس ،ولايتش كه مسلّم بوده

  .قدير ه لعلی كلّ شیءنّ إو  ،ه بالنّاربدّل الله نورَ  و بذلك ،الرّحيم فعل ما فعل
نّ يد إإلّا هو  لهإفو الله الّذی لا  !لاع مي داشتیاز رئيس خود اطّ  كاش

 رواح التّی خلقتْ أو نفخ فيه روحاً من  ن التَّابمِ  خذ كفّاً أالقدرة و القوّة قد 
كمة لحِ اء رض و السّمسماء بين الألبسه بقميص الأأهتزّ و قام إ فلمّا .بِشيّته

 .از اين نبوده و نخواهد بود زياده .نفسه العليم الخبيرحد إلاّ أطلّع بها إالتّی ما 
  .كذلك يجزی عباده المعتدين  .عليه كما عاد فلمّا عاد علی الله عاد الله

 رحم كن بر امر الله و بر !سبب وهم ناس مشو :اين عبد را بشنو سخن
 در هر عصر نفوس متوهّمه مجتمع شده و ناس را از شاطی بحر[! 338]ناس

توهّمات در ما بين ملاء  قدری تفكّر نما كه چه مقدار .روم نموده انداحديهّ مُ
و بعد از ظهور  .قيامت و ظهور ساعت فرقان بود از ظهور قائم و ظهور

ه و ب معلوم شد كه جميع خاطی بوده اند -روح ما سواه فداه  - نقطه اولی
ام وهم كسر اصن  زحمت تمامه و آن جمال قدم ب .قطره از بحر علم مشروب نه
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اوهام جديد ه نموده اند ناس را ب تازه امثال آن نفوس اراده .و هوی نموده
را كه از  از خداوند يكتا و مرتكب مشويد امري بگو: بتَسيد .مبتلا نمايند

باطل  حقّ را باطل مدانيد و !جای اشك خون جاری شوده ب چشم مقربّين
  .حقّ را نشناخته آن ولكن تو ،حقّ لم يزل حقّ بوده ،بلی !را حقّ مشمريد

چه   ،در حروفات حیّ  حقّ منحصر است و اين مسلّم بوده كه بعد از نقطهْ 
و حقّ هر ذی  ،خلق شده و می شوند كه كلّ خلق بيان در ظلّ واحد اوّل

 و مع ذلك .سنیو همچنين كلّ صفات و اسماء حُ  ،ثابت اين نفوسه حقّی ب
 ،سؤال نموده ظهور بعد يكی از حروفات حیّ كه ازه خطاب می فرمايد ب

 ايمان به او فائز نميه نيّر معانی ب می فرمايد اگر بدانم كه تو در يوم اشراق
و اگر بدانم يكی از  .نمايم در حقّ تو جاری مي حال حكم دون ايمان ،شوی

حال حكم ايمان درباره او  ،ظهور مؤمن به او می شود[339]نصاری در يوم
 قدری .ت و فعل مُبوبی از او ظاهر نشدهمع آن که مؤمن نيس، فرمودم مي

  !تفكر نما و حقّ را بشناس
وقت ديده  چه كه در آن ،در ظلّ حقّ باشند كه  اين نفوس حقّند مادامي

 و بعد از توقّف دام الملك فی الملك و رجع .مگر حقّ  نمی شود در آن نفوس
آن  ،شد نخواهد كه لم يزل باطل نشده و  آن حقّي .المخلوق إلی شكله و مثله
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مر من كذلك فصّل الأ  .العارفين فاعرف لو تكون من .شجره حقيقت است
  .لعلّ تكون من المهتدين ،تفكّر يا عبد. لدن منزل قديم

، مراتب ما لانهايه بوده و خواهد بود "بعث"كه در   بدان ،بالغ ای غافل غير
 .ير رسمن غمبعوثند مِ  بسا نفوس كه اسماً  .و بعث اسماء را از دونش تميز ده

تعرفها فاسئل عن الله ربّك بخضوع  نْ أ و لو تريد ،حدأكمة لن يعرفها لحذلك 
الواح قبل  در .نهّ لهو العليم الخبيرإو  ،يعلّمك ما عندهنابة مبين لِ إ و خشوع و

اراده نمائی در آن الواح  اگر ،نازل شده ةدر اين مقام از قلم امر فی الجمل
ه كه ب  و مقصود از اين ذكر آن .نمائی تهمان قدر قناعه شايد ب ،نظر كن

نی مُتجب مانده كه ابداً  أشه اگر چه ب .نمانی اسماء از مُنزل آن مُتجب
  .خرق شود إلاّ بارادة الله و مشيّته رود كه گمان نمي

 ،در تبديل كينونات هم ذكر فرموده اند -عظمته [3۴0]جلّت –نقطه بيان 
و همچنين می  .آن از قبل ذكر شدچنانچه بعضی از  ،اسماءه ب تا چه رسد

 ،بالنفی ثباتها يبد لن  إ ءدلا  أن  عند كل  ظهور إف :- جلّ ذكره -قوله  فرمايد
يبد لن   ن  فيه لالأ، مره و يتقن صنعهأولكن الله فی ذلك الظ هور يثبت 
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ن ن فی البيان م  حزنی علی كل  م   ن  إف .الن ور بالن ار إلا  فی ظهور الله
  cxi.يؤمئذ
نوری   چنانچه ،نار می شوده نمائيد كه صريح می فرمايند نور مبدّل ب ظهملاح

ولكن شاعر  ،شده نار تبديله كه شما آن را نور فرض گرفته ايد كينونتش ب
و  .كلمات الهيّه بوده و هست  حقريفه نيست و در كمال غفلت مشغول ب

ور تبديل نور همچه ندانيد كه قبل از ظه ،الله إلا  فی ظهوراين که می فرمايند 
غير از نفس ظهور كلّ تبديل شده و می  ،فونفسه الحقّ ، بلی .نمی شود

فلمّا  .كشف نشده  و اين مسائل موهومه نزد ناس بوده و تا اين ظهور. شوند
  .نامل القدرة و القوّةبأ تَ حجابكمخرقتم حجاب حرمة الله لذا خرق سِ 

يق اعلی إلی ظهور بعد رفه مظهر احديهّ باء فرق اين است كه در حين ارتق
 فقنهّ هو حیّ فی الأإاگر چه لازال  ،مشهود نه تا حكم نمايد مشيّت ظاهره

و كلّ نفوس از  ولكن چون بر حسب ظاهر احدی بر او عارف نه .بهیالأ
چه كه در آن حين  .ظهور[3۴1]لذا حكم تبديل مستور تا حين ،لقا ممنوع

حكم نار از منبع علم لدنّی  "،بلی"قول  ن آن توقّف نمايد دراگر نور اقلّ مِ 
در ظهور قبل مشاهده شد و در اين ظهور  چنانچه .لهی در حقّ او جاریا
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 ظاهر و باطن ديده می شود كه نفوسی كه خود را نور مي بصره هم ب
 ن غيرولكن خود مِ  ،عند الله حكم نار در حقّ آن نفوس جاری ناميدند

  .شعور حركت می نمايند
چه كه  .ظهور مُتجب نمانی خدا برده كه از نفسه ب در كلّ حين پناه

ليس كمثله )  او است آيه .بود او بوده و خواهد (بالذّات)مقصود 
لم يلد و لم ) بل مظاهرُ . cxiii(دولَ يُ  و لمَْ  دْ لِ يَ  لمَْ )  و او است آيه cxii(شیءٌ 

اين مقام را هر نفسی ادراك ننمايد  ولكن .أنتم توقنون نْ إعنده  خلقٌ  (يولد
  .منيع عرفانٍ  و هم فی ،المنقطعون إلاّ 

در مقام  -ما سواه فداه  روح -جهت است كه نقطه مشيّت اوليّه  از اين
سماء و الصّفات إلی علی مراتب الأأن مِ  نور و امثالها ذكر حروفات و مرايا و

، اينها از خود حققّقی نداشته :شياء می فرمايندرتبة الأ دنیأن ينتهی إلی أ
در  .بر آنها شده قی مقابل شده اند اشراق تجلّيات لانهايهشمس حقيه چون ب

اسماء ه شما ناظر ب :می فرمايد .الله اين مقام ديده نمی شود در آن مظاهر إلاّ 
. و همچنين ما يقوم به الصّفات ،سماء ناظر شويدبه الأ بل بِا يقوم ،نباشيد

منيعه اسماء [2۴2] يعهثواب بده ايمانهم بالله بچه كه كلّ باقبالهم إلی الله و بإ
می شوند و جمعی از مرايا  جمعی از حروفات ناميده .مزيّن شده و می شوند
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از مظاهر جمال و جلال و حیّ و قديم و  وهمچنين ،نوريهّ ءو جمعی از ادلّا 
عتباراتهم و تّتلف ظهورات التّجلّی بإ .الله الحسنی امثال آن از اسماء

  .واحد و المجلّی واحد نّ التّجلّیإو إلاّ ، ستعداداتهمإ
ن ايمانی است كه در ه آمی نمايد كه كلّ اين اسماء نظر ب و بصير خبير ادراك

 و همچنين ،ن آمن كنملاحظه در اوّل مَ  ،وهم را بگذار .و هست آنها بوده
و ساير  بيان ازيد از اين دو نفسدر كه هيچ نفسی را   ،ن آمنثانی مَ 

يا   والله  يا ساذج  زيارتشان  چه درچنان .حروفات حیّ وصف نفرموده اند
حال اگر  .امثال اين كلمات ذكر فرموده انده و ب الله يا ذات   والله  كينونة  

 نفس مذكور نبود و نفس ديگر بود البتّه اين مقام به او عنايت ن آمناوّل مَ 
از اسرار  نمائی بعضی اگر در اين بحر متغمّس شوی ادراك مي .می شد

ظلّش تميز مي دهی و  توره را و فرق شمس معانی را ازمُجّبه مقنّعه مس
  .مشغولند نوحهه شوی آنچه را كه كلّ ذراّت ب مرتكب نمي

فرمايد و بفرمايد كه اين قبضه  يد مبارك اخذه اگر ترابی ب ،مثلا ملاحظه كن
و همچنين اگر صد قبضه خاك  .فيه ريبَ  لا حقٌّ ، مسجود عالمين است خاكْ 

و خواهد [3۴3]ره كلّ همين حكم را فرمايد جاری بودهبردارد و دربا ديگر
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نه  ،امر ظاهر شده امر است كه از مصدره چه كه در اين مقام نظر ب .بود
 .ن حيث هو شیءمِ  بشیءٍ 

 ذكر وصايت از ما يقوم به الوصیّ وه آن نفوس مُتجبه ب و اين که امثال 
بدان فو الله  اوّلاً  ،شده اند غافلن الولاية و النّبوّة و الرّسالة و الربّوبيّة فوقه مِ 

چنين كلمه مخصوص نفسی در بيان ه نقطه اولی ب الّذی لا إله إلّا هو كه ابداً 
در ، ميرزا سليمان التفات فرموده بودنده يك توقيعی ب ،بلی. تكلّم نفرموده

خود ميرزا  .شدند صدر آن توقيع كلمه بود كه جميع از خواندن آن عاجز
من ه گفت اين لفظ وصايت است و ب  مي مراجعت از ماكوم سليمان در اياّ 

ه ب و ای کاش شما .نمود در سرّ سرّ اين ادّعای اين رتبه مي و او .نوشته اند
از اين نفسی كه  عند الله سزاوارتر است در اين امر او .او متشبّث می شديد

 كه بعضی  مگر آن ،نبوده و ديگر همچه ذكری ابداً  .به او تمسّك جسته ايد
ها كذب بربّ لُّ كُ   .شهرت داده اند اسم نقطه اولیه الواح نوشته اند و ب

  ء.البها
 .يا اثبات نمائيم رتبه رتبه نيست كه بخواهيم از نفسی سلب نمائيم اين و ثانياً 

و  ،بوده و خواهد بود ةالوصاي ن ما يقوم بهآ ،چه كه آنچه فخر وصی است
چنانچه  .واهد داشتالله ذكر نداشته و نخ بعد از انقطاع عند
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عزّ  -در اين مقام می فرمايد قوله  -روح ما سواه فداه  - اولی[3۴۴]نقطه
 كه  زيرا كه جوهر كل  همان است كه آن محتجب مانده از چيزي: - ذكره

ن أشه ب ن وصايت را همأنه اين است كه اين ش .ن وصی  استه آوصی ب
  .باشد شجره حقيقت كه امر  ،بلكه ناظر شو با يقوم به ،نظر كنی خاص  

ه امروز ذكر ب فرمود اسم وصايت نصب نميه رسول خدا ب كه اگر فرضا  
ه كه در يوم ظهور ب  كل  اينها از برای اين است  .غي وصايت می شد

حت ی ، ن كل  شیءساء م  الأ بلكه نظر كنی با يقوم به ،اساء محتجب نمانی
  .ذكر الن بی  

 ذكر اوه امر او معزّزند و به كه كلّ بنما تا عارف شوی   حال قدری تفكّر
و  .تجاوز ننمايند كه از حدّ خود  ن صادق است ماداميأو اين ش ،مفتخر

ملكوت ه از مسمّيات خود خارج و ب در حين بعث امر اوليّه كلّ اين اسامی
سماء الله أن سماء مِ مبرم نازل يصدق عليهم كلّ الأ امر اگر ثانياً  .راجع

  ".بَِ "او  "لمَِ "يقول  نْ أإلی مقرّهم قبل  نّ و إلاّ يرجع، الحسنی
ناظر شو یء ن نقطه ساريه در كلّ شه آاز اين حقديدات بردار و ب باری نظر

توهّمات مانده و إلی ه عباد ب چنانچه از قبل كلّ  !و آن نقطه را موهوم مدان
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ه و همين ميرزا يحيی كه ب .ربّك اءن ششد إلّا مَ  حين عارف نشده و نخواهند
حاضر [3۴5]مثل يكی از خدّام او از حقّ معرض شده بين يدیّ  اسطهو 

وجه  اءحال جمعی تلق چنانچه ،بوده و القای كلمات الله بر او می شد
ولكن  .ممی شود در كلّ ليالی و اياّ  اءالق ان قسم بر ايشانهم به ،حاضرند

 رتكبإ ،نفس مغرور چون دو كلمه از لسانش جاری شد فرق است كه آن
ابدع  ه وجه باء ولكن اين نفوس حاضره تلق .رتكب مظاهر النّفی كلّهاإ ما لا

مر كذلك كان الأ  .ذنهإبعد  مر إلاّ أن و مع ذلك ليس لهم مِ  ،كلمات ناطق
  .ن العالميننت مِ أ  نْ إ

كه از   مگر آن، كلمات مشركين در قلبت مقرّ گرفته و مُو آن مشكل  اگرچه
نفس كلمات جاری و ساری ه ب اين سلسبيل عنايت كه در عيون كلمات

. مُتجباً عنه خبرناك و قصصناك ما كنتَ أنبّأناك و  كذلك  .است بياشامی
ن قبل مِ  هُ شهدتَ  تشهد ما لا حجاب بقدرة ربّك العزيز الوهّاب ولعلّ تّرق الأ

ا خلق تنقطع عمّ  نْ ولكن لن توفّق بذلك إلّا بأ .عنه و تعرف ما كنت غافلاً 
  .العزيز المختار تتوجّه إلی الله الملك المقتدر رض والسّموات و الأ بين

و اشارات معرضين و تصديق و  كلماته  در عرفان اين ظهور ب ،ای عباد
چه كه اكثری  .اصل امر ناظر شويده متمسّك نشويد و ب تكذيب آن نفوس
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و  ،و می شوند[3۴6]ناس لم يزل و لايزال مُتجب و متوهّم مشاهده شده از
ناس را از شطر احديهّ و عرفان  استحكام رياست خوده رؤسای عصر نظر ب

مثلًا ملاحظه در ظهور نقطه  .نموده و خواهند نمود آيات الله ممنوع و مأيوس
و  حضرت به آيات الله ظاهر شدند و در فرقان حجّت نما كه آن فرقان

رفيق ه نقطه فرقان ب مع ذلك بعد از ارتقای .برهان جز آيات نازل نشده
ناس را  ةعلما افتاد و آن نفوس بالمرّ  دسته اع روايح رحمن امر باعلی و انقط

 نمائيد و علم آن نزد نموده كه شما آيات الله را ادراك نمي از عرفان آيات منع
دست ه خلق ب جهت حجّيت آيات از ميان رفت و زمام اينه ب .ما است

 ،نمودند كه ذكر آن ممكن نه اوهامی تربيته آن نفوس آمد و ناس را ب
كه در ظهور بعد و قيامت و امثال آن   آياتي و. چنانچه ديده و شنيده ايد

نفوس  و ناس هم متابعت آن ،هوای خود تفسير نمودنده جميع را ب نازل شده
كه ضرّ آن اوهام   مقامی رسيده كه امر ب  تا آن ،ن حيث لايشعر نمودهرا مِ 

  .شجره ظهور بعد وارد شده جميع ب
و سموات علم  ارياح فضل وزيد در سنه ستّين مجدّداً از ظهور موعود  و بعد

ولكن  .الله از سماء مشيّت نازل مرتفع شد و ارض عرفان منبسط و آيات
 .نمائيم در حجيّت آيات توقّف نموده كه ما ادراك نمي اوهام قبل ناسه نظر ب
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اعظم و اكرم و ارحم از آن است   - جلّ ذكره -كه حقّ   آن[3۴7]و حال
كه نفس عرفان الله   ،عرفان اوه خود را بفرستد و جميع را ب نفس كه مظهر

سبحانه عن . و مع ذلك حجّتی بفرستد فوق ادراك ناس ،امر فرمايد، است
  !ذلك

كه به آيات الله    نيأشه ب ،مُجوب اوهام انفس خود مشغول وه بالاخرة ب
زلنا عليك نأنّا أم هِ كفِ يَ  لمَْ  وَ )أَ  :فرقان است كه نصّ   مع آن ،كفايت ننموده

اين که ادراك آيات فوق عقول و عرفان ما ه مستدلّ ب و جميع cxiv(.الكتاب
بغير ما  رادواأقد غيّروا نعمة الله و حجّته و  .امر ديگر بايد ظاهر شود، است

و هر چه اعراض . هاويه راجع شدنده لذا اكثر اعراض نموده ب .راد اللهأ
 ،يت آيات را نازل فرمودندتر حجّ  مُكم آن شمس معانی ،مشركين شدّت نمود

  .و برهان را منحصر به آيات نمودند كه كلّ حجّت  نيأشه ب
 ن  أنملة  رادت  ألو  :اين آيه از سماء احدية نازل و رغماً لأنف المشركين

 تقدر  ل   يهافی القرآن و باطنه و باطن باطنه فی حكم سواد عين   يتصر ف
و . cxvفی كل  شیء   تلجلجت   قدحداني ة الص مداني ة و تجل ی الأ ن  سر  لأ

شوند كه ابواب رحمت و عنايت مسدود  اين آيه نازل كه جميع مستشعر
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ه الله را ب هر نفسی مقبل شود و إلی الله توجّه نمايد حجيّت آيات، نيست
علوم ظاهره منوط نبوده ه ب[3۴8]و ادراك آن مقام .نفس آيه ادراك می نمايد

طوبی  ،و قلوب طاهره مقبله منوط هنفوس زكيّ ه بلكه ب ،و نخواهد بود
  !للمقبلين

ن ه آناس ب كه از قبل بود و  آن ساذج معانی حجبات و اوهامي و همچنين
فق فی الأ نا حی  أن نی إ افقه جميع را خرق نمودند و ب ،مُتجب و متوهّم

ثبات رياست و حفظ آن انفس موهومه لإ حال جمعی .راجع شدند بهیالأ
بسيار  و در اين فقره ، حجيّت آيات را از بيان مُو نماينداوّلا اراده نموده اند

ولكن  .امر مشغولند تمام مكر و حيله در اينه سعی نموده و می نمايند و ب
ه و حال در نفاق ب .تنكرها المشركون و لو يثبت آياته بالحقّ  نْ أبی الله إلّا أ

 اءو استهز حجيّت آيات متكلّم شود به اه اگر نفسی ب مقامی رسيده اند كه
كبر نفاقاً أو  شدّ جهلاً أ ءبل هؤلا ،بعينه مثل ملل قبل ،می نمايند و سخريه

  .لو أنتم تعرفون
اين جهت ه و ب ،نفوس مُتجبه مُدود نموده اند لازال عرفان منبسطه الهيّه را

چنانچه نفس . از فيوضات رحمانی و عنايات ربّانی مُروم مانده اند اكثر عباد
فرموده اند كه "نمود كه  البيان ذكر مي علی نقطة اءً م استهز ملقی يومی از اياّ 
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 و حال آن که می بينيم كه بعضی نفوس ،يك آيه قادر نه احدی بر اتيان
نفوس هم [3۴9]پس از اين قرار اين .قادرند كه دو كلمه آيات تكلّم نمايند

هذه ن يعرف مِ المعانی لَ  حة رضوانئن وجد رامَ  ،فو الله ."حقّ خواهند بود
  .علی كلّ النّبيين و المرسلين عتَاضهإه و نفاقه و بغيه و الكلمة كفرَ 

ه ب لهیاكوثر معانی مرزوق نشده و از رضوان معنوی   مشاهده شد كه ابداً از
حضرت از اين  چه كه اين بسی واضح است كه مقصود ،غايت مُروم مانده

كلمات اهل   سلطان ،باشد حرفينه اگر چه ب ،و كلمه حقّ  .بيان چه بوده
و الله از نفحات همان كلمه وحده عارفين نفحات . ارض بوده وخواهد بود

از شطّ  ملاحظه نما كه اگر .رضوانش توجّه می نماينده يابند و ب مي حقّ را
از   اءادراك می نمايند كه اين م سی اخذ شود صاحبان ذايقهأعذب فرات ك

ه كه ب  و حال آن ،او منبعه عذوبت او پی برند ب و از ،كدام منبع بوده
و  و چون منبع علم و عرفان و عنايت .بوده اءس مأيك ك حسب ظاهر

لذا از  ،و ساری است مكرمت و فضل و قدرت و جلال و عظمت جاری
كذلك   .برند منبع آن پی ميه می نمايند و ب آن كلمه مخلصين و مقربّين ادراك

 . جنود الشّياطينتلتفت إلی  تهتدی بهدی الله ربّك و لا فصّل لك لعلّ 
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مبرهن است كه از  و اگر نفسی دو كلمه بگويد و در كلمه سيّم معطّل ماند
جميع ه حقّ ب ،فو الله يا عبد .بود[350]اين منبع جاريه ساريه نبوده و نخواهد

خواهی  مي !بر خود مشتبه مكن .و خواهد بود شئونش از دونش ممتاز بوده
تطلّع  ذاً إ .از آيات الله سؤال نماحاضر شو و يك آيه  تجربه كن بين يدی

 و تطلّع بِكمن ،ن نفادمواجه مِ يتموّج بذاته لذاته و لم يكن لأ ببحر الّذی
 . المعانی و العرفان و مخزن العلم و الحكمة و تكون من الموقنين

در جميع  مخصوص -جلّ كبريائه  -ظهور اعظم را چون نقطه بيان  اين و
و إلّا كلّ ما  .ظاهر شده ياته آلذا ب ،شود بيان فرموده به آيات ظاهر می

ظهور اعظم جميع آيات قدرتيّه و  در اين .ظهر من عنده حجّة علی العالمين
  .نكرها إلاّ كلّ مغلّ مكّاريُ  شده و لا آفاقيّه و انفسيّه مشاهده

ه چه كه ب ،كه از انفس خبيثه مشركه اجتناب نمايد  بر هر نفسی اليوم لازم
 چنانچه از ارض صاد .اند كه در ابداع شبه آن ممكن نهشده  مكری ظاهر

كه امّ الفواحش   نوشته اند -الله  اءعليه به -جناب اسم الله آسيّد مهدی ه ب
كه در بيت ايشان   مضمون آن، اين ارض فرستادهه و الخطيئات مكتوبی ب

و من آن لوح را بيرون آورده ام و  ،حضرت اعلی لوحی مدفون بوده از خطّ 
طلعت ابهی ه ب نقطه اولی داده كهه لوح عباراتی مسطور و نسبت ب در آن
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الّذی لا إله إلّا هو كلّ متحيّر مانديم  فو الله .در سفارش ميرزا يحيی نوشته اند
و بعد از مصدر امر حكم شده  .اين قوم[351]از جعل اين نفوس و مكر

 ،ون آورده و بنماكه آن لوح را از كدام مُلّ بيت بير   كه بروند و به او بگويند
افتَا قيام نموده  به اين شدّت بر .تتنبّه فی نفسها و تكون من التّائبات لعلّ 

 نويسد و مي ميرزا يحيی از اينجا مي و اين امور دستور العملی است كه !اند
يتبرءّ منهم نقطة البيان فی عرش  ذاً إ .و المفتَين لعنة الله علی الكاذبين .فرستد
يا ملاء  ،و ناراً عليكم ،يا ملاء المشركين ،سرانًا لكمخُ  :و يقول الجنان

 !المغرضين
منزهّ تا انسان خود را  اليوم بايد بصر را حديد نمود و قلب را طاهر و صدر را

 ،و اين رتبه اگر چه بسيار بلند و عظيم است. از دونش بشناسد و تميز دهد
 مقامیه ن بچه حال اهل بيا اگر ،منصفين بسيار سهل و يسير ولكن نزد

ابداع تا حين  اموری بر حقّ اعتَاض نموده اند كه از اوّله رسيده اند و ب
ها است  جميع اين عباد سال .ننموده احدی در مثل آن امور بر حقّ اعتَاض

و الله العظيم كه هرگز نزدشان از زخرف دنيا شيئی . طايف حول بوده ايم
  ،وارد بيت اعظمه هر نفسی بو  .و اگر هم بوده جميع شريك بوده ايم، نبوده

و مع ذلك  .او مبذول كمال عنايت درباره  ،گويا خود صاحب بيت است
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حتّی  ،ن الحقّ اعتَاض نموده اندما ظهر مِ  علی الله بكلّ  اهل بيان اعتَاضاً 
  !افّ لهم و لحيائهم .در لباس و امثال آن[352]و همچنين ،شرب چای

 م ازلوحی در اين اياّ  .اقف و مبتلیكه هر نفسی در عقبه و   نمي دانم چه شده
اين مقام  در .مشرق مشيّت رحمن مخصوص يكی از احبّا مشرق و نازل

قول نقطه اولی را در   شايد متنبّه شوند و بشنوند ،جل تنبّه ذكر می شودلأ
ضجيج و حنين و ناله آن حضرت شرم  و از ،كرهّ اخری از لسان ابدع ابهی

ن جبروت ل مِ ما نزّ  و هذه صورةُ  .ايت كنندكف  نمايند و به آنچه عامل شده
  cxvi:العظيم الله العلیّ 

  .بسم الله الاقدس العلی  الأعلی
. ولی إلی ال ذينهم آمنوا بالل الواحد الفرد العزيز العليمالأ نقطة هذا كتاب  

لعل  ، مر من ملاء البيانيين  و فيه يخاطب ال ذينهم توق فوا فی هذا الأ
الغفلة فی هذا الفجر  عن رقد ت الله و يقومن  ع كلمايببدا يستشعرن  

فة ال تی يظهر ئتقدموا طا لا ن  بأ مرناكم فی الكتابأنا  إقل:  .المشرق المني
مرناكم أو  .رضينن فی الس موات و الأو مقصود م   منها محبوب العارفين

 ن قبلی بهذه الكلمةنطقوا م  أثم   ،الوجه اءالله قوموا تلق اءلق دركتمأ ن  إ
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 كل  شیء  اءو ثن ذكر الله ،الله و ذوی قرابتك اء  يا به ،عليك: "عزيز المنيعال
هل جعلنا هذه الكلمة عز ا  لأ و ."فی كل  حين و قبل حين و بعد حين

م إو  .معارج القدس و يكونن  من الفائزين لیإلعل  بها يرتقون  ،البيان نه 
مرناهم فی أا الوجه ب اءحد تلقأمروا به بحيث ما ظهر أما [۳۵۳]تركوا

 بكيت   و بذلك .الن فاق ی  فاق رم  بل رموا نحوه من كل  الآ ،عز  عظيم لواحأ
  .مينثم  روح الأ ،هل جبروت العظمةأ و بكت  

 بهاءه ل  ن  إن  ال ذی قد ظهر بالحق  إ !فاستحيوا عن جمالی ،يا قوم: قل
ثم  ،و ثنائه الله الله و عليه ذكر اءنه لبهإو  .العالمين لو أنتم من العارفين

فی كل   كل  شیء  اءو ثن اءالبق هل جبروتأ اءهل ملاء الأعلی و ثنأ اءثن
وا إلی ع  سر  إ ن  أ !رض و السماءبين الأ تتجبوا با خلق ن  أكم يا  إ .حين

  .تكونن  من الر اقدين رضوان رضائه و لا
و كل ما نز لناه فی  .ن  نفسه نفسیإو ، ن  جماله كان جمالی بالحق  إقل: 

 خبرناكمأتجادلوا بال ذی  ت قو الله و لاإ .المحكم البديع مرهل لأز  البيان قد ن   
و يشهد  ،نفسی نفسه قبل عهد خذت عهد  أو  .به و بش رناكم بظهوره

ق  ئحقا بنغمة من نغماته ولدت   تالل .ن أنتم من المنكرينإ بذلك كل  شیء
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كم إ .قر بينفئدة المأ ستجذبت  إخری أ و بنغمة   ،خریأ مر ة   كل  شیء  ن  أيا 
  و فدی نفسه فی سبيلی ،عن ال ذی كان لقائه ذات لقائی تتجبوا بشیء

  .فی سبيله حب ا  لجماله العزيز المنيع كما فديت  
و ما  علی الواو اءستقر  هيكل الهإو ما  اءبالب اءما ركب الح قل: لولاه

 لقيت  أا و لولاه م[ ۳۵۴.]خلق ما كان و ما يكون لو أنتم من الش اعرين
ليه و إشتياقی تالل بإ ء.بين الهوا ل قتنفسی بين يدی المشركين و ما ع  

كل    و رضيت   .حله الن بي ين و المرسلين ما لا شوقی إلی نفسه قد حلت  
رق  الل طيف لطف الأعليه ما يحزن به فؤاده الأ يرد   ذلك علی نفسی لئلا  

عليه  يرد لعل  لا ،حدا  أ حد  أن يحز  ن لاو وص يناكم فی كل  البيان بأ. المنيع
  .الت اركين يا ملأ ،شتغالی بكمإلی و ذكری لكم و  و إلا  ما .من حزن

ذكار إلا  ذكره و لا من الأ ردت فی البيان إلا  نفسه و لا منأو ان ی ما 
لو  ،فو عمری .بدع البديعقدس الأالأ منعسه المبارك الأإساء إلا  الأ

جری من  ن  إو  .شياءردت إلا  ربوبي ته علی كل  الأأ ما ذكر الر بوبي ة ذكرت  
من   جری ن  إو  .لوهي ة ما كان مقصودی إلا  إله العالمينالأ قلمی ذكر
ه قد كان ن  ، إو كذلك فی المحبوب .المقصود فهو كان مقصودی قلمی ذكر  



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

إلا   ردت  أالس جود ما  ذكر   ذكرت   ن  إو  .العارفين محبوبی  و محبوب  
 نفسا  ما كان مقصود   ثنيت  أ ن  إو . وجهه المتعالی العزيز المنيعالس جود ل

إلا  العمل فی  ردت  أما  الن اس بعمل   مرت  أن إ و .نفسه اء  قلبی إلا  ثن
و بذلك يشهد كل ما نزل علی  من جبروت رب ی  .ظهوره رضائه فی يوم

ی قد  ال ذ ن ه لهوإو رضائه و  ،بتصديقه كل  شیء  قت  و عل   .الحكيم العليم
و أنتم لو تدق ون [.۳۵۵]العالمين و مقصود القاصدين كان بنفسه إله  

و أنتم  .العابدين ن  م  فی ظل ه ل  اء( يفعل ما يش) تشهدون مظاهر  بصار ل  الأ
  .الفرقان بنفسی و لا ملاء اليهود بالر وح م ةأقد فعلتم بنفسه ما لا فعل 

بوبی من ملاء قلبی و حنين نفسی فيما ورد علی مح فاه آه من حرقة
و اء  خلقنا الوفنا  إ !يا معشر الظ المين ،ف  لكم و لوفائكم! أالمشركين

ق ئحقيقتی و حقا مرا  تجزع بهأتفعلوا  لعل  عند ظهوره لا ،دب لنفسهالأ
كتاب الله الملك العلی  العظيم و   ا حد د فیو أنتم تجاوزتم عم   ،شياءالأ

ملتم ما يستحيی من ذكره قلم الحرمة و ع ترثم  س   ء،خرقتم حجاب الحيا
  .و السماء رضبين الأ اءنشالإ
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ما تفعلون  در  أو ل ، ه آه با ورد منكم علی هذا المظلوم الفريد الغريبآف
فی لوح  و عندی علم كل  شیء علمأبل  ،لا فو نفسی العليم .ن بعدبه م  

ه و خبرناه من قبل با ورد عليأو  .المشركين نظرأجعله الله محفوظا  عن 
عن  قد كان بنفسه عالما  با فی صدور العالمين  و لن يعزب ن هألو  و ،يرد

لا إله إلا   .عنده و لا يفوت عن قبضته ما خلق بكلمة من علمه من شیء
  .هو الفرد الباعث المحيی المميت

رض الأ ن فی الس موات ويجعل كل  م   ن  أن ه لهو ال ذی لو يريد إ ،قوم قل: يا
ن ه لهو ال ذی قد إو  .سهل يسي ن  هذا عندهإيقدر و ن عنده ل  م   باقية   حج ة  

و يعود لو أنتم من  لنفسه و منه بدء كل  شیء[۳۵۶]خلق رضوان البيان
 سم یي   ن  أبداع ما رضيتم بال ذی كان فی قبضته ملكوت الإ و أنتم .العالمين

ا و ملكوتها قد خلقت  إبعد ال ذی  ،ساءمن الأ سم  نفسه بإ ره العزيز مبأ نه 
يا ملاء  ،حتجابكمإمن  ه آهآف !يا ملاء البيان ،ه آه عن غفلتكمآف .المنيع

  !المشركين
و بلغتم إلی معارج العرفان بزعمكم تذكرون  نفسكمأسرفتم فی أو أنتم لم ا 
ع يشرا عدائه و تستدل ون بها علی الله ال ذی به شرعت  أمن  حدالوصاية لأ
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ولو الفرقان أستدل  به إ و رجعتم إلی ما .نخريو لين و الآديان فی الأالأ
ذنه و كان الله علی إذكار إلا  بعد عن كل  الأ بعد ال ذی نهيناكم فی ساحته

ف  لكم و أف ،فانظروا فی شأنكم و عرفانكم ذا  إ .و خبي شهيدذلك ل  
  طوينا ما عندنا  ما علمتم بأأ .خسرينيا ملاء الأ ،ثم  درايتكم، لعقولكم

  .العزيز الكريم فتبارك الله الملك الباسط ؟نا بساطا  آخرالن اس و بسط
إلا  بذكر هذا الظ هور  تكل مت   ن ی ماإو  ،لاتفتروا علی نفسی ،قل: يا قوم

و  .بحب ه و ما توج هت إلا  بوجهه المشرق المني إلا   و ما تنف ست   ،و ثنائه
نفسه المهيمن ل وراق حديقة الر ضوانأمن  البيان و ما نزل فيه ورقة   جعلت

كم إ .العزيز القدير دمی  راد سفك  أو ترجعوها إلی ال ذی  ن تغصبوهاأيا 
  .ت بع الن فس و الهوی و كان من الحاربين[إ۳۵۷]خری باأ ة  مر  

 اءضر تلقت ن  مرنا الكلمة بأأليها و إثم  رجعناه  ،ن كلمة  م   قد فص لنا البيان
هل ، فانصفوا ذا  إ .العليم الحكيمبه نفسه  فرح  يقبله و  خلق   يشهد  ل   العرش
 ؟المحتجبين يا معشر ،فما لكم ؟او دونه  أ ،بهان يتصر ف فيها صاح  أينبغی 

ثوابهم لئلا  تقع أنفسهم و أ فن  الحرير و ينظ   ن يلبسن  دمرنا ملاء البيان بأنا  إ
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فص لنا تفصيلا  فی كتاب  فی كل  شیء و كذلك ،عينه علی ما لا يحب ه
  .لو أنتم من المنصفين لنفسهكل  ذلك   .مبين

فكيف جماله  ،حب ائهقد ر بينهما لأ رض و ماو خلقنا الس موات و الأ
عترضتم به علی إو أنتم تس كتم با قد رناه له و ، المشرق العزيز المني

؟ يا معشر المفسدين ،غنيكم اليومو ما ي   ،يا ملاء البغضا، فما لكم .محبوبی
به فی  ما ظهر من عنده بعد ما وص يناكم عترضتم عليه و بكل  إو أنتم 

يقوم عن مقر ه و  عظم البديعسه الأإ كل  من يخطر بباله ذكر    ن  لواح بأالأ
سبحان " :ثم   ،تسعة عشر مر ة" الملك و الملكوت سبحان الله ذو" :يقول

لناه فی لوح عز  إلی آخر ما نز   ،عشر مر ة تسعة "الله ذی العز ة و الجبروت
  .عظيم

فی  كتفيتم بذلك و ما لاحظتم حقوق اللهإياته و ما و بآ نتم كفرتم بهو أ
عترضتم بكل  إ نأإلی  ،مر الله فی نفسه العلی  العليمأحق ه و ما راعيتم 

 :و منكم من قال[. ۳۵۸]بعد واحد و كنتم من المستهزئين فعاله واحدا  أ
منكم من و !" ن ه يأكل الط عام"إ :و منكم من قال !"ن ه يشرب الچای"إ
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ن ه لا إله إلا  هو يشهد بأ ن خيوطهم   عترض علی لباسه بعد ال ذی كل  خيط  إ
  .ن ه لمقصود المقر بينإو 
 ينحيان من ثوب  ما كان عند حضرته فی بعض الأ ،بنفسی شهدأن ی إو 

و ما كان فی . كذلك يشهد لسان صدق عليم  .خرحدهما بالآأيبد ل ل  
مر الله المحكم مره حفظا  لأأستر  ن هإالله و بعض الل يالی ما يسترزقن به آل 

ن الس موات و ئلنفسه و عنده مفتاح خزا كل  شیء  لقبعد ال ذی خ   ،المتين
تبر ء أ ذا  إن فعلكم و م   تالل خجلت   !يا ملاء البيان ،ف  لحيائكم. أرضينالأ

د ه آه عم ا ورد و ير آف، بتلائه بينكمإن ه آه م  آف .يا ملاء الش ياطين ،منكم
  .عليه فی كل  حين

ل    ،لو أنتم فی تلك الحجبات :ن  آن قل  م  أثم  تفك روا ، فانصفوا ،يا قوم
رق الله لخ   قد بعثنی ؟يا ملاء المنافقين ،ظهوری ر  نفسی و ما ثم    ظهرت  أ

فعلتم به ما يتذر ف به عينای و  م لهذا الظ هور و أنتمکحجاب و تطهي الأ
 حجبأنكم ن فعلكم لأملل القبل م   وجوه   بيض ت  إقد . عيون المقد سين

ن دت  م  فيا ليت ما و ل  . نجيلو الز بور و الإ اةغفل من ملاء الت ور أمنهم و 
 ،فو ال ذی بعثنی بالحق   .يا ملاء الخائبين، ظهرت نفسی بينكمأم ی و ما أ
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و كل  ما كنز فی كنائز حفظ الله و ما ستر  كل  شیء[  ۳۵۹]حصيت علمأ
نا  لأ .عنكم بعدأشقی منكم و أنفوسا   حصيت  أولكن ما  ،ينالعالم نظرأعن 

ما  ،وراقفی كل  الأ نفسكمألواح و ما نصحنا به بعد ما فص لناه فی الأ
علی الله ال ذی فی قبضته  يعترض ن  أحد أيظهر فی الملك  ن  ظنن ا بأ

نا من خلقكم ذا  . إرضينملكوت ملك الس موات و الأ   .تي 
هل ملاء أفئدة أن فعلكم و م   يا من تي  فيكم ،لقتمة خ  ی  كلمدر بأأو ل 

كذلك قصصنا لك يا عبد فی هذا   .و المقر بين فئدة المخلصينأثم   ،العالين
و  ،العزيز الحميد ما تغر دت به حامة البيان حينئذ  لدی عرش رب ك الل وح
ن ارق م  المعانی عن كل  خائن س حفظ لؤلؤأثم   ،ل فيهنت فاقرأ ما نز  أإن ک 

 يشهد ومام عينيه ل  أها فانشر   ،من ذی بصر وجدت   نإو  !ملاء الش ياطين
با ورد  يط لعن   خيارن عبادنا الأبصار م  ولی الأأ  لعل   .ن الفائزينم   يكون  

ذوا الع  إ ال ذين ،الفج ار ءن هؤلاعلی جمال المختار م   من  نفسهم ربا   لأ ل  ج  تخ 
  .ن الفرحينم   بكار و يكونن  الأ فی العشی  و دون الله و يسجدونه

ناصر و  ن ه لخي  إكما صبرنا و   إصبرثم   ،تزن عم ا ورد علينا لا نتأو إن ک 
مذكر رب ك فی الل يالی و الأأن أ .معين  ،نفسه بين عباده اءنطق بثنأ ثم   ،يا 
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يقومن  علی  حب ه فی قلوب المحسنين و كل   نار  [۳۶۰]لعل  بثنائه تدث 
مالله  اءثن و الحمد  .و لينری و رب  آبائكم الأي   ری و ما لاو رب  ما ي   ربه 
  .رب  العالمين لله  

البتّه بر حقّ و نفس خود هر  هر صاحب بصر و ادراكی از اين آيات مذكوره
چه كه در دست امثال آن ظالمين مبتلی ، امّا بر حقّ منيع .دو نوحه نمايد

و امّا بر نفس  .اختَاع نشنيدهعين ابداع نديده و سمع  كه  نيأشه شده ب
الله  نسئل .ننموده ،چه كه به شأني که بايد بر اين امر بديع قيام نمايد، خود

كه شايد آن نفوس ء،  ن هؤلايأت بِا فات مِ لِ  ن يبعث بسلطانه خلقاً بأ
ن يطوف حول مَ  .قيام نمايند مقدّسه به آنچه لايق و سزاوار اين ظهوراست

نز فی السّرّ من علم ر ما كُ ظهِ أثّم  ،حجابالأ قفاخرُ  ،تستَُ  لا" :الرّوح يقول
ن أ ،يّاكإيّاك "إ :و الّذين يطوفن فی حول العقل يقولن!" الله المهيمن القيّوم

لق أن أ .المشركين المغلّين و تميّز به صدور لُ ما يفزع به هياكِ  فشِ تُ  و لاإصبر 
 لی الرّضيع مقاماتِ لق عن تُ أيّاك ! إعلی العباد ما ينبغی لشأنهم و مقامهم

صمّ نغمات الله العزيز و علی الأأ ،سرار حرم اللهأ و علی المحرومأ ،البلوغ
 !" المحبوب
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كه چرا نفسی   چرا از شجره اعراض سؤال ننمودی ،ای غير منصف غير بصير
كلماتش از برای ه  بودی و ب اسمش معروف و موسومه را كه بيست سال ب

و عامل شده آنچه  ،توی بر قتلش دادهف[361]حال ،ن ثابت نمودهأخود ش
مكر جديد در تضييع امرش ه و در كلّ حين ب را كه احدی عامل نشده

ولكن چه  ،كه تو و امثال تو كلّ از كلمه او خلق شده  آن و حال ؟مشغول
ننموده و  در نفس مغلّين و مشركين تأثير كه آنچه گفته شود ابداً   ذكر شود

  .نخواهد نمود
لهی فائز می اوه از نار حبّ جذْ ه ب است كه اگر نفسی و اين بسی واضح

گشت و به اين اعتَاضات بر سلطان   نمي به اين كلمات مشغول ابداً  ،شد
 فسوف .ورد آنچه شبه آن در ابداع ظاهر نشدهآ وارد نمي اسماء و صفات

عن ليه و ينقطعنّ إو يتوجّهنّ  ن كلماته و يعرفنّ مرادهينتبهنّ مِ  الله خلقاً  يبعثنّ 
  .العالمين

ميرزا مُمّد علی و ميرزا ابو الحسن و ديگران را چه  جوابو اين که نوشته كه 
و فكر  قاضی نفس خود باش .قاضی كاينات نبوده و نيستيد شما ،بگويم

ای بی . ستا جواب خلق آسان ،خود را كن كه جواب خدا را چه بگوئی
در فكر جواب  و ابداً ، در جواب مخلوقی چند اظهار حقيّر نموده ،شرم بی حيا
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از چند نفر مخلوق اظهار شرم و حقيّر از  تو كه ،حال انصاف ده .حقّ نيفتاده
 و مقربّين اكه جميع انبي  مقامي ،عباد در مقرّ عرش اعظم اين ،جواب نموده

ثّم ملاء البيان  ، نفسك فی ذلك الموقف فاشهدْ  ؟جواب چه بگوئيم ،حاضرند
  .يّاهمإيُاطبك و [362]عن يمين العرش ولیو نقطة الأ ،جمعينأكلّهم 

آيا  ،ای ملاء بيان :می فرمايد. بفارسی ذكر می شود تا درست ادراك نمائی
 ؟كه بعد از من ظهوری ظاهر خواهد شد  شما خبر ندادم در كلّ الواحه ب

در جميع الواح بشارت فرموده و  ،و نفسك الحقّ  ".بلی: "البتّه كلّ می گوئيد
نگفته ام   آيا" :بعد می فرمايند كه ،اعظم را از كلّ فرمودهعهد آن نيّر  اخذ

نفرموده ام كه طوريوّن  و آيا ؟كه آن جمال قدم به آيات الله ظاهر می شود
و آيا نفرمودهام كه اعلی شجره اثبات ؟ در آن مقرّ منصعق و ميّت می شوند

 ءاو آيا نفرموده ام كه هر ذی نوری نزد ضي؟ از ادنی شجره نفی می شود
 نفس ظهوره و آيا نفرموده ام كه ب ؟مظلم مشاهده می شود انوار وجهش

به آنچه در بيان  و آيا نفرموده ام در حين ظهور ؟لع نهاحدی جز ذاتش مطّ 
حروفات بيان كه اوّل ه ب و آيا نفرموده ام ؟نازل شده از او مُتجب نشويد

م كلّ بيان ورقه و آيا نفرموده ا ؟نمانيد خلق بيانند از آن جمال قدم مُروم
آيا نفرموده ام كه او قادر  ؟نزد آن شجره احديّت جنّتْ  ايست از اوراق
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 و آيا ؟ردّ فرمايد ،كه نفسی را كه اعلی است از كلّ خلق  بر آن است
  ؟نفرموده ام كه كلّ بيان خلق اويند در ظهور قبل او

نازل و  نمائيد چه كه كلّ در الواح بيان منصوصاً  جميع را تصديق مي البتّه
چه دليل ه متقنه ب[363]صی و نصايح مُكمهيحُ  مع اين وصايای لا .مسطور

و جميع بر هتك حرمتش ، جمال مبارك سيف جفا كشيده ايد و برهان به اين
ه و از جميع اشطار ب ،مطهّرش كرده ايد و اراده سفك دم ،قيام نموده ايد

شده كه من از حجّتی ظاهر ه كه ب  مع آن؟ آورده ايد اسياف نفاق هجوم
و از قبل ، و همچنين از قبل قبل مُمّد رسول الله ،ظاهر شده ام قبل به آن

 :گويم  مي ؟"عند الله است از كجا اين آيات من" :اگر بگوئيد .قبل قبل روح
 ."نموده ايد كه من عند الله است همان دليل كه آيات مرا ادراكه ب"

كلّ اقطار منتشر و در كلّ حين آيات بديعه در   مع آن که جميع مقريّد كه اين
مع  ،بود تكلّم فرموده كه كلّ نزد كلمه آن معدوم بوده و خواهند ياتیه آب

بعضی  .ربّ اخذ نموده ايد ذلك شما نفسی را كه مُارب با حقّ است او را
مع آن که در كتاب من  ،خوانده ام "ثمره" متمسّك شده ايد كه من او را

 ،ن غصنی يا ورقی و ثمری كه سجده ننمايدشود بر م نازل كه اگر مشاهده
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ه راجع نمی شود ب و ،برای آن شمس ظهور در يوم ظهور او نيست از من از
  .سوی من

كه صد هزار   مع آن ،اخذ نموده ام "مرآت" و بعضی متمسّك كه من او را
كه امر   و حال آن .من از يك تجلّی شمس ظاهر و مشرق نصّ ه امثال او ب

بر فرض تسليم كه او آن مرآت  .انسته ايدمرآت را هم ند آن
و من  ،قول من او را مرآت دانسته ايده شكّی نيست كه ب]36۴]باشد

الارباب  فرموده ام كه از آنچه نازل شده در كتاب از آن مظهر ربّ  منصوصاً 
نزد آن ظهور اعظم ميّت و  و همچنين فرموده ام كه طوريوّن .مُجوب نمانيد

امثال آن مرايا نزد نفسی از آن نفوس طوريهّ  زارو صد ه ،می شوند یءلاش
  .احديهّ معدوم صرف بوده و خواهند بود مشرقه از افق

شكّی نيست كه  ،اين مرآت هم حال همين دعوی را نموده و اگر بگوئيد كه
مرآت  چه كه مخصوص نازل فرموده ام كه اگر ،اين قول كاذب بوده در

و از  .شبحی است از او ه اودعوی شمسی نمايد نزد شمس واضح است ك
و همين  .زعم شما دعوی شمسی خواهد نمود همين بيان من مُقّق كه مرآت علی

 چه كه بعد از ظهور ،م دليل بر كذب او استاو در اين اياّ  نفس ادّعای
ستكباراً علی إ اشراق شمس احديهّ اعتَاضاً علی نفسه و بغياً علی كينونته و
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از شما هم متابعت  و اكثری ،اين كلمات متكلّم شدهمره به ألحاداً فی إذاته و 
  .او نموده ايد

يا ملاء  ،فّ لكمأثّم  ،يا ملاء البيان ،لكم فّ أثّم  ،يا ملاء البيان ،فّ لكمأ
نّ من فعلكم ذاب قلبی و لأ !الّذی لا آخر له فّ لكم إلی آخرأثّم  ،البيان

قشعرّ إو  ركانیأ عضائی و تزلزلتأتشبّك حشائی و تقطعّت  حتَق كبدی وإ
سرّی و حزن ظاهری [365]هتزّت نفسی و جنّت كينونتی و ضجّ إجلدی و 

  .وّلی و آخریأو باطنی و 
قول من به او ه من نسبت مي دهيد و به نمائيد ب نموده و مي آنچه شما ذكر

 و مخصوص فرموده ام ،بيان ثابته و حجّيت نفس من ب .شده ايد متمسّك
عذر تتمسّكون و  یّ در بعد ذلك بأألم  .تجب نمانيدبيان از نفس رحمن مُه ب

نفسی را   .و نصح الله را نپذيرفتيد امر من ناظر نيستيده ب .یّ حبل تتشبّثونبأ
نفس من مُاربه ه اسمی از اسماء موسوم نموده به ب كه حال مُارب بالله است

كه در آن فرموده ام   كه مظاهر كلّ اسماء را تصريحاً   مع آن، نمائيد و مجادله مي
  :چنانچه فرموده ام .ائفطعزّ تقديس خادمند و  ظهور

 فظهر ،ن ه سب وحإقول أن إ و .سائهأن م   سم  إفذلك  ،ه واحدن  إ قولأ ن  إ
يتجل ی  فهو ال ذی ،ن ه قد وسإقول أن إو  .سائهأسم من إسم ذلك الإ
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و  .هساجد لعلو  عز ت فكل  عزيز ،ن ه عزيزإقول أن إو  .مثالهسم بأبذلك الإ
فی حب  عرفانه و جلال  فكل  محبوب قد شغف ،ن ه محبوبإقول أن إ

ظهوره قد جعله  ن يستدل يوم  م   فهو ال ذی ،ن ه مهيمنإقول أن إو  .عز ته
حد أفذلك مظهر  ،ن ه قي ومإقول أن إو . مرهبأ علی كل  شیء الله مهيمنا  

كه معنی   .ی شأنهثم  تعالی تعال ،فتعالی تعالی ذكره. حدي تهأمن قو ام بساط 
اء است اين واحد يكی از اسم ،اين است كه اگر بگويم او واحد پارسی آن

از اسماء [366]مُل ظهور اين اسم اسمی ،اگر بگويم او سبّوح است .او بوده
كه تجلّی فرموده   نفسي او است آنچنان ،اگر بگويم او قدّوس است .او بوده

هر عزيزی  ،او عزيز است گر بگويمو ا  .امثال اوه و می فرمايد به اين اسم ب
هر مُبوبی  ،و اگر بگويم او مُبوب است. ساجد است از برای علوّ عزّت او

و اگر بگويم او مهيمن  .در دوستی و مُبّت او شقّ نموده پرده قلب خود را
دليل او در يوم ه كه هر نفسی استدلال نمايد ب  سلطاني او است آن ،است
و  .امر اوه ب ند او را خدا مهيمن بر كلّ شیءگردا  حققيق ميه ب ،او ظهور

او  بگويم او قيّوم است پس آن مظهر يكی از قائمين بساط احديّت اگر
  .است
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درگهش ذكر نمودم و  كه به اين تصريح جميع اسماء حسنی را از خدّام  مع آن
مع ذلك  ،از كلّ مقدّس و منزهّ و مبراّ آن جوهر مقصود و طلعت موعود را

 اخذ نموده ايد و به آن اسم تشبّث نموده وارد آورده ايد تاب مناسمی از ك
  ."آنچه را كه هيچ ملّتی از قبل وارد نياورده

 -نقطه اولی  اين بيانات. لسان الله الملك المقتدر العلیّ العظيم كذلك نطق
جميع  ،بل !لا و الله؟ آيا نفسی قادر است بر جواب -روح ما سواه فداه 

مقبل شده اند علی ما هو  كه  چه كه نفوسي ،رمساريممنفعل و خجل و ش
و نفوس معرضين معلوم كه چه ارتكاب . شرايط اقبال قيام ننموده انده عليه ب

نصّ نقطه اولی جميع اسماء حسنی از ه مع آن که ب. نموده و می نمايند
جميع نفوسی هستند كه در  ،و فوق آن و دون آن[367"]قيّوم"و  "مهيمن"

كن   ديگر ملاحظه .اين ظهور استدلال نمايند بيّنه خودِ ه بديع ب رامر اين ظهو 
استدلال نموده و  بيان و قلم در اثبات اين ظهور اعظمه كه ب  ن نفوسيأش

علی الخلق أم من نهّ إتالله  .شده نوشته اند آنچه را كه بر آن قلوب مجرّده القا
  .خرينلآمن قبل و لن يسبقهم نفس من ا حدأبهاهم بحيث ما سبقهم أو 

 ذكر آن نفوس مشغول شدی و اظهار حقيّر در جوابه چرا ب، ای نفس امّاره
و  ،امر جان دادند و تنبّه ننمودی از فعل نفوسی كه در سبيل اين ؟نمودی
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امنع برهانی بود واضح و حجّتی لائح  فعل هر يك در اثبات اين ظهور ابدع
جناب آقا سيّد اسمعيل  ءاز جمله مُبوب الشّهدا. رضينبين السّموات و الأ

در زهد  و هيچ نفسی ،دست خود حبّاً لهذا الظّهور سر فدا نموده كه ب  زواره
از فعل چنين نفسی . و تقوی و ورع و فضل و علم او بالله منكر نبوده

حال معلوم نيست كه در چه صراط قائمند  مهتدی نشدی و ذكر نفوسی كه
و عن  مره و ينقطعهم عنكأهم علی و لعلّ الله يؤيدّ .فرستاده بين يدی العرش

  .مثالك و يجعلهم من المخلصينأ
الله و  الله و عليه عزّ  اءعليه به -كه تفصيل جناب سيّد شهيد   باری لازم شد

عظمة الله و عليه [368]الله و عليه سرّ الله و عليه ءعليه نور الله و عليه كبريا
در اين مقام ذكر  -العالمين  اءو ثنیء كلّ ش  اءالله و ثن اءالله و عليه ثن اءضي

 -قتداره إجلّ  -بر آن نفوسی كه نقطه بيان  لع شویكه شايد مطّ   ،شود
 .نار حبّش مشتعل شونده از ظهور آن شمس احديهّ ب كه قبل  ،خبر فرموده

قوله  مخاطباً لظهور بعد می فرمايند كه مضمون پارسی آن اين است چنانچه
ولكن ، از تو مُجوب بوده و خواهند بود اگر چه عباد كلّ  :- عزازهإعزّ  -

نار مُبّت تو ه تو ب از برای تو عبادی هم خواهد خلق شد كه قبل از ظهور
  .مشتعل گردند



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

و البتّه امثال آن نفس هم  ،از ظهور مشتعل شده چنانچه سيّد مذكور قبل
 حكايت آن .و تكفرونأمثالكم تنكرون أو لو أنتم و  ،شد ظاهر خواهند

عليه  -آمُمّد رضا  كه وارد عراق شدند و جوار بيت اعظم بيت  شهيد آن
از حضرت ابهی مستدعی شده   اسم مذكور .منزل و مقرّ گرفتند -الله  اءبه

چند يوم تأخير افتاد و در  .او تشريف ببرند بيته كه وقتی از اوقات ب
 م قبول فرموده و به آن مقرّ كه يومی از اياّ   فرمودند تا آن جواب توقّف

مجلسی آراست و  قدر استطاعت خوده و جناب مذكور ب ،ريف بردندتش
ذاً توجّه وجه الله إ .حضور آورده ب چند سينی از مركّبات و ميوه و حلويات

ما حضر بين  لْ و كُ  تعالَ " :فی سبيله و خاطبه ستشهدأإلی وجه الّذی 
  !"الله و نعمائه ءآلا[369]نيديك مِ 

ن ريد مِ "أ :نابة و قالإو صريخ و  و خشوعه تكلّم بين يدی الله بخضوع نّ إ
ثمّ  ،شتعل وجه الرّوحإ ذاً إ ."من نعمائك الرّوحانيّة ن ترزقنیبديع مواهبك بأ

بكلمات  ثّم تكلّم لسان الله ،مام وجههأمر بجلوسه أو  !"يا عبد ،تعالَ : "قال
ن أقدر أنّی لم إو . يتَشّح منها رشحات المعانی علی كلّ ما كان و ما يكون

من نعمائه المكنونة  العناية نفق عليه يدُ أدر ما أو لم  ،ذكرهاأو أها فَ صِ أَ 
ه خذتْ أو  ،و كينونته و ذاته هُ و روحُ  هُ ستجذبت منها نفسُ إبحيث  ،الرّوحانيّة
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غفل عن نفسه و عن كلّ من فی السّموات و  الشّوق علی شأنٍ  غلباتُ 
نتهی المجلس و إ نْ أإلی بسرهّ و جهره إلی مُبوب العالمين  فتوجّه .رضينالأ

  .لی مقرهّإ رجع الرّوح
فی نفسه  حدٌ أما شهد  ،رادأ ستماع كلمات الله و ما ذاق عمّاإه بعد نّ إولكن 

معدودات و فی كلّ حين يزداد شوقه و  يّامأو قضت عليه  .سكونًا و قراراً 
 هيّام و كنس بعمامتمن الأ ن حضر فی فجر يومٍ أإلی  ،بالله بارئه يشتدّ شغفه

خرج عن المدينة إلی  كّيناً و تجنّب عن العباد وخذ سِ أالبيت و رجع و  اءنفِ 
خذ لحاه و بيدٍ آخر قطع أبيدٍ  ،البيت لیإقام مقبلًا  .ورد شاطی الشّط أن

 رتفعتإو  اءرتفع بين النّاس ضوضأ ذاً إ .المهيمن القيّوم حنجره حبّاً لّله المقتدر
نّ وا بأأو ر [،370]فی حوله خلق كثير جتمعواإن كلّ النّفوس و الصّياح مِ 

هل أثّم  ،بذلك كلّ الوجود فتحيّر  ،السّكين كان بيده و وضع يده علی صدره
 .سماء و جبروت البقاهل ملكوت الأأثمّ ء، ن الكبريائهل مداأثمّ  ،ملاء الأعلی

كبّروا علی وجهه و نزلوا عليه و طافوا فی حوله و   و كلّهم صلّوا عليه و
و  إنّک لن تقبلَ  ،ذكر ما ظهر فی ذلك اليومأنّی لو إو  .ح حبّهئوار  ستنشقواإ

  .قول شهيدأو كان الله علی ما  تعرفَ  نْ أ لن تستطيعَ 
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 پارسی ذكر می شود كه سيّد مذكور بعد از ورود حضرت ابهی لسانه ب
بعد از جلوس !" بيا و در مقابل بنشين"فرمودند  ،غذای روحانی طلب نموده

كلمات الهيّه چنان جذبش نمود كه   فو الله سكر خمر معانی ،دبياناتی فرمودن
مجلس  و اگر عالمين اراده نمايند كه تفصيل آن .گشت   غافلونيَن از خود و كَ 

 يزالی كه از بحر بيان طلعت لا  ،وصف آن كوثر معانیه كنند و يا ب  را ذكر
نی  أشه و ب. البتّه خود را عاجز مشاهده نمايند ،مشغول شوند ،جاری شد

نار مُبّت ه كه جميع اركانش ب  كلمات الله در قلب مقبل إلی الله مؤثرّ افتاد
 قد ذاق ما لا .كه به او چه عنايت شد  و ديگر حقّ عالم است .لهی مشتعلا

  .الخبير إلاّ الله العليم حدٌ أعرفه 
ولكن آن سيّد در كلّ . و بعد مجلس منقضی شده جمال ابهی تشريف بردند

الله اخذش نمود كه بالاخره از  نی حبّ أشه و ب ،ع ظاهرن بديأشه حين ب
كه در   حالت بوده تا آن به اين [371]و مدتی .اكل و شرب منقطع شد

اگر  .اصحاب داده و الان موجوده و ب يومی اشعاری در مدح الله گفته
تا  .لع می شوداز اشتعال كينونت آن ساذج قدس مطّ  نفسی ملاحظه نمايد

ه و ب م در اوّل فجر برخواسته و به بيت اعظم توجّه نموديومی از اياّ  كه  آن
ه تيغی اخذ نمود و ب و بعد رفته ،اطهر بيت را جاروب نموده اءنعمامه خود فِ 



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

 ،مقرّ قربانگاه دوست شتافته و ب بيت آمُمّد رضا هم رفته و ديدنی نمود
و در آن حين توجّه جميع ، رضينالسّموات و الأ منقطعاً عن كلّ من فی

كه در   تا آن .قربانگاه توجّه نمودنده در حولش بوده و با او ب ملئكه عالين
خود را قطع  دست خود حنجر مباركه مدينه قرب شط مقابل بيت ب خارج

لوصاله و راضياً لقضائه و مقبلًا  شوقاًلحبّ ربهّ و شغفاً فی ودّه و طلباً  ،نمود
  .إلی حرم وصله

و . به شأني که كلّ استماع نمودند ،در مدينه اين امر شهرت نمود و بعد
، تفنگچی باشی با جمعی از عرب و عجم توجّه به آن مقرّ اطهر نموده

 دستش و به اين مشاهده نمودند كه آن هيكل مقدّس خوابيده و تيغ در
و همان فعل سبب  ،متحيّر شده بعد از ملاحظه كلّ  .حالت جان فدا نموده

و  .لهی فائز شدنداحبّ ه د نادم شده باز افعال خو  شد كه چند نفر از اعدا
اين [372]حال ملاحظه كن كه اسم .عصری چنين امری واقع نشد در هيچ

دوست زنده  ولكن اين اسمعيل از قربانگاه ،نفس مبارك هم اسمعيل بوده
اين فعل حجّت است بر كلّ  فو الله .برنگشت و جان در رهش ايثار نمود

تو را چه به  .و نيابی و امثال تو نيابندت ولكن ،رضن فی السّموات و الأمَ 
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مقام حققيق كن و رساله  وصايت مجعوله كن و در آن تو برو و ذكر ؟اين عوالم
  .بنويس

ه قربانگاه ب همچنين نفوس ديگر كه در اين ظهور جان داده اند و تا مقرّ  و
مثل شموس مشرقه ما بين  ذكر اين نفوس را كه .ذكر مُبوب ناطق بوده اند

نويسی كه جواب  و مي ،علی الله ننموده اند بغضاً  یءمشرق و مضناس 
تبّعوك و إيات الله و قد خسر الّذينهم كفروا بآ. فلان و فلان را چه بگويم

  .فبئس مثوی المنكرين ،نّ النّار مثويهمإو  ،خرةالدّنيا و الآ مثالك فیأ
و  يچسبنديكی مه ها هر روز ب چه جواب گويم كه فلانياين که نوشته كه  و

لازال خلق  كه ذكر نموده  اين حقّي ،يكی را حقّ مي دانند و باطل می نمايند
از طغيان و غرور و  قميصی از قمايص اسماء مفتخر شد و بعده ب ،بوده

نّ بِا جری منه يلعنك لأ ،زمام القلم ذخُ  .آن قميص از او اخذ شده ،اعراض
می . مينق النّاطق الأو يشهد بذلك لسان الله الصّاد، هل ممالك القدمأ

المهيمن الحمرا ميّت و  ن ذلك النّورطوريوّن در كرهّ اخری عند رشح مِ  :فرمايد
كه چگونه می شود مرآتی [373]نمائی تو تازه ذكر مي .می شوند یءلاش

منصوص است كه بسا شجره  ؟گردد  علی زعم تو باطل شود و يا ثمره ساقط
يك ه و تو حال ب ،ه نفی می شوداز شجر  اعراضه اثبات كه در ظهور بعد ب
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عراضها بإ ،حقيقيّة لو يكون ثمرةً  .متمسّك شده زعم خود چسبيده وه ثمره ب
  .وّل مقرّها فی النّارألهيّة و رجعت إلی سدرة الإ عن سقطتْ 

 روح -يك بيان از نقطه بيان و طلعت رحمن و نفس سبحان  در اين مقام
حيا نمائی و  ذكر می شود كه شايد - مكان فداهكوان و الإن فی ممالك الأمَ 

اگر چه تو و امثال  .ننمائی لهی درازاسرادق علم و عرفان ه دست تعدّی ب
مقربّين بوده و خواهد ه ولكن وجه بيان ب، تو عند الله از مُرومين مُسوب

ما  تظهرن  ها لها ل  كل    تلك الش جرة   ،اللهم   ،جعلإو  :الحقّ  قال و قوله .بود
ن نی إف .رادأ ن يظهر به ماأراد الله أمن قد قد خلق الله فيها ل  ثمرات ما  فيها

من غصن و لا ورق  علی تلك الش جرة ن يكون  أ ردت  أما  ،و عز تك ،ناأ
يسب حك به با ينبغی لعلو  علو   ظهوره و لا له يوم   لن يسجد   و لا ثمر  

ورق و أعلی  من غصن  ،يا إلهی ،ن شهدت  إ و .ظهوره و سو  سو  بطونه
 ه ل  ن  إف ،عن تلك الش جرة ،اللهم   ،فاقطعه ،له يوم ظهوره و ثمر ل يسجدأ

 cxvii.إل   ع  يرج   و لا ن یم   يكن  
و ظاهری فداه و باطنی فداه و الملك  نفسی فداه و روحی فداه و سرّی فداه

و القدرة و اللّاهوت فداه و العزّ و الياقوت فداه و [37۴]و الملكوت فداه
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فداه  روحی -نهّ لأ ،م فداهدَ لق فی ممالك القِ اسوت فداه و ما خُ و النّ  الظّهور
المنيع و هذا  ما حقرّك قلمه إلّا فی هذا الذكّر البديع و هذا الظّهور المتباذخ -

مر الظاّهر الباهر و هذا الأ العلوّ المتعالی الرّفيع و هذه الشّمس المشرقة المنير
فرمايد آن نقطه وجود و جمال  می قدری تفكّر كن كه چه .العزيز المنيع

من اراده نكرده ام اين که باقی بِاند بر اين ، ای پروردگار :می فرمايد !معبود
و ثمری كه ساجد نشود از برای او يوم ظهور او و  شجر از غصن و ورق

تو را به آن مظهر ظهور به آنچه سزاوار است از برای علوّ  تسبيح ننمايد
ای  ،تو اگر مشاهده نمودی :و می فرمايد .بطون اوظهور او و سموّ سموّ  علوّ 

نشود از برای او يوم  بر من از غصن و ورق و ثمری كه ساجد ،پروردگار من
كه او   درستيه ب !از اين شجره، ای پروردگار ،پس قطع كن او را ،ظهور او

  .سوی منه ب نبوده است از من و راجع نمی شود
كه كلّ اهل بيان   ،قبل آن است ر ظهورثمره شجره حقيقت د !قدری تفكّر نما

اين بوده اصل مقصود از آنچه تقدير شد . در ظلّ اين شجره ساكن شوند
 حال هر نفسی به آن مقام فائز شد از اثمار و افنان و. در شجره قبل

حال قدری  .و مقطوع ن دون آن ساقطو مِ  ،اغصان و ما قدّر لها مذكور
ه و اگر ثمره حقيقی باشد ب !نموده[375]اخذ ن دون اللهنوحه نما بر ثمره كه مِ 
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اگر حقّ را در يوم ظهور تصديق ننمايد از من  كه می فرمايد  ،نصّ نقطه بيان
نمائيد كه  مع اين بيان واضح لايح آشكار تعجّب مي ،بود نبوده و نخواهد

  .می شود ثمره باطل گردد و يا ساقط شود چگونه
بگو: ای  !ن خود و مرشدت راأمشاهده كن و ش حال عظمت امر الله را

چه كه اگر بالغ بودی به اين كلمات  ،هنوز بالغ نشده ،جهل طفل دبستان
تكون  به و بِا ستدللتً إفّ لك و بِا عندك و بِا أف .نمی شدی مشغول

عارف شده و بر  مظهر ربّ العالمينه بالغين آنانند كه ب !مسروراً به اليوم
تو بسيار مشكل است خرق  تو و امثالنزد  .اعراش تمكين و وقار متمكّن

ه نفوسی هست كه ب - جلّ ثنائه -حقّ  ولكن از برای ،اين حجبات
و ايشانند آن نفوسی كه كلّ نفس  ،خرق نمايند نفحاتش جميع احجاب را

و همچنين كلمات ايشان و افعال  ،بر كلّ اهل بيان ايشان مهيمن است
يكساله ظهور  فرمايد كه نطفه چنانچه نقطه بيان می .و عرفان ايشان ايشان

الّذی لا إله إلّا هو كه اگر در  و الله .ن فی البيانبعد اقوی است از كلّ مَ 
رض و از ن فی السّموات و الأنمايند جميع از كلّ مَ  همين بيان نقطه بيان تفكّر

 . شطر احديهّ توجّه نماينده نفس و ذات خود منقطع شده ب روح و
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عظيم [376]چه اگر امر .لو أنتم تتفكّرون ،استو اين كلمه بسيار بزرگ 
ق ن صدّ نشهد بأ ذاً ؟ إچگونه چنين بيان از منزل بيان ظاهر می شد ،نباشد

تواند اين سبحات  از كلّ خلق نباشد نمي چه كه اگر اقوی ،الله العلیّ العظيم
كجا   .آفاق بشكند قوّه خليلِ ه و اين اصنام كبيره را ب اوهام را خرق نمايد

هل ملاء أ عليهم ينّ صلّ عباد يُ  ءهؤلا ؟اين عباد و مقام عباد قبل مقاماست 
 . ولكن أنتم لاتشعرون ،شياءق الأئثمّ حقا ،الأعلی

جمال ه ب قلم غلّ و افتَا نوشته كه بعضی مردم نسبت عصيانه و اين که ب
  كلّما ذكرتَ ،  ابهی مي دهند و نوشته آنچه قلم حيا می نمايد از ذكر آن

 .تو القا نموده و نوشتهه ب لقی كذّابجميع اين كلمات را آن مُ  .صراح كذبٌ 
اطبك ملئكة يُُ  ذاً إ .المهيمن القيّوم فتَی علی اللهإو الّذی تكلّم بذلك 

بقطرة من  !ه لسانكصَ  ،يهّا المشركأيا " :عظم و يقولالأ التّقديس من فردوس
غيره و منزّها عن  عن دلالةنا الله مطهّراً لَ عَ و جَ  ،ثناقنا و بعُِ لِ تقديسه خُ  بحرأ

  ."عظم العظيمهذا المقرّ الأ ه فیسنّ قدّ ه و نُ سبّحنّ نُ  ذاً إو  .ذكر ما سواه
يهّا أيا  ،ذ قلمكخُ " :جنّة الأعلی و يقولنّ  ثّم يُاطبك ملئكة التّنزيه من

هنّه و نزّ نُ  ذاً إو  ،رياح تنزيهه قد بعُثنا و خُلقناأمن  بهبوبٍ  تالله !المشرك بالله
جعله الله مطهّراً عن ذكرك و ثنائك و  ه فی هذا المقام الّذیسنّ ه و نقدّ حنّ نسبّ 
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بهی و ثّم يُاطبك ملئكة التّجريد فی جنّة الأ ."العالمين[377]عرفانك و عرفان
و  بحر تجريدهأن نا الله مِ قَ لَ قد خَ  !يهّا المعرض عن اللهأيا  ،ستحیإف: "يقولنّ 

ه و عظم و نذكرنّ الأ نسير فی هذه الجنّة ذاً إو  .نقطعنا عن كلّ ذكر دون ذكرهإ
  ."صيلأه فی كلّ بكور و نحمدنّ 

 يهّا الغافل عن ذكر الله و المحاربأيا " :مر و يقولنهل جنّة الأأ ثّم يُاطبك
ه لهو الّذی نّ إو ، مر الّذی جری من قلمه العزيز البديعقنا بألِ نّا خُ إ ،بنفسه

 .نهّ لهو الحاكم علی ما يريدإو ، رادألّما لواح كقلم الأعلی علی الأ مَ قَ مره رَ بأ
نهّ لهو المختار إ .ن العالميننت مِ ألو  ،سئلونيُ  سئل عمّا فعل و ما سواهيُ  ه لانّ إ

 نّماإيعتَض عليه و  نْ أحد ليس لأ ،بسلطانه اءيفعل ما يش، فی نفسه
ن ملل منك مِ  حجبَ أ حصيناأما  .عتَاض يرجع إلی نفسك الشّقیّ البعيدالإ

ليه ما إنسب تُ  ف عن الله و لاخَ  .نار السّعير شتعلتْ إتالله بنار غلّك  .لالقب
كلّ   تالله يشهد بتقديسه !تكن من المشركين و لا ،و هويك يأمرك نفسك

و بتوحيد ذاته  ،علیالأملاء  هلأو بتجريده  ،شياءثّم بتنزيهه كلّ الأ ،الذّراّت
التّوحيد يقدر بسلطانه  حكمَ  الشّركِ  نفسِ لِ  ه لو يحكمنّ إ ء.ن البقائهل مداأ

 يكونُ الممكنات بكلمة من عنده لَ  بدّل ذنوبَ يُ  نْ أو لو يريد ، المقتدر القدير
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 الّذی جعلتَ [378]يهّاأيا  ،مثالكأنّما العجز شأنك و شأن إو  .مرهقادراً بأ
  .بدع البديعالأ يّامنفسك مُروماً عن نفحات الله فی هذه الأ

ليه حكم إيرجع  يظهر منه و لا الحكم نّ بأ رفتَ ما عأ !فٍّ لك و لعرفانكأ
 نّ كلّ فقراءُ لأ ،حدأمر أيجری عليه  و لا زالزل الآأمر فی نهّ لهو الآإو  ؟حدأ

و  ن السّدرةهل ينبغی لورقة التّی سقطت مِ  .العزيز البديع عنده و خلقوا بقوله
نهّ "إكلّ ورقة منها بِ   يعتَض علی سدرة التّی ينطق نفسها اءصفرّت من هو إ

ن يعتَض علی هل ينبغی للعدم بأ"؟ لا إله إلّا هو العزيز المتعالی العليم الحكيم
 سمعإذاً إ !لا فو نفسه العلیّ العظيم ؟نفسه له قوانينَ  قنّنو يُ أسلطان القدم 

به و  بتليتَ أعمّا  لعلّ الله يغفرك و يطهّرك ،ستغفر بدوام عمركإثّم  ،قولی
لی ما هو خير لك عن ملكوت إ ربّكينقطعك عن نفسك و هويك و يق

و  ،مر اللهأإلّا تضييع  فيما ذكرتَ  ردتَ أفو الله ما ! رضينملك السّموات و الأ
نهّ لعلی إو ، رتكبتَ إو  يدّوك علی ما فعلتَ أثّم الّذين  ،ن يضيّعكبأ نسئل الله

  ."قدير كلّ شیء
ضی از ذكر نشود بيم آن است كه بع اگر جواب ،نموده اءاين عبد را ملج

و  ،و اگر ذكر شود .جعليّه از حقّ مُروم مانند نفوس ضعيفه به اين كلمات
 فطرت اصليّه راضی نمی شود كه از ذكر الله غافل ،له إلّا هوإ الله الّذی لا
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اين [379]تكليف ؟ولكن چه چاره .كلمات مشركين توجّه نمايده  شود و ب
عباد و  ما بين لعلّ آن مجعولات، است آنچه گفته ايد جواب ذكر شود

  .سلطان يوم ميعاد حجاب نگردد
كه بعضی   تو القا نموده مقصودی نداشته مگر آنه ب و از اين كلمات كه

در . دام كلمات صيد كننده از شطر فردوس منع نمايند و عباد را ب نفوس را
جدّ و جهد فرموده  دوازده سنه توقّف در عراق جميع مي دانند كه چه مقدار

 ،و اگر هم .طايفه برداشتند بعضی فواحش را از ما بين اين كه  اند تا آن
لع مطّ  ،فو الله يا غافل .تَ بودهدر سَ  بعضی مرتكب شده اند ،نعوذ بالله

ك فی نفسُ  تهلكُ لو تعرف لَ  .اعتَاضات نموده نيستی كه بر چه مقرّی اين
 . الحين

لا إله إلاّ  الّذی و الله ،علّت و سبب اعظم كدورت جمال ابهی از ميرزا يحيی
با  ،تصرّف نمود -ما سواه فداه  روح -اين بوده كه در حرم نقطه اولی  ،هو

مقامی رسيده كه ه و بی شرمی او ب .حرام است اين که در كلّ كتب سماوی
 مع ذلك دست ،خود را در مكتوبات خود حرام نموده مخصوص زوجات

و كاش  !لوفائه له و فّ أف .حرم مظهر مليك علام گشودهه تعدّی و خيانت ب
بعد از ارتكاب خود وقف مشركين  بلكه او را ،نمود نفس خود قناعت ميه ب



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

 سيّئات او را بايد از معاشرين او ،شنيده و مي دانند و جميع اهل بيان ،نمود
  .سؤال نمود

كه نوشته دليلی [380]و از اينها گذشته عجب در اين است كه همين فقره
و تو هنوز مستشعر  ،اين امر بر حقيّتاست واضح و برهانی است قاطع 

كه از اهل علم و زهد نبوده و از عرفا   نفسی را كه خود تو مي دانی .نشده
و  ،معاشر بوده ةقول تو با امثال مشير الدّوله و ب، و ارباب عمايم مُسوب نه

 ن غير جهات از او جاری و شموس حكمتكوثر معانی الهيّه مِ   مرتبه بعد يك
اين مقامی است ، ای بی انصاف -یء اراده اش مشرق و مض ربانيّه از افق

ه اين فضل اكبر را حقير شمرده و ب. ن المنصفينلو تكون مِ  ،فوق كلّ مقام
يا  ،تَ أخطأقد  .جهت اغوای ناس ذكر كردهه ب خيال خود اين كلمات را

تر و  هر عاقل بصيری كه بشنود البته در امر الله ثابت! يهّا المجرم العاصیأ
  .شده و خواهد شد تر تقيممس

 ،وساوس در انفس خنّاسيّه اثر نمايد باری فكر ديگر برای خود نموده كه اين
 كلمات كذبه نالايقه از  قلوب كدره مُدوده شايد به اين. نه در انفس رحمانيّه

شطر رحمن ه ب جانه ولكن انفس مجرّده ب ،ذكر سلطان احديهّ غافل شوند
 كه ابداً   ،قومی اگر نفسی از مابين :پرسم يحال از تو م .توجّه نمايند
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برخيزد و  ،ناس مشهور نه اسم فضل و عدل مابينه علم نبوده و به معروف ب
اين نفس  - شنويد چنانچه شنيده و مي جواهر كلمات الله ناطق شوده ب

شكّی نيست كه  ؟در ميانه اهل علم تربيت شود كه  و يا نفسي ،اعظم است
  .صرف قدرت الهيّه ظاهره ه كه او بچ ،بوده[381]اوّل ارحج

از لسان خود شما كلماتی فرموده كه  -جلاله إ جلّ  -خوب است كه حقّ 
حقّ  لازال .در معرفت امثال آن نفوس كافی بوده و خواهد بود متبصّرين را

نمودند كه با  روح الله اعتَاضع چنانچه ب ،گونه اعتَاضات بوده  مُلّ اين
ظهور مع وصايای  فو الله بر اين. مؤانس است خاطئين و عشارين مجالس و

بلايائی وارد شده كه بر احدی از مظاهر قبل وارد  - عزازهإجلّ  -نقطه بيان 
ه كه ب  سهبلايای اوّلين و آخرين معادله نمی نمايد با همين قرطاس نجََ . نشده

نبوده و نيستی و  كه از هيچ امری مطلع  با آن ،ساحت اقدس ارسال داشته
 ،از رزايائی است كه مشهود شده و اين .ی و مجرّد نفس تكلّم نمودهمُض هو 

  .وارد كه احدی مُصی آن نه إلاّ الله ولكن بلايائی بر اين ظهور
يك آيه نازل كه والله كبد  -الله  اءعليه به -جود  چنانچه در توقيع جناب

عی و م إن ک رأيتنی و عاشرت   :- جلّ كبريائه - قوله .گداخته  اهل آفاق را
ين ب قامنی علی الص يحةأفك ر ما  ،صطباریإ سكونی و جبل   بحر   عرفت  
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القا نمودن  لهی بر تواولكن چه فايده كه آيات  cxviii!رضينالس موات و الأ
رض ن يطهّر الأنسئل الله بأ .نمايد ر تغنّیمثل آن است كه عندليبی از برای كَ 

 .السّايلين ب دعوةِ جيمُ نهّ لَ إو  ،الّذينهم كانوا معك سك و رجسن رجْ مِ 
قول اخبث ناس و ادناهم از حقّ ه آنقدر معلوم شده كه ب[382]درتقَ 

  .شجره نفس و هوی متمسّكه شده و ب معرض
ها صحبت می شود كه جمال ابهی بنای  در مجلس كه  و ديگر نوشته بودی

كرده   گذاشته اند و مشهور شده كه اوّل برادرش را قائم و پنهان  فساد و فتنه
  .بخورند او نانی پخت حالا او را در كرده ميخواهند آجيلباسم 

ثّم كفر و  ،طغیأثّم بغی و  ،فتَیإو  لقاك و لعن الله من كذبأن لعن الله مَ 
 جميع مي دانند كه ايشان حسب ،احمق يافته و الله بسيار ناس را !شقیأ

ارض  مهو ميرزا يحيی بعد از مقدّ  ،عراق تشريف آوردنده ايران ب الامر دولت
ه فی نفق روحَ أالّذی  نّ إ ،يهّا المشركأيا  نْ أقل:  .عراق آمده فرار نموده ب ءطا

 ما لمْ  ءالقضا و ورد عليه فی كلّ حين سهامُ  و كان بين يدی النّاس ،سبيل الله
  يّام التّیأكثر النّاس فی أو قام عليه  ،الله الملك العليم الخبير إلاّ  حدٌ أصيها يحُ 

رض أرسلوه إلی و يُ  ن يأخذوهكلّ يوم ينادی منهم بأ  كان فی العراق و فی
نفيه يُ : "و منهم من قال !"فی الشّط فسوف يغرقونه" :ن قالنهم مَ و مِ  ء،الطاّ
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شياء و بكت عليه عيون كلّ الأ ،ذلك لشهيد و عليم و كان الله علی !"الدّولة
 علی لعنة الله لاأ ،ما كتبت و إنّک كتبتَ  - اءو الضّر  اءمسّته البأس بِا

  !الكاذبين
اميد جان  در سنين توقّف در عراق ابداً [383]كلّ اشياء شاهد و گواهند كه

و مع ذلك امثال آن نفوس  .بلايای جديده مبتلاه ب و در كلّ حين ،نبود
ظاهره  و ملاحظه كن كه چه قدر از عقل .ذكر نان و آجيل می نمايند رذليّه

قهر حقّ را ظاهر و  لاحظه نمايدو الله هر نفسی كلماتت را م ،مُروم شده
كه عاجز است دو    نفسي، سبحان الله .آشكار در تو مشاهده می نمايد

منه  رادةٍ عتَض علی الّذی بإإنمايد  عبارات حسنه حقريره كلمه پارسی را ب
قلوب ما كان و ما  ستجذبتْ إ الصّرير الّذی به لق قلم الأعلی و ظهر منهخُ 

  !فّ لك و بِا ظهر منك. أيكون
كه همين كلمات تو را بر كلمات حقّ   ولكن از اين مردم غافل بعيد نيست

جل را بر حقّ ترجيح داده و پرستيده عِ  سنين لانهاية لها چنانچه ،ترجيح دهند
  گونه  بسيار حيف است كه انسان به اين .و حال هم به آن مشغولند، اند

لذا   .انسانی چه كه كلمات حاكيند از نفس ،كلمات نالايقه تكلّم نمايد
ن لايجعلنا عريّا نسئل الله بأ .ادب طرازه كلمات اهل منظر اكبر مزيّن است ب
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عن  هُ متيازُ إكوان و نسان بين ملاء الأالإ به يظهر قدرُ  من هذا الثّوب الّذی
ح ئو يطهّرنا عن روا ن يقربّنا عليه و ينقطعنا عن دونهثّم نسئله بأ .الحيوان

ستقاموا و ما منعهم إثّم  !"الله ربنّا" :قالوا من الّذينالوهم و التّقليد و يجعلنا 
  .شماتة الغافلين جمعين و لا[أ38۴]قئالخلا اءستهز إ
يروك ظاهراً بين خلقك و مشرقاً فی لِ  ءهؤلا بصارأفافتح  ،يا إلهی ،للهمّ أ

حجار أو  ستهزائهمبإ بتليتَ أما  ،بصارهمأ انّك يا إلهی لو فتحتَ  و !مملكتك
فته عرّ  فتهم ما لاحبّائك و عرّ أ بصارأ كما فتحتَ   ،وهامهمأام ظنونهم و سه

ما  ،الحجبات لهم كما كشفت عن وجوههم و إنّک لو كشفت .دونهم
رتفع إلذا ، حبّائكو كشفت لأ ءفلمّا ستَت عن هؤلا .عتَضواإ حتجبوا و ماإ

سئلك أ ذاً إ .هل مملكتكأن مِ  الغافلين من بريتّك و صريخ المتوهّمين ضجيجُ 
 مظهر هم عن عرفانك و عرفانِ التّی منعتْ  لهم حجباتِ  ن تكشفنفسك بأب

 .تقديسك و تفريدك علی شاطی بحر توحيدك و مقرّ عزّ  نّ كلٌّ جمعُ يَ نفسك لِ 
 . قدير اءنت علی ما تشأو إنّک 

و الله خجالت  ،نموده اسم او درسته كه ذكر نموده اند كه ايشان نان ب  آنان
و آن خود سيّد مُمّد خبيث  ،رذلی بی ادببرم از ذكر چنين نفوس  مي

 و هر نفسی كه .نبوده و نخواهد بود ةاذكار اولی النّجاب اين اذكار .است
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از ظلمت  شمس" :ست كه كسی بگويدا چنين كلمه تكلّم نموده مثل آن
قطعهء ياقوت از "و يا  "آموخته عندليب از زاغ تغنّی"و يا  "مستنير شده

  .لع نيستچه فايده كه آن غافل مطّ  ."كرده[385]حجر كسب ضيا و لون 
ه حرف صدقی ب كه مبادا  ،مابين بوده جميع را تكذيب نموده اند و نفوسی كه

نمود كه در  كه والله العظيم افتخار مي  سيّد مُمّدی .ميان آيد و ناس بشنوند
 .داده حقّ ع گونه مفتَيات نسبت ب  حال آمده و اين ،بايستد حضور مبارك

و  ،تكلّم ننموده و نخواهيم نمود غير حقّ و راستیه كه اين عباد بحمد خدا را  
جميع شكر می  .ننموده ايم و از حقّ چشم نپوشيده ايم دنيا مبادلهه دين ب

نی ياليتَ " :عبد ناطق و اين .ايمان بالله در اين ظهور فائز شده انده كه ب  نمايند
فيا  ،هریشدّ ظَ أرُضِعت ما و لو  ،ما رُضِعتُ  و لو وُلدتُ  ،مّیأن ما وُلدتُ مِ 

الله باشد راضی  در هر نفسی كه اقلّ من ذرّ حبّ !" من الفاقدين كنتُ   ليتَ 
 و عليه مرَ ضنا الأإلی الله فوّ  .امور مشاهده نمايد نشده و نخواهد شد كه چنين

عتَاف قرار بوحدانيّته و الإالإ يوفّقنا علی نْ و نسئل من بدايع جوده بأ ،توكّلنا
سم الّذی بإ ثّم نسئله .قدير علی كلّ شیءه لَ نّ إينقطعنا عن دونه و  و بفردانيّته

علی ذكره و عرفان مظهر نفسه و  يوفّقك نْ به فصّل بين الحقّ و الباطل بإ
  .الكاذبين ءهؤلا[386]شاراتإيطهّرك عن 
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در اين ارض وارد كه احدی قادر بر  بلايائی ،فو الله الّذی لا إله إلّا هو
و  آنچه در سجن و حقت سلاسل" :كراّت فرموده انده  ب .نه احصای آن

ديار برده اند ه ديار ب و در دست مشركين مبتلا به شأني که ،اغلال بوده ام
 .كدام از بلا مُسوب نه  هيچ ،كشيده اند  مُلّ ه و سر و پای برهنه از مُلّ ب

ه كه حقّ ب  كه در ابداع شبه نداشته و نخواهد داشت آن است  اعظم بليّه
چه كه آن بی  .مبتلا شود اسم عدل معروف استه ظالمی كه ب دست

يفعل ما يأمره النّفس  ،يبالی يُاف و لا رض لاالأاء علی حمق انصاف اعتماداً 
تربيت و حفظ  چنانچه مشاهده می شود نفسی را كه آن همه .الهوی و

 آنچه را عتَاضاً عليه وارد آوردهإعراضاً منه و إو  بعد استكباراً علی الله ،نمودم
چه   ،از عباد غافلين بوده ت اين ظلم اطمينانو علّ  .هيچ ظالمی وارد نياورده

صاحب بصرند و اعمالش را تصديق نمی  كه اگر موقن بود به اين که ناس
  ."نمود اعمال ارتكاب نمي چنينه ب ،نمايند

كفران قيام ه  بيشتَ ب ،عنايت بيشتَ شده اكثری از عباد هر قدره زال ب لا
از سموات [387]حكايت شيطان از قبل ذكر شد كه در هر يك. ه اندنمود

ها  و قرن ،موصوف كمال وصفه  و در ملكوت اعلی ب ،اسمی معروفه ب
و بعد چنان شد كه بر مراصد جالس . در قيام و ركوع و قعود و سجود بوده
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به  مو كاش انفس مشركه در اين اياّ  .نمود شطر رحمن منع مي و عباد را از
 عطشُ  لن يسكنَ  ،بيده فو الّذی نفسی لا !قدار كفايت می نمودنداين م

ستعاذ بين يدی الرّحمن منهم و من إ الشّيطانُ  و كان ،دمی شربِ بغضهم إلّا بِ 
 .ولكن النّاس هم لايفقهون و لايشعرون. عمالهمأ

 .چه بوده كه از قلم نحست جاری شده  "آجيل"كه مقصود از   معلوم نشد
گويا مقصود دراهمی كه در   .نبوده زخارف دنيويه در ميان هرگز اشياء فانيه و

، اگر اين است .فرستاده اند بوده مخصوص خدّام مي هر شهر از باب عالی
لهم و  فٌّ . أمُبوب خود فائز شدنده مشرك بالله شده و به حال كه راجع ب

ا هر بابی توجّه نموده و التجه ب از باب الله منقطع شده !يائهم و لوفائهملحِ 
مطلوب خود ه كه ب  تا آن ،شكايت كرده اند نموده اند و از جمال قدم

آن  متابعته كه شايد ب  ،مُكم متمسّك شو ،خوب حقّ يافتی. رسيدند
  !اسفل النّيران وارد شویه نفوس ب

لحدت مخصوص زخارف چه لاع نفس مُ اطّ ه رذيله كه ب نفوس ،ای غافل
 مع ذلك چنين نفوس را .ه اندذلّت نموده اند و تضييع امر كرد[388]مقدار

خدّامش اعتنا  بلكه ،نفسی نفرمودهه اعتنا ب و از حقّی كه ابداً  ،حقّ دانسته



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

و عرف  ،نكرهأبرهان الله و  ن شهدلعن الله مَ  .معرض شده ،نداشته اند
 ! عرض عنهأتنزيهه عمّا سواه و 

د مُمّد يحيی و سيّ  القای ميرزاه كه ب  ،اعتَاضات اين مردود ،ی ملاء بيانا
و ادراك  ،كه چه مقدار ضرّ وارد شده  مخصوص ذكر شد تا بدانيد ،نوشته

لع چون مطّ  و آن جمال مبارك .و ندبه نقطه اولی را بر ظهور آخر نمائيد نوحه
وصايای ه لذا در جميع بيان ب ،نمود بوده اند بر نفوس مشركه كه چه خواهند

 تأكيد فرموده اند كه فوق آننی أشه و ب ،فرموده اند صی كلّ را وصيّتيحُ  لا
تنزيه خود را  كمال تقديس وه  چنانچه از قلم اعلی نازل كه جميع ب .ممكن نه

كه مباد لحاظ الله در   ،و اسباب بيت را و همچنين لباس ،مقدس و منزهّ نمايند
اطهر   همان قدر سبب حزن قلبه غير مُبوب افتد و ب یءش حين ظهور بر

رسائل رديهّ  نمائيد كه مخصوصْ  ل بيان را ملاحظهن اهأبا اين وصايا ش .گردد
ولو أو  ولو العزةّأفئدة و ولو الأأاين بيان  .فرستاده اند مقرّ عرشه نوشته و ب

  .را كافی است ءالوفا
و با جميع  .از مظاهر قبل وارد نشده[389]فو الله وارد شده آنچه بر احدی

ولكن از  ،حزنی نه ريم و ابداً شاكر و صاب ،وارد شده ن كهبلايا و رزايا و مَُِ 
 حقّ كه بر جميع لازم استه قسم ب .امر الله قلب در احتَاق است تضييع
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كه   نی امر الله را تضييع نموده اندأشه چه كه ب ،لهیانوحه و ندبه بر امر 
كه چگونه بطلان اين   ملاحظه كنيد .ناميده اند ء"النّسا خيرُ "فاسقه ارض را 

چه كه  ،همين فعل بر كلّ حجّت تمام شده ب فوالله !قوم را حقّ ظاهر فرمود
 ء"النّسا خيرُ "و از آن  .شناسند و بر احوالش مطلّعند مي اكثری آن فاسقه را

 .نوشته اءنس يعنی آن نفسی كه او را سيّده ،را عارف شويد "الرّجال خيرُ "
ن ستشعر فی نفسه و يكون مِ إما  ولكن هو ،لعنه كلّ الذّراّت ،فو الله

 ء"النّسا خيرُ "مقامی رسيده كه زوجات خود را ه ب بی شرميش .فرحينال
 يومٍ  ن عذابِ لهم مِ  فويلٌ  .و حرم نقطه اولی را تصرّف نموده و بخشيده ناميده

  :بهی نازلالأ ن لسان الله العلیّ احلی مِ  در اين مقام اين آيات ابدع !عظيم
 نقطةِ  مَّ أصطفينا إ ناّ فاعلموا بأ ،يا قوم .عزّ عليّاً  ن جبروتِ حينئذٍ مِ  لهذا ما نزّ 

 طلاقُ إرّم و حُ  .لدی العرش مذكور اً  اءمالإ ةِ يرَ ن خِ مِ  نّها قد كانتْ إو  ،ولیالأ
كذلك رقم من قلم الأعلی فی لوح   ،علی غيرها سمهذا الإ

و  ء،النّسا يرُ نّها لخََ إو  .الّذی كان فی كنائز عصمة ربّك مُفوظاً [390ء]القضا
صمة و ما صن العِ عن حِ  النّقطة التّی ما خرجتْ  عِ لْ ضِ  طلق علیها تُ بعدَ 

 نّها خرجتْ إ و التّی خانتْ  .مقضيّا مرُ كان الأ  و كذلك ،يدی الخائنينأمسّتها 
نّ إقل:  .مبيناً  مر فی لوحٍ أن الله الّذی قدّر كلّ ها مِ نسبتَ  و قطعتْ  عن النّقطة
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قل: فو ربّی  .البيان طةِ علی نق لما نزّ  ننسخَ  نْ أردنا أنّا المشركين ظنّوا بأ
يعتَض علی الله الّذی خلق كلّ  نْ أحدٍ لأ ليس ،لو نريد كما ظنّوا ،الرّحمن

 رادأو كلّما نريد هو ما  .قديراً  نهّ كان علی كلّ شیءإو ، مر من عندهبأ شیء
ولكن  .موحّد عليماً  و يشهد بذلك كلّ  ،و ما يظهر منّی هو ما ظهر منه ،الله

حكامه أما نزل من عند نقطة البيان و يضع  ن يثبتأظّهور راد بهذا الأالله 
 .الحقّ علی ذلك شهيداً  و كان نفسه ،عناق الفراعنة  من ملاء الطغّيانأ علی

يا  ،تقّوا اللهإ .فی سبيله كما فدی نفسه فی سبيلی ن نفدی نفسناأردنا أنّا إو 
ق ئبين الخلا ظهر حكمه شرقت شمس البيان وأتفتَوا علی الّذی به  و لا، قوم

 اً. رض بقدرة و سلطان مبينو نبرهن آثاره فی الأ حكامهأفسوف نثبت  !جميعاً 
اطلاق اين اسم [391]و حرام شده ،امّ نقطه اولی است ء"خير النّسا"اليوم 

  ،اطلاق اين اسم بعدها بر ضلع نقطه و همچنين اذن داده شده .الله اءبر ام
الله  نی خارج نشده اند و حرمةو از حصن عصمت رباّ  كه در فارس ساكنند

او  ،فو نفسی الحقّ  .نرسيده ذيل عصمتشه را رعايت نموده و دست خائنين ب
 ،حبّائیأيا  ،موهاخدُ أن أ .اعلی و عصمت كبری است بتول عذرا و حرم

ن نسئل الله بأ. ن أنتم من العارفينإالله بينكم  نّها بقيّةُ لأ ،مبين بصدق
رياح أركّهم عن مسّ الهاتكين الّذين حقُ  مهاعصِ يَ  يستقيمها علی ما هی عليه و
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علی  ن يثبتهاو بأ، ولئك هم فی ضلال مبيناء، أكيف يش  النّفس و الهوی
  .قدير نهّ علی كلّ شیءإو  ،مرهذا الأ

و . ن أنتم من المنصفينإبل نفس الله  ،قول نفسیأردت فيما أ نّی ماإ ،يا قوم
در جميع  ،الله بر كلّ لازم رمت حرمحُ  .عظيمراد ربّكم العلیّ الأنلقی عليكم ما 

آن  كه نفس الرّحمن از مابين  و همچنين نفوسي .بوده احوال رعايتشان مُبوب
ِّ عزِّ  ،نفوس ظاهر شده و  !و لاتكوننّ من الغافلين، يا قوم ،روهمزوهم و وقّ

  .مادام كه حبل نسبت منقطع نشود جميع اين فضل مُقّق
و [392]و كلّ ما نسب إلی نفسك ءحبّ هؤلاأی نّ بأ ،يا إلهی، نت تعلمأو 

شتاق أو  ،عزّك و مواهبك قميص رحمانيّتك وفوحات ثوب جد منهم نفحاتِ أَ 
سم الّذی بإ ،يا إلهی ،سئلكأ ذاً إ .و المؤانسة بهم جتماع معهملقائهم و الإ

صنام النّفس و أ رض و السماء و به كسّرتَ سماء بين الأالأ سلطانَ  جعلته
ح ما سواك فی ئالمشتاقين و طهّرتهم عن روا العارفين و غسّلتَ الهوی و به 

 هلُ أيهتدی بها لِ  حبّك مشاعلَ  ءن تشتعل فی صدور هؤلابأ ء،نشاالإ ملكوت
و ثنائك و بعدوا عن شاطی قربك و  الّذينهم غفلوا عن ذكرك ،مملكتك

 .لقائك
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يّام لك الأفی ت حقرمهم عمّا رشحت تمنعهم عمّا ظهر بينهم و لا لا ،فيا إلهی
فی كلّ حين  ،يا إلهی ،سمعهمأثّم ! من سحاب رحمتك و غمام فضلك

عزّ  رتفعت عن مقرّ عرش وحدانيّتك و كرسیّ إالتّی  ك و الحانكنغماتِ 
شرقت أيّامك التّی فيها أفی  ما ترك عنهم ،يا إلهی ،قبل منهمإثّم  !فردانيّتك

قتدارك بإ الرّسل انُ ن يمشی بينهم سلطأو كان  ،مشيّتك فقأشمس جمالك عن 
منعنی حينئذٍ عن ذكرك و ء نّ البكابأ ،يا إلهی ،نت تریأو  .و عظمتك

 نسبتهم إلی مظهر نفسك بِا خطر ببالی ذكرُ  الّذين اءثنائك و ثن
  .يّامه و شئوناتهأ و مقصودی و رجائی و ذكرُ [393]مُبوبی

 لانّ  ،رض و السماءبين الأ ءسم الوفاإبنفسی ضيع  ،يا إلهی، فو عزتّك
 ،فی مملكتك بين بريتّك كون موجوداً أنّی إمُبوبی فدی نفسه فی سبيلك و 

نفق روحی و نفسی أُ ن أحبّ أفی كلّ حين  نّیبأ ،يا إلهی ،نت تعلمأنّک أمع 
عمّا  در بایّ جهة مُنِعتُ أولكن لم  .نتظر هذاأو فی كلّ آنٍ ، فی سبيله

 و لا ،للقائك و طلباً لوصالك منّی حبّاً  نقطع الصّبرُ إذاً إ ،فو عزتّك .ردتأ
نفسی  لقيتأو كلّما  .حين الّذی تشاهد وجهی مُمراًّ بدمی تفرح نفسی إلاّ 

جسدی  ودعتُ أو كلّما  .مشيّتك إنّک حفظتنی بسلطان ءعدابين يدی الأ
 . نت عصمتنی بقدرتك و قوّتكأ ءولی البغضاأ يادیأحقت 
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ستوی عليها إرض التّی ألی إ ربّنیردته فی سبيلك قأنی مُروماً عمّا فلمّا جعلتَ 
 لَ قبِّ أو  بها ستأنسَ ومقصودی و مقصود العارفين لأ مُبوبی و مُبوب العالمين

لعلّ بذلك تسكن نفسی  ،رحمتك ح قدسك و نفحاتِ ئمنها روا جدَ أا و ترابهَ 
يا ، ستغفركأو  .هتزازهإحتَاقها و جسدی من إو روحی من  ضطرابهاإن مِ 

يشهد و  ،بهیالأ[39۴]فقنهّ حينئذٍ يكون حيّاً فی الألأ ،عن كلّ ذلك ،إلهی
و ذاتی و قلمی و لسانی و ظاهری و  و بذلك تشهد نفسی و روحی ،يری

 نت العزيز المتعالی المقتدر المهيمن العليمألا إله إلّا . وّلی و آخریأباطنی و 
  .الحكيم

بوده كه اراده اش آن  كه اين غلام رحمن در جميع احيان  ،قوم اي ،بدانيد
نازل شده  -كوان فداه روح من فی الأ - آنچه از ظهور قبلش نقطه بيان

نفرمود  چنانچه او حركت ،رضای اوه حركت ننموده ام مگر ب. ثابت نمايد
 ،مشيّت ظاهر شود كه كلّ آنچه از اين  مع آن .رضای اين غلامه مگر ب

ين بيان  ولكن مشرك .بنفسه شهيداً  و كفی ،نفس مشيّت و اراده او بوده
 چنانچه نسبت ،و در باديه های مهلكه ظنّ مشی كرده اند گمان نموده اند

لا  .من خلق شده حرف داده اند كه اين غلام گفته كه نقطه بيان از يك
تعالی سلطنته و تعالی قدرته و تعالی  - حقّ  نزلْ آنچه نازل شده مُ  ،والله
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و تعالی  و تعالی شأنهقتداره و تعالی عزهّ و تعالی رفعته إ عظمته و تعالی
  .بوده و خواهد بود - مرهأبهائه و تعالی 

همان كلمات  آنچه در اين ظهور نازل بعينه ،های ارض شرم ای بي: بگوئيد
غلام لازال جز عبوديّت صرفه دوست  و اين .نقطه اوّليه بوده و خواهد بود

شأني   به ،مُبوب جانم بوده عبوديّتْ  ،فو الّذی نفسی بيده[. 395]نداشته
عليه سجّدا لّله  خرّ أن أحبّ أرض من مواقف الأ شاهد موقفاً أكلّما   که

لّله ربّی و  كلّ ذرةّ من ترابها سجدتُ   فياليت علی .مُبوبی و مُبوب العارفين
ً . ربّ العالمين مر الله و أ لیإو اين که در الواح ذكر مقامات عاليه شده ناظرا

ن ه ينطق فی كل  إ :بيان فرموده طهچنانچه نق ،جلاله بودهإشأنه و عزهّ و 
ی  إ ،ن يا خلقیأ ،ناأإلا   لهإنا الله لا أن ی بإ شیء و اگر  cxix!فاعبدون يا 

لّله  إلّا العبوديةّ الصّرفة ما ذكرتُ  ،فو نفسه المحبوب ،نبود نظر به اين مقام
 . يشعرون ولكن النّاس هم لا ر،مكذلك كان الأ  .الحقّ 

ذكر  ،عزّ ابهی نازلاء صوص يكی از احبّا از سمكه مخ  ،در اين مقام مناجاتی
جميع مراتب اكمل از كلّ مظاهر ظاهر  می شود تا كلّ عارف شوند كه در

  :مقام عبوديّت حتی در ،شده اند
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قتدارك إالممكنات علی سلطنتك و  لسن  أتشهد  ،سبحانك اللهم  يا إلهی
هذا  فانظر ،يا إلهی ،ذا  إ .فتقاری عند ظهورات غنائكإو  و علی فقری

فق أو قلبه متوج ها  إلی  العاصی ال ذی ل يزل كان ناظرا  إلی شطر غفرانك
مرك و و ل يوم ال ذی خلقتنی بأأن م   ،يا إلهی، ن یإو  ،فضلك و مواهبك

و ، حد دونكأإلی  ن نسمات جود رحاني تك ما توج هت  م  [۳۹۶]حييتنیأ
الكل  إلی  وت  و دع، قتداركإسلطنتك و ل   ءعداقمت إلی مقابلة الأ

می حفظ  أردت فی أو ما . شاطی بحر توحيدك و ساء عز  تفريدك نفسی  يا 
و بذلك ورد علی  ما لا  .ك بين بري تكذكر   ء  علاإ بل ،ن طغاة خلقكم  

  .حد من خلقكأ حله
مأو كم من  و كم من  ،ن عبادكم   فريدا  بين المذنبين كنت    ،يا إلهی ،يا 

 اءو فی موارد البأس .الغافلين من خلقك يا  بينسأ كنت    ،يا محبوبی ،ليالی
و ذاكرا  ببدايع  رضكأنفسك بين سائك و  اءناطقا  بثن كنت  اء  و الض ر 

ينبغی  ن  كل  ما ظهر من ی لاألو  و ،مرك و خلقكأذكرك فی ملكوت 
يا  ،فو عز تك .قتداركإيليق لشأنك و  و لا سلطان عز  وحداني تكل  

ثنی أن أ ريدأو كل ما  ،مدين عز ك اءوجودا  تلق نفسیجد ل  أل ، محبوبی
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ملكوت  اءن يطي فی هو أل يقدر  ن  دونكلأ ،يمنعنی فؤادی اءنفسك بثن
لو  ن یشاهد بأأ ،فو عز تك .لی ساء جبروت لقائكإ ن يصعدأو أقربك 

اب إلی آخر ال ذی لا آخر له ل  كف  م  سجد ل  أ سك إلی إ نسبتهن التر 
ن  عملی لاينبغی شاهد بأأو  .ليهإ بعيدا  عن الت قر ب جد نفسیالص انع لأ  

حدا  من عبادك أخدم أو لو  .بحدودات نفسی[۳۹۷]بل كان محدودا   ،له
سك إلنسبته إلی  جبروتك اءوم بين يديه بدوام ملكوتك و بقق  أ بحيث
خدمته و محروما  عم ا يليق  اءدأعن  جد نفسی مقص را  فو عز تك لأ ،الخالق

  .سائك و صفاتكإری إلا  نسبتهم إلی ي   لا ی هذا المقامن  فلأ .له
صبعه إمن  شارةذكر ال ذی بإي   ن  أكان شأنه ذلك كيف يقدر   ن  ال ذیإ

خری رك بت أشارة و بإ ،جبروتها و ملكوتها و الص فات و ساء  الأ خلقت  
 فئدة المقر بين منأعلی أو ظهر منها ما عجز عن عرفانه  الكاف بالن ون

 . ود ائكأن بهی مشاعر المخلصين م  أك و صفيائأ
ا  فی مظاهر صنعك صرت   ،يا محبوبی ،فو عز تك  .و مطالع قدرتك متحي 

ذا  إ .دنی آيتك و كيف عرفان نفسكأ شاهد نفسی عاجزا  عن عرفانأو 
ت  بإ ،إلهی يا ،سئلكأ رادتك و اء إالعاشقين فی هو  سك ال ذی به طي 
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ن تهب  من رضوان بأ ،و وصالك ان قربكبه المشتاقين إلی رضو  هتديت  إ
محب ائك فی تلك الأأطمينان علی المضطر ين من الإ حئعنايتك روا ال تی  يا 

ن الن فوس م   ضطربت  إبحيث ، ن كل  الجهاتفتتان م  رياح الإأحاطتهم أ
ركان الوجود عم ا نزل عليهم من ساء [أ۳۹۸]و تزلزلت ،سطوة قضائك

 ن تخمد فی مشكوة قلوبهمأمقام تكاد  ضطرابهم إلیإ و بلغت ،تقديرك
نت أو إن ک اء، نت المقتدر علی ما تشأو إن ک  .حب ك و ذكرك سراج  

  .الغفور الكريم
قطار با ن كل  الأهم م  محب يك و صريخ   ضجيج   تسمع ،فيا إلهی و سي دی

ليس لهم  من ال ذين كانت قلوبهم محروما  عن نفحات حب ك و ورد عليهم
عدائهم من ليس لأ و كذلك ،عينهم و لا من ناصر لينصرهمي  عين ل  من م  
 .ما يريدون و يعملون ما يشاؤن لذا يفعلون ء.يمنعهم عن ضر  هؤلامانع ل  

ستنصروا من غيك و إحب ائك ال ذين ما أنصرك  ببديع ،يا إلهی ،فانصر ذا  إ
 .لطافكأمواهبك و  بدايعل   و كانت عيونهم منتظرة   ،توج هوا إلی دونك ما

دخلهم فی حصن حايتك و أثم  ، ببدايع رحتك ،يا إلهی ،رحهمإثم  



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

 ل تزل كنت مأمن الخائفين و ملجأ ،يا إلهی ،ال ذی نتأو إن ک  .عنايتك
  .المضطر ين
 فضالك و لاإعن بدايع جودك و اء الضعف ءترم هؤلا ن لااسئلك بأ

و  ،قهرك ك وال ذين ما خلقت كينوناتهم إلا  من نار غضب يدیأتدعهم بين 
نيا بغرورها إلی شأن  مو غر ته   .نصافح الر حم و الأئما وجدوا روا الد 

ياتك و سفكوا دم بنفسك و كفروا بآ[۳۹۹]شركواأنكروا برهانك و أ
ن م   حد  أرتكبوا ما ل يرتكبه إ ،يا محبوبی ،فو عز تك. منائكأحب ائك و أ

ثم   ،نكبسلطا خذهم .ستحق وا غضبك و سياط قهركإو بذلك ، قبل
ليك و يدخلوا فی ظل  عنايتك إ عوارج  ن ي  يرحهم إلا  بأ سل ط عليهم من لا

 و .تزال تكون مقتدرا   قادرا  و لا نت ل تزل كنت  أ ن كإو  .و يتوبوا اليك
  .نت المقتدر المتعالی العادل الحكيمأن ك إ

المين يدی الظ   بتلی بينإفانصر هذا المظلوم ال ذی  ،يا إلهی ،للهم  أ سبحانك
 .مركأذنك و بعد ال ذی ما تنف س إلا  بإ عدائكأمن خلقك و المشركين من 

و  رياح فضلكأمر ت علی   ،راقدا  علی مهد الس كون ،يا إلهی، قد كنت  



 بر اساس نسخه چابی  –اثر حضرت بهاءالله  – كتاب بديع

www.oceanoflights.org 

 

 اءنی بين عبادك بثنقمت  أو  نی بها بسلطانك و مواهبكيقظت  ألطافك و أ
  .بري تك كثر  أعترض علی  إ ذا  . إكلمتك  ءعلاإنفسك و 

فی حق هم ما ظهر منهم بعد ال ذی إن ک  ظننت   ما ،يا إلهی ،و عز تكف
من  و ما نزلت  . لواح قضائكأمرك و أف ئبهذا الظ هور فی صحا بش رتهم

اذا   .ن خلقك و بري تكهذا الغلام م   عهد   بها خذت  أإلا  و قد  عندك كلمة  
ا صرت   و   ء.فعل بين هؤلاأدر ما أو ل  ،يا إلهی ،متحي 
و  نطقنی الر وح بين سائكي   ،صمت عن بدايع ذكرك[أ۴۰۰]كل ما

و  ،رادتكإمشي تك و  يهتز نی ما تهب  عن يمين ،سكنأو كل ما  .رضكأ
مرك و بأ اءذهبها كيف تشقضائك و ت   رياح  أ كهاجد نفسی كورقة ال تی تر  أ
 . ذنكإ

يكن و ل  ،بيدك بل ،مر ليس بيدین  الأوقن كل  بصي بأو با ظهر من ی ي  
 ،يا إلهی ،مع ذلك .قتداركإو  بل فی قبضتك ،ختيار فی قبضتیزمام الإ

ق ئفی كل  حين ما تفزع به حقا و ينزلن   هل مملكتكأجتمعوا علی  إ
 هتديتإال ذی به  ،سكبإ ،يا إلهی ،سئلكأ ذا  إ .منائكأو  صفيائكأ

المشتاقين إلی رضوان  ستجذبتإلطافك و إالعاشقين إلی كوثر فضلك و 
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 يشهدن فی هذا الظ هور ظهور  بصار بري تك ل  أ ن تفتحبأ ،ك و لقائكقرب
ن م   ،يا إلهی، ثم  طه رهم .نوار وجهك و جمالكأ فرداني تك و طلوع   عز  

لعل   .مركأمن قميص ظهورك و  ح الت قديسئروا يجدن  وهام ل  الظ نون و الأ
م ظهورأنفسهم من نفحات شئون رحاني تك فی أ لايردن  علی  ما تنع به  يا 

ذواتهم مستحق ا   ما تجعل به يرتكن   و لا ،مركأمظهر نفسك و مطلع 
  .لظهورات قهرك و غضبك

و [۴۰۱]ح د  م نه مأبين ملاء البيان ك ن ی كنت  بأ ،يا إلهی ،تعلم نتأو 
نفسك فی العشی  و  لیإم و دعوته   ،شتياقمعهم بالش وق و الإ عاشرت  

عن ذكره  و ورد علی  منهم ما عجزت  . لهامكإشراق ببدايع وحيك و الإ
 إلا  و قد صرت   صبحت  أما  ،يا محبوبی ،فو عز تك. نشائكإمداين  سك ان  
و مع  .بغضهم إلا  و قد ورد علی  رماح مسيت  أو ما  ،سهام غل همل   هدفا  

ناظرا  إلی  و صبرت   عليهم سترت   نفسهم و قادرا  أما جعلتنی عالما  با فی 
  .ميقاتك
ذا  إ .صیيح   ن  أن قل  م  أذيل الس تر  كت  الوعد و ت ت الميقات حر   ءفلم ا جا

 اءهم من نار حب ك و هو خلقت   مر و الخلق إلا  ال ذينن فی جبروت الأفزع م  
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ء هل ملاأعليهم  صل ين  ولئك ي  أ .و تراب فضلك عنايتك اءشوقك و م
الموح دين  عصمت   با ،يا إلهی ،فلك الحمد اء.مداين البق علی و سك ان  الأ
ال تی خرجت من  ،خریأبين الكل  بكلمة   المشركين و فص لت هلكت  أو 

ال ذينهم  عباد   عترض علی  إو بذلك  .رادتكإو ظهرت من قلم  فم مشي تك
كفروا   عراض إلی مقام  و بلغوا فی الإ، رادتكعثوا بإمرك و ب  ألقوا بكلمة خ  

  .و حاربوا بنفسك ياتكبك و بآ
ن يذكر ما ورد منهم علی مظهر أ القلم لن يقدر   ،بیيا محبو  ،فو عز تك

 .فلك الحمد فی كل  ذلك .لهامكإو مشرق [۴۰۲]مرك و مطلع وحيكأ
 قد كنت مشتاقا  لما قد ر فی ساء قضائك و ،يا إلهی، ن ی فو عز تكإو 

ذاتی و مقصود  هو محبوب ،ن  ما يرد علی  فی سبيلكلأ ،ملكوت تقديرك
بحب ك  ،يا إلهی ،نا ال ذیأ .قو تك  بحولك وو هذا ل يكن إلا   .نفسی

و لو يرد  ،جزع  أرض و به لن فی الس موات و الأ نعن كل  م   ستغنيت  إ
  .العالمين علی  ضر  

رض بين دمی علی وجه الأ فيا ليت كان حينئذ حين ال ذی فيه يسفك
المقر بين من عبادك و  حالة ال تی بها شهدت   يديك و تشهدنی علی
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بسلطان  علی ما قضيت   ،يا إلهی ،فلك الحمد .ية خلقكمن خ   المصطفين
سك ال ذی به بإ ،يا محبوبی ،سئلك. أمضائكإقضائك و تقضی بتقديرك و 

 ن تنزل علی  و علیبأ ،نوار وجهكأشرقت أمرك و أ علامأرفعت 
جعل لنا مقعد صدق إ ثم   ،لواحقد رته فی الأ خي   المخلصين من عبادك كل  

نت المقتدر العزيز أو إن ک . كل  شیء  بيدك ملكوتيا من  ،عندك
  cxx.الر حن

خلع ه كلّ ب  چنان است كه از فضل سبحانی در اين ربيع روحانی اميد
اثواب جديده الهيّه ه رثيثه باليه را ب انسانی فائز شوند و اثواب خلقه عتيقه

منتهای استطاعت و قدرت خود ه و كلّ بر امر حقّ ب [۴03،]تبديل نمايند
كلّ در اين   ديگر باشند از برای طيران و اهل بها جناح يك .شوند قائم

و  ،غير ما قدّره الله تكلّم ننماينده و ب، هوای روحانی و فضای قدس نورانی
ه و ب. ذن اللهو بر امری تكلّم ننمايند مگر بإ ،ی نكنندمشْ  غير رضای اوه ب

كه غير الله بر معانی    چه، ادراك خود در معانی كلمات الهيّه اكتفا ننمايند
نه چنانچه بعضی من غير اذن نسبت  ،لعمطّ  هی عليها كلمات خود علی ما

چه  .نبوده ها گفته اند كه عند الله مرضیّ  شجره الهيّه بعضی سخن اغصانه ب
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مخصوص در اين  ،در امر است گونه بيانات سبب فساد و اختلاف  كه اين
  .ادی در امر احداث شودمنتظرند كه فس م كه اكثری از معرضيناياّ 

لا بِا  ،به مرناكمأذكروا ما أن أ !ن المتجاوزينتكوننّ مِ  و لا ،يا قوم، تقّوا اللهإ
نطقناه حين الّذی أ ناّ إ !المتّقين تقّوا الله و كونوا منإ !هوائكمأنفسكم و أمركم أ

عظم الأاء دليلًا علی هذا النّب يكونَ سنين متواليات لِ  ستّةُ  ن عمرهمِ  قضتْ 
چنين  ه نفوسی كه ب .بر امرش حقّ او را ناطق فرمود تا دليل باشد .العظيم

نطق  يُ  نْ أه لو يريد نّ لأ .اين امر غافل شده اند كلمات تكلّم نموده از عظمت
غير  يظهر ف لالْ أقبل از  .قدير نهّ لعلی كلّ شیءإو  ،يقدرُ لَ [۴0۴یء]ش كلَّ 

  .و أنتم من العارفينل وّل هذا الظّهورأمر فی كذلك نزل الأ  .من ظهر
عنه و يتوجّهنّ فی كلّ  ينطقنّ  ءَ دلاأمر لهذا الأ و قد بعث الله و سوف يبعث

ن نغماتی بكلّ مِ  لنّ نغمةً بدّ يُ  ولئك لاأ .ذنهإيتحركّنّ إلّا بعد  ليه و لاإ حين
صفيائی فی البلاد أرض و دلّائی فی الأأ ولئكأ .رضينن فی السّموات و الأمَ 

 بادٌ عِ )و هم . عليهم رحمتی و بهائی و ذكری و ثنائی .عبادبين ال منائیأو 
  cxxi(.ونمُ رَ كْ مُ 

لو  ،تفصيل اين ظهور ابدع ابهی ذكر نشده آنقدر معلوم بوده كه إلی حين
 حدٌ أو لن يسبقه  ن قبلحد مِ أنه لهو الّذی ما سبقه يشهدنّ الكلّ بألَ  يذُكرُ 
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نّ بذلك يفسد لی الله لأفتَی عإه نّ ، إفو من يدّعی قبل الألْ  .خرينمن الآ
 در اوّل اين ظهور منيع .عزّ عظيم المشيّة علی عرشِ  هيكلُ  يستقرّ  مر و لاالأ

ن أ .الواح مذكور در اين مقام آياتی نازل و بعضی از آن در بعضی از
  !و تكوننّ من الثاّبتين مرتستقرّوا علی الأشهدوها لِ إ

در الواح ذكر شده نفس  كه  "وادی نبيل"از  و ديگر معلوم بوده كه مقصود
و وادی آن ارض قدسی  .اعظم بوده و خواهد بود اين ظهور

إلاّ  عليها ن يردَ أيقدر  و لا ،كه فوق طبقات جنان خلق شده[۴05]است
ستقلال و العظمة و وادی الإ هل وادی النّبيل و وادیأنّهم إتالله  اء.هل البهأ

 و وادی التّقديس ءادی البقاقتدار و وادی العزةّ و و الإ وادی الجلال و وادی
نبيل خارج و در  و غير اين نفوس از وادی ء.و وادی التّنزيه و وادی الكبريا

منهم و من  ءالنّبيل حينئذٍ يتبرّ  و كينونة .تيه نفس و هوی متحيّر و مبتلی
  .ن أنتم تعلمونإ و بذلك يشهد كلّ شیء .يظهر منهم فعالهم و ماأعمالهم و أ
 ،بِا شهد الله شهدواإن أ !الله عن مواضعها فوا كلماتِ رّ ن حقُ أ ،يا قوم، يّاكمإ

حد بينكم أيجد  حّقدوا علی شأن لاإ نأ .علی سرر متقابلين خواناً إثّم كونوا 
 ثاره بينآو تثبت  ،مر الله بين بريتّهأحّقادكم يظهر و بإ! ختلافح الإئروا

كلمه جامعه ه  كلّ ب  كه  اميد چنان است .نواره بين العالمينأبرهن و تُ  ،عباده
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كمال انقطاع در ارض ه  شوند و ب ذكر و ثنای حقّ مشغوله مجتمع شده ب
حرارت آن ه لهی مشتعل شوند كه كلّ بانار حبّ ه ب نیأشه ظاهر گردند و ب

  .شطر قدس ناظر گردنده شده ب مشتعل
مقصود . ادراك نشود از معدن و مبدء آن سؤال نمايند و آنچه از آيات إلهی

لهی اختلاف ااحبّای [۴06]كه مباد در معنی كلمات مابين  ن كلمه آناز اي
 .كلّ از نقطه واحده ظاهر و به او راجع  الهيّه و بدانند كه كلمات .شود

 ظاهر مختلف نازل شود دره اگرچه ب .ختلاف فيهنّ الإ ن تشهدواأيّاكم إ
قام در بعضی م چنانچه .یكلمه واحده و نقطه واحده راجع و منتهِ ه  باطن ب

شكّی نيست كه  .لع نه إلّا اللهلهی مطّ ا معنی كلماته ذكر شده كه احدی ب
 لا چه كه حرفی از حروفات منزله در هر عالمی از عوالم، اين قول حقّ است

آن عالم داشته و خواهد  اقتضایه يتناهی اثر مخصوصی و معانی مخصوصه ب
لدنّی بوده  يك كنز علم هر ،و كلمات الهيّة و همچنين حروفات .داشت

عرفان آن علی  احدی قادر بر .طلّع بِا كنز فيهنّ إلّا اللهإو ما  ،بود وخواهد
  .ما ينبغی لها نبوده و نخواهد بود

چه كه  ،می نمايند لهی را دركاآيات  چنين در مقامی ذكر شده كه كلّْ  و هم
اين دو بيان  .مبرهن نمی شد اگر صاحب اين مقام نبودند حجّيت آيات
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 ر حديده معلومولكن نزد متبصّرين و صاحبان ابصُ ، ند بر حسب ظاهرمختلف
قدرهم و  علی ،كه فرموده كلّ ادراك می نمايند  كه مقصود از آن  ستا

ن لدی الله المقتدر المهيمن ل مِ نزّ  ما و مقدارِ  علی قدرِ  ، لامقدارهم بوده
  .القيّوم

ديده و شنيده  چنانچه ،كه در هتك حرمت بيان ساعيند  نفوسي[۴07]اليوم
لعن الله  .ادّعای امر نموده اند حماقت مريدين خوده آن نفوس نظر ب ،ايد

و كفروا  حدود البيان و هتكوا حرمة الله و نقضوا ميثاقه علی الّذين تجاوزوا عن
رض و بهی بين الأسمه الأبإ ولی و مُبوبه و مقصوده الّذی ظهربنقطة الأ

 خطاؤاأولكن قد  ،المخلصين بين و صدورُ المقرّ  فئدةُ اء أستضإو منه  .السماء
ه نّ إو  .خواهد شد يد قدرت حفظه حصن امر ب .ما توهّموا بحول الله و قوّته

  .قدير علی كلّ شیءلَ 
 يا :و يقول فنان سدرة عزّ رفيعأمر علی الأ اءورق غرّدتْ  و فی آخر القول

ترتكبوا  و لا ،صلاحهاإارض بعد أا تفسدوا فی تقّوا الله و لاإ ،البيان ملاءَ 
يّاكم . إرّم فی كتاب الله العلیّ العظيمكم عن كلّ ما حُ نفسَ أ رواطهِّ  اء!الفحش

و هذا  .منه یءٌ و كان الله بر  نهّ ليس منّیإو الّذی سفك  اء،ن تسفكوا الدّمأ
  .من ملكوت ربّكم الرّحمن الرّحيم وّل هذا الظّهورأل فی ما نزّ 
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ن ! أيا ملاء المؤمنين ،تقّوا اللهإ .فئدتكمأم و يكرهه عقولك ن ترتكبوا ماأيّاكم إ
  !ذنهمإموال النّاس إلّا بعد أ تصرّفوا فی نقطعوا عن الدّنيا و ما فيها و لاإ

الله فی  اءمنأكونوا   .و حينئذ من لدن عزيز جميل[۴08]كذلك نزلنا من قبل
ك ينبغی كذل  .ليهاإ بصاركمأن الذّهب لن ترتدّ ئبحيث لو تمرّنّ علی مدا، البلاد

يجدنّ منكم عمالكم لِ ربّكم الرّحمن بأ نصرواأن أ .الموحّدين ،يا ملاء ،لكم
و  خلاق اللهبأ ،يا قوم ،تّلّقوا !رضينبين السّموات و الأ الله عبادُ  ح الحقَّ ئروا

كذلك وصّاكم الله فی !  نفسه بين خلقه مظهرِ  ترتكبوا ما تضيع به حرمةُ  لا
قبل ن وجدتم من مُ إ !تجادلوا بنفس حد و لابأ تتعرّضوا لا .لواح عزّ حفيظأ

قبلوا إلی الله أثّم ، عرض فاعرضوا عنهن وجدتم من مُ إو  ،عظمبكلمة الأ ذكّروه
  .نهّ يكفيكم عن العالمينإو  ،ربّكم

تكوننّ من  مری و لاأجتمعوا علی شريعة إثّم  ،حبّائیأيا  ،حّقدواإ نأ
 .خشعكم لو أنتم من العارفينأو  خشاكمأقربكم إلی الله أنّ إو  !المختلفين
هذا من  و ،حدٍ أن تَظْلموا علی أحبّ عندی من أون مُ تُظلَ  لو أنتم ،تالله الحقّ 

فی  ،يا احبّائی ،ن إصبروا. أحسن خصالی لو أنتم من الموقنينأسجيّتی و 
ه إلی الله الّذی بيده من ظالم فارجعوا حكمَ  ن يظلمكمإو  اء،البأساء و الضرّ 

  .المنتقمين شدّ أنهّ هو إنه لهو المقتدر علی ما يشاء و إو  یء.ش كلّ   ملكوتُ 
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حد و أنتم فعلتم ما بأ[۴09]تتعرّضوا ن لالواح بأكثر الأأنّا وصّيناكم فی إو 
مرتم به فی أتجاوزوا عمّا  تقّوا الله و لا، إيا قوم .رجع ضرهّ إلی سدرة عزّ رفيع

 جتنبوا منإن أ .نتم من العارفينلكم عمّا عندكم لو أ خيرٌ  نّ هذاإو  !لواحالأ
ثمّ  .بنفسه العلیّ العظيم ياته و حاربواشركوا بالله و جادلوا بآأالّذينهم كفروا و 

مور توكّلوا فی كلّ الأ !ن المشركينمِ  حدٍ أمع  حقاربوا إصبروا كما صبرنا و لا
 فی السّجن حقت ذ كنتُ إ ،مرةّ وّلَ أنه ينصرنی كما نصرنی إ و ،علی الله

ن أإلی  ،رضينو الأ غلال و نصرنی بالحقّ بجنود السّمواتلاسل و الأالسّ 
  اءينصر من يش، فی قبضته ملكوت كلّ شیء. خرجنی عنه بسلطان مبينأ

  .نهّ لهو المقتدر القديرإو اء، كيف يش
من  مرٍ سماء و تعتَضوا علی الّذی خلقها بأبالأ ن تتمسّكواأ ،يا قوم ،يّاكمإ

كما خلق كلّ اء  سمنهّ خلق الأإقل:  .لمقتدر العالم الحكيملا إله إلّا هو ا. عنده
و كلّ ذی  ،عند سلطان قدرته عاجزٌ  كلّ ذی قدرةٍ   .ن أنتم من العالمينإ شیء

 تح علی وجهفقير لدی بابه الّذی فُ  اءو كلّ ذی غن ،علمه لدی علم جاهلٌ 
ا عن الّذين تجنّبو . سماء عن موجدهام الأكُ نَّ دَّ ن يصُ أيّاكم إ .جمعينأق ئالخلا

ن سمع نبأی و آمن مَ  نّ النّبیَّ إ :قل! ن العاكفينمِ تمسّكوا بها و كانوا عليها لَ 
 مام وجهی وأن قام مام مَ و الإ ،ن بلّغ رسالاتیمَ [۴10]و الرّسولَ  ،بنفسی
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 و الوصیَّ ، نقطع عن سوائیإصن ولايتی و ن دخل حِ مَ  و الولیَّ  ،يّامیبأ فاز
البيان  شرقت شمسُ أكذلك   .ثنائی بحبّی و ذكری وثّم العباد  ،ن وصّی نفسهمَ 

و  .المنيع ربّكم الرّحمن فی هذا الرّضوان المقدّس الممتنع المتعالی فق مشيّةأعن 
  .الحمد لّله مُبوبی و مُبوب العارفين

لی مقرّ القدس إ رسلأعتَض عليه و إفتَی علی الله و إنخاطب الّذی  ذاً إو 
لعلّ  .و المقربّين اءصفيكباد الأأعنها  حتَقتإها ما في رَ كَ وراق النّاريةّ و ذَ أ

العزيز  مقرّ الله المقتدر ،الغفلة و يتوجّه إلی شطر القدس يستيقظ عن نوم
ولكن لماّ  ،رضينو الأ ثقل عن ثقل السّمواتأتی بذنب أنهّ أو لو  .العليم

الله  هُ ن يغفرَ ألعلّ  ،لو يتوب و يرجع ،يّامالأ الفضل فی تلك بحرُ أ تموّجتْ 
  .التّی سبقت العالمين برحمته

ن مِ  تكونَ من هذا العبد فاعمل بِا نذكرك به لِ  لو تسمع ،يهّا الغافلأن يا أقل: 
بالمإ و  بسم الله و بالله و غسل"ثّم قل:  ،طهّر نفسك عن غير الله! الفائزين

ر طهِّ  اء،من هذا الم كما طهّرت ظاهری  ،يا إلهی و مُبوبی"بعد فراغك قل: 
ثمّ  ."عن العالمين نقطعَ أك بنفسك و عرفَ لِأ  بی و فؤادی عن النّفس و الهویقل

و  يا إلهی"قل:  ،ربابعاً لّله ربّ الأضّ وجهك علی التَّاب خُ [۴11]عضَ 
رض و السماء و قبائل الأ فی سمك الّذی به ظهر الزلّزالُ سئلك بإأ ،سيّدی
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 ،الغافلين قُ ئريبين و حقاالم نفسُ أ ضطربتْ إو ء نشابين ملاء الإ رتفع الضّجيجُ إ
يا  ،فو عزتّك. بداع شبههاالإ عينُ  لی جريراتی التّی ما شهدتْ  تغفر نبأ

  .بدع البديعلق بقولك الأن خُ مَ  عادله ذنوبُ يُ  لا ك بذنبٍ قد جئتُ  ،مُبوبی
 الغفران و طهّرنی من تعيّنات لبسنی ثوبَ أثّم  ،العاصی فارحم علی هذا ذاً إ

 إلّا بدايعُ  يبقی فی صدری بحيث لا ،كبرظرك الأالبشر و وجّهنی إلی من
 .ن وجهی إلّا نضرة رضوانكو لا مِ  عرفانك و لا فی قلبی إلّا ظهورات حبّك

. نت المهيمن المقتدر العزيز القديرأو إنّک  اءعلی ماتش نت المقتدرأو إنّک 
مسكيٌن قد تمسّك هذا لَ  و ،قد سرع إلی مدين غفرانك هذا عاصٍ  ،يا إلهی

 جعلنیإثّم  ،حقرمنی عمّا عندك لا ،ی ربِّ أ .ستغنائكإو  غنائك اءل ردذيابأ
و إنّک لم تزل   .فردانيّتك نوار عزّ أخالصاً لوجهك و خاضعاً عند ظهورات 

  ."قدير و تكون علی كلّ شیء ذوالفضل القديم كنتَ 
عرفته من قبل و يعلّمك  بصراك و يعرّفك ما لا و نسئل الله بذلك يفتح

نهّ قد  إو ، رضالسّموات و الأ و عنده علمُ  .عل به غنيّا عن دونهتجُ [۴12]ما
 .مُيط كان علی كلّ شیء

 
                                                 

 i  ,انداس )د مآخذ اشعار در آثار بهائیاين بيت از جامی است, ن.ک. به وحيد رأفتی

 295-289, ص 3م( ج2000
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 ii 29از سوره  2و 1, آيه قرآن مجيد  

iii  

 iv 7 از سوره 146و آيه  6از سوره  25, آيه قرآن مجيد 

 v  اثر ميرزا ابو الفضل  کشف الغطاءتوقيع محمد باقر حرف حیّ و وحيد اکبر که در(

 گلپايگانی و ميرزا مهدی گلپايگانی( به طبع رسيده است.
vi 67از سوره 3آية  ,قرآن مجيد 

 vii  28سوره|  قيّوم الأسماءاشاره به  

 viii ,1659, بيت 5دفتر مثنوی معنوی,جلال الدين رومی 

 ix  ,1658, بيت 5دفتر مثنوی معنوی,جلال الدين رومی: 

 »در صريح امرْ کم جو التباس  گفت آن تأويل باشد يا قياس» 

 x ثمّ الثّالث من بعد العشر ذکر »ايند: , باب سيزدهم از واحد دوّم, می فرمبيان عربی در

 «الميزان, ذلک نفس من يظهره الله, يتقلّب الحقّ مثل ما يتقلّب الظلّ مع الشمّس.

 xi ,باب سيزدهم از واحد دوم  بيان فارسی 

 xii  فَتُؤمِنُونَ بِبَعْضِِِ الکتابِ و تَکْقُرُونَ : » 2از سوره 85, آيه قرآن مجيداشاره به
َ
أ

 «بِبَعْضِ 

 xiii باب نوززدهم از واحد دوّمان فارسیبي , 

 xiv  حدٍَ مِنْ رِجاَلِکُمْ : » 33از سوره 40, آيه قرآن مجيداشاره به
َ
ما کان مُحمََّداً أبَا أ

 «وَلَکِن رسولَ اللهِ و خاَتَمَ النَّبِييّنَِ وَ کَانَ اللهُ بُکُلِّ شیَءٍ علَِيماً.

 xv2از سوره 85, آيه قرآن مجيد 

 xvi دوازدهم از واحد سوّم , باببيان فارسی 

 xvii باب شانزدهم از واحد دوّمبيان فارسی , 

 xviii باب هفدهم از واحد دوّمبيان فارسی , 
xix باب سوّم از واحد نهمبيان فارسی , 

 xxتوقيع محمد باقر حرف حیّ و وحيد اکبر 

 xxi 117, ص منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه| اولی 

 xxii,23از سوره  41آيه  قرآن مجيد 

 xxiii قيع محمد باقر حرف حیّ و وحيد اکبرتو 

 xxiv باب دهم از واحد سوّمبيان فارسی , 

 xxv ,12از سوره  105آيه  قرآن مجيد  

 xxvi  نّنی"إ حتّی قلتُ  قل: تنزّلتُ  »اين بيان به اين نحو نقل گرديده است:  لوح سرّاجدر 

." لأستغفرنّ اللهَ عن ذی ربٍّ  كلِّ  بُ بِّ رَ و مُ  نا رب  أنّنی " إ ما قلتُ  مثلَ  ",ذرّ  و دونَ  نا ذر  أ

 84ص  7ج مائده| آسمانی« کلتيهما و إنّی إلی الله ربّی لَمِن الرّاجعين.

 xxvii باب شانزدهم از واحد دوّمبيان فارسی , 

 xxviii ,25از سوره 53آيه  قرآن مجيد  

 xxix ,35از سوره 12آيه  قرآن مجيد  

 xxx بحار الانوارباقر مجلسی,  منسوب امام علی ابن ابی طالب. ن.ک. به محمد دعای سحر 

 339, ص    مفاتيح الجنانو عباس قمّی,  339, ص 87ج 

 xxxi منسوب به امام علی ابن ابی طالبخطبة يتيميّه , 

 xxxii ,275-270, ص3ج  بحار الأونوارو مجلسی,  85, ص1ج الأصول من الکافی  الکلينی 

 xxxiii  ( به اين اصطلاح اشاره شده:334, ص1دهخدا )ج امثال الحکمدر « 

)ترسم که نرسی به کعبه ای اعرابی ...(.  اين ره که تو می روی به ترکستان است 

 سعدی. 

 « اين ره که تو می روی سراب است. سعدی. نظير: ای تشنه به خيره چند پوئی

 xxxiv 95)چاپ ازليان(, ص  پنج شأن 

 xxxv  :أدقّ  کلّما ميّزتُمُوه بأوهامکم فی»اشاره به حديثی منسوب به  امام جعفر صادق

 293, ص 66ج  بحار الأنوار,« معانيه مخلوق  مصنوع  مثلکم مردود  إليکم.
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 xxxvi   و لقد قرب الزّوال و إنّکم »می فرمايند:  بيان عربیدر باب هفتم از واحد دوّم

 «أنتم ذلک اليومَ لا تعرفون.

 xxxvii توقيع ميرزا عبد الکريم قزوينی 

 xxxviii باب پانزدهم از واحد ششمبيان عربی , 

 xxxix 255)چاپ ازليان(, ص  ج شأنپن 

 xlباب پانزدهم از واحد سوّمبيان فارسی , 

 xli همان مأخذ 

 xlii ,باب پنجهم از واحد هفتم بيان عربی 

 xliii مثنوی مبارک 
xliv  ,50از سوره  15آيه  قرآن مجيد 
xlv  62سوره  از 5قرآن مجيد, آيه 

 xlvi,40از سوره  5آيه  قرآن مجيد 

 xlvii,15از سوره  11آيه  قرآن مجيد 

 xlviiiباب شانزدهم از واحد دوّميان فارسیب , 

 xlix ,11از سوره  27آيه  قرآن مجيد 

 l توقيع محمد باقر حرف حیّ و وحيد اکبر 

 li توقيع محمد باقر حرف حیّ و وحيد اکبر 

 lii باب دوازدهم از واحد هفتمبيان فارسی , 

 liiiباب يازدهم از واحد هفتمبيان فارسی , 

 liv همان مأخذ 

 lv  118, ص آثار حضرت نقطه| اولیمنتخبات آيات از 

 lvi ,3از سوره  84, آيه 2از سوره  136آيه  قرآن مجيد 

 lviiباب اوّل از واحد ششمبيان فارسی , 

 lviii باب اوّل از واحد ششمبيان فارسی , 

 lix آيه دوّم از باب سوّمانجيل متّی , 

 lx   إنّکم أنتم  و لقد قرب الزّوال و»می فرمايند:  بيان عربیدر باب هفتم از واحد دوّم

 «ذلک اليومَ لا تعرفون.

 lxi  12از باب  47, آيه انجيل يحنّان.ک. به 

 lxii  الذّين جعلوا القرآن عضينَ »( می فرمايد: 15از سوره  91)آيه  قرآن مجيددر.» 

 lxiii210)چاپ ازليان(, ص  پنج شأن 

 lxiv باب اوّل از واحد ششمبيان فارسی , 

 lxv باب اوّل از واحد ششمبيان فارسی , 

 lxvi  بيت 134(, ص 1375)به کوشش ب. فروزانفر, طهران  ديوان حکيم سنايی غزنویدر ,

 فوق به اين نحو ذکر شده است: 

 نکته و نظم سنايی نزد نادان دان چنانک»

 «پيش کر بربط سرای و نزد کور آيينه دار  

 lxvii 73)چاپ ازليان(, ص  پنج شأن 

 lxviii 20ره از سو 88و آيه  7از سوره  148, آيه قرآن مجيد 

 lxix 275-270, ص 3ج  بحار الأونوارو   85, ص1ج الأصول من الکافی 

 lxx ,36از سوره  84آيه  قرآن مجيد 

 lxxi ,7از سوره  58آيه  قرآن مجيد 

 lxxii  ,7از سوره  58آيه قرآن مجيد 

 lxxiii ,باب ششم از واحد دهم بيان عربی 

 lxxiv توقيع محمد باقر حرف حیّ و وحيد اکبر 

 lxxv  حیّ و وحيد اکبرتوقيع محمد باقر حرف 
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 lxxvi 275-270, ص 3ج  بحار الأونوارو   85, ص1ج الأصول من الکافی 

 lxxvii ,6از سوره  25آيه  قرآن مجيد 

 lxxviii ,10از سوره  96آيه  قرآن مجيد 

 lxxix باب ششم از واحد دوّمبيان عربی , 

 lxxx باب هفتم از واحد دوّمبيان عربی , 

 lxxxi ,باب هفتم از واحد دوّم  بيان عربی 

 lxxxii 275-270, ص 3ج  بحار الأونوارو   85, ص1ج من الکافی الأصول 

 lxxxiii  57سوره قيوم الأسماء 
lxxxiv  دفتر دوم  سفينه| عرفان, از مسکن خاکیحديث قدسی, ن.ک. به مقاله وحيد رأفتی

 146-144(, ص 1999)دارمشتات 

 lxxxv .اين آيه در صدر توقيعی خطاب به اسم الله الأزل نازل شده 

 lxxxvi  بيت 131(, ص 1375)به کوشش ب. فروزانفر, طهران  غزنوی ديوان حکيم سنايیدر ,

 فوق به اين نحو ذکر شده است:
 گرد دين بهر صلاح دين به بی دينی متن  «

 «تخم دنيا در قرار تن به مکاری مکار

 lxxxvii ,باب ششم از واحد نهم بيان عربی 

 lxxxviii ,باب سوّم از واحد هفتم بيان عربی 

 lxxxix ,هفتمباب سوّم از واحد  بيان عربی 

 xc 110, ص منتخباتی از آثار حضرت اعلی 

 xci 334)چاپ ازليان(, ص  پنج شأن 

 xcii 335)چاپ ازليان(, ص  پنج شأن 

 xciii ,6از سوره  93آيه  قرآن مجيد  

 xciv باب اوّل از واحد ششمبيان فارسی , 

 xcv توقيع حاج سيد جواد کربلائی 

 xcvi  چاپ جديد,  2ج  اعلیآثار قلم نيز نازل شده اند,  سورة القميصآيات فوق در(

 379(, ص 2002دانداس 

 xcvii ,فأقم وجهک للدين حنيفاً فطرت الله التی فطر الناس : »30از سوره  30آيه  قرآن مجيد

 «عليها.

 xcviii ( و همچنين 5, کتاب القدر, باب سنن الترمذيحديث مزبور مورد تأييد اهل تسنن )

  (می باشد.281, ص 3ج  بحار الأنواراهل تشيع )

 xcix باب اوّل از واحد اولن فارسیبيا , 

 c  6از باب  16سفر تثنيه, آيه 

 ci ,4از سوره 95آيه  قرآن مجيد 

 cii مأخذ شده اند. ن.ک. به  مثنوی مبارک نيز مندرجاين ابيات با اندکی تفاوت در

  106-105, ص2م(ج 1995در آثار بهائی )دانداس اشعار

 ciii,باب چهاردهم از واحد ششم  بيان عربی 

 civباب هفدهم از واحد نهم عربی, بيان 

 cv  باب نهم از واحد دهم بيان عربی,ن.ک. به 

 cviبه جای کلمه "سرّکم" لفظ  بيان عربیباب نهم از واحد ششم. در نسخه های  بيان عربی

 "سيرکم" مندرج است.

 cvii,59از سوره  9آيه  قرآن مجيد 

 cviii ,7از سوره  176آيه  قرآن مجيد  

 cix,11وره از س 27آية  قرآن مجيد  

 cx ,7از سوره  43آية  قرآن مجيد  

 cxi 316)چاپ ازليان(, ص  پنج شأن 

 cxii,42از سوره|  11آيه|  قرآن مجيد 
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 cxiii,112از سوره|   2آيه|  قرآن مجيد 

 cxiv,29از سوره|   51آيه|  قرآن مجيد 

 cxv 98(, ص 53)مجموعه آثار محفل ملی شماره  تفسير سورة الکوثرن.ک. به 

 cxvi درج شده که از آثار نازله در ارض سرّ می  سورة الذّکرز لوح در اينجا بخشی ا

( در ص  2002)چاپ جديد, دانداس  2ج آثار قلم اعلیباشد و متن کامل آن در مجموعه 

 نيز به طبع رسيده است.   549-557

 cxvii110, ص منتخباتی از آثار حضرت اعلی 

 cxviii  به 70-64, صالغطاءکشف لوحی خطاب به سيد جواد کربلائی که متن کامل آن در  ,

 طبع رسيده است.

 cxix بيان عربی, باب اوّل از واحد اوّل, و نيز به اوّلين آيه| بيان فارسین.ک. به 

 cxx |به طبع رسيده و توسط حضرت  179تحت شماره|  المناجاةاين مناجات نيز در مجموعه

 ولی امر الله به زبان انگليسی ترجمه شده است.

 cxxi  21از سوره  27و  26ه , آيقرآن مجيدن.ک. به 


